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  ...شروع 

  

  }فهرست{ )۱

  

و . و البتــه يــك ســاعت مانــده بــود كــه بشــود گفــت، يــازدهم. مــيلادي ۲۰۲۸دهــم آوريــل ســال 

درسـت تـرش ايـن اسـت كـه بگـوييم كـه پنجـاه و نـه دقيقـه مانـده            . البته اين هم باز چندان دقيق نيست

  .بيست و سه و يك دقيقه ي شبخلاصه كه، ساعت، . تا يازدهم

ــل    ــه ي كرونزوي ــا درخشــش روشــني بخــش اش منطق ــاه ب ــرده ) Crownsville(م ــور ك ــر از ن را پ

و مــي دانــيم بخشــايندگي مــاه فــرا تــر از آن اســت كــه لطــف اش را تنهــا نصــيب يــك منطقــه ي  . بــود

نـور شـده بـود     آن نيـز پـر از  . بـي نصـيب نبـود    نيـز شهر آنـاپوليس  . آسمان براي همه جاست. كند خاص

  .مانع نشده باشدو حتي كل ايالت مريلند، به شرطي كه ابر 

ويلايـي در بيـرون شـهر    . البتـه آن دختـر، در ويلايـش نيـز تنهـا بـود      . جوليا، در اتاق اش تنهـا بـود  

و البتـه سـه درخـت ميـوه هـم وجـود داشـت        . كه درختاني سر به فلك كشيده محصـور اش كـرده بودنـد   

مـي شـود ايـن نزديـك بـودن را اينطـور هـم تعبيـر كـرد          . ويلا نزديـك تـر بودنـد    كه از ديگر درختان به

  !كه درختان ميوه، جزو مقربين اند

خــوابي كــه اغلــب مــي بايســت در راس يــك . يــك دقيقــه اي از وقــت خــواب اش مــي گذشــت

پـس از  ايـن عـادتي بـود كـه     . مـثلاً، يـا دقيقـاً ده، يـا دقيقـاً يـازده      . ساعت معين و مشخص اتفاق مي افتاد

  .گذشت دوران ها در او به يادگار مانده بود

ــود   ــان مشــغول مطالعــه ب ــازده و يــك دقيقــه را نشــان مــي داد كــه او همچن صــفحه ي . ســاعت ي

بـه  . چـرا كـه انگيـزه ي خوانـدن نداشـت     . امـا ورق نـزد  . صـفحه ي هشـتم از راه رسـيد   هفتم تمام شد و 

انسـت ايـن باشـد كـه ديگـر وقـت مطالعـه اش        يكي از علـت هـا مـي تو   . همين دليل خواندن را رها كرد

چـرا كـه اگـر قـرار بـود، اجـراي زمـان        . درسـت باشـد   توانـد ولي ايـن علـت نمـي    . به پايان رسيده است

بندي، علت رهـا كـردن مطالعـه اش باشـد، او مـي بايسـت پـنج دقيقـه مانـده بـه يـازده خوانـدن را رهـا              

در نتيجـه علـت را در چيـز ديگـري بايـد      . در حـالي كـه شـش دقيقـه از آن زمـان مـي گذشـت       . مي كرد

او ديگـر ميلـي   . خوانـدن، چيـز ديگـري اسـت    علـت رهـا كـردن    . واقعيت هم همـين اسـت  . جستجو كرد
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مــتن آن كتــاب نتوانســته بــود آن چيــزي را در او توليــد كنــد كــه او انتظــار اش را . بــه خوانــدن نداشــت

طــوري كــه انگــار مــي خواهــد بــراي هميشــه از خوانــدن هــر كتــابي انصــراف . كتــاب را بســت. داشــت

. ز ميــز مطالعــه اش فاصــله گرفــتا. از روي صــندلي چــوبي اش برخاســت و كتــاب را برداشــت. بدهــد

بـه سـمت قفسـه كتـاب هـا رفـت كـه كتـاب         . ميز مطالعه اي از جنس چـوب و از جـنس همـان صـندلي    

حـداكثر فضــاي  . قفسـه در سـمت راســت مكـان مطالعـه اش قـرار داشـت      . را در جـاي خـود قـرار دهـد    

علمـي تـر اسـتفاده    و اگـر بخـواهيم از واحـد    . باقيمانده ي قفسه، پنج يا شـش جلـد كتـاب معمـولي بـود     

كتـاب را در  . كنيم مي شود گفت كـه نزديـك بيسـت و پـنج سـانتي متـر فضـاي خـالي بـاقي مانـده بـود           

  .لابه لاي كتاب هاي ديگر قرار داد

يـش را برگردانـد و   سـپس رو . همينطور مقابـل قفسـه ايسـتاده بـود و بـه كتـاب هـا مـي نگريسـت         

دلــش بــه حــال اش . تخــت اش ايســتاده اســتبــه آبــاژوري نگــاه كــرد كــه در كنــار  بــدون هــيچ دليلــي

ــاي يــك لحظــه    . ســوخت ــاد، ســراپاي وجــودش شــده اســت، تمن ــه احتمــال زي ــه ب ــا خــود گفــت ك ب

  .استراحت و افسوس يك دم لميدن

  .ايستادن و افسوس خودن براي يك آباژور، كار عجيبي است

ــر نيســت    ــم از او بهت ــدان ه ــه حــالش چن ــد ك ــرد و دي ــاژو مقايســه ك ــا آن آب ــس . خــودش را ب پ

. در واقـع بـه سـمت تختخـواب اش رفـت     . بـه سـمت آبـاژور رفـت    . افسوس خـوردن را نيـز رهـا كـرد    

. پـنج قـدمي راه رفـت   . تخت خـوابي كـه در چهـار قـدمي اش، درسـت در آن طـرف اتـاق قـرار داشـت         

روتختــي را . بــه تخــت خــواب اش رســيد. پــنج قــدمي كــه قاعــدتاً بايــد كوچــك برداشــته شــده باشــند

بـه يـاد آن زمـاني افتـاد كـه هنـوز كـودك بـود و         . نشسـت  اش بـر روي تخـت  . ا كنار زدبرداشت و پتو ر

هر گـاه بـر روي تخـت مـي نشسـت گيسـوان مشـكي بلنـد اش را از پشـت كمـر اش مـي گرفـت و بـه              

بـراي رقـص   . مجبـور بـود  . ولـي آنهـا را كوتـاه كـرده بـود     . يك سمت مي آورد و آنگـاه دراز مـي كشـيد   

  . ۱بالهتمرين 

ن اش بـه او مـي گفتنـد كـه اينطـور بيشـتر بـا تـو مـي آيـد، امـا خـودش چنـدان قبـول               دوستاولي 

  
 .رقص گروهي همراه با موسيقي و حركات آكروباتيك): =Ballet(: باله
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ــت ــوده و     . نداش ــعيت آس ــك وض ــه ي ــيدن ب ــض رس ــه مح ــرد و ب ــا ك ــواب جابج ــودش را در رختخ خ

فكـر كـردن پيرامـون هـر موضـوعي كـه اول بـار دسـت اش را بلنـد          . مطلوب، شروع كرد به فكـر كـردن  

كـر كـردن اش حـدود    ف. فكـر كـردن را از گوشـه اي شـروع كـرد     . كند و بگويد كه پيرامون من فكـر كـن  

البتـه اينطـور هـم مـي تـوان گفـت كـه او يـك دقيقـه اي بـه سـقف بـالاي             . يك دقيقـه اي طـول كشـيد   

واقعيــت ايــن اســت كــه او در آن . ولــي مــي دانــيم كــه واقعيــت ايــن نيســت . ســرش خيــره شــده بــود

. و در عـين حـال، داشـت بـه سـقف بـالاي سـرش نيـز نگـاه مـي كـرد           . لحظات مشغول فكر كـردن بـود  

  .بته اينجا بهتر است بگوييم خيره شده بودال

او هـم مثـل مـا از آرامـش و از كنـاره گـرفتن از       . حدس مي زنم كه همه ي مـا هـم اينطـور باشـيم    

. هياهوي اجتماع و پـرداختن بـه تفكـر پيرامـون چيـز هـاي مـورد علاقـه مـان، بسـيار خشـنود مـي شـود             

و گـاهي  . چمنـزار هـا راه مـي رفـت و فكـر مـي كـرد       پيامبران را مي بينيم، به يـاد موسـي مـي افتـيم، در     

و ايـن  . همـه ي آنهـا اينطـور بودنـد    . بـه يـاد دانشـمندان مـي افتـيم     . به ياد ديگري مي افتيم. فلوت مي زد

نتيجه را مي گيريم كه تمام بزرگـان و تمـام كسـاني كـه فكـري توليـد كـرده انـد، عقيـده اي ابـداع كـرده            

ي بودنـد كـه از فكـر كـردن در خلـوت لـذت مـي بردنـد و بـه قـول           اند، چيزي اختراع كـرده انـد، كسـان   

  .خودمان كه خوش شان مي آمد

در مقابـل اش همـان چيـز هـايي را ديـد كـه در گذشـته بـار هـا و          . به سمت راسـت اش غلتـي زد  

مملـوء  . كتابخانـه اي كـه درون ديـوار قـرار گرفتـه بـود      . يـك كتابخانـه ي نسـبتاً بـزرگ    . بار ها ديده بـود 

از داسـتان هـا و رمـان هـا گرفتـه تـا كتـاب هـاي         . هاي قد ونيم قد و البته بيشـتر شـان معـروف    از كتاب

و يـك شـئي جالـب در آن بـالا كـه نگـاه را       . جامعه شناسي و چنـد تـايي هـم در زمينـه ي روان شناسـي     

يـك عروسـك كوچـك كـه او نيـز از دوران كـودكي اش بـه يادگـار مانـده          . سـوي خـود مـي كشـاند    به 

  . بود

در واقـع، مقـداري از زمـان، مقـداري كـه بـه       . كمتر از دو دقيقه بـه آن كتـاب هـا خيـره شـد      مدتي

در . مدت ميليارد ها سال، زمان آينـده بـه حسـاب مـي آمـد، ديگـر بـه زمـان گذشـته تغييـر نـام داده بـود            

اي  آن دقايق چند كتابي كه رنگ جلـد شـان از دور آشـنا بـود را بـه يـاد آورد و متـون شـان را تـا انـدازه          

از كـار هميشـگي اش كـه مـرور تكـراري همـين كتـاب هـا باشـد نيـز           . داشـت مـرور كـرد    خـاطر كه به 

  .خسته شد
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نگـاهش را بـه   . امـا اينبـار تنهـا يـك ديـوار و تنهـا يـك پنجـره        . غلتـي زد  اش به سمت چپاينبار 

ره بـدون  نيمـه بـاز پنج ـ  در بـاد خنـك و نسـيم دلنشـيني از لا بـه لاي      . سوي پنجره ي نيمه بـاز انـداخت  

ــه پــرده ي نــازك صــورتي رنــگ مــي    گــرفتن اجــازه وارد اتــاق مــي شــد و پــس از آنكــه خــودش را ب

و . و همانجـا آرام مـي گرفـت   . مالاند، همينطور سر مي خـورد و خـود اش را بـه كـف اتـاق مـي رسـاند       

  .چندي نمي گذشت كه به هواي داخل اتاق تغيير نام مي داد

فاصــله ي  آن بــاز هــم ديــدن قفســه ي كتــاب هــا از. ودپنجــره ي اتــاق، مــورد چنــدان جــذابي نبــ

پنجـره را رهـا كـرد و     در نتجيـه  .نستباً دور، سرگرم كننده تر به نظـر مـي رسـيد تـا نگـاه بـه يـك پنجـره        

بــه آســمان و ســپس بــه . از مــرز نــامرئي شيشــه اي اش گذشــت و اينبــار بــه دور دســت هــا خيــره شــد

  !۱بادا شيطاني رانده شده، فال گوش ايستاده باشدبه ستارگاني كه مراقب بودند كه م. ستارگان

  

  

ســال  اناز اينكــه كســاني در دوران جاهليــت چنــين حــرف هــايي زده انــد و هــزار . تعجــب كــرد

  !!است كه عده اي دارند آن را تكرار مي كنند

هــيچ يــك از اينهــا، نــه موضــوعات ســرگرم كننــده اي بــراي فكــر كــردن بودنــد و نــه حتــي  . نــه

  .بايد به دنبال چيز ديگري براي سرگرم كردن گشت. راي يادآوريموضوعات خوبي ب

  .يازده و هفت دقيقه

كـه از نظـر يـك نـاظر خـارجي، صـفت كراهـت         بيـان كـرد  دستش را با كنـدي، و البتـه مـي تـوان     

نيز مي تواند قابـل اسـتنتاج باشـد، خلاصـه اينكـه دسـت اش را بـا كنـدي و كراهـت، بـه سـمت راسـت             

مشـخص بـود كـه دنبـال چيـزي      . بر روي ميـز عسـلي كوچـك كنـار تخـتش كشـيد       دراز كرد و به آرامي

  .ولي آن را آنجا نيافت. به دنبال تلفن همراه اش. مي گردد

البتـه ايـن برخاسـتن، در واقعيـت بـه ايـن سـرعتي كـه در         . تقريباً با بي ميلي، از جـايش برخاسـت  

در تمـام  . بـه سـه دقيقـه طـول كشـيد      واقعيت اين اسـت كـه ايـن برخاسـتن نزديـك     . اينجا بيان شد، نبود

  
 حفـظ  اى شده رانده طانيش هر از را آن و) ۱۶. (مياراستيب نندگانيب براى را آن و ;ميداد قرار ىيبرجها آسمان در ما: حجر سوره ـ رآنق -۱

  )۱۸) (راند مى و( كند مى بيتعق را او » نيمب شهاب« كه) دهد فرا گوش دزدانه و( كند سمع استراق كه كس آن مگر) ۱۷( ;ميكرد
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ايــن مــدت، در فكــر او، تمــام چيزهــايي كــه بتواننــد يــك حركــت را توجيــه كنــد مــورد بررســي قــرار   

گرفت و جالب است كه بدانيم كـه سـرانجام هـم بـدون اينكـه هـيچ گونـه كمكـي از طـرف فكـر كـردن            

  .تبه عضلات نحيف او شده باشد، تنها با تكاني از روي عادت، برخاس

همــان مكــاني كــه يــازده دقيقــه قبــل، و اكنــون دوازده دقيقــه ي  . بــه كنــار ميــز تحريــر اش رفــت

تلفــن همــراهش را از كنــار . قبــل، آن كتــاب رمــان را بســت و آن را درون قفســه ي كتــاب هــا قــرار داد 

مـي خواسـت كـه دوبـاره بـه سـوي تخـت اش بـاز گـردد كـه اينبـار در ميانـه ي             . لپ تاپ اش برداشت

انگشـتان دسـت اش را بـر روي بـالاترين قسـمت تكيـه گـاه صـندلي         . ري به مغز اش خطـور كـرد  راه نظ

نـه چنـدان    ت مـي آيـد؟ بـه خـود پاسـخ داد كـه نـه،       چوبي گذاشت و از خـود پرسـيد كـه آيـا خـواب ا     

ــاد ــتن بنويســد  . زي ــداري در دفترچــه ي خــاطرات اش م ــه مق ــت ك ــداري از . در نتيجــه تصــميم گرف مق

ــاطرات آن روز اش ر ــان اش را    خ ــات آن زم ــوال و احساس ــت اح ــداري از  ثب ــم مق ــايد ه ــه . ا و ش ك

حتي اين فكر هم به مغـز اش خطـور كـرده بـود كـه بهتـر اسـت كـه از وقـت اش طـور           . شايد آرام بگيرد

ــتن اش را بيشــتر و بيشــتر     ــد و م ــاره بخوان ــام اش را دوب ــد و داســتان در حــال اتم ــتفاده كن ديگــري اس

ديـدي بـه مغـزش خطـور كنـد و آن فكـر جديـد داسـتان را بـيش از پـيش           كه شايد فكـر ج . اصلاح كند

البتـه،  . بهتر سازد و يا اگر هم اينطور نشـد، حـداقل جملـه بنـدي هـا و اجـزاي ديگـر آن را اصـلاح كنـد         

خود او به روشني مي دانست كـه در آن لحظـه، احـوالش آنطـور نيسـت كـه بتوانـد، مطلـب جديـدي بـر           

  . داستان اش بيافزايد

نوشتن، احساسي را مي طلبـد كـه نويسـنده دلـش بخواهـد كـه فكـر خـويش را ثبـت كنـد كـه در            

او از فكـر كـردن خسـته    . او آن احسـاس را نداشـت   د بـه انسـان هـاي ديگـري انتقـال دهـد و      آينده بتوان

بـود كـه تصـميم بگيـرد دسـت كـم دو هفتـه اي را بـه حـال خـودش باشـد             آنهمين امر علت . شده بود

و . و فــارق از هيــاهوي زنــدگي در ايــن اجتمــاع شــلوغ. ر گونــه تــلاش بــراي فكــر كــردنو فــارق از هــ

  .و هر روز كه مي گذرد، مدرن تر، شلوغ تر، پر هياهو تر. مدرن

بـر  . چـراغ مطالعـه روشـن شـد    . انگشتان اش را به هم نزديـك سـاخت و صـندلي را عقـب كشـيد     

مقـداري بـه نوشـته    . اسـتان اش بـاز بـود   فايـل د . لپ تـاپ اش را بـاز كـرد   در . روي صندلي اش نشست

، همينطـور كـه نوشـته هـا     سـيزدهمين دقيقـه  تـا اينكـه در   . صفحات را بالا و پـايين كـرد  . هايش نگاه كرد

  .كرد برخورد سوال گونه اش را مرور مي كرد، به يكي از يادداشت هاي

  "؟بهتر زندگي كرد، يا شكسپيرشوپنهاور "
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  :بود و در زير اش، به رنگي قرمز نوشته

  "!خودمان؟ يا اينكه حافظ"

نوشته هـاي قرمـز، نشـان دهنـده ي ايـن اسـت كـه آن نوشـته، از جـنس يادداشـت اسـت و جـزو             

  . نوعي فيش نويسي. متن اصلي نيست

سـه  . انگـار كـه كسـي داشـت بـر تبلـي مـي كوفـت        . سپس قطع شـد . و دو يا سه ثانيه. صدايي آمد

  .چهار ضربه و به احتمال ضعيف. ضربه

. همزمـان هـر دو چشـم اش درشـت شـد     . و بـه چـپ و راسـت اش نگـاه كـرد      ا بلند كـرد سرش ر

كـه خيـالاتي شـده     كننـد اثبـات   بتواننـد كـه  . چشماني كه مجبـور بودنـد كـه بـه هـيچ وجـه پلـك نزننـد        

  .است

  .با خود گفت كه حتماً اثرات آن دارو هاي آرام بخش است

رعت فرامــوش كــرد و بــه جســتجوي جوليــا، در حــالي آن صــدا هــا را بــه ســ. آن مــاجرا گذشــت

پرداخــت كــه همچنــان ســر اش بــه خــاطر خــوردن آن قــرص هــا، ســنگيني مــي  قبلــي پاســخ آن ســوال

قـرص هـايي كـه    . قرص هاي تجـويز شـده اي كـه بيسـت دقيقـه اي از خـوردن آنهـا مـي گذشـت         . كرد

نجـر بـه   و بـه احتمـال زيـاد م   . باعث مي شدند كه قبل از خواب بـه انسـان احسـاس شـادي دسـت دهـد      

و البتـه اگـر مقـدار اش كـم باشـد، مـي توانـد پـيش از خوابانـدن انسـان،           . ديدن خواب هاي خوش شود

امـا جوليـا، دو قـرص را بـا همـديگر خـورده بـود و ديگـر         . تا مدتي حس شهوت انسـان را تقويـت كنـد   

تنهـا يـك    دكتـر روانشـناس اش توصـيه كـرده بـود كـه      . چيزي نمانده بود كه خواب او را از پـا دربيـاورد  

آنگـاه  . مگـر اينكـه احسـاس كنـي كـه حالـت خيلـي گرفتـه اسـت         . قرص را در يك زمـان مصـرف كـن   

مجـاز هســتي كــه قبــل از اينكــه بــه دســت خــودت كــاري بــدهي، خــودت را در خــواب هــاي عميــق و  

  . شيرين فرو كني

تنگــي چشــم، دو . بــا چشــماني تنــگ شــده، بــه صــفحه ي نمــايش لــپ تــاپ اش نگــاه مــي كــرد

همچنـين، بـي حوصـلگي و سـخت     . اول خـواب و دوم علاقـه بـه يـافتن پاسـخ آن سـوال      . تعلت داش ـ

مجموعـه دلايـل    سـرانجام ايـن  . بودن سـوال را هـم مـي تـوان بـه مجموعـه ي دلايـل مـان اضـافه كـرد          

  :به صورت زمزمه ايالبته دست به دست هم دادند تا اين گفته از زبان او جاري شد، 

  !هر كس ديگري؟ اصلاً به من چه مربوط است؟شوپنهاور بهتر زندگي كرد يا 

  يعني چه؟ "بهتر"اندكي بعد،  و
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 يبــه ايــن خــاطر كــه توانســته بــود، ماننــد فلاســفه، ســوالي را بــا ســوال ديگــر. و خوشــحال شــد

  . پاسخ دهد

در اثبـات ايـن ادعـا مـي تـوان بـه موضـوع پايـان نامـه اش اشـاره           . از فلسفه خـوش اش مـي آمـد   

  :اجتماعي ـ فلسفي كرد كه عنواني داشت،

  ."به موجودي فرازمينيتنها انسان  يك پاسخ "

استاد راهنمـاي او بـه او تـذكر داده بـود كـه ايـن عنـوان چنـدان مناسـب يـك پايـان نامـه نيسـت              

امـا جوليـا از   . زيرا چندان شفاف نيست و به همـين دليـل، بـراي موضـوع پايـان نامـه توصـيه نمـي شـود         

و بـه همـين خـاطر بـود كـه بسـياري       . رايي بسـيار خـوش اش مـي آمـد    چيزهاي مبهم و رويداد هاي ماج

از داسـتان هــا و رمــان هـاي مــاجرايي را خوانــده بــود و هـر چــه آن داســتان هـا مــاجرايي تــر، بــراي او     

از داســتان هـايي خـوش اش مــي آمـد كـه ابتــدايش كـه خوانـده مــي شـود، انتهـايش قابــل         . جـذاب تـر  

و  ه بـود ، تمايـل اش بـه ايـن گونـه داسـتان هـا كـم و كـم تـر شـد          تا اينكه اين اواخر. حدس زدن نباشند

ــاي فلســفي داد  ــتان ه ــي . جــايش را داس ــه ب ــايي ك ــتان ه ــد  داس ــا و عقاي ــتان، حــرف ه ش از خــود داس

  . نويسنده، انگيزه ي خواندن را در خواننده توليد مي كند

گرفـت   هنگامي كه در ساعت شـش غـروب از دانشـگاه بـه سـمت ويـلا مـي آمـد، تصـميم         جوليا، 

، اثـر آلبـر كـامو را بـار ديگـر بخوانـد و اينبـار تـك تـك جمـلات اش را بـا            "سـقوط "كه رمان معـروف  

امـا تـا چنـد صـفحه ي اول را خوانـد، از خوانـدن اش       . ديدي فلسفي از مقابـل ديـدگان اش عبـور دهـد    

و بــه ســمت تخــت خــواب  .و بلنــد شــد و آن را در درون قفســه ي كتــاب هــا قــرار داد. دوري جســت

  .فت و دراز كشيدر

  يعني چه؟  "بهتر"

بهتر يعنـي چـه؟ ايـن سـوال مـي توانـد انسـان را بـه فكـر كـردن مجبـور            . شروع كرد به فكر كردن

و از خود مي پرسيم آيا مي تـوان اميـدوار بـود كـه يـك جـواب درسـت و كامـل بـراي ايـن سـوال            . كند

و او همچنـان بـر   . داشـته باشـد   آيا اصلاً احتمـال دارد كـه ايـن سـوال يـك پاسـخ قطعـي وحتمـي        . يافت

و دقيقـه هـا گذشـت و او بـه فكـر كـردن ادامـه        . روي صندلي اش نشسته بود و بـه همـين مـي انديشـيد    

  .داد
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  }فهرست{ )۲

  

  . ساعت يازده و نيم

نـه از ايـن روي كـه از انجـام كـار هـاي سـخت و پـر مشـقت خسـته           . بـود به شدت خسـته  دختر 

خسـته از هيـاهوي ايـن قـرن     . شده باشـد، بلكـه بـه خـاطر همـين خسـتگي هـاي معمـول دوران جديـد         

درد  خســته از. خســته از پــيچ و تــاب هــاي زمانــه. خســته از تشــويش روح. خســته از تنهــايي. نــامعلوم

ــار ــودن  در كن ــتنب ــك دوس ــميمي ي ــت. ص ــاي   و خس ــدف ه ــايد ه ــدف و ش ــي ه ــاي ب ــدگي ه ه از زن

آن هــم بــر اراده اي كــه در . كــرده بــودتــا حــدي كــه ميــزان خســتگي اش بــر اراده اش غلبــه . كمرنــگ

  .نماد خستگي ناپذيري بودنه چندان دور  روزگاري

بـر روي تخـت   . و اينطـور هـم شـد    اسـت به نظر مي رسيد كه ديگـر وقـت خوابيـدن فـرا رسـيده      

روانپزشـك اش بــه  . اينبـار ديگــر لبـاس اش را كامـل از تــن اش درآورده بـود     و. خـواب اش دراز كشـيد  

ايـن كـار بـه انسـان     . او گفته بود كه يكي از روش هاي كـاهش افسـردگي، بـدون لبـاس خوابيـدن اسـت      

   .تكنيكي كه مي تواند بسيار هم كارا باشد. مي دهداحساس آرامش 

  .كم كم از چشمان اش مشخص بود كه دارد طعم شيرين آرامش را مي چشد

  .شنيده شداما در همين حال باز هم صدايي و صدا هايي 

دوبـاره تـرس   . اينبـار ديگـر نمـي توانـد خيـالات باشـد      . آيا باز هم خيالات است؟ بعيـد مـي دانـم   

آن هـم در بيـرون شـهر، خـود بـه       بـودن در ويلايـي نسـبتاً بـزرگ،    و بـي همـراه   تنهـا  . به او نزديك شـد 

  .هم شنيده شودترسناك است، چه برسد كه صدا هاي غريبي  يخود

بدون اينكـه خـودش هـم پـي ببـرد كـه چطـور بـه آنجـا رفتـه اسـت، خـودش را در كنـار پنجـره               

دســت دراز شــده، دســت . دســتي دراز شــد و پنجــره را بيشــتر گشــود. پنجــره، انــدكي بــاز بــود. يافــت

. بـه محوطـه ي حيـاط نگـاه كـرد      ،سـركي بـه بيـرون كشـيد     بـي انـدازه   س و اضـطراب با تر. خودش بود

ــد   ــدن ان ــدام در حــال خزي ــان م ــه لاي درخت ــه در لاب ــد ك ــيلم هــاي  . ســايه هــايي را دي ــرخلاف ف ــا ب ام

از  درختـان بـاد هـاي شـديدي در حـال وزيـدن انـد و سـايه         مواقـع ترسناك كه معمـولاً هميشـه در ايـن    

و همـه جـا را سـكوت و     چنـداني وجـود نداشـت   مـي دونـد، اينجـا بـاد      وحشت به ايـن سـو و آن سـو   

انگـار كـه بـه يقـين رسـيده انـد كـه        سـايه هـاي درختـان را كـه مـي ديـدي       . البته تاريكي فرا گرفته بـود 
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ديگـر انگيـزه نداشـتند     بـه ايـن خـاطر   رهـايي يابنـد و    بسته به پـاي شـان   هاي ديگر نمي توانند از زنجير

  .تلاش كنند خودكه براي آزادي 

ــدكي بيشــتر كــرد   ــه ي حيــاط را نگــاه مــي كــرد، دقــت را ان از . همينطــور كــه درخــت هــاي ميان

خودش پرسيد كه اگر زماني بخواهـد در يكـي از نقـاط ايـن حيـاط مخفـي شـود، آن نقطـه كجـا خواهـد           

ه زيـرا آن گوشـه درختـان اش انبـود    . شـايد آن گوشـه بهتـر باشـد    . آيا آن گوشه مناسب اسـت؟ خيـر  . بود

با همان دقـت افـزون شـده، همچنـان بـه حيـاط مـي نگريسـت، امـا حيـاط تاريـك بـود و افـزودن              . ترند

ماننـد يـك چـاه    : خـوب اسـت كـه بـراي تـاريكي آن جـا تشـبيهي بـه كـار ببـريم          ! دقت تقريباً بي تـاثير 

  . عميق

 ـ    . بهتر بود كه بر سر پنجره نمـي رفـت و بـه بيـرون نگـاه نمـي كـرد         رچـون بـا نگـاه كـردن اش، ب

پنجـره را بسـت و پـرده اش را هـم     . خـودش را عقـب كشـيد   . پشـيمان شـد  . ميزان ترس اش افزوده شـد 

اندكي آن طـرف تـر دكمـه اي را فشـار داد و تمـامي لامـپ هـاي پيرامـون حيـاط را روشـن           . كامل كشيد

مـدام  . كرد و بي اختيار و در حالي كـه بـه پنجـره ي اتـاق پشـت كـرده بـود بـر روي تخـت اش نشسـت          

؟ نكنـد كـه تـاثير    مـي شـنوند  ود مي پرسيد كه آيا من حالم خـوب اسـت؟ آيـا گـوش هـايم درسـت       از خ

پـس آن صـدا، صـداي چـه چيـزي بـود؟ هـر كـاري هـم كـه           . شـايد هـم نـه   . آن قرص هاي تـازه اسـت  

علـت  . انجام مي داد، هر فكري هـم كـه مـي كـرد، ميـزان تـرس اش بـه هـيچ وجـه كـاهش نمـي يافـت            

. شـد بـر روي تخـت اش نشسـت و بـه در اتـاق خيـره        كشـد پرده هـاي اتـاق را   اين بود كه پس از اينكه 

و مقـداري از پوسـت نزديـك بـه نـاخن      . بـا چشـماني درشـت   . و ثانيه هـا همينطـور سـپري مـي شـدند     

  !آخرين بند انگشت سبابه ي دست چپ اش، به دندان اش بود

ه ميـزان تـرس اش   تـا اينك ـ . زمان همينطور مي گذشـت و او همچنـان بـر روي تخـت نشسـته بـود      

پــس از ايــن كــاهش قابــل توجــه، ديگــر قــوه ي تفكــر اش مــي  .تــا حــدود نســبتاً مقبــولي تقليــل يافــت

و شـروع كـرد بـه    . پـس شـروع كـرد بـه فكـر كـردن در مـورد پيرامـون خـود         . توانست به تحليل بپردازد

 ـ       . دلداري دادن به خود ه داخـل ايـن   اينطور كه مگر خودت نمي دانـي كـه بعيـد اسـت كـه كسـي بتوانـد ب

  .و مگر نمي داني كه امنيتي كه اين خانه دارد، كمتر خانه اي در جهان دارد. حياط وارد شود

ــود    ــي درســت ب ــت، همگ ــي گف ــه م ــايي ك ــز ه ــه، چي ــه از  . البت ــرفته اي ك ــاي پيش ــتگاه ه آن دس

ــاي       ــين ه ــي و آن دورب ــاي امنيت ــزار ه ــود، و آن اب ــده ب ــار مان ــه يادگ ــدر اش ب ــه ي پ ــدات كارخان تولي
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ربسته ي حرارتي، همه و همه آنچنان دقيـق بودنـد كـه بـا تنظـيم كـردن شـان حتـي مـي شـد از آمـد            مدا

  .و شد مگسي هم به داخل حياط مطلع شد

سـرمايه داري كـه درسـت سـي سـال قبـل، دسـت سـه فرزنـد          . بـود  اشاين ها، يادگار هـاي پـدر   

 .بـود ايالـت متحـده    كـرد  و كشـوري را كـه بـراي زنـدگي انتخـاب      .اش را گرفت و از ايران خارج شـود 

ــدر او ــل،  پ ــه قب ــا دو هفت ــرگ اش،  ت ــه ي م ــا لحظ ــي ت ــك يعن ــي از  مال ــد يك ــه چن ــزرگ  يكارخان ب

و از . پـس از يـك دوره ي بيمـاري يـك هفتـه اي، فـوت كـرد        اين تـوانگر بـا نفـوذ   . تجهيزات امنيتي بود

ــد    ــا ش ــي ه ــاي دلتنگ ــرش وارد دني ــس، دخت  ــ  . آن پ ــيش از ح ــدن ب ــه مان ــناك ك ــايي ترس د در آن، دني

رهـا شـدن   امكـان  خطرناك به اين خـاطر كـه هـر چـه حضـور در آن طـولاني تـر باشـد،         . خطرناك است

  .از آن دشوار تر خواهد بود

جوليـا دو بـرادر   . و البتـه نـه تـك فرزنـد اش    . تمام ثروت آن پدر، بـه تـك دختـر اش رسـيده بـود     

اهر كوچـك ترشـان بخشـيده    شـان را بـه خـو   دارايـي هـاي بـه ارث رسـيده     دو بـرادري كـه   . هم داشـت 

دو بـرادر كـه هـر دو در دانشـگاه هـاي صـاحب نـام اروپـايي كرسـي اسـتادي داشـتند و هميشـه             . بودند

كـم تـر بـه ديـدار از     شـلوغ بـود و بـا اينكـه انسـان هـاي بزرگـواري بودنـد،          با درس و تحصـيل  سرشان

  .نزديك خواهر شان تمايل نشان مي دادند

اي كــه پــدر در بســتر بيمــاري بــود، بــه تنهــايي بــر بــالين او  خــواهر كــوچكتر، در آن يــك هفتــه 

جالــب . او را دلــداري مــي داد و دلــي پــر درد نشســته بــود و بــا ديــده اي پــر اشــك و روحيــه اي متــاثر

و چـه فـداكاري هـا و    . و چـه شـب زنـده داري هـايي    ! اين است كه بپرسـيم كـه دلـداري بـه چـه چيـز؟      

  .مهرباني هايي

ــر روي  ــا، همينطــور ب ــادآوري خــاطرات گذشــته، فكــرش را  جولي ــا ي ــود و ب تخــت اش نشســته ب

  .منحرف مي كرد كه شايد كمتر به سمت ترس برود

 و مـي تـوان گفـت كـه اولـين نشـانه هـاي افسـردگي        . دو سال قبل هم، مادر اش فـوت كـرده بـود   

اولـين هجـوم افكـار ناخوشـايندي كـه احسـاس تنهـايي و پـوچي و بـي          . آغاز شـد  اش، از همان دوره ها

تنهـا تـا سـه سـالگي     مـادرش  . و البتـه او چنـدان مـادرش را نديـده بـود     . هدفي را در او توليد كـرده بـود  

جوليـا  و زمـان هـا گذشـت و    . و بعـد از آن والـدين اش از همـديگر جـدا شـدند     براي اش مـادري كـرد   

نـا مـادري هـايي كـه هـيچ كـدام بـه هـيچ وجـه نتوانسـتند جـاي            . گر را هم چشيددي نامادريطعم شش 

  .خالي مادر حقيقي اش را بگيرند
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ــر  . مــادر اش، ســقوط كــرده بــود ــه يكــي از جزاي مثــل اينكــه در ســفري تفريحــي، در راه رفــتن ب

ــره اي كوچــك،    ــد و در ســاحل جزي ــي كن ــوبي هواپيمــاي شخصــي شــوهر اش ســقوط م آمريكــاي جن

تش مي گيرد و تمـامي سرنشـينان اش مـي سـوزند و بـاد هـم خاكسـتر آن اجسـاد را بـر سـطح           هواپيما آ

فكـر كـردن پيرامـون چنـين سرنوشـت هـايي مـي توانـد بسـيار جـذاب باشـد            . اقيانوس ها پخش مي كند

كــه كســي از نقطــه اي از زمــين بيــرون آمــد و در انتهــا در نقطــه اي ديگــر در نــوار ســاحلي جزيــره اي  

  .ام گرفتآربسيار كوچك 

نمـي دانـم مـادرت چـه رمـز و      ". دردناك تر از يادآوري خاطره مرگ مـادر ، كنايـه هـاي پـدر بـود     

  "!رازي با مردمان جزاير آمريكاي لاتين دارد؟

دختـري  . پدر مي خواسـت بـا ايـن كـار اش، محبـت مـادري را از دل تنهـا دختـر اش بيـرون كنـد          

. سـيار دوسـت داشـت   هـا همچنـان پـدر اش را ب   دوست داشتني كـه بـا وجـود شـنيدن ايـن گونـه كنايـه        

بــراي هميشــه روح پــر از علاقــه بــه عاطفــه و  ،نديــدن يــك نهــاد خــانوادگي گــرمچشــيدن تنهــايي هــا، 

كــه البتــه . امـا در عــين حـال همــه او را مظهـر صــبر و شـادابي مــي دانسـتند     . مهربـاني او را آزار مــي داد 

از دو فـردي كـه نزديـك تـرين انسـان هـا بـه         طبيعي است كه پس از مـرگ مـادر و از دسـت دادن يكـي    

تـا اينكـه پـس از مـرگ پـدر، ديگـر بـه        . هـا كـاهش يابـد    ن اند، ميزان اين طراوت ها و گشاده روييانسا

  .مي توان ديداو  چهره و حتي در وجودزحمت شادي را در 

مـو هـاي آشـفته را از پشـت كمـر اش گرفـت       . باز هم احسـاس پريشـاني و سـردرگمي و تنهـايي    

 ـ  . به سمت راست اش آورد و دراز كشيدو  بـود كـه در    ايـن بـار دوم  . ه سـقف اتـاق خيـره شـد    بـاز هـم ب

كـاري كـه   . مـي آورد ايـن كـار بـرايش انبسـاط خـاطر بـه همـراه        . آن شب اينطور به سقف خيره مي شـد 

خيــره شــدن بــه يــك نقطــه و پرهيــز از هــر گونــه حركــت . از خوشــايند تــرين تفريحــات او شــده بــود

انگــار كــه ايــن عمــل انســان را از گزنــد افكــار پراكنــده . گــاه وارد شــدن بــه عرصــه ي تفكــركــردن و آن

  .يك گونه احساس امنيت در شكل دادن به ايده هاي شخصي. محفوظ مي دارد

  .خواب اش نمي برد

  ".دلم مي خواهد بخوابم. چرا خوابم نمي برد؟ اين قرص لعنتي چرا عمل نمي كند"

 ـ  . حق با اوست . ا قـرص هـايي كـه در گذشـته مصـرف مـي كـرد، فـرق مـي كننـد          اين قـرص هـا ب

تفاوت اصلي اين قرص ها در ايـن اسـت كـه ايـن قـرص هـا طـوري طراحـي شـده انـد كـه تـاثير شـان              

به طـول مثـال الآن نزديـك يـك سـاعت اسـت كـه او قـرص هـا را خـورده و بـه قـول او،             . دفعي نيست
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عمـل ايـن قـرص هـا ايـن اسـت كـه قبـل از          ره شـد، آنطـور كـه قـبلاً اشـا     اما. آنها هنوز عمل نكرده اند

البتـه مقـداري هـم حـس شـهوت را تقويـت مـي كنـد كـه          . خواب اندكي توليد خواب آلودگي مـي كنـد  

ضـمناً هنگـامي كـه فـرد بـا      . در مقابل تاثير تقويت احساس خواب آلـودگي، چنـدان بـه چشـم نمـي آيـد      

ند كــه آن فــرد خــواب هــاي خــوردن ايــن قــرص هــا خــواب اش بــرد، ايــن قــرص هــا باعــث مــي شــو

خواب هايي كه عده اي بـر ايـن عقيـده انـد كـه مـي توانـد عقـده هـاي جنسـي را از           . خوشي داشته باشد

  .انسان دور كند

اما اينكه چرا ايـن قـرص هـا تـا كنـون جوليـا را وارد دنيـاي خـواب نكـرده اسـت، مـي توانـد بـه              

عملكـرد آن قـرص هـا را تحـت تـاثير قـرار       اين دليل باشد كه او به سختي ترسـيده بـود و ايـن ترسـيدن     

و نتيجـه ي سـال    انـد ايـن قـرص هـا بسـيار عـالي طراحـي شـده        . اما جوليا نبايد شـكايت كنـد  . داده بود

قـرص هـايي كـه روش درمـان شـان اينطـور اسـت كـه طريقـه ي          . ها علم پزشـكي و روانشناسـي اسـت   

ه ايـن هـا را مصـرف مـي     تاثير شان به صورت تـدريجي اسـت و ايـن باعـث مـي شـود كـه شخصـي ك ـ        

كند، متوجه تاثير اين دارو ها نشود و اينطـور تصـور كنـد كـه اگـر ايـن قـرص هـا را هـم نمـي خـوردم،            

حالم خوب بـود و همـين تفكـر مثبـت ذره ذره فـرد را بهبـود مـي بخشـد و نيـاز او را بـه مصـرف دارو            

  .قطع مي كند

كـردن بـه خـوش خلقـي، آن     بهبود عادات رفتـاري بـا مصـرف چنـين قـرص هـايي ماننـد عـادت         

، بلكـه بـه   كنـد هم بـه آرامـي، نـه تنهـا انسـان را بـا احسـاس دور شـدن از قـوه ي اختيـار مواجـه نمـي             

طـوري كـه پـس از    . صورتي كـاملاً نامحسـوس آينـده ي بـا سـعادت را بـراي انسـان تضـمين مـي كنـد          

نقـض اختيـار   خوردن يك سال از اين قرص، انسان خـوش خلـق مـي شـود، در حـالي كـه ايـن آشـكارا         

است، اما خود فرد هيچ گاه بـاور اش نمـي شـود كـه آن خـوش رويـي از جانـب تـو نبـود و تـو مجبـور            

  !به خوش رويي بودي

البته در اين فاصـله كـه مقـداري در مـورد خـواص ايـن قـرص هـاي جديـد چيـز هـايي نوشـتيم،             

ش غلتـي زد و يـك بـار    بلكـه چنـدين بـار بـه طـرفين ا      نطور مدام به سقف اتـاق خيـره نبـود،   جوليا، همي

هـم برگشـته بـود و صــورت اش را بـه درون بـالش فـرو بــرده بـود كـه شـايد بتوانــد بـا ايـن كــارش از            

نـوري كـه بـا تابيـدن بـر روي بـدن سـفيدش بـرق انداختـه          . گزند نور بيشتر شده ي اتاق در امـان باشـد  

و بـا انـدك تكـاني بـه      آن موهاي خرمايي بلند آشـفته اي كـه در پشـت كمـرش ولـو بودنـد       به ياد بود و
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چـه دورانـي بـود و عمـر همينطـور مـي گـذرد و مـن از آن زمـان هـاي خيلـي            طرفين سر مي خوردنـد،  

  .بزرگ تر شده ام

ــاثير مانــدن قــرص هــا بــه خــاطر  . ديگــر حوصــله اش در حــال ســر رفــتن بــود  انگــار كــه بــي ت

ــه به. نبــوداصــلاً احســاس خــواب آلــودگي در درونــش . ترســيدن واقعيــت داشــته اســت تــر بــود كــه ب

هـر چـه باشـد،    . طريقي خودش را سـرگرم كنـد كـه مبـادا خـداي نكـرده بـه خـود واقعـي اش بـازگردد          

احتمال دارد كه اين خـوش خلقـي او در يكـي دو سـاعت گذشـته بـه خـاطر قـرص هـايي باشـد كـه در            

و از كجـا معلـوم كـه ايـن قـرص هـا كـه تـاثير شـان در خـواب كـردن            . غروب آن روز مصرف كرده بود

ــده  ــام مان ــه اي از ابه ــد و آنگــاه هــر چــه   اســتاو در حال ــز درمانن ــه در آرام كــردن روح او ني ــد ك ، نكن

  .كه ممكن است به وسيله او انجام بگيرد، دور از تصور نخواهد بود داده شوداحتمال 

پــرس و جــو كنــان آن را در روي تاقچــه ي . بــاز هــم بــه ســراغ گوشــي تلفــن همــراه اش رفــت 

امـا تـا ايـن مقـدار را بـه يـاد مـي        . نمـي آورد  خـاطر جا گذاشته بـود را بـه خـوبي بـه     كي آن. پنجره يافت

بـا جسـتني كـه دور از تصـور بـود پريـد و آن       . آن را از كنـار لـپ تـاپ اش برداشـته بـود      زماني آورد كه

و بـه مـدت چنـد ثانيـه صـورت اش را       بازگشـت را گرفت و برگشت و بـه سـرعت بـر روي تخـت اش     

اش فرو برد و بعـد از اينكـه پـي بـرد كـه كسـي دنبـال اش نكـرده اسـت، برگشـت و           باز در بالش لطيف 

  .تلفن را از حالت قفل آزاد كرد

  .آهنگي گذاشت

اما اينكه خودش تصور مي كـرد كـه قـرص هـا كـاري انجـام نـداده انـد، بـر خـلاف آنكـه دليلـي             

بهتـر اسـت بـراي روشـن     . داروباشد بر ناكارآمدي آن دارو، در واقـع اثبـاتي اسـت بـر كيفيـت بـالاي آن       

. واقعيـت ايـن اسـت كـه هشـياري جوليـا بسـيار كـاهش يافتـه بـود          . تر شدن مطلب اين نكتـه را بگـويم  

و جالـب اينجاسـت كـه خـودش هـم از كـاهش هشـياري اش بـي         . شايد چيـزي حـدود شصـت درصـد    

كـه چقـدر    بـه يـك انسـان كـاملاً مسـت اگـر بگـويي       . ايـن نكتـه مـي توانـد قابـل تامـل باشـد       . خبر بود

از . بيـاييم همـين را بسـط دهـيم    . بـه شـرطي كـه هنـوز بتوانـد حـرف بزنـد       ! هشياري، خواهد گفت كامل

اگـر بخـواهيم زنـدگي مـان را بـا ايـن نمونـه مقايسـه كنـيم، نمـي تـوانيم            . كجا معلـوم كـه مـا هشـياريم    

انـد دليلـي   آيـا اينكـه پـل هـاي معلـق چنـد كيلـومتري درسـت كـرده ايـم، مـي تو           . ادعايي داشـته باشـيم  

آيـا مـي توانـد دليـل باشـد كـه مـا هـدف كامـل زنـدگي را           . باشد كه ما ديگر به هشياري كامل رسيده ايم

  درك كرده ايم؟
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  . آهنگ زيبايي در حال پخش بود

آهنگـي كـه آهنـگ دلخـواه او     . از گـوش دادن بـه آن آهنـگ خسـته شـد      گذشـت و چند دقيقه اي 

شــايد بشــود گفــت كــه ديگــر حوصــله ي هــيچ . امــا حوصــله ي شــنيدن هــيچ آهنگــي را نداشــت. بــود

نـه  . نـه ديـدن يـك فـيلم سـينمايي مهـيج      . نـه خوانـدن رمـان   . آهنـگ  به نه گوش دادن. را نداشت چيزي

ــر  ــز ديگ ــيچ چي ــي  . ه ــيش م ــرايش پ ــاهي ب ــان گ ــيچ    انس ــله ي ه ــه حوص ــد ك ــاريآي ــدارد ك و . را ن

  . خواب. خوشبختانه تنها يك چيز به سراغ انسان مي آيد كه اتفاقاً تنها مفر او نيز هست

تصـميم گرفـت كـه آن را هـم امتحـان كنـد       . اما هنوز يك راه سرگرم كردن مـوثر بـاقي مانـده بـود    

  .سراغ اش بيايدخوابي كه هنوز تصور مي كرد كه بعيد است به . و بعد بخوابد

  .اينترنت و اتاق هاي گفتگوي متعدد

ــرد     ــاره آزاد ك ــد را دوب ــرده بودن ــل ك ــادت قف ــق ع ــر طب ــتان اش ب ــه انگش ــي اش را ك وارد . گوش

تنهـا  . يـا فـيلم  . يـا بـه سـراغ كليـپ    . به سـراغ كلـوپ بـروم   . بعد تصميم گرفت كه چه كار كنم. شبكه شد

  . رانجام وارد يكي از اتاق هاي گفتگو شدس. اين را عرض كنم كه خود را خيلي كنترل كرد

وال يـك سـاعت قبـل را بـه خـاطر      همـان س ـ . ناگهان جرقه اي زد و در مغزش سـوالي مطـرح شـد   

  .آورد

يـا آن جـوان فاسـدي كـه     . زندگي بهتر يعني چه؟ آيـا مـن بهتـر زنـدگي كـرده ام، يـا آن دانشـمند       

سـاده اي  سـاده لـوح   كـارگر بـي سـواد    يـا آن  . هم آغوشـي بـا ديگـران اسـت    عشق بازي و مدام در حال 

. كه حداكثر دامنه تفكر اش اين است كـه فـردا يـك سـاعت اضـافه كـاري كـنم تـا بيشـتر حقـوق بگيـرم           

ــي      ــته اســت و م ــان برگش ــادي، ناگه ــودن از مجــالش ش ــايي و دور ب ــه از شــدت تنه ــري ك ــا آن دخت ي

  .خواهد طعم تمامي لذت هاي معروف بشري را بچشد

به اين نتيجه رسـيد كـه جـواب ايـن سـوال، هـزاران سـال اسـت كـه مغـز           . دبا خود اندكي فكر كر

آيـا ممكـن اسـت كسـي پيـدا شـود كـه بتوانـد درسـت تـرين           . انسان ها را به خود مشـغول كـرده اسـت   

و نظـر خـواهي را رهـا كـرد و از شـبكه خـارج       . احتمـال آن ضـعيف خواهـد بـود    . جواب را به من بدهد

  .شد

ه بــاقي بـود و ديگــر بــه نظـر مــي رســيد كـه تــاثير خــواب آور    هشـت دقيقــه اي تـا ســاعت دوازد  

  . پيدا مي كند خود را بودن دارو دارد نمود

  .و خواب نزديك و نزديك تر مي شد. هشياري اش را تا حدود زيادي از دست داده بود
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دسـتاني كـه   . همچنين غالب شدن حس شهوت هـم مـوردي اسـت كـه بـه وضـوح مشـخص بـود        

  .بودند كه به هر جا كه مي خواهند سرك بكشند رها شده بودند و مختار

  .اما

ــد  ــروع ش ــد    . ش ــروع ش ــه اش، ش ــا گون ــت پ ــتناك هش ــردرد وحش ــراه اش را  . آن س ــن هم تلف

نبايـد سـر اش   . امـا بعيـد بـود   . باز هـم هجـوم لعنتـي ايـن سـردرد لعنتـي      . خاموش و به كناري پرت كرد

  اين ديگر چيست؟ده بود، آخر او كه تمام توصيه هاي دكتر اش را انجام دا. درد مي گرفت

در حــالي كــه . دســت هــايش را بــه زحمــت تحــت كنتــرل درآورد و بــر روي شــكم اش قــرار داد

احساسـي كـه در   . از نگراني نفس اش بالا نمي آمد، احسـاس مـي كـرد كـه گلـويش خشـك شـده اسـت        

كـه  در حـالي  . چشـم اش بـاز نمـي شـد    . گذشته، هرگاه خودارضـايي مـي كـرد، بـرايش پـيش مـي آمـد       

  .هيچگونه احساس خواب آلودگي را در درون خود نمي يافت

. گفت كه چطـور اسـت كـه بـاز هـم خـود را بـا گـوش دادن بـه موسـيقي آرام كـنم           چيزي با خود 

  .مي دانم كه موسيقي خوب مي تواند در روحيه ي انسان بسيار موثر باشد

وضـعيت او بغـرنج تـر    . اما به نظر نمـي رسـيد كـه در اينجـا موسـيقي بتوانـد كـاري از پـيش ببـرد         

در نتيجــه ايــن . از چيــزي بــود كــه بتوانــد بــا گــوش دادن بــه يــك موســيقي ملايــم آن را بهبــود بخشــد 

  .ي ديگر گشتامورد را براي تسكين دادن به خود رها كرد و به دنبال چاره 

 ـ     . از هم از آن قـرص هـا بخـورم   با خود گفت كه بروم و ب ا چـه  بـه خـاطر نداشـت كـه دكتـر اش ت

اينجـا ديگـر   . پـس، بـي اختيـار بلنـد شـد     . قرص ها منـع كـرده اسـت    ميزان خود را از خوردن دوتا با هم

سـردردي كـه اگـر سـكان اختيـار انسـان را بـه دسـت گيـرد، ديگـر كسـي توانـايي             . درد فرمان مي دهـد 

و نكتـه اينكـه   . يـك درد جسـمي بـود كـه او را بـي قـرار سـاخته بـود         ايـن درد، . حتي تـذكري را نـدارد  

  .درد هاي روحي نيز از همين قرار اند

و تــا دســت اش را دراز كــرد كــه آن را . رســيد. همينطــور بــه قــوطي قــرص هــا نزديــك مــي شــد

بگيرد، ناگهان سـر اش تيـر وحشـتناكي كشـيد كـه تـا حـدود زيـادي خـاطرات تلخـي را كـه در آن روز            

. وحشــت ســراپاي وجــود اش را فــرا گرفــت. ترســيد. گذشــته بــود را در حافظــه اش زنــده كــرد بــر او

احسـاس تنهـايي و   . احسـاس پـوچي  . افسـردگي بـي كسـي و   يعنـي احسـاس   . چيزي شديد تـر از تـرس  

تمام شدن و پايان يافتن تمام آرزو هـا و احساسـات و تخـيلات عاشـقانه اي كـه بـه تـو مـي گوينـد كـه           

ايـن همـه   . كـه شـما شـبي در آغـوش هـم باشـيد      . تـه اسـت كـه شـما بـه هـم برسـيد       اين دنيا شكل گرف



۱۸ 
 

خبـري را  . و آنگـاه يـك اتفـاق تلـخ    . اين همـه اتفاقـاتي كـه در مسـير شـما قـرار گرفتـه اسـت        . نشانه ها

خطـا  . خطـا بـوده اسـت آن همـه خيـالات خـام      . كه او ديگـر بـراي تـو نيسـت    . خبري تلخ را. مي شنوي

خطـا بـوده   . رفتـه اي در همـه حـال   خطـا بـوده اسـت راهـي را كـه      . هـاي پـوچ   بوده است آن همه پندار

در احســاس  و اســت تصــوراتي را كــه، تخيلاتــي را كــه، داســتان ســرايي هــاي ذهنــي اي را كــه بيهــوده 

مـي بينـي كـه از دره اي تنـگ     . اينجـا مـي شـود كـه پشـت سـرت را مـي بينـي        . خود بـه آن پرداختـه اي  

و حيوانـات ناشـناخته اي كـه بـا چشـماني درشـت بـه        . خفـاش هـاي سـياه    دره اي پـر از . پايين آمده اي

لبخنـدي كـه دهـان شـان را باريـك و دراز كـرده اسـت و محتـوي همـه ي آن هـا           . تو لبخنـد مـي زننـد   

تنهـا مـي دانـي كـه ديگـران كـه بـه تـو         . تمسخري است كه هيچ گاه به خنده هاي بلنـد خـتم نمـي شـود    

خودت كه بـه خـودت نگـاه مـي كنـي، مـي خنـدي كـه عجـب در چـاه           نگاه مي كنند، و از همه مهم تر، 

  .و سر ات را بلند مي كني و باز نگاه مي كني .افكار پوچ خود گرفتار آمدي

اين شد كـه بـاز هـم بـي اختيـار و بـه خـاطر فـرار از آن خـاطره بـه واقـع وحشـتناك، و چنـدش              

شـود، سـه قـرص بـاقي مانـده در آن      آور و خاطره اي كه انسان مـي خواهـد ميليـارد هـا سـال از آن دور      

قوطي را يكجا در كف دستان اش ديـد و چنـد لحظـه بعـد آب هـاي خـالي شـده از ليـواني آن هـا را بـه           

  .انتهاي مري اش راهنمايي كرد

بـا خـود گفـت كـه بـي      . بـدون اينكـه هنـوز قـرص هـا عمـل كـرده باشـند        . نوعي احساس آرامش

  . شك ديگر خوب خواهم شد

  . باز هم همان صدا. رسيدباز به گوش صدايي 

  صدا چرا دست از سرم بر نمي دارد؟ اين

رويش را كه به سمت پنجـره كـرده بـود، برگردانـد و بـه دسـت اش نگـاه كـرد كـه قـوطي خـالي            

اول ســعي كــرد كــه بــه خــاطر آورد كــه چنــد  . چشــمان اش درشــت شــد. دارو هــا را حمــل مــي كــرد

بـا خـود انديشـيد كـه بـي شـك مـن تمـام قـرص           بعـد . نمي توانست به خاطر آورد. قرص خورده است

يكبـاره بـه خـاطر آورد كـه سـه قـرص در داخـل آن قـوطي هنـوز          . بـاز هـم سـعي كـرد    . ها را خورده ام

  . و بيدرنگ پي برد كه همه ي آن ها را خورده است. باقي مانده بود

هـم   از اينكـه بـاز  . از ايـن خوشـحالي هـاي لحظـه اي و بسـيار كـم عمـق       . لحظه اي خوشحال شد

آن صدا هاي طبل ماننـد آمـد و او را هشـيار كـرد و بـه او ايـن فرصـت را داد كـه بتوانـد جـان خـودش            

  . را نجات دهد
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ايــن صــداي آخــري آنقــدر بلنــد بــود كــه مــي تــوان گفــت كــه هشــياري اش را تــا حــدود بســيار 

ي زنـد و چـراغ   م ـ بـوغي ناگهـان ماشـين روبرويـي    . مانند رانندگي مـي مانـد  . زيادي به او بازگردانده بود

و بعـد خـود را   . شـما ناگهـان هشـيار مـي شـويد     . بـوق مـي زنـد    باز بعد. مي دهد كه وارد مسير من نشو

بعـد بـا خـود مـي گوييـد كـه       . مي خوريد كه چرا كه من كه خـوابم مـي آمـد هنـوز مشـغول راننـدگي ام      

ميم مـي گيريـد كـه    پشـيمان مـي شـويد و تص ـ   . اما مي بينيد كـه هشـيار شـديد   . بزنم بقل و استراحتي كنم

امـا درسـت كمتـر از يـك دقيقـه ي بعـد بـاز هـم پشـت فرمـان خـواب مـي             . به رانندگي تان ادامه دهيـد 

  .رويد

بعـد از شـنيدن ايـن صـدا، هشـياري      . اين را مي خواستم بگـويم كـه بـراي جوليـا نيـز چنـين بـود       

مركــز درمــاني خــود را بــه يــك  تصــميم گرفــت كــه. امــا بيكــار نمانــد. اش تــا مقــدار زيــادي بازگشــت

  .دهندشستشوي معده يا هر كار ديگري كه لازم است انجام  برايش د كه شايد لازم باشد كهبرسان

بعـد بـه راه افتـاد تـا     . لحظه اي به ناچـار ايسـتاد و بـا دو دسـت اش سـرش را گرفـت و فشـار داد       

كـه در   تـا جـايي كـه يـك بـار مـي خواسـت       . زمين دور سـر اش مـي چرخيـد   . تلفن همراه اش را بگيرد

خلاصـه توانسـت تعـادل اش    امـا  لحظه ي برداشتن گوشـي تلفـن همـراه اش بـر روي تخـت بيافتـد كـه        

  .را حفظ كند

ــود ــه ب ــز . و غمگــين. و خســته. كلاف ــد چي ــين ترســيده از چن ــه خــاطر آوري برخــي از . و همچن ب

ص هـا  كـه نكنـد كـه بـه خـاطر خـوردن ايـن قـر        . و ترسيده از عملي كه بي اختيار كرده اسـت . خاطرات

همين جا جان بدهـد و ديگـران كـه از موضـوع مطلـع مـي شـوند ايـن كـار او را بـه حسـاب خودكشـي             

  . ديگران مي توانستند به راحتي علت اش را حدس بزنندبرخي از كاري كه . بگذارند

كلافــه بــودن يــك چيــز اســت، و . كلافــه بــود. ي يافــتمــهــيچ راه نجــاتي در پــيش روي خــود ن

  !يك چيز ديگر طولاني شدن كلافه بودن

بنـابراين، بـا راننـده ي    . پر واضـح اسـت كـه او بـا آن حـال و وضـع توانـايي راننـدگي را نداشـت         

پيرمـردي مهربـان كـه نمونـه ي بسـيار      . شخصي اش كه پيرمردي پنجاه و پـنج سـاله بـود تمـاس گرفـت     

نـد، يـا   از آن كـارگر هـايي كـه يـا هـدف ندار     . خوبي است از همان كارگراني كه وصف شـان گفتـه شـد   

البتـه ايـن گـزاره تنهـا بـراي كـارگران نيسـت و بـراي تمـام انسـان           . اگر دارند، برد هدف شان كوتاه است

اما نكته اي كه بايـد بـه آن توجـه كـرد ايـن اسـت كـه انسـان هـاي زيـادي هـم هسـتند             . ها صادق است

كـه كسـاني   مگـر اين . سـرگرم انـد و سـرخوش   . راضـي انـد  . كه هدف شان هر چه باشد، از آن خشـنودند 
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، ايـن  بخواهند با پرداختن به فكـر هـاي بـزرگ تـر، بيشـتر خـود را راضـي كننـد، امـا بـر خـلاف انتظـار            

  .رنگ ارضا شدن كامل را نمي بينند هيچ گاه دسته،

لحظه اي درنگ كرد و افسـوس خـورد كـه چـرا يـك سـاعت قبـل دو تـا از ايـن قـرص هـا را بـا             

ديگـر ايـن همـه خيـالات     . ن همـه بـي خـوابي هـا نيـاز نبـود      ديگر اي. هم نخوردم و خود را آسوده نكردم

ايـن  . كسـي در درون سرسـراي پـايين دارد طبـل مـي كوبـد       كـه  هم به سـراغم نمـي آمـد كـه فكـر كـنم      

يــك احســاس شــك و ترديــد . جملــه ي آخــري را آنچنــان كــه ديگــر جملــه هــا را گفتــه بــود، نگفــت 

نزديــك دو هفتــه بــود كــه از ايــن قــرص . حــق هــم داشــت. ضــعيفي در درون اش همچنــان بــاقي بــود

يبــي وارد محــدوده ي ي عجهـاي جديــد مصــرف مــي كــرد و هــيچ گــاه در هـيچ شــبي چنــين صــدا هــا  

  .تخيلات او نشد

ــراهن ســفيد و     ــگ و پي ــي رن ــد آب ــس از پوشــيدن ســينه بن ــت و پ ــزش رف ــه ســمت رخــت آوي ب

  .حياط به راه افتاد انتهايپالتوي كرم رنگ خود، به سمت 

. بـاد سـردي مـي وزيـد    . همينطور تلو تلو خـوران در ورودي ويـلا را بـاز كـرد و وارد حيـاط شـد      

تـا جـايي كـه بـه ذهـن اش رسـيد كـه        . ميـزان هشـياري اش بـيش از پـيش افـزود      سرما تا حـدودي بـر  

ــد و   ــر اش زنگــي بزن ــراي دكت ــت در ب ــورد عاقب ــار اشم ــا . از او ســوال بپرســد ك ــلا ت از در ورودي وي

ايـن مسـافت را بـا قـدم هـاي كوچـك خـود، بـه خـاطر پوشـيدن           . ، چهـل متـري راه بـود   انتهاي محوطه

صـداي زوزه ي بسـيار نـاچيز بـاد كـه      . و بـا قـدم هـاي سـريع پيمـود      همان دامـن هـاي تنـگ و كوتـاه ،    

درختـان و سـكوت    آهسـته ي ناشي از حركت جريـان هـوا از بـين بـرگ هـاي درختـان بـود و ارتعـاش         

  .و روشنايي ها موضعي حياط، اين راه پيمايي شبانه را جلوه اي خاص بخشيده بود

بــا لحنــي كــه خــودش بــه تنهــايي ر دكتــپــس از كلــي وقفــه، جنــاب دكتــر گوشــي را برداشــت و 

ــا پاســخ داد    ــه ســوال جولي ــرد، ب ــي ك ــد م ــار تولي ــش در بيم ــرص آرام ــد ق ــدازه ي چن ــه . ان پاســخي ك

  . خوشحال كننده بود

نيـازي بـه رفـتن بـه مركـز      . بـه راننـده ي شخصـي ات بگـو كـه برگـردد      . گفته بود كه نگران نباش

. داد زيـاد در مصـرف آنهـا خطرنـاك نيسـت     اين دارو ها طوري طراحـي شـده انـد كـه تع ـ    . درماني نيست

پــس، جــاي . تــاثير خــوردن يكــي يــا دو تــا از ايــن دارو هــا همــان قــدر اســت كــه ده تــا مصــرف شــود

و تنها يك نكته مي ماند كـه ممكـن اسـت كـه ايـن دارو هـا باعـث شـود كـه فـردا صـبح            . نگراني نيست
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و ممكـن اسـت كـه ديرتـر بيـدار       به اين معنا كه خـواب ات سـنگين تـر مـي شـود     . به سختي بيدار شوي

  .شوي

ــا     ــدن جولي ــا آن لحظــه ي شــب باعــث خوابي ــه آن دارو ت ــورد اينكــه چطــور شــده اســت ك در م

نشده است، نه تنها از سوي دكتـر سـوالي مطـرح نشـد، بلكـه جوليـا خـودش هـم بـه خـاطر خوشـحالي            

دن مــن و آيــا ايــن ترســي. كــه مــن صــدا هــايي شــنيدم. بدهــداش حضـور ذهــن نداشــت كــه توضــيحي  

البتـه بـر طبـق نظـر او طـرح ايـن سـوال ديگـر چنـدان          . عامل به تعويق افتادن زمان تاثير اين دارو ها بـود 

  .هم به مصلحت نبود

ــي     ــدگي م ــين زن ــاني نش ــه ي اعي ــين منطق ــراف هم ــاني در اط ــي اش، در آپارتم ــده ي شخص رانن

ر كــه متوســط فضــاي آپارتمــاني كــه پــر بــود از راننــده هــاي شخصــي و نگهــدار بچــه و خــدمتكا. كــرد

  .زمين اشغال شده ي آنها كمتر از سرانه ي حياط بازي ده تا از بچه هاي متمولين بود

. مــي گذشــتپــنج دقيقــه از زمــان تمــاس جوليــا بــا آن پيرمــردي كــه از خــواب بيــدار شــده بــود 

 ـ          پيرمرد كه انگار شبانه روز  ب، آمـاده ي اجـراي چنـين فرامينـي بـوده اسـت، بـا لبـاس هـاي تميـز و مرت

از كنار مزارع منتهـي بـه ويـلا كـه درسـت در آن سـمت آن مـزارع بيمارسـتان هـاي بسـيار بـزرگ شـهر             

پيرمـردي كـه ديگـر در آن سـال هـا      . حاضـر شـده بـود   بودند گذشته بـود و در جلـوي محوطـه ي ويـلا     

بهتر بـود كـه بـه فـرض دچـار شـدن بـه بيمـاري بـي خـوابي در آن سـن در كمـال آرامـش در بسـترش               

  .اشد و خاطرات آن روزش را كه يك ساعت با نوه هايش بازي كرده است را مرور كندآرميده ب

ــرد    ــداحافظي ك ــرد خ ــا پيرم ــرد و ب ــكري ك ــذرت    . تش ــال، دو مع ــن اعم ــد از اي ــل و بع ــه قب البت

پيرمـرد مهربـان بـا    . خواستن، يكـي در ابتـداي صـحبت و ديگـري در انتهـاي صـحبت هـم ضـميمه كـرد         

  :رمندگي جوليا گفترويي گشاده در جواب ابراز ش

 بـي شـك   .رحمـت كنـد  خـدا پـدر شـما را    . اين وظيفـه ي مـن اسـت   . به هيچ وجه مشكلي نيست

مـن يـاد نـدارم كـه هـيچ گـاه شـما خواسـته باشـيد كـه           . شما هم از مهربان ترين دختران اين شهر هستيد

شـده كـه ايـن    امـا يـك بـار هـم ن    . كـرده ام من سال هاست كه بـراي شـما و پـدرتان كـار     . مرا اذيت كنيد

. و اتفـاقي بـراي شـما نيافتـاده اسـت      ه مـورد مهمـي نبـود   خوشـحالم ك ـ . موقع شب مـرا خواسـته باشـيد   

مـن اطمينـان دارم كـه اتفـاقي افتـاده      . اصلاً نگران ايـن نبـاش كـه شـايد مـرا نگـران كـرده باشـي         ،دخترم

 ـ   . مـن تـو را خـوب مـي شناسـم     مي داني كه  .است و ديگر حل شده ر روي زمـين  تـو مهربـان تـرين دخت

  .هستي
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در اين ميان جوليـا همينطـور بـه چهـره ي آرام پيرمـرد نگـاه مـي كـرد و تشـكر و تاسـف خـود را            

و بـا خـود فكـر مـي كـرد كـه       . به گونه اي كه از دور زمزمه و ذكر به نظـر مـي رسـيد، ابـراز مـي داشـت      

ولـي ايـن را بـه    . نگفـت امـا خلاصـه چيـزي    . آيا بهتر است كه به او بگويم كه چه اتفـاقي افتـاده يـا خيـر    

بـراي تـان تعريـف مـي كـنم       چنـد روز بعـد  ولـي  . او گفت كه شما را كه مي بينم، به ياد پـدرم مـي افـتم   

  .كه چه اتفاق خنده داري امشب براي من افتاده است

  .پيرمرد هم اجازه رفتن خواست و اجازه اش را گرفت و رفت

 ـ       بـا جوليا، بر روحيه ي شاد آن پيرمرد كه سال هـا اسـت    د، همسـر پيـرش بـا صـفا زنـدگي مـي كن

از خـود مـي   . و خـوش بـه حـال آنهـا     مدام در دلش مي گفـت كـه خـوش بـه حـال آنهـا      . رشك مي برد

و  آمـديم آيـا ايـن اسـت كـه بايـد در خـانواده اي فقيـر بـه دنيـا           در چيست؟شادابي اين ها  پرسيد كه راز

بعـد بـا   . كافرمـاي مـا از مـا راضـي باشـد     فـردا  كه چطور كار كنـيم كـه    مي كرديمتمام اوقات به اين فكر 

آيـا درسـت   . افتـاده اسـت   يچـرا مـن بـه او گفـتم كـه بـرايم اتفـاق خنـده دار        راسـتي  خود انديشيد كـه  

  .نبود كه تنها مي گفتم اتفاق

پس از خداحافظي با پيرمـرد كـه بـيش از بيسـت و شـش سـال راننـده ي شخصـي پـدر اش بـود،           

  .سمت ويلا به راه افتاداريكي انداخت و به نگاهي به ويلاي فرو رفته در ت

واضـح  . برگشـت و در را بسـت  . داخـل شـد  . ورودي را بـاز كـرد  در . رفـت از پله هـاي ويـلا بـالا    

دسـت اش چيـزي را لمـس و اعـدادي     بـا  . ، تـاريكي بـود  ديـده مـي شـد   ترين چيزي كه در اطـراف اش  

  .سيستم هاي امنيتي دوباره فعال شدند را بيان كرد كه

. اطـراف بـا اسـتفاده از چنـد لامـپ از تـاريكي محـض خـارج شـده بـود          . راف اش نگاه كـرد به اط

هجـده پلـه وجـود داشـت و او ناچـار      . با قدم هاي كوچك و تا حدودي سريع بـه سـمت پلـه هـا رفـت     

پلـه هـايي كـه اگـر لبـاس گشـادي بـر تـن داشـت، معمـولاً آن           . بود كه بر روي هر هجده پله پـا بگـذارد  

 .بـه آخـرين پلـه    .بـه بـالاي پلـه هـا رسـيد     . هجـده قـدم  . ي و حتي سه تا يكي طي مي كردها را دو تا يك

ــاق  ــل در ات ــا مقاب ــه ت ــت  از آخــرين پل ــودهف ــدم راه ب ــالتويش را درآورد . ق ــن فاصــله پ درآوردن . در اي

  .ها، صدايي به گوش رسيد، در بين صدا همين زماناما در . پالتو صدا هايي توليد كرد

كـه اگـر واقعـاً صـدايي     . گـوش دهـد   خـوبي سـاكت بايسـتد و بـه     ،ثانيـه  تصميم گرفـت كـه يـك   

همينطــور بــي حركــت . دســت اش را بــر دســتگيره ي در قــرار داده بــود. آن را تحليــل كنــد وجــود دارد

دوبـاره همـان   . مانده بود كه پي ببرد كه آيا باز هـم صـدايي بـه گـوش اش مـي رسـد، يـا خيـر؟ و رسـيد         
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امكـان  .بسـيار نزديـك تـر   . بـود  تـر  نزديـك  امـا اينبـار منبـع صـدا    . يده شـد ل شنصدا هاي چند ثانيه ي قب

صـدا از همـين اطـراف    . حتـي بعيـد بـود كـه از داخـل اتـاق باشـد       . نداشت كه صدا از درون حياط باشـد 

شــايد صــداي افتــادن ظرفــي باشــد كــه در  . درون آشــپزخانه. زيــر پــاي خــودش. از همــين پــايين. بــود

صــدا بــه صــداي يــك زيــپ شــلوار مــي . امــا صــدا اينطــور نبــود. قفســه ي كابينــت ســر خــورده اســت

نـار نـرده هـا    بـه ك . البته بسيار قـوي تـر و بلنـد تـر و خشـن تـر      . مانست كه به سرعت باز يا بسته مي شد

البتـه از آن بـالا تـا    . و آنگاه بـه پـذيرايي و تـا حـدودي هـم بـه نشـيمن       . ال نگاه كرداز آن بالا به ه. رفت

امـا در ايـن   . انه كه از در شيشه اي پشـتي قابـل دسـترس بـود نيـز ديـده مـي شـد        خ كنارحدودي استخر 

  . صدا، از داخل خانه بود. زمان اهميت نداشت

كــم كــم داشــت در مــوقعي قــرار مــي گرفــت كــه بتوانــد بــه  . بــه آرامــي از پلــه هــا پــايين رفــت

. يي در حـال حركتنـد  در بـين راه بـه اشـتباه احسـاس كـرد كـه سـايه هـا        . آشپزخانه هم ديدي داشته باشد

از آخــرين پلــه كــه پــايين آمــد، . تــرس، طبيعــي بــه نظــر مــي رســند سايــن اشــتباهات در حــين احســا

پـس از آن قـدمي بـه سـوي      كـه بلنـد كـرد كـه برگـردد     از جـا  همزمان بـا چرخانـدن اش، پـاي چـپ را     

ي در همــين زمــان چشــمان اش در آن نــور كــم از ســمت چــپ بــه راســت بــه بررســ. آشــپزخانه بــردارد

. درســت در لحظــه ي پــايين آمــدن پــاي چــپ بــود كــه چشــمان اش درشــت شــد. آشــپزخانه پرداخــت

يك دسـت اش كماكـان بـه نـرده چسـبيده بـود و دسـتي ديگـر ماننـد شـاخه ي بـه زيـر             . خشك اش زد

انگـار صـدايي در گلـويش گيـر كـرده       !خيـره . خم شده ي يك درخت خشـكيده بـي حركـت مانـده بـود     

ناخودآگــاه، جيـغ و فريــادي در درون اش در حـال شــكل گيــري بـود كــه چــون    در ابتــدا بـه طــور  . بـود 

  .كمك هيچ گاه نمود پيدا نكرد، مشخص نشد كه آن چيز جيغ بود يا فرياد

در همين لحظـه پسـر جـوان بلنـد بـالايي و البتـه خـوش انـدامي كـه لبـاس هـاي پـدر را بـه تـن               

ــد، تعــادل   ــا دختــرك را دي ــد و ت ــود رويــش را برگردان ــه ســمت عقــب كــرده ب اش را از دســت داد و ب

در دسـتان او كيـك هـا و    . پرت شد و با برخورد اش بـه در نيمـه بـاز يخچـال، در بـه شـدت بسـته شـد        

و جالـب تـر از همـه، چشـمان آن جـوان بـود كـه ماننـد چشـمان آن          . كلوچه هايي به چشـم مـي خـورد   

بـه وضـوح مشـاهده     از چهـره ي آن جـوان هـم مـي شـد وحشـت زدگـي را       . دختر، درشت شـده بودنـد  

بـه هـيچ    ،چنـين جـوانمردي و چنـين ميزانـي از تـرس     . و اين مـي توانسـت موجـب تعجـب باشـد     . كرد

  .وجه طبيعي به نظر نمي رسيد
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 ايــن وحشــت زدگــي آن جــوان ماننــد آفتــابي بــود كــه بــر يــخ تــرس جوليــا تابيــده و آن را ذوب 

امــش خـود را بازيافــت و توانســت  زيـادي آر  ميــزانجوليـا، بــا ديـدن تــرس آن جــوان، بـه    . كـرده باشــد 

البتــه ايــن آرامــش تنهــا تــا . دســت اش را از روي نــرده بــردارد و حالــت راحــت تــري بــه خــود بگيــرد

امـا تـا اينكـه آن جـوان هـم خـودش       . زماني ادامه پيدا كرد كه جوان نتوانسته بـود بـر خـود مسـلط شـود     

شـايد  جوليـا بـا لحنـي عاجزانـه و     را پيدا كـرد و قـدمي بـه سـوي او برداشـت، التمـاس هـايي از دهـان         

  .زنانه جاري شدحالا بتوانيم بگوييم 

تمنـا مـي كـنم كـه بـه      . هـر چـه بخـواهي بـه تـو مـي دهـم       . با من كاري نداشته بـاش . مرا رها كن

  .هر چه از پول بخواهي به تو مي دهم و مرا تنها بگذار .من صدمه اي نرسان

لحظــه بيچــاره بــه نظــر رســيد كــه درســت در آن و  ، جــواني بيكــار و فقيــردزداز نظــر جوليــا، آن 

شـد و بـه سـرعت از     ويـلا رفتـه بـود، آن جـوان وارد     پيرمـرد كه در ويلا را بـاز كـرده بـود و بـه سـمت      

تنهـا و بـي دفـاعي را كـه در ايـن       دختـر  فرط گرسنگي به سر يخچال رفتـه و حـالا شـايد بـد ندانـد كـه      

  نيمه شب پر از سكوت يافته است را اذيت كند

 ا بــي اختيارســه قــدم بــه عقــب نهــاد و در اوج استيصــال از گــرفتن حتــي يــك تصــميم كــه جوليــ

حتمـاً تصـور كـرده بـود     . و ناگهـان بـه گريـه افتـاد    . شايد مفيد باشد، بي اختيـار بـر روي زمـين نشسـت    

يـا زنـده نخواهـد مانـد، يـا حـداقل امشـب اولـين         . كارش سـاخته اسـت  . كه ديگر كارش تمام شده است

بـه خـاطر تـاثير آن    . اش را بـه اجبـار و بـه شـكلي فاجعـه آميـز تجربـه خواهـد كـرد          گيزند هم آغوشي

البتـه ايـن را هـم مـي دانـيم كـه هـر چـه تـرس          . قرص ها بيشتر در مغز او احتمال دوم شكل گرفتـه بـود  

بيشتر شود، تاثيرات دارو كمتـر مـي شـود و بـالعكس، يعنـي بـه محـض رفـع شـدن احسـاس تـرس، دو            

  .ارو ها يعني احساس خواب و شهوت به سرعت باز خواهند گشتخصوصيت بارز آن د

بـه سـال هـا بعـد كـه امشـب را بـه خـاطر خواهـد          . سر اش پايين بود و به آينده اش فكر مي كـرد 

جـواني را  . يـك صـحنه ي عجيـب    .تا اينكه بـا اضـطراب و احتيـاط سـرش را بـه آرامـي بـالا آورد       . آورد

. درسـت در جلـوي يخچـال   . در مقابـل اش نشسـته اسـت    كـه در آن طـرف تـر    ه بـود در روبرويش ديـد 

جـوان، انگـار مـي خواسـت حرفـي      . و لبخنـد مهربـاني هـم بـر لـب دارد     . روي همان سراميك هاي سرد

و با اولين آواهـايي كـه در هـوا حركـت كردنـد، جوليـا يـك بـار ديگـر شـكه شـد و             زدكه خلاصه . بزند

  .ش بالا رفتالبته بهتر است بگوييم كه متعجب شد و ابروان ا
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مـن بـا   . بـاور كـن  . مـن دوسـت تـو هسـتم    . آن جوان گفته بود كه نترس، مـن بـا تـو كـاري نـدارم     

  باور كردي؟. تو كاري ندارم

البتــه هـر كــس ديگــري هـم بــود نمــي   . جوليـا، نمــي دانسـت كــه كــار درسـت چــه كــاري اسـت    

 ـ  . اين جا كه كار درسـت و غلـط چنـدان معنـا نمـي دهـد      . دانست ار آن جـوان و آن دو  ولـي انگـار از رفت

سه جمله اي كـه گفتـه بـود و از همـه مهـم تـر چهـره ي مهربـان و دوسـت داشـتني اش، چهـره اي كـه             

كـه چهـره ي يـك دزد باشـد، يـا يـك روانـي فـرار كـرده از           شـباهت نداشـت   امـر  به هيچ وجه بـه ايـن  

و همچنــين آن رفتــار مظلومانــه و آن حــرف هــاي شــمرده و لبريــز از صــداقت و محبــت آن . تيمارســتان

جوان، مي شود گفت كه تا حـدودي خنـده هـاي كوچـك مشـكوكي را هـم بـر لـب هـاي دختـر جـاري            

تنهـا مقـداري   . خنـده هـاي مرموزانـه اي خوانـد     خنده هاي نمكيني كـه شـايد بشـود آن هـا را    . بود كرده

  .هاي مكرر اش رنجيده بود "از من نترس"هاي پياپي و  "من با تو كاري ندارم"از 

  . اما هر چه باشد بايد احتياط كرد

شـايد ديوانـه اي   . جوليا با خود فكر كرد كه ايـن جـوان چطـور مـي توانـد بـه اينجـا رسـيده باشـد         

چــون چنــين جــوان نــاقص . امــا نمــي توانــد اينطــور باشــد. اســتباشــد كــه از تيمارســتاني فــرار كــرده 

در گوشـه اي از حيـاط   العقلي كه نمي توانـد چنـين وقـت شـناس باشـد كـه تـا از خانـه بيـرون آمـده ام           

چــرا از خــودش . چــرا بــه ســر يخچــال رفــت. و بــه داخــل خانــه بيايــد و منتظــر مــن بمانــد شــود وارد

چـرا جـايي پنهـان نشـد تـا مـن بـه داخـل اتـاق بـروم و سـر فرصـت بيـاد و كـارم را               . صداهايي درآورد

ولــي . پــس چطـور توانســته ايــن همــه دقيـق وارد خانــه بشــود  . شــايد واقعـاً ديوانــه باشــد . يكسـره كنــد 

بـت كـردن سـرم را گـول بزنـد و عـلاوه بـر        حال اين است كه آمده اسـت كـه بـا حيلـه ي م    آخرين احتم

  .را بهره مند سازداش هم خود  از لذت به اشتباه انداختن ديگري تجاوزي كه به من خواهد كرد،

كـه شـما بـراي چـه بـه اينجـا آمديـد و از مـن         . براي روشن شدن موضـوع جوليـا سـوالي پرسـيد    

  .چه مي خواهيد

حتمـاً او  . ده بود كه اين جوان آمـده اسـت كـه از او پـول بگيـرد يـا چيـزي در ايـن حـدود         فكر كر

ترسـاندن   بـه وسـيله ي  مي دانست كه ثـروت بـي انـدازه اي بـه ايـن دختـر رسـيده اسـت و مـي توانـد           

اما از خـود پرسـيد كـه ايـن روش بـديع در تهديـد كـردن كـه بـه خانـه ي           . پول زيادي به جيب بزند اش

  .وي و او را تهديد كني، واقعاً چه كار عجيبي استصاحب مال بر
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ــه  در جــواب پرســش اش كــه بــراي چــه وارد خانــه ي او شــده،  جــوان چشــمان در حــالي كــه ب

  .مي خواهم با شما حرف بزنم :، پاسخ دادجوليا زل زده بود

ــود  ــاده ب ــر افت ــين دو احســاس خوشــحالي و تــرس گي ــا در ب خوشــحالي از اينكــه در شــبي . جولي

او را از كلافگــي در آورده و فــرو رفتــه در احســاس تنهــايي جــواني خــوش رو آمــده اســت و  تاريــك و

از او تقاضاي هـم صـحبتي مـي كنـد و از طرفـي نيـز بـه خـاطر حـدس هـاي           باعث سرگرمي اش شده و 

و البتـه احسـاس متعجـب بـودن از اينكـه چطـور چنـين        . مـي ترسـيد   به ذهن مي رسـد چندش آوري كه 

  .ايد بر احساس او اضافه كردب را چيزي ممكن است

  ...آمده اي اينجا كه با من حرف بزني؟ اين 

  

تــازه  احســاس كــرد كــه آن جــوان لبــاس هــاي پــدر. در همــين زمــان جوليــا متوجــه چيــزي شــد

از  بــه تقليــد از او آن جــوان هــم بــه ســرعت. از جــايش برخاســت. ش را بــر تــن كــرده اســتمرحــوم ا

سـپس از آن جـوان تقاضـا كـرد كـه مقـداري آن طـرف تـر         جوليـا قـدمي برداشـت و    . جـايش برخاسـت  

. برود كه نور بيشـتري بـر صـورت اش بتابـد تـا بهتـر بتوانـد حـدس خـود را مـورد آزمـايش قـرار دهـد             

كـت و شـلواري اتـو كشـيده و تميـز كـه اتفاقـاً بسـيار هـم          . آن كـت و شـلوار، بـراي پـدر اش بـود     . بلي

  .براي او اندازه بود

جـواني  در ايـن موقـع شـب    اينكـه  . كـرد، بـا عقـل جـور در نمـي آمـد      هر طور فلسفه چينـي مـي   

آمده است و به سـرعت لبـاس اش را در حـين دزدي عـوض كـرده اسـت؟ بعـد اينچنـين بـي حركـت و           

ه اسـت و تقاضـا مـي    بي درخواسـت و بـدون هـيچ گونـه عملـي كـه صـاحب خانـه را بهراسـاند نشسـت          

  .ين او بايد ديوانه باشدبي شك و به يق. كند كه مي خواهم با تو حرف بزنم

  پرسيد؛ لباس را از كجا گرفته اي؟

  .ي در بالاي همين پله هااز اتاق

  چرا؟

  .به خاطر خودتان

  به خاطر من؟ يعني چه كه به خاطر من؟

  .چون گفتم كه اگر لخت بيايم ممكن است شما از من بترسيد
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بـاز از خـودش پرسـيد    . بـود جوليا ناخودآگاه و بي اختيـار خنـده اي كـرد كـه ناشـي از تحيـر اش       

كه اين ديگر چه جـور اش اسـت و لحظـه لحظـه بـر ميـزان اشـتياق اش در مـورد اينكـه بدانـد موضـوع            

خلاصـه اينكـه آيـا ايـن جـوان ديوانـه اسـت يـا يـك دزد فـوق العـاده            . از چه قرار است افزوده مي شـد 

امـا بـه ايـن امـر هـم اذعـان       . يـد اما به چهـره ي او كـه مـردم آزاري نمـي آ     !يمردم آزار توانا در زيرك و

  .داشت كه در اين دور و زمانه چهره چندان نمي تواند بيانگر درون واقعي اشخاص باشد

  . كه الآن شما مي خواهيد چه كار كنيد ادامه داددختر 

  .بخوابممي خواهم امشب را اينجا . هيچ

  با كي؟ .بخوابيداينجا 

 ـ . يعني با شما. با كي؟ با هيچ كس اگـر هـم شـد در يـك     . يعنـي در اتـاق شـما   . ار شـما شـايد در كن

  .تنها خواهش مي كنم كه اجازه دهيد كه امشب در اين خانه بخوابم. خيلي فرق ندارد. اتاق ديگر

آيـا او يـك فـراري اسـت كـه بـه اينجـا آمـده و لبـاس          . تنها ثمره ي ايـن گفتگـو هـا بـود    . تعجب

اتفــاقي از روي نــرده هــاي چــوبي حيــاط  اش را عــوض كــرده و گرســنه بــوده اســت و كــاملاً بــه طــور

ــه شــده  ــاك؟ . پريــده و در وقتــي مناســب وارد خان ــان و چشــم پ ــدر مهرب اينجاســت كــه مــي ! و ايــن ق

  .گويند كه انسان شاخ در مي آورد

شـايد مسـت   . كـه او شـايد قـرص يـا دارويـي خـورده اسـت       . جوليا به موارد ديگري هم فكر كـرد 

ر هــر صــورت، ايــن امــر را بــراي او اثبــات مــي كــرد كــه آن كــه د. و چيــز هــايي از ايــن دســت. باشــد

انـد و   ولي هر چه باشـد، انسـان هـاي نـا هشـيار، قابـل پـيش بينـي تـر         . جوان، يك انسان معمولي نيست

بـه ايـن معنـا كـه مـي شـود بـه راحتـي آنهـا را گـول زد و خـود را از            . البته خطر شـان نيـز كمتـر اسـت    

  .د دور ساختنكنخطري كه ممكن است براي انسان توليد 

چـرا كـه بـا آن    . جوليا با خـود فكـر كـرد كـه بهتـر اسـت كـه بـه درخواسـت هـاي او عمـل كنـد            

هشياري چند درصـدي اش هنـوز مـي توانسـت اينطـور اسـتنتاج كنـد كـه اگـر آن فـرد خطرنـاك باشـد،             

در نتيجـه  . عمـل كنـد   دزد ، بهتـر اسـت كـه بـه درخواسـت هـاي      احتمـالي  براي پرهيز از هر گونـه خطـر  

  . براي او اتاقي در نظر گرفت

  . اتاق شما در بالا است. دنبال من بياييد بالا. بفرماييد

  .جوان هم بدون تعارف در پشت سر اش به راه افتاد
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چـرا كـه يـك آن    . از راه رفـتن و از دسـتان اش مشـخص بـود    . جوليا از ترس به خـود مـي لرزيـد   

گشـت و يــك بـار ديگــر بـه چهــره ي آن    بر. تصـور كـرد كــه نكنـد كــه دخـل اش را همــين جـا بيــاورد     

يـك   بـه ايـن چهـره نمـي آيـد كـه      . نـه . راحـت شـد   انگار كه خيال اش تا حدود زيـادي . ه كردجوان نگا

ــاني ــد ج ــش باش ــالا  . آدم ك ــه ب ــداز آخــرين پل ــد و  رفتن ــرو راه رفتن ــدمي در راه ــد ق ــرانجام  و چن و س

  .ايستادند

  . نجا بخوابيدامشب مي توانيد اي. بفرماييد، اين اتاق پدرم است

  .خيلي از شما متشكرم

او كـه همينطـور بـه چشـمان جوليـا نگـاه مـي كـرد،         . جوليا خـود را عقـب كشـيد كـه او رد شـود     

شـايد مـن   . ممكـن اسـت كـه در اتـاق را قفـل نكنيـد      . ببخشـيد . آنگاه برگشـت . جلو آمد و وارد اتاق شد

  .شب به خير. بخواهم از اين اتاق خارج شوم

در بــين راه كــه بــود، ديــد كــه . جوليــا در را بســت و بلافاصــله بــه ســمت اتــاق اش بــه راه افتــاد

يعنـي چقـدر بـا مـن خـوب      . شـما چقـدر خـوب هسـتيد    . اتاق پدرش باز شد و جوان پرسيد؛ ببخشـيد در

 يـك سـوال  راسـتي مـي تـوانم    . همـانطور كـه فكـر مـي كـردم، مهربـان هسـتيد       شما واقعاً . رفتار مي كنيد

  .بپرسم

  .بله. پاسخ دادهمچنان در عالم تحير بود، جوليا كه 

  شما چرا اينقدر عادي هستيد؟. يديدچقدر خوب شد كه از من نترس

ديگــر ميــزان . جوليــا انــدكي فكــر كــرد كــه در پاســخ ايــن ديوانــه ي مهربــان چــه پاســخي بدهــد 

  :پاسخ داد. تحير اش بر ميزان ترس اش پيشي گرفته بود

  .و خنده ي كوچكي. براي خودم هم سوال است

در حـالي كـه چيـزي    . جوليا با پاسـخ اش انتظـار داشـت كـه لبخنـدي را بـر لبـان آن جـوان ببينـد         

  .شبيه نفهميدن در چهره اش ديد كه انگار نتوانسته بود كه حرف او را بفهمد

  .و در را بست جوان باز هم لبخندي مصنوعي زد و رفت به داخل اتاق اش

تـاق اش شـد و در را قفـل كـرد و تلفـن را برداشـت كـه بـراي پلـيس          جوليا هم بـه سـرعت وارد ا  

كـه البتـه مسـت اسـت و يـا قـوه ي ادراك كمـي        . كه بگويد كه ديوانـه اي وارد خانـه ام شـده   . زنگ بزند

  ...البته در اش باز است . او را در اتاق خواب پدرم گير انداخته ام. دارد
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 ـ      مثـل اينكـه آن   . ود كـه صـداي رد پـايي شـنيد    اين جمله بنـدي هـا را در ذهـن اش تمـام نكـرده ب

امـا بهتـر   . شـايد دارد فـرار مـي كنـد    . جوان داشت از مقابل اتاق رد مي شد كـه بـه سـوي پلـه هـا بـرود      

رم تـا بتـوانم بـا پلـيس تمــاس     اسـت كـه بـا حـرف هــايم جلـويش را بگيـرم و او را بـه طريقـي نگــاه دا        

  .كسي آسيب برساندو نگذارم كه در اين حالت ناهشياري اش به . بگيرم

  :صدا زد. جوان در يك قدمي بالاترين پله بود. در اتاق اش را باز كردجوليا 

  چرا داريد مي رويد بيرون؟. بخشيدب

علـت ايـن اسـت كـه راسـت اش را بخواهيـد، هنـوز مـن         . بيـرون  من؟ من كه نمـي خـواهم بـروم   

آشــپزخانه غــذا پيــدا كــنم و دهيــد، بــاز هــم مــي خــواهم بــروم از داخــل باگــر اجــازه . گرســنه ام اســت

ايـن لطـف   به شما قـول مـي دهـم كـه بـراي شـما كـار كـنم و         . به قول خودتان كه جبران مي كنم. بخورم

  .شما را كه به من اجازه داديد كه در اينجا بمانم را جبران كنم

جوليا هر چه فكـر مـي كـرد، هـر طـور فـيلم هـايي را كـه ديـده بـود را بـه خـاطر مـي آورد، كـه               

تصـميم گرفـت كـه    . يقي پيدا كنـد كـه بتوانـد پيشـينه ي ايـن جـوان را حـدس بزنـد، نتوانسـت         شايد طر

  .مست، چيزي بپرسد و پيش از تماس با پليس، يك بار از اين ديوانه ي مهربان

  .پرسيد كه شما اينجا چه كار مي كنيد

واب امـا ج ـ . جوان گفت كـه انتظـار داشـتم كـه ايـن سـوال را خيلـي زودتـر از مـن مـي پرسـيديد           

حالا كه شـما ايـن همـه راحـت بـا حضـور مـن كنـار آمديـد، اجـازه مـي خـواهم كـه              . اش طولاني است

  .چون مي دانم كه ديگر وقت خواب تان فرا رسيده. صبح كه شد براي شما توضيح دهم

  . انگار كه اينبار ترس بي جهت حمله ور شده بود

گـر جـوان بـه سـمت اش حملـه      قـرار داد كـه ا   چهارچوبـه ي در قدمي عقـب رفـت و خـود را در    

قفــل اش را دكمــه ي ور شــد، مــي توانســت ســريع بــه داخــل اتــاق بــاز گــردد و در را ســريع ببنــدد و  

مخصوصـاً بـراي آن جـوان كـه از حـق نگـذريم،       . سـختي نبـود   بسـيار دري كـه شكسـتن اش كـار    . بزند

  .به نظر مي رسيدتنومند  ورزشكاري

هميـد كـه كـار ايـن دختـر بـه خـاطر ترسـي اسـت كـه           بعد از انـدكي ف . آن جوان به فكر فرو رفت

  . ، شروع كرد به صحبتهمان جاپس، از . از من دارد

امـا اينطـور شـد و شـما بـا      . يعنـي صـبح بـه اينجـا بيـايم     . من مي خواستم كـه صـبح ظـاهر شـوم    

  .را خورديد، اما خواب تان نبرد و شما امشب مرا ديديدها اينكه آن قرص 
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كـه يواشـكي مـرا مـي پاييـد؟ راسـتي، چگونـه توانسـتيد ايـن دسـتگاه           جوليا، شما چند وقت است 

  .و همينطور صدايش ضعيف تر مي شد. چرا هيچ كجا فيلم تان نيست. ها را از كار بياندازيد

  ...كاري هم . من جن ام. نه

در همـان كنـار چارچوبـه ي در نشسـت و خوابيـد و بعـد خـود بـه خـود          . جوليا خـواب اش بـرد  

حتــي . انگــار كــه داروي بيهوشــي در خــون اش تزريــق كــرده باشــند . واب عجيبــيچــه خــ. دراز كشــيد

  .، به شما ندارم...كه كاري هم .شايد نتوانست ادامه ي جمله ي آن جوان را بشنود
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  }فهرست{ )۳

  

  . صبح شد

ــاز كــرد ــال گوشــي اش گشــت. چشــمان اش را ب ــار زد. دنب دســت اش را يــك . لحــاف اش را كن

ــين     ــا دســت ديگــر تلفــن همــراه اش را از روي زم ــيچ خــورده، ب ــدن پ ــا ب ــر روي زمــين گذاشــت و ب ب

. سـاعت تلفـن همـراه را خوانـد    . نمي توانسـت بـه يـاد آورد كـه آن تلفـن آنجـا چـه مـي كنـد         . برداشت

  .هشت و پانزده دقيقه

  .باز هم كه نتوانستم به موقع بيدار شوم. چقدر بد

ايـن هـم جـزو عـاداتي     . دت داشـت كـه در سـاعت شـش و نـيم بيـدار شـود       آن دختر هميشـه عـا  

  .بود كه در طول روزگاران در او به يادگار مانده بود

شايد ديشب هنگامي كه داشـت خـوابم مـي بـرد تنبلـي كـردم كـه گوشـي را سـر سـاعت شـش و            

دارد كـم  حتماً باز هم با خـودم گفـتم كـه هنگـامي كـه احسـاس كـردي كـه هشـياري ات          . نيم كوك كنم

امـا بـاز هـم،    . مي شود، بروم و ساعت را كـوك كـنم و بعـد بـرق اتـاق را خـاموش كـنم و بعـد بخـوابم         

هشـياري ام كمتـر از آنـي شـد كـه پـي ببـرم كـه         . همان اتفـاقي افتـاد كـه دو هفتـه اسـت دارد مـي افتـد       

  !هشياري ام كم شده است

ــه يــاد بعضــي از چيــز هــا افتــاد  ــال در كنــار در . ب ــا جــواني مشــغول كــه بــه طــور مث اتــاق اش ب

و بـه فكـر   . و يا اينكـه بـا پسـري خـوش رو در اتـاق پـدر اش ملاقـات كـرده اسـت         . صحبت شده است

و البتـه بايـد گفـت كـه     . عجـب خـواب عجيبـي و عجـب خـواب غريبـي      . خنده اش گرفت. يخچال افتاد

لـذت عشـق بـازي    با اينكه سـه تـا قـرص هـم خـورده بـودم، ولـي        . ولي حيف شد. چه با كيفيت نيز بود

. شـايد هـم چشـيده باشـم و اكنـون بـه يـاد نـدارم        . با آن جوان خوش سيما و مهربان را نتوانسـتم بچشـم  

ولـي اي كـاش كـه    . خير من ديشـب بـا هـيچ جـواني هـيچ كـاري نكـردم       . خير. به حافظه اش رجوع كرد

. ره اش را مـي دانـم  و امـا چـا  . امشب هم خواب او را ببينم و البتـه ديگـر اشـتباه ديشـب را تكـرار نكـنم      

دكتر گفته بود كه اگر مي خـواهي اينطـور شـود، در چنـد دقيقـه قبـل از خـواب، بـه چيـزي كـه دوسـت            

  .داري در مورد اش خواب ببيني، فكر كن

  . از رختخواب بيرون آمد
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مـثلاً  . نكنـد كـه مـن در خـواب كـار هـايي انجـام مـي دهـم         . اين پتو اينجا چه كار مـي كنـد  ! پتو؟

دكتـر نگفتـه بـود كـه ايـن دارو      . امكـان نـدارد  . نـه . باشـم  ه باشـم و بـراي خـودم پتـو آورده    شايد راه رفت

بلكــه بيشــتر احتمــال مــي دهــم كــه ديشــب در . مــن در شــب راه نمــي روم. خيــر. چنــين عوارضــي دارد

خوشـبختانه بـا اينكـه هشـياري ام كــم     . فرامـوش كــرده ام آن را هشـياري ايـن پتـو را آورده باشـم و الآن     

  .د، ولي مثل اينكه دست به كار خطرناكي نزدمشده بو

بـي شـك بچـه    . بايـد سـر سـاعت ده بـه كـلاس موسـيقي ام برسـم       . بايد سريع تر آماده شـوم . اوه

  .هايم منتظر اند

بــا اينكــه بــه پــول نيــازي نــداري، ولــي بــراي بدســت آوردن . بــاز هــم از توصــيه هــاي دكتــر اش

تــو هــوش ات بســيار اســت و مــي دانــم كــه از . احســاس خــوب، بــرو و بــه ديگــران موســيقي يــاد بــده

اينكـه ديگـران از تـو چيـز هـايي يـاد       . بـرو و بـا ديگـران بـاش    . كودكي انواع موسـيقي را فـرا گرفتـه اي   

و از همـه مهـم تـر، بـا هـم بـودن اسـت كـه انسـان          . شـادي آفـرين  بسـيار  بگيرند بسيار ارزشمند است و 

كـه باعـث مـي شـود انسـان آلام خـود را فرامـوش        اين همصـحبتي هـا اسـت    . را از غم رهايي مي بخشد

  .كند و به آينده بيانديشد

بـود كـه هـر بـار نمـي توانسـت سـر         بـار سـه  . خيلـي بـد مـي شـد    . امروز ديگر نبايد دير مي كـرد 

، نـيم سـاعت ديگـر كـرد و نـيم سـاعت ديـر كـردن از         سـه روز قبـل  مـثلاً همـين   . وقت به كلاس برسـد 

تـا   دختـري كـه،  . سوسـه مـي كنـد كـه بـه دنبـال علـت اش بگـردد        چنين دختر وقت شناسـي انسـان را و  

. كنون براي كودكان و نوجوانان كـلاس هـاي آموزشـي فراوانـي تشـكيل داده بـود كـه اكثـراً مجـاني بـود          

هنرجويـانش  . ولي اخيراً آن كلاس ها را رهـا كـرده بـود و تنهـا در ايـن جلسـات حضـور پيـدا مـي كـرد          

يـا بهتـر بگـويم، هـم دوره هـايش بودنـد كـه البتـه چنـد تـايي شـان             در اصل شانزده نفر از همكلاسان و

داشـتند و البتـه بـه هـيچ وجـه بـه پـاي او نمـي رسـيدند و همگـي آنهـا هـم             هـم  نيز در موسيقي دسـتي  

  . دانشگاه مريلند بودندهمان دانشجوي 

  .دست و صورت اش را شست

دكي ســوال برانگيــز بــه در حــين بازگشــتن بــه اتــاق خــواب اش، كنــار چهــارچوب در، بــرايش انــ

  . انگار كه داشت يك چيز هاي بسيار نامعلومي به يادش مي آمد. يك احساس مرموز. نظر رسيد

لبــاس داخــل خانــه اش را پوشــيد كــه عبــارت انــد از يــك پيــراهن نســبتاً بــزرگ و يــك شــلوار   

سـي نيسـت كـه    در اينجـا ك . به نظر بسياري از ما انسان ها اين هـا بـراي داخـل خانـه كـافي اسـت      . گشاد
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پس ديگر چـه جـاي اينكـه انسـان بـه خـودش سـختي بدهـد و پوشـش تنـگ بپوشـد            . انسان را نگاه كند

البتـه آن دختـر بـه ميزانـي از نعمـت زيبـايي بهـره منـد         . كه بتواند تحريك كننده و مهـيج بـه نظـر برسـد    

  .بود كه هر لباسي هم كه مي پوشيد، چندان از دلربايي اش نمي كاست

امـا در بــين راه  . خواســت كـه از پلـه هــا پـايين بــرود و سـپس وارد آشـپزخانه شــود     در ابتـدا مـي   

متوجه اشعه هاي آفتابي شد كـه از ايـوان پشـت ويـلا مـي خواسـتند بـه داخـل بياينـد، ولـي پـرده هـاي             

تصـميم گرفـت كـه بـرود و     . كـه بـه مطلـوب شـان برسـند      اين اجازه را به آنها نمي دادنـد  به در چسبيده

  . به فكر صبحانه بيافتد كه نور داخل ساختمان بيشتر شود و بعدنار بزند پرده ها را ك

  .كنار زديك لبه ي پرده را گرفت و . رفتبه سمت ايوان پشتي 

در وسط ايوان، جواني در كنار ميـز غـذا خـوري كـوچكي نشسـته بـود و در ايـن صـبح لطيـف بـا           

پـرده   سـريع  بـه محـض كنـار رفـتن     آن جـوان، . آرامشي هر چه تمام تـر، مشـغول خـوردن صـبحانه بـود     

  .استترسيده سخت متوجه ي دختري كه از ديدن اش . ها، به آساني متوجه شد

  .شروع به دويدن كرد دختر پرده ها رها شدند و

  .جوان صندلي اش را عقب كشيد و در عقب اش دويد

ك اگر كسـي  در اطـراف ويـلا، حتـي از فاصـله ي دور نيـز، گـوش اش را تيـز مـي كـرد، بـي ش ـ           

جـوان در پـايين پلـه هـا دختـرك را بـه       . تـا اينكـه صـدا قطـع شـد     . متوجه صداي چند جيغ بلند مي شد

از ايـن نـوع بيـان ديگـر نمـي تـوان مهربانانـه تـر گفـت، چـرا           . يعني متوقف كـرده بـود  . چنگ آورده بود

مــثلاً نمــي تــوان گفــت كــه از دختــر خــواهش كــرد كــه مقــداري آرام  . كــه از واقعيــت دور مــي شــويم

  .دست اش را بر دهان دخترك گزارده بود كه او ديگر نتواند جيغ بزند جوان، .باشد

چنـين حـالتي در طـول زنـدگي چنـدين و چنـد       . رنـگ پريـده  . چهره دخترك شـده بـود مثـل گـچ    

چشــمان اش درشـت  شـده بــود و   . سـاله ي انسـان هــا شـايد كمتـر از چهــار يـا پـنج بــار اتفـاق بيافتـد        

  . چهره اي كه انگار هر آن انتظار مي كشد كه از سوي جواني جسور آلتي تيز در بدن اش فرو رود

به پايين پله هـا رسـيده بودنـد و بعـد از اينكـه دسـتان آن جـوان تيـزرو بـه شـانه            آنها هبعد از اينك

هاي نحيـف آن دختـرك رسـيده بـود، آن دختـر مقاومـت را بيهـوده ديـد و از روي ضـعف و شـايد بـي            

در ابتـدا سـر   . كـه بـا مـن كـاري نداشـته بـاش      . و مي خواسـت جيـغ زدن را رهـا كنـد     اختيار دراز كشيد

تـا  . ك دست جوان تكيه داشـت و دهـان اش نيـز بـا دسـت ديگـر جـوان بسـته شـده بـود          اش بر روي ي

تصـميم گرفـت كـه همچنـان انـدكي در      . نـدارد اينكه دختر پي بـرد كـه ديگـر جيـغ زدن هـيچ فايـده اي       
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آغوش آن جوان بياسـايد و بـه ايـن فكـر كنـد كـه در آن لحظـات بهتـر اسـت پيرامـون چـه چيـز هـايي              

  !فكر كند

ــا كــه همــديگر ــوديم م ــده ب ــون . و شــما ديشــب نترســيديد. را ديشــب دي ــه اســت كــه اكن چگون

  اينگونه رفتار مي كنيد؟

  .من شما را نمي شناسم ؟شما كه هستيد

  ياد تان آمد؟. شما كنار چهارچوب در خواب تان برده بود. يخچال. ديشب! من

بهتـر اسـت كـه     و. بعيـد مـي دانـم   . آيـا مـن هنـوز دارم خـواب مـي بيـنم      . جوليا در فكر فرو رفت

بـه نظـر مـي رسـد كـه      . قبل از پيـدا كـردن جـواب سـوال ام، از چنـگ ايـن هيـولاي عجيـب رهـا شـوم          

  .چندان در اذيت كردن من عجله نداشته باشد

  . دهمبقول مي دهم كه ساكت باشم و هر چه شما بگوييد انجام  ،اگر مي شود مرا رها كنيد

اسـت كـه در مرتـب كـردن لبـاس هـايش بـه        به دختـر كمـك كـرد و حتـي مـي خو      و .حتماً. باشد

  . عقب رفت و نگذاشت بهاو كمك كند كه دختر يك قدم 

از روي  چشــمان دختــرك بــه ســرعت چرخــي زد و لحظــه اي بــه در خروجــي ويــلا نگــاه كــرد و

  .گذشت آن در

. آزار نـدارم  كـه گفـتم، مـن    مـن . آيـا شـما مـي خواهيـد فـرار كنيـد؟ از مـن نترسـيد        . جوان گفـت 

حتي چنـد دقيقـه قبـل، ديـدم كـه داريـد بيـدار مـي شـويد، بـراي شـما هـم             . درست كرده امصبحانه هم 

. خـواهش مـي كـنم كـه بفرماييـد بـالا      . ممكـن اسـت سـرد بشـود     اينجـا بمـانيم  اگـر بيشـتر   . قهوه ريختم

و بعـد اگـر از مـن ناراضـي بوديـد، بـه سـرعت اينجـا را تـرك مـي           . مـي دهـم  بيشتر براي شما توضـيح  

  .مين الآن هم از من بخواهيد كه بروم، امر شما را انجام خواهم دادحتي اگر ه. كنم

  .واقعاً عجيب است. عجيب است

  .جوليا، يك درخواست كرد

را ام مي شود به شما دست بـزنم، ايـن كـار باعـث مـي شـود كـه جـواب يـك سـوال خيلـي مهـم             

  . بگيرم

  .بينيد، اشتباه مي كنيداگر فكر مي كنيد كه داريد خواب مي  من مي دانم، .بفرماييد. بله

  شما از كجا مي دانيد كه من مي خواهم بفهم ام كه دارم خواب مي بينم يا نه؟
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به خـاطر اينكـه قـبلاً هـم در جاهـايي ديـدم كـه شـما انسـان هـا وقتـي مـي خواهيـد بفهميـد كـه                

امــا بــا اطلاعــات محــدودي كــه دارم، . خــواب هســتيد يــا نــه، اجســام اطــراف تــان را لمــس مــي كنيــد 

  .س مي زنم كه اين روش تان، روش چندان منطقي اي نباشدحد

، اســت جوليـا، بــدون اينكــه تمايـل داشــته باشــد كـه حــدس بزنــد كـه بــه چــه دنيـايي وارد شــده     

تصميم گرفت كه فكر فرار را كـه نشـدني بـه نظـر مـي رسـيد كنـار بگـذارد و بـه درخواسـت آن جـوان            

رصـتي شـود كـه بپرسـد كـه او كيسـت و از كجـا آمـده         كـه شـايد ف  . پاسخ مثبت دهد و از پله ها بالا رود

  و جريان از چه قرار است؟

در ابتـدا حركـات شـان بـه ايـن مـي مانسـت كـه دارنـد دوئـل           . بر سر ايوان در كنـار هـم نشسـتند   

چون فرار كردن از دام يك صـياد يـك نـوع اهانـت بـه صـياد اسـت، چـه آن صـياد يـك سـگ             .مي كنند

و ايـن باعـث مـي شـود كـه صـياد شـروع بـه گـاز گـرفتن يـا شـليك             هار باشد و چه يك انسـان جـاني   

مـدام فكـر مـي كـرد كـه اگـر مـن بـه سـرعت بـه عقـب            . البته اينها بيشتر فكر دختـرك بـود   .گلوكه كند

بيايم و ميز را مانند فيلم ها به سوي او هل بـدهم و فـرار كـنم، آيـا مـي توانـد مـرا بگيـرد؟ دختـرك هـر           

كاري كه مي كرد، هر طور هم كـه سـريع مـي دويـد، بعيـد بـود كـه بتوانـد از دسـت ايـن جـوان ديوانـه             

  .بر آن شد كه از در سازش درآيد ،پس، به اجبار. كند فرار

  شما كه هستيد؟ و اينجا چه مي كنيد و با من چه كار داريد؟

و بــا ايــن منظــره بســيار  ايــوانمخصوصــاً در ايــن هــوا و در ايــن . قهــوه ي خــوش مــزه اي اســت

  مگر غير از اين است؟. زيبا مي چسبد

 ـ    . درست مي فرماييـد  مـن مـي خـواهم بـدانم كـه اينجـا چـه خبـر         . دولـي شـما جـواب مـرا ندادي

و بـا لحنـي آكنـده از اضـطراب و خنـده، احسـاس مـي كـنم كـه شـما           . شما اينجا چه كار مي كنيد. است

و حــدس هــاي ديگــري هــم . ايــن از حركــات تــان مشــخص اســت. مهربــان تــرين دزد روي زمــين ايــد

خواهنـد بـا ايـن شـوخي كثيـف روحيـات       كه مثلاً دوستان ام شـما را فرسـتاده انـد و مـي     . مي توانم بزنم

شـنيده ام كـه گـروه هـايي هـم هسـتند       قـبلاً  . حتماً دارند از اينجـا فـيلم هـم مـي گيرنـد     . مرا عوض كنند

از آن فــيلم گــرفتن بــا دوربــين . كـه كــار هــاي فاســد مشــابه ايــن انجــام مــي دهنـد و اخــاذي مــي كننــد  

 هـا  ترفنـد افتضـاح و در خلـوت و    هايكوچك كه مانند مگـس پـرواز مـي كننـد و تهيـه ي عكـس هـاي       

بـه اطـراف اش و بيشـتر بـه لابـه لاي درختـان داخـل        . نخ نمـا شـده اسـت    ي ديگري كه ديگرو بازي ها

نشـانه هـاي تعجـب و بـي خبـري بـه وضـوح در چهـره اش         . حياط نگاه كرد و بعد بـه چهـره ي جـوان   
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باشـند بـا مـن چنـين كـاري      كسـاني خواسـته   بعيـد مـي دانـم    . شايد اشتباه حدس زده باشم. مشخص بود

. امـا از همـه محتمـل تـر همـان حـدس اول ام اسـت        .انسان هاي فاسد كـه بـا مـن كـاري ندارنـد      .بكنند

ايـن هـا همـه اثـرات دارو هـايي      . باز دارم خواب مي بينم و شما مـرد خيـالات قبـل از خـواب ام هسـتيد     

شـما مـي دانيـد مـن كـه       اصـلاً . اصـلاً شـما مـي دانيـد مـن چـه مـي گـويم        . است كه من مصرف كرد ام

  هستم؟

و . شـما كـاملاً هـم بيـدار هسـتيد     . امـا شـما اشـتباه مـي كنيـد     . مي دانم كدام دارو ها را مي گوييـد 

. آن چيــزي كــه مجــازي بــود و البتــه الآن واقعــي اســت، مــن هســتم. در دنيــاي واقعــي خودتــان هســتيد

ديگـر نمـي    وس مـي شـوم،   الآن بيش از هشـت سـاعت اسـت كـه مـن لم ـ     . شما كه مرا لمس كرديد. من

مـن فكـر مـي كـنم كـه يـك جـن ام        . چطوري بگـويم كـه مـن كـه هسـتم     . توانم به حالت نامرئي دربيايم

كه نمي دانم به چه علت، بعد از اينكـه بـه شـكل انسـان درآمـدم، ديگـر نمـي تـوانم بـه حالـت قبلـي ام            

  .بازگردم

و هـم خودتـان كـه ايـن      هـم مـن مـي دانـم    . خواهش مي كنم كه از ايـن حـرف هـا نزنيـد    ! عجب

. نمـي دانـم  . برويـد و يـك فلسـفه بـافي هـاي ديگـر دسـت و پـا كنيـد         . حرف هـا بسـيار بچگانـه اسـت    

بگوييـد كـه هـدف تـان چيسـت؟ يـا اگـر كسـي شـما را          . شايد بهتر باشد كـه برويـد سـر اصـل مطلـب     

كـه شـما را   فرستاده، بگوييد كه او كيست و از مـن چـه مـي خواهـد؟ راسـتي، از هـر كجـا آمديـد و هـر          

. رفتـار شـما چقـدر عجيـب اسـت     . فرستاده، لطف كنيد و اينقدر مسـتقيم بـه چشـمان مـن خيـره نشـويد      

  .شما مرا مي ترسانيد

جـا هـاي دنيـا نگـاه كـردن       همـه ي مـن ديـدم كـه    . مي خواهيد برايتان توضيح بـدهم . مرا ببخشيد

بـا خـودم گفـتم كـه عـادت كـنم        مخصوصـاً در اوايـل آشـنايي،    به جاهاي ديگر بدن زن را بد مي داننـد، 

 ـ    حالا كه كه  ، تنهـا  شـدم بـا زنـي مواجـه     ه، هرگـاه توانايي ام در برگشتن بـه حالـت نـامرئي از دسـت رفت

فكـر نمـي كـردم كـه نگـاه       تـا ايـن لحظـه    ولـي . ناراحـت اش نكـرده باشـم    كه. به چشمان اش نگاه كنم

وقتـي دارم  سـعي مـي كـنم كـه     از ايـن بـه بعـد    . باشـد . زيادي تنها بـه چشـم، باعـث تـرس زنـي بشـود      

  . مختلف نگاه كنم جا هايبه صحبت مي كنم، 

  .مدت بسيار كمي گذشت
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بـه آنجـا نگـاه    . مجبور نيسـتيد كـه حتمـاً بـه مـن نگـاه كنيـد       . حالا چرا به اينجاي من نگاه مي كنيد

بـه   كـه  شـكوفه هـايي  . و يـا بـه آن شـكوفه هـاي نشـكفته     . يـا مـثلاً بـه آن اسـتخر    . به آن درختـان . كنيد

  .زودي خواهند شكفت و اين حياط را بسيار زيبا و رنگارنگ و قشنگ خواهند ساخت

مـن  . فهميـده اي هسـتيد   و بـه نظـرم، شـما دختـر فـوق العـاده      . مي تـوانم چيـزي بگـويم   . ببخشيد

. مدت ها به دنبال كسي بودم كه هنگامي كـه بـر او ظـاهر شـدم، خيلـي كـم بترسـد و سـريع مـرا بپـذيرد          

مـن هـيچ وقـت فكـر نمـي كـردم كـه بـا كسـي          . بودم كه در ايـن خانـه ظـاهر شـدم     و چه خوش شانس

منظـورم همـان داسـتان در    . ادامـه ي نوشـته هـاي شـما را خوانـدم      مـن ديشـب  . مثل شـما ملاقـات كـنم   

ــدون اجــازه ي شــما   . حــال اتمــام شماســت ــي يادداشــت هــاي شــما را ب ــا عــرض شــرمندگي، حت و ب

و فكـر مـي كـردم كـه علـت راحـت       . كـر شـما بـه خـوبي مطلـع ام     به همين خاطر من از طرز تف. خواندم

و البتـه الآن مـي دانـم كـه علـت اصـلي       . قبول كردن من در ديشب، همين نوع طرز فكـر هـاي شـما بـود    

امـا از چهـره ي شـما مـي     . فرار نكردن شما در ديشب، تـاثير همـان دارو هـايي بـود كـه مصـرف كرديـد       

ديگـر قـول مـي دهـم كـه مـتن يادداشـت هـاي         . مـرا ببخشـيد   .خوانم كه از اين كار مـن خوشـتان نيامـد   

  .نخوانم دزدكيهيچ انساني را 

طـوري كـه بـه نظـر مـي رسـيد بـه دنبـال سـندي مـي           . جوليا مدام بـه اطـراف اش مـي نگريسـت    

واقعـاً كـه چـه قـرص     . تعجـب مـي كـنم   . گردد كه براي عقل اش اثبـات كنـد كـه دارد خـواب مـي بينـد      

ايـن خـواب مـن دقيقـاً نمـود تمـامي       . ينقدر ايـن خـواب مـن شـفاف اسـت     ولي چرا ا. هاي موثري است

ايـن همـان دنيـايي اسـت     . دلم نمي خواهد كه ايـن خـواب هـيچ گـاه تمـام شـود      . تخيلات ذهني ام است

يـك جـواني ناگهـان بـر     . ايـن همـان چيـزي اسـت كـه هميشـه آرزويـش را داشـتم        . كه من مي خواسـتم 

و او . و مــا مخفيانــه بــا هــم باشــيم. جــودي هســتم فضــاييمــن وارد شــود و بــه مــن بگويــد كــه مــن مو

و البتـه مـي تـوانم    . ايـن خـواب چقـدر بـه داسـتان ام شـبيه اسـت       . هميشه در زندگي به من كمـك كنـد  

  .درك كنم كه اين طبيعي است

يـك  . باز در چهره ي شما مي خـوانم كـه شـما هنـوز بـاور نكرديـد كـه ديگـر خـواب نمـي بينيـد           

ايـن خانـه ي خودتـان    . شـما مگـر اينجـا هـا را خـوب نمـي شناسـيد       . ف نگاه كنيـد بار ديگر به اين اطرا

هـر چـه زودتـر    . اوه، ببخشـيد . تمنا دارم كه هر چه زودتر باور كنيـد كـه داريـد خـواب مـي بينيـد      . است

  .خواب نمي بينيد داريد باور كنيد كه
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يد باعـث شـود كـه    شـا . شايد بهتر باشد كـه مثـل نوشـته هـاي خودتـان، مـرا آدم فضـايي بخوانيـد        

راسـتي، خيلـي   . كنيـد كـه مـن واقعـي هسـتيم و اكنـون داريـم بـا هـم حـرف مـي زنـيم            ام زودتر قبـول  

ببخشيد، خيلي دلم مي خواهد بـدانم كـه چـرا شـما بـه موجـودات غريبـه اي مثـل مـن، مـي گوييـد آدم            

  فضايي؟

بـه گـچ كـاري هـاي ظريـف حاشـيه ي ورودي       . جوليا يـك بـار ديگـر بـه اطـراف اش نگـاه كـرد       

به ستون هاي رومي كـه او را بـه يـاد محوطـه ي كـالج پـارك و كليسـاي كوچـك مركـزي آن مـي           . ايوان

يـك بـار ديگـر بـه آرامـي نگـاه اش را       . همه چيـز واقعـي بـه نظـر مـي رسـيد      . جاي تعجب بود. نداختا

وان انـداخت و همينطـور چنـد ثانيـه گذشـت و همچنـان كـه چشـمان اش ناخودآگـاه          به چهره ي آن ج ـ

. درشت تر مي شد، ذره ذره بر ترس اش افـزوده شـد تـا اينكـه در يـك حـدي بـاقي مانـد و بيشـتر نشـد          

. خيـر . البتـه نـه اينكـه چشـم اش بهتـر و شـفاف تـر ببينـد        . انگار كه داشت شفاف و شفات تـر مـي ديـد   

امـا كنـار رفـتن غبـار شـك و ترديـد، چيـزي اسـت فراتـر          . مه چيز را شفاف مـي ديـد  چشم او، از ابتدا ه

  .از تصاويري كه چشم تن مي بيند

خـواهش مـي كـنم كـه واقعـاً بـه مـن بگـو كـه اينجـا چـه خبـر اسـت؟ و              . من كـاملاً متعجـب ام  

كـار  شـما بـا مـن چـه     . ايـد  شـما بـه مـن چـه خورانـده     . تمنا مي كنم. مي كنم كه راست بگوييد خواهش

  كرده ايد؟

اكنـون مـن چنـد بـار اسـت كـه احسـاس        . شـما عجـب آدم عجيبـي هسـتيد    . مرا خسته كرديـد . آه

ولـي مـدام   . مي كـنم كـه شـما همـه چيـز را درك كـرده ايـد و بـا شـرايط و وجـود مـن سـازگار شـديد             

 واقعـاً اگـر دوسـت نداريـد كـه اينجـا      . برمي گرديد و مي گوييد كه نمي دانـم كـه اينجـا چـه خبـر اسـت      

  .خواهم رفت. و به من بگوييد ،باشم، تعارف نكنيد

جوليا متوجه شد كه در هر جايي هـم كـه هسـت، چـه عـالم حقيقـي باشـد و چـه عـالم رويـا، آن           

در نتيجـه شـروع كـرد بـه سـر و سـامان دادن       . جوان دارد از دست او ناراحت مي شـود و ايـن بـد اسـت    

  . اوضاع

يادداشـت هـا و نوشـته هـاي مـرا كـه       گوييـد   مـي شـما كـه   . از دسـت مـن ناراحـت نشـويد    . خير

بگذاريـد  . طـور ديگـر بگـويم   . خوانديد و مي دانيـد چـه ميـزان بـه بـودن كسـاني مثـل شـما علاقمنـد ام         

شـما يـك جـن هسـتيد كـه      . و شما هـم ديگـر لازم نيسـت كـه اعصـاب تـان را خـرد كنيـد        . حدس بزنم

و شـما  . ل در ظـاهر كـه اينطـور اسـت    حـداق . نباشـيد و شايد اكنـون ديگـر جـن    . وارد خانه ي من شديد
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مـن همـه ي اينهــا را در   . هـم مثـل مـا آدم هـا مـي خواهيـد بدانيـد كـه كجـا هسـتيد و چـه بايـد بكنيـد             

شـما هـم كـه فرموديـد كـه ديشـب آن نوشـته        . داستاني كه نوشته ام و هنوز تمام نشـده اسـت، نوشـته ام   

البتـه اگـر بگوييـد كـه در آن مـتن چـه نوشـته         .خوانديـد حالا نمي دانم كجا هـا را بيشـتر   . ها را خوانديد

يـا حـداقل يـك دزد عجيـب     . بيشتر مي تـوانم مطمـئن شـوم كـه شـما يـك جـن هسـتيد و نـه يـك دزد          

هستيد كه نصف شـب مـي آيـد و نوشـته هـاي يـك انسـان تنهـا را مـي خوانـد و صـبح كـه مـي شـود،               

  يي اش را خوانديد؟حال شما بگوييد كه در آن نوشته ها چه چيز ها. قهوه درست مي كند

مـن بـيش از   . ايـن مـي توانـد دليـل روشـني باشـد كـه مـن يادداشـت هـاي شـما را خوانـدم            . بلي

ي قسـمتي كـه ديشـب خوانـدم يـا شـايد مـرور كـردم          خلاصـه  .هفتاد درصد نوشته هاي شما را خوانـدم 

ل و مـي خواهـد از يـك انسـان سـوا      ن است كه شما نوشته بوديـد كـه يـك موجـود فضـايي مـي آيـد       اي

  كند كه اين دنيا چگونه است؟ آيا درست نمي گويم؟

راسـتي، شـما كـه نوشـته هـاي مـرا كـه خوانديـد و         . انگار كه حـق بـا شماسـت   . درست مي گوييد

. مي گوييد كه جواب بسياري از سوال هـاي تـان را يافتيـد، پـس چـرا مـي گوييـد كـه يـك جـن هسـتيد           

مـين در مـي آورنـد را موجـودات فضـايي گـم       در حالي كه من موجودات ناشناسـي كـه ناگهـان سـر از ز    

  نكند كه شما از گذشته ي خود خبر داريد؟. شده و بي اطلاع ناميده ام

ولي قبل از اينكه به انسان تبـديل شـوم بـه سـرعت و بـه راحتـي مـي توانسـتم در تمـام زمـين           . نه

نـد جـن، و   در جايي ديـدم كـه برخـي از انسـان هـا بـه موجـودات غريبـي مثـل مـن، مـي گوي           . سير كنم

و در جـواب سـوال دوم شـما اينكـه خيـر، مـن از گذشـته ي خـودم تقريبـاً هـيچ           . آدم فضايي نمي گويند

  .اطلاعي ندارم

پس شـما هـم اينجـا گـم شـده ايـد و از مـن مـي خواهيـد در مـورد گذشـته ي شـما بـه شـما               . آه

  .اين كار را برايتان انجام خواهم داد. قبول است. خبر دهم

مـن مـي خـواهم اگـر امكـان      . ضاي من هم دقيقـاً همـين اسـت كـه مـي فرماييـد      تقا. لطف مي كنيد

و از حـرف هـاي شـما احسـاس مـي كـنم كـه شـما همـه چيـز را           . دارد از گذشته ي خودم مطلـع شـوم  

آيـا خـود   . آيـا شـما مـي دانيـد كـه از كجـا آمـده ايـد        . آيا درسـت مـي گـويم   . راجع به خودتان مي دانيد

تنهـا فكـر مـي كـنم     . نمـي دانيـد  . خيـر . ثلاً سيصد سـال قبـل كجـا بـوده ايـد     شما انسان ها مي دانيد كه م

امـا  . كه براي شـما خيلـي چيـز هـا عـادي شـده و ديگـر در مـورد چنـين چيزهـايي سـوال نمـي پرسـيد             



٤۰ 
 

بـه زبـان ديگـر، مـن مـي تـوانم       . خوب است كه بدانيد كه براي من خيلـي چيـز هـا، هنـوز عـادي نشـده      

  !خيلي بدرد داستان تان بخورم

و گفـت، نمـي دانـم كـه چـرا اينقـدر زود بـه وجـود شـما يقـين           . جوليا به سـاعت اش نگـاه كـرد   

ــرده ام ــا     . ك ــات ام و تخــيلات ام دارم ب ــه در ذهني ــال اســت ك ــون دو س ــه اكن ــاطر ك ــن خ ــه اي ــايد ب ش

موجودي خيالي و فضايي صـحبت مـي كـنم و ايـن شـده كـه شـما را بـه راحتـي پـذيرفتم و البتـه هنـوز             

واقعـاً  . بـه واقعـي بـودن شـما بـاور پيـدا كـنم         كـنم كـه بايـد زمـان بگـذرد كـه بيشـتر       هم احساس مـي  

ولـي بـاز هـم انسـان خـواه نـاخواه بـه        . بپذيرم كه اين ها خـواب نيسـت و شـما وجـود خـارجي داريـد      

قبـول كنيـد كـه بـاور كـردن اش      . اينكـه شـما ميـان ايـن همـه آدم بـه سـراغ مـن بياييـد         . شك مـي افتـد  

اد داد كـه اگـر مـي خواهيـد، بـرويم و همينطـور كـه صـحبت مـي كنـيم در حيـاط            و پيشنه .سخت است

كـه البتــه از جـاي شـان بلنــد    . يــا از كنـار آن حاشـيه ي اســختر منتهـي بـه ايــوان راه بـرويم     . قـدم بـزنيم  

  .نشدند و در همان روي صندلي روي ايوان بالايي به حرف زدن شان ادامه دادند

كـردن اش خيلـي هـم سـخت نيسـت كـه مـن بـه سـراغ شـما            و در جواب آن سوال كه چرا؟ باور

مـن ديـدم كـه روز بـه روز كـه بـه شـكل انسـان در         . براي شـما توضـيح مـي دهـم     اكنون من. آمده باشم

پـس، تصـميم گـرفتم    . مي آيم، برگشتن ام به حالت اوليـه ام، بـرايم سـخت تـر و دردنـاك تـر مـي شـود        

بـه همـين خـاطر    . بـه مـن پنـاه بدهـد    و . دهـد ببـه مـن غـذا     خـوب باشـد و   كه كسـي را پيـدا كـنم كـه    

انسـاني از  . يـافتم  كـه اتفاقـاً شـما را    ؟جستجو كردم كه ببينم كه در بين انسان هـا چـه كسـي بهتـر اسـت     

آن هـم  . دختري كه در يكـي از بـزرگ تـرين دانشـگاه هـاي دنيـا مشـغول تحصـيل اسـت         . جنس مخالف

ــا خواســته مــن بــي ارتبــاط ن  فكــر كــنم كارشناســي ارشــد جامعــه  .باشــددر رشــته اي كــه مــي توانــد ب

شـما مـي   . ديـدم كـه نوشـته هـاي تـان هـم چنـين موضـوعي دارد        . از ديشب مراغب تـان بـودم   .شناسي

خواهيد با موجود غريبي مثل من حـرف بزنيـد و زمـين و آنچـه بـر آن مـي گـذرد و انسـان هـا و معيـار           

 شـما  بـه نظـر مـن ايـن طبيعـي اسـت كـه بهتـر ببيـنم كـه در نـزد           . هاي زندگي را براي او توضيح دهيـد 

كاش كه ديشب آن قـرص هـا را نمـي خورديـد و ديگـر ايـن شـك و شـبهه بـراي شـما پـيش            اي . بمانم

  .نمي آمد

در هر صورت، فكر مي كنم كـه اگـر بـه بيـرون از ايـن خانـه بـروم، خيلـي چيـز هـا بيشـتر             :جوليا

  .راستي، شما گفتيد كه چند مدت است كه اينجاييد. برايم روشن شود
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و در واقـع خـودم را در اينجـا    . ه بـه زمـين آمـدم   منظور شما ايـن اسـت كـه چنـد مـدت اسـت ك ـ      

و شـايد هـم خيلـي    . شـايد هـم كـم تـر     .از نظر حسـاب زمـان شـما، فكـر كـنم كـه ده روز اسـت       . يافتم

ولــي شــما يــك ســوال خيلــي مهــم را از مــن . مــن خــوب نمــي دانــم. شــايد چنــد ســال باشــد. بيشــتر

و همچنـين  . ن دنيـا را فـرا گرفتـه ام   جالب است كه بگويم كـه مـن در ايـن مـدت چنـدين زبـا      . نپرسيديد

علم رياضي را تـا حـدي كـه فكـر مـي كـنم در نگـاه شـما حـد بـالايي اسـت را طـي چنـد سـاعت يـاد                

البتـه كـار خيلـي سـختي نبـود كـه بخـواهم         .و حتـي علـم مغـز و اعصـاب را    . و علم فيزيك را .گرفته ام

 ـ         شـايد مـن خيلـي چيـز هـا را      . مبر شما فخر بفروشـم و بگـويم كـه هـيچ نشـده از شـما بيشـتر مـي دان

خوانده باشم، و از همه دقيق تر، يادداشـت هـاي شـما را، امـا هنـوز خيلـي چيـز هـا را نمـي تـوانم درك           

كـه تـا مـدتي كـه اينجـا هسـتم، جـواب ايـن سـوال هـايم را بـرايم توضـيح              مـي خـواهم  و از شما . كنم

دوســت دارم كــه پــي ببــرم كــه  و از آن بيشــتر. خيلــي دوســت دارم بــدانم كــه شــما چگونــه ايــد. دهيــد

  .اميدوارم كه خيلي چيز ها را از شما ياد بگيرم. خودم چگونه ام

بـراي  . جوليا، شخصيتي داشت كه خيلي بـراي وفـق دادن خـودش بـا مـاجرا هـا سـخت گيـر نبـود         

عقيـده اي غالـب اش ايـن بـود كـه مـي گفـت كـه او دارد         . او خواب و بيداري چنـدان اهميـت نداشـت   

پـس بايـد بـا او    . زند و من هـم حـرف او را مـي شـنوم و حـرف او بـرايم مفهـوم اسـت         با من حرف مي

او مــي دانســت كــه اگــر بــه بيــرون رود، . چــه عــالم خــواب باشــد و چــه عــالم بيــداري. معاشــرت كــنم

حـال تمايـل داشـت كـه اگـر ايـن هـا همـه         هـر  ولـي در  . خيـر بيشتر مي تواند دريابد كه خواب است يا 

ك نكنـد و تـا جـايي كـه مـي توانـد، بـا دسـت خـودش خـودش را از خـوابي            خواب است، چندان ريس

  .بيدار نكندكه هميشه دل اش مي خواست 

  .جوليا پرسيد كه شما از كجا مي دانيد كه بايد به جايي برگرديد

احساسـي كـه شـايد ماننـد شـما ناگهـان غيـب        . تنهـا احسـاس مـي كـنم    . من از جايي نمي دانم. نه

اي شما همه چيز مـي آينـد و مـي رونـد، گفـتم شـايد مـن هـم بـه نـوعي ماننـد            و چون در اين دني. شوم

، ۱ ، اسـپيلبرگ ".E.T" شما باشم و از همه مهـم تـر، در فـيلم هـاي شـما، مـثلاً فـيلم موجـودات فضـايي         

البتـه  . واگـر نـه، هـيچ علـت ديگـري نـدارد       .بـر مـي گردنـد   هستند كه آدم فضايي ها اين حتماً ديده ايد، 

 
 .به كارگرداني استيون اسپيلبرگ در مورد فرود آمدن موجودات بيگانه ي فضايي بر سطح زمينفيلمي  -۱
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خوشـحالم كـه پـس از مـدت هـا گشـتن و درسـت در لحظـاتي كـه           چـه . دلم نمي خواهد هم كه برگردم

  .شما را پيدا كردم جنس ماده و جسمديگر زمان تبديل شدن ام به 

  . فكر مي كنم كه ديگر بايد به جايي برويد. راستي، ديرتان نشود

  .كند كه مي توانيد فكر مرا بخوانيدن. شما از كجا مي دانيد

شـما در خـواب، در دم دم هـاي بيـدار شـدن تـان، چيـز هـايي         . من چنين توانـايي اي نـدارم  . خير

  .همينفقط . نگران بوديد كه مبادا چيزي دير بشود. مي گفتيد

  . از جايشان بلند شدند

ــرد   ــاز ك ــرد و در را ب ــت ك ــر حرك ــريع ت ــوان س ــوه و   . ج ــا عش ــان ب ــازه عروس ــد ت ــا مانن و جولي

خراميدني خاص وارد ويلا شـد و چيـزي بـه خـاطر اش آمـد و پرسـيد كـه شـما بوديـد كـه ديشـب بـر             

  سر من پتو گذاشتيد؟ 

  . احساس كردم كه سرد تان مي شود. بله

  .خيلي ممنون

  .تمام شود دو پله ي ديگر مانده بود كه پله ها

  .راستي اسم شما چيست

. همـانطور كـه در داسـتان تـان نوشـته ايـد      . ولي اسـم شـما رامـي دانـم    . من اسم ندارم ، ...اسم من

  ! "پسران آدم"

يـا شـايد خوانـده ايـد، ولـي درك      . مثل اينكه نوشـته هـاي مـرا خيلـي هـم بـا دقـت نخوانـده ايـد         

درك كـردن آن نوشـته هـا بـراي بـار اول بـراي        مـي تـوانم درك كـنم كـه    . حق هم با شماست. نكرده ايد

و حـالا بيـاييم و بـراي شـما     . شما بهتر است كـه مـرا همـان جوليـا صـدا كنيـد      . چون شمايي سخت است

  .از چه اسمي خوشتان مي آيد. نظر خودتان چيست. اسمي تعيين كنيم

  . آيا مي شود شما برايم اسمي انتخاب كنيد. نمي دانم

  .سم بر روي شما بگذارمواقعاً مي خواهيد من ا

  .حتي با كمال ميل. بله

  .باشد يخوباسم ويكتور چه طور است؟ فكر مي كنم كه 

  .است خيلي هم عالي. چه بدي داردمگر 

  .نمي دانم چرا از اين اسم خوشم مي آيد. از اين به بعد اسم تو باشد ويكتور جوان
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  .شودهر طور كه باعث شادابي شما . هر طور شما مايليد. باشد

  ...!خوب است، بيش از اين شرمنده ام نكن
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  }فهرست{ )۴

  

  .چند دقيقه مانده بود به نه

جوان در آشپزخانه مشـغول شسـت و شـو بـود و ظـرف و ظـروف صـبحانه را جمـع و جـور مـي           

زمان جوليا نيز بـه داخـل اتـاق اش رفتـه بـود و مشـغول پوشـيدن لبـاس هـاي بيـرون اش           در همين . كرد

جـوان را ديـد كـه    . از پلـه هـا پـايين آمـد    . لباس هاي بيرون اش را هم پوشيد و آمـاده ي رفـتن شـد   . بود

  .هنوز در آشپزخانه مشغول است و البته چيزي به اتمام كار اش نمانده بود

  .تشكر كرد

  .با اين كار بسيار شرمنده ام كرديد. ن ها را شستيدلطف كرديد كه اي

ديديـد  . همـه اش دو تـا ليـوان و چنـد تـا قاشـق و چنگـال       . ايـن وظيفـه ام بـود   . كاري كه نكـردم 

  .كه چقدر هم زود تمام شد

  .در هر صورت كه واقعاً ممون ام

كـردم، بـا    ايجـاد بـا ايـن همـه زحمـاتي كـه بـراي شـما        . اين هـا وظيفـه ام بـود   . خواهش مي كنم

بـه نحـوي ايـن اشـتباهات ام را جبـران       سـعي كـنم كـه   اين دفعاتي كه شما را ترساندم، تا مدت هـا بايـد   

چند ثانيه اي سـكوت كـرد و البتـه طـوري حـرف اش را تمـام كـرده بـود كـه مشـخص بـود             جوان .كنم

انسـت  بـه همـين خـاطر جوليـا نتو    . كه باز هم حرف دارد و مـي خواهـد چيـز هـاي ديگـري هـم بگويـد       

شروع به صـحبت كنـد تـا اينكـه جـوان ادامـه ي صـحبت اش را بعـد از يـك نفـس عميـق و بـه پـايين              

  .انداختن سر اش آغاز كرد

حـالا اجـازه مـي خـواهم كـه چيـزي       . در اين مدت كه شما در بالا بوديد مـن مقـداري فكـر كـردم    

  بزنم؟ اجازه مي خواهم كه حرف ام را. مقداري حرف در درون ام مانده است. بگويم

در نتيجـه گفـت   . علاقمند بود كـه بدانـد كـه آن جـوان چـه چيـزي مـي خواهـد بگويـد         هنم جوليا 

  .سراپا گوشم حرف تان را بفرماييد، ،كه خواهش مي كنم

  . جوان با اندكي دستپاچگي شروع به صحبت كرد

همـانطور كـه   . شـما خيلـي عـالي هسـتيد    . يـا چطـور بگـويم   . شما خيلـي جـوان بـامزه اي هسـتيد    

تماً مي دانيد ولي به رويم نياورده ايـد، بنـده نمـي تـوانم از كلمـات خـوب اسـتفاده كـنم و البتـه هنـوز           ح
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اميـد دارم كـه   . ولـي اي كـاش كـه منظـورم را دريافتـه باشـيد      . معناي تعدادي از كلمات را هم نمـي دانـم  

ما خيلـي  بـه نظـر مـن ش ـ   . حداقل از ظـاهرم پـي بـرده باشـيد كـه چقـدر از بـودن بـا شـما خوشـحال ام          

  .يعني انسان خوب مثل شما بسيار كم پيدا مي شود. جوان خوش با هم بودني هستيد

جوان طوري اين حرف ها را بر زبـان مـي آورد كـه انگـار ايـن دو ليلـي و مجنـوني بـوده انـد كـه           

سال ها همديگر را مي خواسـتند و اكنـون قـرار اسـت كـه بـه اجبـار سـي سـالي از هـم دور شـوند و در            

  .دارند از همديگر خداحافظي مي كنند اين لحظه

  . جوليا با دقت به حرف هاي آن جوان گوش داد و در انتها با خنده گفت كه ممنونم

از ايـن سـفارش هـاي معمـولي زنـدگي انسـان هـا كـه البتـه          . سپس به جوان چندين سفارش كـرد 

مـثلاً مـا عـادت     كـه . آنقدر براي ما بي اهميت و واضـح اسـت كـه اشـاره كـردن بـه آن بـي مـورد اسـت         

و از ايـن قبيـل سـفارش    . نداريم كه علاقه مان را به اين سـرعت و بـه ايـن شـفافي بـه همـديگر بگـوييم       

ها كه باعث مي شد كه هم جوان بيشتر بـا آداب و رسـوم انسـان هـا آشـنا شـود و هـم جوليـا بدانـد كـه           

جـوان بسـيار متواضـعانه    در زمـاني كـه جوليـا صـحبت مـي كـرد،       . آن جوان تا چه مقدار تازه وارد اسـت 

. هـم مشـخص بـود كـه حتمـاً بـه آنهـا نيـز عمـل خواهـد كـرد            جـوان از حركات . به آنگاه گوش مي داد

و بعـد  . دليل، تكان دادن هاي پيـاپي سـر اش بـود كـه در انتهـاي هـم جملـه اي، مرتـب تكـرار مـي شـد           

وارد . ر ويـلا خـارج شـد   از د. از چند دقيقه خداحافظي كردنـد و جوليـا ديگـر آمـاده ي رفـتن شـده بـود       

از پاركينـگ بيـرون   بـه سـمت ماشـين اش رفـت كـه خـودش روشـن شـده بـود و آن را          حياط كه شـد،  

  .و راهي شدنداز نشستن صاحب اش در درون آن حركت كرد  برد و بعد

هنوز چند دقيقه اي نگذشته بـود، شـايد كمتـر از سـه دقيقـه كـه دوبـاره دختـر بـه خانـه برگشـت            

بـا شـتاب و بـا ذوق و بـا شـوق كـه دوسـتي در خانـه در انتظـار          . ر پاركينگ پارك شـد و دوباره ماشين د

چنـد ثانيـه اي بـه ايـن كـار      . بـه اطـراف اش نگريسـت   . دو قدم وارد هـال شـد  . اش است، وارد ويلا شد

يـك بـار ديگـر، امـا اينبـار بـا دقـت بيشـري بـه اينسـوي و آن سـو نگـاه             . خانه را خالي يافـت . پرداخت

بــه ورودي نشــيمن مجلــل و بــزرگ طبقــه همكــف نيــز . بــه بــالاي پلــه هــا خيــره شــد. هــايي انــداخت

نالـه هـايي   . فغـاني سـر داده بـود   . فريـاد بـرآورد  . از پلـه هـا بـالا رفـت    . او در همكف نبـود . نظري افكند

تنهـا  . انگـار كـه او ديگـر نبـود    . كجـايي؟ كجـايي؟ آن جـوان رفتـه بـود     . كه مدام بلند و بلند تر مـي شـد  

علـت اش اينكـه   . قـدم بـر مـي داشـت    بـه سـمت ايـوان    آهسـته آهسـته   . ه مانده بود، ايـوان بـود  جايي ك

حتمـاً صـداي   . آهـاي . نكنـد كـه او رفتـه باشـد    . نكند كه آنجا را هم نگاه كنـد و جـوان را در آنجـا نيابـد    
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خـواهش مـي كـنم را كـه معنـي      . خـواهش مـي كـنم   . از تو خواهش مي كنم كـه نـرو  . نرو. مرا مي شنوي

جـوابي  . آهـاي . مـن از حضـور تـو بـه هـيچ وجـه ناراحـت نيسـتم        . ظاهر شو. را مي داني كه چيستاش 

تـو گـويي كـه فرزنـدي تمنـاي شـير مـادر دارد        . عجـز و لابـه ي بسـيار   . مگر صداي مرا نمي شنوي. بده

بـا احسـاس گرفتگـي و انـدوه بسـيار طبـق عـادت ديرينـه اش، دوبـاره          . و دهان اش را مدام باز مي كنـد 

كـه نكنـد كـه ايـن هـا همـه اش       . شـروع كـرد بـه فكـر كـردن     . نشسـت  ي كنار آشـپزخانه روي پله هابر 

يعنـي تمـام   . در يـك كـلام، همـه اش هـيچ بـود و پـوچ      . هر چه بود، خيال بـود و تـوهم  . هيچ بوده است

در كمـال تعجـب، جـوان در    . تـخ تـخ  . اين ها خيالات واهي بود؟ تا اينكـه صـداي در زدنـي شـنيده شـد     

  !در دستشويي. كرد و وارد شد را باز

جوليا سـمت نگـاه اش را بـه سـوي او چرخانـد و نمـي دانسـت كـه از خوشـحالي چـه بگويـد و            

بـه ايـن مـي مانسـت كـه ناگهـان بـا بـزرگ تـرين اثبـات بغـرنج            . مـات و مبهـوت  . حتي چه انجام دهـد 

از خنـده   .بـي انـدازه خوشـحال شـد، زايـد الوصـف      . ترين مسئله ي فكـري خـويش مواجـه شـده باشـد     

كجـا رفتـه بـودي؟ رفتـه بـودم      . تـو گـويي يـك حبـه قنـد     . اش و از چهره ي بشـاش اش مشـخص بـود   

با اينكه مي دانم نـزد شـما انسـان هـا گفـتن ايـن حـرف بـي ادبـي اسـت، ولـي دوسـت دارم             . دستشويي

  !باري بود كه به دستشويي رفته ام بگويم، مرا ببخشيد، راست اش من اولين

ــوز خوشــحال  ــا هن ــودجولي ــه   . ب ــد ك ــه جــوان بگوي ــي خواســت ب ــه انگــار م ــايش ك ــده ه از خن

دستشويي رفتن هم مگر كـاري دارد كـه تـو از انجـام آن بـه مـا فخـر مـي فروشـي و در نتيجـه ي آن بـه            

  وجد آمدي؟

ســوالي پرســيد كــه موضــوع بحــث عــوض شــود و شكســتن غــرور اش، تمنــاي ديــدار دوبــاره ي 

  .شوداو، در زير مباحث جديد تري پوشيده 

  چرا هنگامي كه داشتي از دستشويي خارج مي شدي، تخ تخ، در زدي؟

مـي خـواهم عـادت كـنم كـه بـراي       . چون مي دانم كـه ايـن كـار، كـار انسـان هـاي بـا ادب اسـت        

  . هميشه قبل از باز كردن هر دري، در بزنم

بايـد  امـا  . عـادت خيلـي خـوبي اسـت    . جوليا تعجب كرد؛ اين كـار شـما بسـيار هـم خـوب اسـت      

درســت . داديــدراســت اش را بخواهيــد درســت اش اينطــور نيســت كــه شــما انجــام . يشــتر دقــت كنــيب

اش اين است كـه انسـان هـا هـر وقـت مـي خواهنـد وارد اتـاقي شـوند، در مـي زننـد، نـه هنگـامي كـه               

  درست نمي گويم؟. و با خنده، ولي شما الآن عكس اش را انجام داديد. دارند خارج مي شوند
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امـا، راسـتي،   . واقعاً كـه مـن عجـب حركـت عجيبـي كـردم و حـق بـا شماسـت         . ارتشكر بسيبله و 

  چرا سر كلاس تان نرفتيد؟ چرا سر قرار تان نرفتيد؟. شما چرا هنوز اينجاييد

چيزي كه در ابتدا به ذهن جوليا رسـيد ايـن اسـت كـه نكنـد كـه آن جـوان ايـن فكـر بـه سـر اش            

امـا مـا مـي دانـيم كـه چنـين فكـر هـايي         . را رهـا كـرده   بزند كه جوليا به خاطر او برگشته است و كلاس

  .هنوز براي آن جوان بسيار و بسيار زود بود

كـلاس كـه چـه عـرض كـنم، تنهـا يـك گـرد هـم جمـع           . زمان آن كلاسم افتاده است بـه بعـدظهر  

تشـكيل نخواهـد شـد و     مـان  دوستي بـرايم زنـگ زد كـه امـروز بـه علتـي صـبح گردهمـايي        . شدن است

. در سـاعت چهـار بعـدظهر دور هـم جمـع شـويم      فـردا  ، امـروز  ه جـاي سـاعت ده صـبح   قرار است كه ب

  راستي اين زمان ها، اينكه مي گويم صبح يا بعدظهر، را كه مي داني كه چيست؟

  . از نظر من اين ها هم خيلي ساده استو . كاملاً. بله

ر حتمـاً بايـد   راسـتي، خـوب اسـت بـداني كـه بعـدظه      . اين ها براي ما انسـان هـا نيـز سـاده اسـت     

در  اينكـه بعـد از دور كوتـاهي در شـهر بايـد     . يـادت باشـد كـه مـرا يـادآوري كنـي      . باشم جاييسر وقت 

، يــك سـالن مخصــوص همــين ورزش بــه مجموعـه ي ورزشــي دانشــگاه مـان بــرويم و در   سـاعت پــنج  

ــا آخــر مــي دانــي، بايــد . كنــيم) Choreography(تمــرين رقــص  ــيم مــا اعضــاي گــروه، خودمــان را ب ت

آيـا تـو    ولـي، راسـتي،  . مسـابقات ورزشـي دانشـگاهي شـروع مـي شـود       چنـد روز ديگـر  . ميهماهنگ كن

  غذا بخوري؟ باز هم بايد

  .مثل اينكه من نيز مانند شما از اين به بعد گرسنه ام مي شود .بله

بـراي اينكـه مـي خواسـتم بـدانم كـه تـو بـراي شـام مـي           . مي داني براي چه اين سوال را پرسـيدم 

شـام ام را خـواهم    دانشـگاه  مـن همـان  . يعنـي مـي خـواهي چـه چيـزي بخـوري      . كـار كنـي   خواهي چه

اما تو، هر موقع كه احساس گرسـنگي كـردي، بـرو سـر يخچـال و هـر چـه مـي خـواهي بـردار و           . خورد

تــو مختــاري كــه هــر چــه مــي خــواهي   !اينجــا را ماننــد خانــه ي خــودت بــدان. نــوش جانــت. بخــور

قـول بـده   . آفـرين بـر همـدم جديـد و خـوب مـن      . مـي كـنم  سـگزاري  و سپااز حضورت تشكر . بخوري

  باشه؟ .كه تا موقعي كه بر مي گردم، بچه ي خوبي باشي

حـالتي كـه بـي شـباهت بـه انسـان هـاي افسـرده         . جوان با شنيدن اين حـرف در خـود فـرو رفـت    

جوليـا مـي   . شكل چشمان اش بارز تـرين نشـانه اي بـود كـه خبـر از احسـاس درونـي اش مـي داد        . نبود

  .و شايد به دنبال دلجويي از او. بايست كه به طريقي به دنبال پيدا كردن علت اش باشد
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  چرا اينطور نگاهم مي كني؟

  .مي خواهم با تو بيايم

  !كجا؟

  .هر جا كه شما مي رويد

  .نشدني است خواهيداين چيزي كه شما مي . امكان ندارد

  .مي دهم كه اصلاً شلوغ نكنمدوست دارم با شما بيايم، خواهش مي كنم، قول 

بــه شــرطي كــه بــه هــيچ وجــه حواســم را پــرت . قبــول كــردپــس از گفتگــو هــا ســرانجام جوليــا 

  .و كاري نكني كه ممكن است دردسر زا باشد. نكني

ولــي درســت نفهمديــدم كــه منظــور شــما از پــرت كــردن حــواس تــان  . بســيار از شــما متشــكرم

  .چيست

  .خواستم ظاهر شوي معني حرفم اين است كه هر موقع كه

قــدرت برگشــتن را . مــن ديگــر قــدرت نــدارم. راســت اش را بخواهيــد، ديگــر اينطــور نمــي شــود

واقعيــت را بخواهيــد مــن ديگــر در اختيــار خــودم نيســتم كــه از نظــر هــا غيــب شــوم و يــا  . مــي گــويم

 راسـتش، ايـن چنـد روزي هـم كـه چنـين كـاري مـي كـردم، بسـيار بـرايم           . عكس آن دوباره ظاهر شـوم 

مـي خـواهم بگـويم كـه اگـر بـاز هـم يـك روزي توانـايي انجـام ايـن كـار را پيـدا كـردم،               . دردناك بـود 

  . ديگر دلم نمي خواهد، ديگر بعيد است كه از روي اختيار چنين كاري بكنم

  .يعني تو مي خواهي بگويي كه غير از من، كسان ديگري هم مي توانند تو را ببينند

  .واضح استبه نظر من اين هم خيلي . بله

داسـتان ام را كـه   . امـا مـن هميشـه طـور ديگـري فكـر مـي كـردم        . حـق بـا توسـت   . عجيب اسـت 

ايـن امـر   . ولـي حـق بـا توسـت    . در آن داستان آمـده اسـت كـه تـو مـي تـواني غيـب شـوي        . خوانده اي

اگـر بگـويم   . طبيعي است كه كسي كـه غـذا مـي خـورد و مـاده اسـت، همگـان بايـد بتواننـد او را ببيننـد          

شم من تنها چشمي است كه مـي توانـد تـو را ببينـد، مگـر چشـمان مـن از چشـم هـاي ديگـر چـه            كه چ

  چيزي بيشتر دارد؟

چشــم شــما قشــنگ تــرين چشــم روي زمــين . جــوان بــه ســرعت پاســخ داد، بســياري از چيــز هــا

  .است
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اما اين ها را با همان لحنـي بيـان كـرد كـه مـثلاً بـا آن جملـه اي كـه بـر سـر صـبحانه گفتـه بـود؛              

انگـار كـه در ايـن چنـد روزي كـه      . هوا مقداري سـرد اسـت، از لحـاظ احساسـي چنـدان فرقـي نداشـت       

مراغب رفتار انسان ها بود، تنهـا يـاد گرفتـه بـود كـه چنـين جملـه هـايي را بـراي اينچنـين مقاصـدي بـه             

بـا  كار ببرد، اما ياد نگرفته بـود كـه بايـد همزمـان از لحـاظ لحـن گفتـار هـم طريقـي در پـيش گيـرد كـه             

  .محتوي گفته اش به طور مناسبي همخواني داشته باشد

   .او چندان گناهكار نبود. البته نبايد بر او خرده گرفت

  .اما

  ".چشم شما قشنگ ترين چشم روي زمين است"

 اين جمله ي محبت آميز جـوان كـه در عـرف بسـيار معمـول مـي نمايـد، در نظـر دختـرك بسـيار          

دختـرك را سـخت منقلـب    . سـرعت بـه تلخـي تغييـر طعـم داد     شيرين نمود اما چيـزي نگذشـت كـه بـه     

نگاه اش به زيـر افتـاد و انگـار بـر روي كاشـي هـاي سـفيد و انـدكي بـا لكـه           . او را در فكر فرو برد. كرد

مـي شـود حـدس زد    . هاي آبي رنگ آشـپزخانه بـه دنبـال خـاطره اي در ميـان خـاطرات اش مـي گشـت        

بـه يـاد خـاطره اي كـه مـدت هـا بـا آن سـر كـرده          . فتاده باشـد كه شايد با شنيدن اين جمله به ياد كسي ا

يا مثلاً طرز فكـري كـه مـدت هـا مـورد اسـتفاده قـرار داده و سـر آخـر متوجـه شـده كـه كـل آن              . است

مســير را بيهــوده و بــه اشــتباه طــي كــرده و بــا يــادآوري آن مشــقت هــا و آن ســختي هــا كــه در هنگــام  

احسـاس  . ده، دچـار احسـاس بـد و چنـدش آوري شـده اسـت      پيمودن آن مسير اشتباه بيهـوده متقبـل ش ـ  

ســر اش را بلنــد كــرد و در جــواب آن جــوان بــا لحنــي .  شكســت و البتــه شــايد احســاس بــي همــدمي

و بـه آرامـي از جـوان فاصـله گرفـت و بـه داخـل اتـاق اش رفـت و          . خشك گفت، از تو بسيار متشـكرم 

  .در را پشت سر اش بست و پشت ميز مطالعه اش نشست

ايـن فكـر كـه تمـام دنيـا محصـول       . ديگر يقين كرده بود كه همه چيز به طـور نسـبي واقعـي اسـت    

آيـا ايـن هـا عجيـب نيسـت؟      . پندار ماست مانند سپاهي عظيم قلعـه ي تفكـر اش را محاصـره كـرده بـود     

هـيچ چيـزي مشـخص نيسـت كـه از      . هـيچ چيـز در آن معلـوم نيسـت    . اين دنيا با اين همـه عجايـب اش  

همـين انسـان كـه تمـام آداب و رفتـار و      . بيـاييم بـه همـين انسـان بنگـريم     . و به كجـا مـي رود  . كجا آمده

موجـوداتي عجيـب مـي آينـد بـه نـام انسـان        . تمام چيز هايش براي مـا مشـخص شـده و معمـولي شـده     

كه از خاك شكل گرفته اند و زنـدگي مـي كننـد و نفـس هـا مـي كشـند و بـه آسـمان مـي نگرنـد و مـي             

آيـا اينهـا عجيـب نيسـت؟     . همان خاك انسـان توليـد مـي شـود و بـاز و بـاز همـان چرخـه        روند و باز از 
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آيا اينها عجيب تر است يـا حضـور ناگهـاني تنهـا يـك جـوان كـه مشـابهت زيـادي بـا انسـان هـا دارد و             

اگـر همـه چيـز را بـا هـم بنگـريم ممكـن اسـت اينطـور قضـاوت شـود            . ادعا مي كند از غيب آمده است

احتمـال  . حـداقل بـه هـيچ وجـه بـاور نكردنـي نيسـت       . ن به هيچ وجه عجيـب نيسـت  كه حضور اين جوا

دارد كه موجودي باشد فضايي كه بـه طـور مثـال درآسـمان بـراي خـودش چـرخ مـي زده و گشـت مـي           

آورده و امــا شــايد يــك جاســوس باشــد و آمــده  زده و راهــش را گــم كــرده و بــه ناچــار بــه اينجــا پنــاه

بـاز هـم بـه طـور     . و شـايد هـاي ديگـري هـم مـي توانـد باشـد        .مي كنند ببيند اين موجدات چگونه فكر

و . مثال آن جوان موجـودي بـوده اسـت فضـايي كـه بـراي تنبيـه از سـياره اي دور بـه اينجـا تبعيـد شـده            

شـايد او بهتـرين شـان باشـد كـه بـراي پـاداش و بـراي تفـريح بـه           . شايد هم همه ي اين حدس ها هـيچ 

او كـه از گذشـته ي خـود چيـزي بـه خـاطر       . و دارد كـه چطـور تصـور كنـد    بستگي به خـود ا . اينجا آمده

دسـت خـودش اسـت كـه ايـن دنيـا       . خواه اين جهان برايش محل تفـريح باشـد خـواه محـل تنبيـه     . ندارد

و تـا بـه ايـن لحظـه كـه      . پتـو را بـر سـر مـن گذاشـت     . اما در هر صورت كه مهربان است. را چطور ببيند

  .به من تجاوز نكرد

قيقـه از سـاعت نـه مـي گذشـت و او همچنـان بـر پشـت ميـز مطالعـه اش نشسـته بـود و             پانزده د

  .به فكر كردن مي پرداخت

از ايـن فكــر كـردن هــاي چنــد   . از پنـدار هــاي زيـادي كــه بــه سـراغ اش آمــده بـود تعجــب كــرد    

ــر اش شــاد شــد ــاهي   . دقيقــه ي اخي ــود در مــدت كوت ــه كمــك فكــر اش توانســته ب ــار ب انگــار كــه اينب

از اينكـه نـه بـه آن بـي     .  و مـا تعجـب مـي كنـيم    . فتگي را به احسـاس شـادماني تبـديل كنـد    احساس گر

احســاس رضــايت در چشــمان او . حوصـلگي مفــرط ديشــب، و نــه بــه ايــن افكـار بلنــد و عميــق امــروز  

موج مي زد و اما دليل محكـم تـر بـر شـادي زيـاد اش، خنـده هـاي شـكريني اسـت كـه در تنهـايي اش            

  . مي شكفد بايد گفتشكل مي گيرد و  ناخودآگاه بر لب اش

جـوان نيـز بـا ادب هـر چـه تمـام تـر منتظـر مانـد          . در اين زمان، صداي تخ تخ در به گوش رسـيد 

  .كه پاسخي بشنود

  .بفرماييد داخل

ــايين       ــر اش را پ ــتن س ــازه خواس ــه اج ــر گون ــل و ه ــدون تعل ــد و ب ــل ش ــرد و داخ ــاز ك در را ب

هـا  از آداب مشـخص اسـت كـه هنـوز خيلـي      . نشسـت  انداخت و رفت و بر سـر تخـت گوشـه ي اتـاق    

مشـخص اسـت   . بـه نظـر مـي رسـد كـه بايـد سـي سـالي داشـته باشـد          . چه جوان برومندي. را نمي داند
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كه با آن لباس هاي شـيك پـدر و بـا چهـره ي مظلـوم و پـاك گونـه اش مـي توانـد بـه راحتـي راه ورود            

  .به دل ها را پيدا كند

ب مـي كـنم كـه شـما چقـدر راحـت بـا حضـور مـن در اينجـا           هنوز تعج. شما چقدر خوب هستيد

دوبــاره بايــد ! انگــار مــن بيشــتر از شــما تعجــب كــرده ام. كنــار آمديــد و اينقــدر كــم تعجــب كــرده ايــد

  .بگويم كه از بودن با شما خيلي خوشحالم

. پـس بگـذار برايـت بگـويم كـه علـت آرامـي ام چيسـت        . مـن هـم خوشـحالم   . خواهش مـي كـنم  

مـن وقتـي دنيـا  را بـا ايـن همـه پيچيـدگي هـا مـي بيـنم، حضـور            . كه من هشيار شـوم شما باعث شديد 

الآن ديگـر كـاملاً بـاور كـرده ام كـه      . چون شمايي، شايد بهتر باشد بگـويم تـويي، چنـدان عجيـب نيسـت     

چرا كه در چنـد لحظـه ي قبـل، تـا وارد اتـاق شـديد خـواب ديشـب ام بـرايم تعبيـر           . شما واقعي هستيد

ه بـودم كـه در اتـاقي نشسـته ام و پـدرم و دوسـتان ام در زدنـد و دانـه دانـه وارد اتـاق           خـواب ديـد  . شد

شــدند و در كنــار هــم بــه صــورت تنگاتنــگ بــر روي تختــي نشســتند و همــه بــا هــم عكــس يادگــاري  

از ايـن قبيـل   . الآن كه اين ها را بـه يـاد مـي آورم، مـي بيـنم كـه خـوابم تـا حـدودي تعبيـر شـد           . گرفتيم

يـا حتـي اتفاقـات ديگـري هـم در      . ر اتفاق مـي افتـد كـه تعبيـر اش را بعـد هـا مـي بينـيم        خواب ها بسيا

صـحنه هـايي را در منتهـي اليـه     . مـثلاً خـودم را مثـال بـزنم    . زندگي مي افتد كه عجيب تـر از ايـن اسـت   

ولــي چنــين صــحنه اي در ذهــن ام . حافظــه ام دارم كــه نــه آنهــا را در خــواب ديــده ام و نــه در بيــداري

گـاه طـول مـي كشـد كـه سـال       . نمي دانم كجا ديده ام، امـا تـاثير اش در وجـودم كـم نيسـت     . داردوجود 

شـايد هـر شـش    . ناگهـان تعجـب مـي كنـيم    . ها مي گذرد تا يكي از آن صحنه هـا بـه وقـوع مـي پيونـدد     

امـا شـايد   . ماه يك بار و شايد هر يك سال يك بـار و شـايد هـم هـر چنـد سـال يـك بـار اتفـاق بيافتـد          

در هـر حـال، مـن نمـي     . اش دروغ باشد و همـه ي آنهـا محصـول تخيـل مـا در آن لحظـه باشـد        كه همه

چنـين صـحنه هـايي همـانطور كـه      . دانم با ايـن صـحنه اي كـه اكنـون بـرايم تكـرار شـد چـه كـار كـنم          

حـالا ازخـود تـو مـي پرسـم، حضـور چـون تـويي         . عرض كردم هر چنـد روز بـراي مـا پـيش مـي آيـد      

خـواب هـايي كـه چيـز هـايي را مـي بينـي كـه قـرار اسـت           . ديـدن هـاي مـن   عجيب تر است، يا خواب 

  !فردا اتفاق بيافتد؟

  .نظر من نيز اين است كه خواب هاي شما عجيب تر است

مــي فهميــدي و همــين پاســخ را مــي  را دلــم مــي خواســت كــه حــرفم دقيقــاً. راســت مــي گــويي

  . دادي
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كـه از نظـر يـك دختـر، چهـره       مـي خـواهم بگـويم   . اي جوان، مي خـواهم چيـزي بـه تـو بگـويم     

چـون بتـواني   . ايـن را مـي بايسـت هـر چـه زودتـر بـه تـو مـي گفـتم          . ات بسيار دوسـت داشـتني اسـت   

موقعيت خودت را بشناسي و هم اينكـه مـي ترسـيدم كـه شـايد بعـد هـا بـراي اينكـه بـداني كـه چقـدر             

واقعيـت اش  . تـو بگـويم   شايد هم اصلاً درست نباشد كـه بعـد هـا ايـن چيـز هـا را بـه       . زيبايي دير باشد

و ايـن را بـدان،   . را مي خواهي بداني؟ چنين همـدم صـادقي مثـل تـو، منتهـاي آرزوي هـر انسـاني اسـت        

  اين را مي فهمي؟. كه دوست ندارم كه از دست ات بدهم

  :جوان به نشانه ي احترام از جايش بلند شد و همانجا ايستاد و پاسخ داد

. بـاور كنيـد  . كـه بـه هـيچ قيمتـي شـما را از دسـت بـدهم       مـن هـم دوسـت نـدارم     . مي فهم ام. بله

  .من ديگر كجا مثل شما پيدا كنم كه اينطور به راحتي حرف هايم بفهمد

جوليا گفت، شايد مـن خيلـي از حـرف هـا و انگيـزه هـاي شـما را بفهـم ام، امـا هنـوز تـو خيلـي             

گفتـار ات مشـخص اسـت كـه     چيز ها را در مـورد مـا انسـان هـا نمـي دانـي و از رفتـار ات و از سـبك         

تـو بعضـي از احسـاس هـا و اميـال معـروف انسـان هـا را         . خيلي چيز ها را حتي نمـي تـواني درك كنـي   

ولي حدس مـي زنـم كـه اينطـور كـه معلـوم اسـت، بـا ايـن روالـي كـه داري            . اما خوب نمي دانم. نداري

اميـدوارم كـه   . ن باشـد و روز به روز داري به ما شبيه تر مـي شـوي، روحيـه ات هـم در حـال شـبيه شـد       

و بـا  . ما انسـان هـا خيلـي نيـاز داريـم كـه كسـي مـا را درك كنـد         . روز به روز بتواني بيشتر مرا درك كني

  !خنده، الآن مرا درك مي كني؟

  .خير: جوان كه هنوز ناپخته و خام بود، در اوج صداقت پاسخ داد

  :د و گفتجوليا هم مجدداً تنها با خنده اي ريز از صداقت جوان تشكر كر

شــايد بخــواهم كتــابي . نمــي دانــم. اگــر مــي شــود، مــرا تنهــا بگذاريــد . مــي خــواهم تنهــا باشــم

  .و احياناً چيزي بنويسم. بخوانم

جوان خواست كه از اتاق خـارج شـود و بـه سـمت در رفـت و هنـوز بـه در نرسـيده شـروع كـرد           

  :به گفتن چيزي

قـه ي قـبلم در آشـپزخانه شـما را     احساس مي كنم كـه حضـورم در اينجـا و حـرف هـاي چنـد دقي      

  .به ياد خاطره اي انداخت كه آن خاطره موجب رنجش تان شد

امـا هنـوز در بسـته نشـده بـود كـه جوليـا بـا لحنـي اينبـار           . و در را باز كرد كه از اتاق خارج شـود 

  :سنجيده تر از قبل لب به سخن گشود
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  .ببخشيد، شما خيلي با هوش هستيد .يك لحظه

كـه بـا شـما اينقـدر سـرد رفتـار        مـرا ببخشـيد  : حترام از روي صندلي اش برخاسـت و به نشانه ي ا

  .فكر نمي كردم كه اينقدر قوه تشخيص تان رشد كرده باشد. مكرد

و بحــث بــدون جمــع بنــدي و كــاملاً بــه صــورت غيــر طبيعــي بــه يكبــاره  . و جــوان در را بســت

  . پايان يافت

  :سيدبلافاصله از داخل اتاق صدا ي بلندي به گوش ر

ايــن خوشــي . ديگــر از خــودم بــدم آمــده. مــن مــي خــواهم از امــروز صــبح ديگــر قــرص نخــورم

 مـي خـواهم فكـري داشـته باشـم     . مـي خـواهم خـودم باشـم    . هاي توليد شده با قرص مـرا خسـته كـرده   

  . و فريادي كشيد كه آهاي، مي فهمي. كه مدام در من توليد طراوت كند

. نيـاورده بـود كـه پاسـخي بـه فراخـور آن سـوال بدهـد        ولي جوان هنـوز آن پختگـي را بـه دسـت     

و بـدون هـيچ پاسـخي از     گـوش داد  دختـر  تنها بر پله اي ايستاد و با چهـره اي مبهـوت بـه حـرف هـاي     

  .پله ها پايين رفت

و صـداي   .صـدا زد ويكتـور  . چند دقيقه اي نگذشـته بـود كـه بـار ديگردختـر از اتـاق بيـرون آمـد        

  . از پله ها را پايين رفت. ز آشپزخانه ي پايين به گوش رسيدپاسخي ا .بلند تر كه اي جوان

  اينجا چه كار مي كني؟ 

  .با اجازه ي شما دارم مقداري غذا مي خورم. هيچ

يــك ســوال . هــر چقــدر دوســت داري بخــور. البتــه نــوش جــان. بــاز هــم داري غــذا مــي خــوري

يعنــي چــه كارهــايي مــي تــواني  .تــو الآن از قابليــت هــاي خــارق العــاده ات چــه چيــز هــايي داري. دارم

اگـر بتـواني    شـايد هـم  . مـثلاً مـي تـواني از ديـوار رد شـوي يـا كـار هـاي ديگـر         . بكني كه ما نمي توانيم

ديگـر چـه كـار مـي تـواني      . اصـلاً خـودت بگـو   درسـت نمـي گـويم؟    . ديگر اختيار اش با خودت نيست

  بكني؟

 ـ. مثـل شـما فرامـوش كـار نيسـتم     . من حافظه ام قوي است. من ن شـايد الآن برتـري مـن نسـبت     اي

فكـر مـي كـنم كـه هـر چيـزي را كـه يـك بـار          . البته قوه ي محاسباتي ام هـم خـوب اسـت   . به شما باشد

البته شنيدم كـه مـي خواهيـد دسـتگاهي درسـت كنيـد كـه مـي توانـد در عـرض           . مي خوانم ياد مي گيرم

  .ا موجودات عجيبي هستيدواقعاً كه شم. چند دقيقه انبوهي از اطلاعات را وارد مغز تان بكند
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. امـا ايـوان را تـرجيح دادنـد    . مقداري به در و ديوار نگـاه كردنـد و مبـل نظـر شـان را جلـب كـرد       

چـه حيـاط زيبـايي و    . بزننـد  ايـوان در نتيجه تصميم گرفتند كه ادامـه ي صـحبت هـاي شـان را بـر روي      

  .چه هواي دلپذيري

 ـ         راسـتي كـه توانـايي شـان      بـه . آري. دپرسيده بودي كـه همنوعـان مـن چـه كـار هـا كـه نمـي كنن

عجيب ترين چيـزي هـم كـه جديـداً شـنيدم ايـن اسـت كـه تـا بيسـت سـال آينـده مـي              . است بسيار بالا

يعنـي بـا سـرعت بسـيار زيـاد از جـايي       ! كننـد خواهند دستگاهي درست كنند كـه بـا آن انسـان را فكـس     

. وانـات ديگـر مغزمـان قـوي تـر اسـت      مـا معتقـديم كـه از تمـام حي    . كنده شود و در جاي ديگر فرود آيد

. نسـبت بـه ديگـران اسـت     ه فرامـوش مـي كنـيم، نـوعي برتـري مـا      حتي احساس مي كنيم كـه همـين ك ـ  

احسـاس مـي   . ديگـر مـي خـواهم شـما را جـن بنـامم      . حتي نسبت به شما كه فرض كنيم كه جـن باشـيد  

يي تنهـا بـدرد فـيلم هـا     انگـار كـه آدم فضـا   . كنم كه آدم فضايي براي ناميدن شـما چنـدان جالـب نيسـت    

چـرا كـه تصـور آدم فضـايي بـودن شـما چنـدان بـراي مـدل سـازي ام در مـورد            . و داستان ها مي خـورد 

و البتـه ايـن امـر در خيلـي از كـار هـا       . مـا فراموشـكاريم  . امـا داشـتم مـي گفـتم    . حضور شما مفيد نيست

احسـاس بـد اسـت ناشـي     يـك نـوع   . ما چيز چندش آوري را درك مـي كنـيم بـه نـام غـم     . به نفع ماست

مشـخص اسـت كـه تـا بـه      . كه اگر فراموشكار نبوديم، تحمل اش بـراي مـا بسـيار سـخت بـود     . از دوري

غـم يعنـي كسـي كـه بـه او وابسـته بـودي و بـه او نيـاز داشـتي، از           . حال احساس غم را تجربه نكرده اي

 ـ         . كنارت برود ود كـه داشـت در مـورد    و ناگهـان بـه يـاد مطلبـي افتـاد كـه بسـيار متفـاوت از موضـوعي ب

يـك گـروه از دانشـجويان دانشـگاه مـا دارنـد درختـي توليـد مـي كننـد كـه ميـوه             . اش صحبت مي كـرد 

  تخم مرغ را كه مي داني چيست؟. اش تخم مرغ است

  .ميوه ي مرغ است. بله

خــروس چيــزي در شــكم مــرغ مــي . از مــرغ خــارج مــي شــود. يــك چيــزي در ايــن حــدود. بلــه

و اگـر هـم نخـوريم و فضـايش گـرم باشـد تبـديل        . خم مي شود و مـا مـي خـوريم   ريزد و آن تبديل به ت

  .شايد هم خروس ديگر. به يك مرغ ديگر مي شود

ايـن هـا را مـا درسـت     . ايـن هواپيمـا هـا را كـه ديـدي     . يا از توانايي هـاي ديگـر خودمـان بگـويم    

كـه ايـن   . يـاد تـان باشـد   اما  شـايد برتـري تـان بـر مـا سـرعت ز      . كرديم كه سريع تر بتوانيم حركت كنيم

. البتـه ديگـر نمـي خـواهم خودمـان را بـا شـما مقايسـه كـنم         . را هم كه گفتم، به زودي بدست مي آوريـم 

خـود شـما هـم كـه چيـز زيـادي از گذشـته تـان بـه خـاطر           . چون كـه شـما را كـه خـوب نمـي شناسـم      
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شـي تهيـه بكـنم كـه     تنها مي گوييد كه احساس مـي كـنم كـه شـايد آمـده باشـم كـه از شـما گزار        . نداريد

فقـط يادتـان باشـد كـه ايـن هـايي كـه بـه شـما مـي گـويم را خـوب             .  بعيد مي دانم هدف تان اين باشد

چرا كه مي بينم كـه همـه چيـز تـان دارد بـه سـرعت شـبيه مـا مـي شـود، مـي ترسـم             . به ياد داشته باشيد

  !كه نكند كه حافظه تان هم مثل ما بشود

ــتجــوان ــده اش گرف ــه دا. ، خن ــي شــوداز اينك ــگ م ــه . رد همرن ــم از اينك ــم ك ــه جــاي ك دارد ب

چـرا كـه دو چيـز بـه همـديگر شـبيه،       . از اينكـه دارد نزديـك مـي شـود    . خطاب مي شـود  جوان، ويكتور

  .اين يك اصل اساسي است. نزديك ترين چيز ها به همديگر هستند

شـده،   سوالي براي ويكتور پيش آمده بـود كـه تصـميم گرفـت كـه حـالا كـه مقـداري صـميمي تـر          

  . بپرسد

و احسـاس مـي كـنم    . شـما هـم از دو جنسـيد   . ببخشيد، اين مرغ و خـروس هـم از دو جـنس انـد    

مگر تعـداد انـدكي كـه يـا تعـداد شـان بسـيار انـدك اسـت يـا بـه            . كه همه ي موجودات از دو جنس اند

  .خاطر نقص توليد شان است

ــر روي       ــيد و ب ــر كش ــه اي را س ــوان شيش ــه در لي ــك ريخت ــوه ي خن ــتي  آب مي ــوان پش ــز اي مي

  :گذاشت و گفت

معلـوم اسـت كـه تـو هـم مـي تـواني ناگهـان         . خوشـم آمـد  . به عجب موضـوعي اشـاره كـرده اي   

نـر و  . در جـواب شـما بايـد بگـويم كـه تقريبـاً همـه ي مخلوقـات از دو جـنس انـد          . تغييـر بحـث دهـي   

ينكـه جـواني بـه ايـن     از ا. بـاز هـم خنـده هـاي ريـزي از جوليـا      ! الآن مـن مـاده ام و شـما نـر ايـد     . ماده

 ـ        مـاده و او حتـي    ديگـري اسـت و   رزيبايي را گير بياوري و چـه حـرف هـاي عجيبـي بزنـي كـه فلانـي ن

ــا چهــره اي گشــاده بخواهــد از     ــرار اســت و همينطــور نشســته باشــد و ب ــه موضــوع از چــه ق ــد ك ندان

  !شما استفاده كند اطلاعات

ــد    ــز متضــاد ان ــز از دو چي ــه چي ــه هم ــرد و زن. شــب و روز. در جــايي نوشــته اســت ك ــد و . م ب

مـثلاً بگـذار از   . البتـه منطـق هـاي جديـدي هـم هسـت      . و هر چه در ايـن دنيـا ببينـي    .بالا و پايين .خوب

ــي شــود بگــويم  ــه دارد م ــي ك ــدترين تحقيق ــه كشــفي   . جدي ــد ب ــل اينكــه دارن بعضــي از دانشــمندان مث

بـا او ازدواج كنـد، خـودش    نزديك مي شوند كـه بتواننـد كـاري كننـد كـه يـك زن، بـدون اينكـه مـردي          

اگـر ايـن كـه مـي گوينـد عملـي       . ولـي بـدون اينكـه خروسـي باشـد     . مثـل مـرغ  . از خودش حامله شـود 

  !شود، آنگاه بچه اي به وجود خواهد آمد كه ديگر پدر ندارد
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  .عجب

حـالا حسـاب كنيـد كـه مـا انسـان هـا از ايـن رشـد علـم مـان            . مي بينم كه شما هم تعجب كرديـد 

تجربـه ثابـت كـرده اسـت كـه هـيچ       . هر كاري بگويي از دسـت انسـان بـر مـي آيـد     . يمچقدر در تعجب ا

  .چيزي نيست كه از دست ما برنيايد

مـثلاً مـي دانـم كـه زن و مـرد توليـد       . جوان گفت كه من در مورد نظام خـانواده ي شـما مـي دانـم    

كـار هـا را انجـام    اما تعجـب مـي كـنم كـه چـرا شـما هـا بعضـي از         . بچه مي كنند و او را بزرگ مي كنند

از ايـن طـور كـار هـا در زنـدگي شـما هـا بسـيار ديـده          . مي دهيد، بدون آنكه به جـايش چيـزي بگيريـد   

حـتم دارم كـه ديـر يـا زود جـواب خيلـي از سـوال هـايم را         . در هـر حـال، نبايـد عجلـه كـنم     . مي شـود 

گفتـه بوديـد كـه     امـا در مـورد اينكـه   . و ديگـر لازم نيسـت كـه شـما را خسـته كـنم      . بدست خواهم آورد

يـا كسـي كـه مـرده اسـت       هر كاري را مي توانيد بكنيد، آيا مـي توانيـد از مـرگ خـود جلـوگيري كنيـد؟      

  را زنده كنيد؟

در مـورد  . اما به نظرم كـه كشـف ايـن مـورد هـم بسـيار نزديـك باشـد        . از مگر خودمان؟ نمي دانم

شـود شخصـي مشـابه او سـاخت، امـا       امـا مـي  . اينكه انساني كه مرده است را زنده كنيم، بعيـد مـي دانـم   

امـا ايـن همـه عمـر بـراي چـه؟       . دقيقاً با آن خلق و خـو و خـاطرات عـرض كـردم كـه، بعيـد مـي دانـم        

معروف است كه مي گويند كـه بـه شـرطي كـه قـرار باشـد كـه انسـان پيـر نشـود، عمـر طـولاني خـوب              

د، امـا زنـدگي بـرايش    امـا انسـان پيـر مـي شـود، بـا اينكـه هـيچ گـاه از زنـدگي خسـته نمـي شـو             . است

   .نه خسته كننده. مشكل مي شود

مـن از ايـن مطلـب كـه خودتـان را نمـي كشـيد پـي بـردم كـه زنـدگي خيلـي برايتـان              . مي فهمـم 

ولـي از هـر چنـد هـزار     . مثلاً مي دانم كه اگر يـك يـا دو دقيقـه نفـس نكشـيد، مـي ميريـد       . شيرين است

مــثلاً انســان از كســي كــه . هــم در شــرايط خــاص آن. نفرتــان، تنهــا يــك نفرتــان ايــن كــار را مــي كنيــد

و اگر نـه، از روي تفـريح و يـا بـه خـاطر سـختي دنيـا بعيـد مـي دانـم           . انتظار محبت داشته، محبت نديده

بـراي همـين مـي تـوانم يقـين كـنم كـه زنـدگي بـراي شـما در ايـن دنيـا             . كه كسي اين كار را كرده باشد

  . بسيار و بسيار شيرين است

الآن كه بـا تـو حـرف مـي زنـم، احسـاس مـي كـنم كـه حـرف زدن مـان خيلـي              .راست مي گويي

تو از جنبه هايي بـه مـا نگـاه مـي كنـي كـه مـا خودمـان بـه آن عـادت كـرده ايـم و             . براي من مفيد است
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و اگـر نـه ايـن    . زنـدگي بـراي مـا شـيرين اسـت     . راسـت مـي گـويي   . خوب نمي توانيم اينطور فكر كنيم

  .اين همه احتياط، اين ها همه براي اين است كه بيشتر اينجا بمانيم همه تلاش براي زنده ماندن،

مـن در ايـن چنـد روز بـه وفـور شـنيده ام عـده اي چنـين         . راستي، آيا دنيـاي ديگـري هـم هسـت    

  .حرف هايي مي زنند

  ."نمي دانم جواب تان را چه بدهم"اندكي مكس كرد و سپس؛ 

ن سـوال هـايي اسـت كـه شـما بايـد پاسـخ اش        به نظر من ايـن سـوال از اساسـي تـري    ! نمي دانيد؟

  .را بدانيد

عـده اي هسـتند كـه اعتقـاد دارنـد كـه بعـد        . اما بگذار برايـت بيشـتر بگـويم   . پاسخ اش را مي دانم

جـزاي اعمـالي را كـه انجـام     تـا ابـد   از اينكه انسان ها مردند، دوباره در جهاني ديگـر زنـده مـي شـوند و     

  .داده اند را خواهند ديد

ــي. آه ــد چشــيد   يعن ــن آســايش خــارج شــدند، زجــر خواهن ــس . بعــد از اينكــه انســان هــا از اي پ

  .مي خواهيد به عذاب گرفتار نشويد. دانستم كه چرا از مردن مي ترسيد

بيشتر انسـان هـا معتقـد انـد كـه اگـر كـار نيكـو انجـام دهنـد، بعـد از مـرگ، بـه              . فقط زجر نه. نه

  .اينكه به آنجا مي گويند بهشت مثل. مكان بسيار بهتري از اين جهان مي روند

كــه انســان هــا بعــد از اينكــه خــاك شــدند، . ولــي شــما بــاور كرديــد؟ خيلــي دور از عقــل اســت

  .دوباره زنده شوند

  .شايد هم بسيار سخت. باورش سخت است. راست مي گويي

 ولـي اگـر نظـر مـرا مـي خواهيـد، خـوب اسـت كـه         . بـاورش بسـيار سـخت اسـت    . درست اسـت 

چرا كـه اميـد بـه اينكـه ممكـن اسـت بعـد از مـرگ بـه جـاي خـوب            . اين امر باور كنيد به شما انسان ها

ــرد    ــد خواهــد ك ــك شــادي در شــما تولي ــد، خــودش ي ــان بروي ــن جه ــري از اي ــا اينطــور نيســت. ت . آي

كـاري كـه اگـر بهشـتي هـم در      . مخصوصاً كه براي رفتن به آنجا لازم است كـه كـار خـوب انجـام دهيـد     

  .كه مجبور بوديد كه براي حفظ زندگي تان كار هاي خوب انجام دهيد كار نبود، احساس مي كنم

بايـد  . ولـي تـو خيلـي از چيـز هـا را نمـي دانـي       . يعني شايد كـه حـق بـا تـو باشـد     . حق با توست

شـايد چـون هنـوز روحيـه ي يـك      . بسيار بيشـتر مطالعـه كنـي و بيشـتر بـه رفتـار انسـان هـا نگـاه كنـي          

خـود  . نمـي دانـي كـه تكبـر يعنـي چـه      . نـي كـه پرسـتش يعنـي چـه     انسان را نداري نمـي تـواني درك ك  

امـا بـه نظـر    . امـا فكـر مـي كـنم كـه بـه زودي خـواهي فهميـد        . و چيز هـاي ديگـر  . بزرگ بيني يعني چه
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اعتقـاد بـه چيـزي كـه نمـي بينـي و يـا نمـي توانـد در          . من، اعتقاد به خدايي كه وجود ندارد، معنـا نـدارد  

مـثلاً فـرض كـن كـه در پشـت ايـن سـياره        . صلاً مهـم نيسـت و معنـا نـدارد    زندگي تو تاثير داشته باشد، ا

ها تمـدن هـايي باشـد كـه ده هـزار سـال از مـا جلـو تـر انـد، امـا وقتـي بـر زنـدگي مـا تـاثير ندارنـد و                  

خلاصـه كـنم، بـه نظـر مـن، اعتقـاد بـه يـك خــدا،         . توانـايي دخـل و تصـرفي ندارنـد، چـه اهميتـي دارد      

  !وجود ندارد، وجود نداردچيزي كه  ،خواه مفيد باشد يا نباشد

بـا اينكـه وجـود شـما     . بايـد بيشـتر مطالعـه كـنم    . بايـد كتـاب بخـوانم   . اينبار شما راست مي گوييد

بــراي دانســتن رســم و رســوم تــان و شــايد بايــد بگــويم افكــار تــان بــرايم بســيار ارزشــمند اســت، امــا  

اينطـوري شـايد سـال هـا زمـان باشـد و مـن        . اينطور كه نمي شود كـه همـه چيـز را از شـما سـوال كـنم      

بـراي همـين از شـما مـي خـواهم كـه كتـابي يـا كتـاب          . مي خواهم خيلي زودتر با نوع انسان آشـنا شـوم  

  .شايد هم همين جا آنها را داشته باشيد. هايي كه مي توانند برايم مفيد باشند را برايم تهيه كنيد

مشـخص بـود كـه از ايـن سلسـله بحـث هـا         .جوليا اندكي فكـر كـرد و همينطـور بـي پاسـخ مانـد      

ــدان راضــي نيســت ــي و   . شــايد هــم راضــي باشــد . چن ــه بحــث جهــان بين ــه ب ــن قســمت ك ــي از اي ول

ــرده شــود، خــوش اش نمــي آيــد   ــه شــاخه اي كــه مــدام بايــد اســم خــدا ب ــراي همــين . مخصوصــاً ب ب

مـي  . عـه كـنم  مطال شـايد بخـواهم  كـه  مـي خـواهم بـه اتـاق ام بـروم و تنهـا باشـم        و گفت كـه  . برآشفت

  .همين كتاب را كه خواندم مي دهم كه شما هم بخوانيد. خواهم رمان بخوانم

جوان كـه هنـوز قـوه ي تشـخيص اش بـه حـدي نرسـيده بـود كـه عصـبانيت را و لحـن عصـباني             

طرز نگاه يك انسان دلـزده و عصـباني را دريابـد، رو بـه سـوي جوليـا كـرد و گفـت باشـد مـي            ،شدن را

  را تمام كنيد، هيچ كتاب ديگري نداريد كه بدردم بخورد؟ روم، اما تا شما آن

ــد و گفــت   ــگ آم ــه تن ــا از ســماجت جــوان ب ــادي وجــود دارد : جولي ــاي زي ــاب ه ــر . كت ــي اگ ول

بخواهم با تو صادق باشم، بايد ديـر يـا زود كتـابي كـه خوانـدن اش را بـه هـيچ وجـه توصـيه نمـي كـنم            

يـا حـداقل از همـه     . ه بيشـتر خوانـده شـده باشـد    تصـور مـي كـنم كـه آن كتـاب از هم ـ     . را به تو بگـويم 

كتــابي اســت كــه مــردي عــرب در . يــا حــداقل از معــروف تــرين هــا اســت. بيشــتر چــاپ شــده باشــد

در انتهـاي رديــف  . آنجاسـت . مــي تـواني بـه آن كتـاب هـم نظــري بيانـدازي      .چنـدين سـال قبـل نوشـته    

را بـراي مـن بگـوي، پايـان نامـه را بـا       و ادامـه داد كـه ايـن را بخـوان و نظـر هايـت        .پايين راست قفسـه 

  .سوال هاي تو پربار خواهم كرد
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و وارد اتــاق شــدند و جــوان كــه هنــوز خــوب از هــدف دختــر در مــورد معرفــي آن كتــاب آگــاه  

  .نبود، به سمت قفسه ها رفت و كتاب را برداشت

. چطــور مــن در ايــن چنــد روز بــا ايــن كتــاب برخــورد نكــردم. بايــد كتــاب عجيبــي باشــد. قــرآن

  .ببخشيد، اسم نويسنده اش قرآن است يا اسم خود كتاب

  .اسم خود كتاب

  .خيلي ممنون ام

  . چقدر زياد است. اوه

جوان كه همينطـور ايسـتاده بـود و كتـاب را ورق مـي زد و در شـرف خـارج شـدن از اتـاق بـود،           

حـت ايـد و   احسـاس مـي كـنم كـه شـما از مـن نارا      . فكر نمي كنم كه اين كتاب بـدردم بخـورد  . نه. گفت

  .مي خواهيد مرا اذيت كنيد

چنــين اتهـام رك و صــريحي را ســال هـا بــود كــه از   . جوليـا چرخيــد و بــه چشـمان جــوان زل زد  

همينطـور سـاكت مانـد و لحظـه اي از خـود سـوال كـرد كـه اصـلاً ايـن جـوان            . هيچ انساني نشنيده بـود 

اش كـور اسـت، آيـا لازم     باشـد كـه قـوه ي مردانگـي    . شـعور در اتـاق مـن چـه مـي كنـد       بي بي ادب و

  .نيست كه او را به پليس معرفي كنم

در اين زمان كـه دختـر بـه فكـر رهـا شـدن از شـر ايـن موجـود پـر سـوال و نـاقص العقـل بـود،               

جوان داشت همينطـور صـحبت مـي كـرد و بـي توقـف صـحبتي در پشـت صـحبتي و سـوالي در پشـت            

  .سوالي

تـازه اينطـور   . گفـتم كـه زيـاد اسـت    . نگفـتم مـن كـه چيـزي    . چرا اينطور بـه مـن نگـاه مـي كنيـد     

كتـاب  . نيست كه مثل كتاب هـاي ديگـر مقدمـه داشـته باشـد و بعـد توضـيح دهـد و بعـد نتيجـه گيـري           

  .البته فكر مي كنم كه اشتباه كردم كه فكر كردم كه شما مرا سر كار گذاشتيد. عجيبي است

داشـته   ييتوانـا  ييـد نويسـنده   حتماً كتاب به اين قطـوري كـه در چنـد قـرن قبـل نوشـته شـده، با       

  . باشد

جوليا براي اينكه بـه جـوان ثابـت كنـد كـه قصـد دسـت بـه سـر كـردن اش را نداشـته شـروع بـه              

ــرد ــحبت ك ــته  . ص ــدا را در آن نوش ــخنان خ ــرب س ــنده ي ع ــرف اش را  . آن نويس ــرعت ح ــه س ــد ب بع

  .كرد و گفت كه آن نويسنده ي عرب اين سخنان را از دهان خدا نوشته حاصلا
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فكــر مــي كــنم كــه همــان كســي . ا يعنــي چــه؟ اســم اش را زيــاد در زبــان شــما هــا شــنيده امخـد 

  .خداوند بزرگ. است كه شما فكر مي كنيد كه شما را ساخته

مـي گوينـد او مـا را خلـق كـرده و هميشـه       . مي گوينـد كـه او مـا را مـي بينـد     . خداي بزرگ. آري

. آن جريـان دارد كـه چـه چيـز هـايي در      اسـت بـر  خ بـا مـا   هـاي  مي گويند كـه از دل . به ما نگاه مي كند

  .ه اكنون مكالمه ي ما را هم مي شنودادعا كرده اند ك حتي

  ... .اگر اينطور شود كه . اينكه خيلي بد است. ويكتور به زير خنده زد

. تنهـا گـوش كـن   . هنوز لازم نيست كـه در مـورد خـوب و بـد بـودن خـدا نظـر دهـي        . رها كن. نه

همينكـه مـن گفـتم كـه تـو جـن هسـتي، از داخـل         . اصـلاً ايـن را بگـويم   . نمـي دانـي  تو خيلي چيز ها را 

  . همين كتاب گفتم

مشـتاق شـد كـه بدانـد كـه در مـورد خـودش و كـلاً         . ويكتور تا ايـن جملـه را شـنيد، يكـه خـورد     

كــه مختصــر توضــحي در  كــرد از جوليــا تقاضــا. اســت شــده درون ايــن كتــاب چــه چيــز هــايي نوشــته

. و منتظـر جـواب مانـد   . كـه فهـم اش در خوانـدن بـار اول بـرايش مـوثر تـر باشـد        . مورد اين اثـر بدهـد  

  .مانند يك گوش بزرگ كه بر دو پايش ايستاده است

ابتـدا و   از .از هـر آنچـه سـوال هـاي مهـم انسـان هاسـت مـي گويـد         . از مرگ و زندگي مي گويـد 

و بـه ايـن خـاطر اسـت كـه ميليـارد       . تكـاليف انسـان هـا را تعيـين مـي كنـد      و . انتهاي انسان ها مي گويد

  .ها انسان است كه اين كتاب را در طول تاريخ خوانده اند و دست كم از وجود اش مطلع اند

  آن مرد عرب عجب دانشمند بزرگي بوده است؟

خداونـد آنهـا   كـه از پـيش    كـرده و ادعـا  . از پـيش خـدا آمـده   . او پيـامبر بـوده  . فكر نمي كـنم . خير

  .را آورده و هر چه را نوشته خدا به او گفته

  چرا فقط به او گفته؟. خدا به او گفته؟ چرا به همه ي شما نگفته

مـي گوينـد كـه خـدا بـزرگ تـر از آن اسـت كـه بخواهـد          اما آنهـا  . واقعاً كه سوال درستي پرسيدي

 ـ . خواسـته مـا را آزمـايش كنـد    . با تك تك ما دهن به دهن شـود  مثـل اينكـه   . د كـه كـدام بهتـريم   كـه ببين

  !آن خدا با خدايي خود، هنوز نمي تواند بفهمد كه كدام بهتريم و كدام بدتريم

در . امـا چيـز هـايي را بـه يـاد آوردم     . راستي من كه نمـي تـوانم هـيچ دركـي از خـدا داشـته باشـم       

ور و عجيـب  چند روز قبل هم در مـورد خـدا و حتـي در نوشـته هـاي شـما خوانـدم كـه آنقـدر بـرايم د          

  مي خواهم بدانم كه اين حقيقت دارد كه او ديده نمي شود؟. بود كه هيچ نفهميدم
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ايـن انسـان هـا خـداي قـادري را مـي پرسـند كـه          خـاص خـودش كـه   و باز هم جوليا با لحن . بله

  !نمي بينند

در هـر صـورت بايـد    !! خـدايي كـه ديـده شـود، كـه خـدا نيسـت       : گفت. تا اينكه جوان تعجب كرد

وبي باشد كه اين همـه توانسـته اسـت كـه معـروف شـود و عـده ي زيـادي، همـانطور كـه شـما            كتاب خ

مثـل اينكـه در مـورد ايـن پيـامبر خيلـي       . در يادداشت هاي خود نوشته بوديد، بـه حـرف او اعتقـاد دارنـد    

امـا اگـر واقعيـت داشـته باشـد چـه؟ اگـر او        . چيز ها نوشته بوديد كه مـن دارد ذره ذره بـه يـاد مـي آورم    

  انسان خوبي باشد كه خدا فقط با او حرف زده باشد چه؟

امـا او  . اگر خـدا وجـود داشـته باشـد، بـا كسـان ديگـري هـم حـرف زده         . اولاً كه اينطور هم نيست

از آن بـه بعـد بـه خـاطر پيشـرفت تكنولـوژي و شـايد بهتـرين شـان، آمـدن دوربـين            . آخرين شان اسـت 

بري كنــه و اژدهــايي را درســت كنــد كــه از دســته فــيلم بــرداري كســي جــرات نكــرده كــه ادعــاي پيــام 

اگر خدا راست مي گويـد اكنـون پيـامبري بفرسـتد كـه يـك مـداد چـوبي بيايـد و بـه           . چوبي ساخته شده

  !يك سوسمار تبديل شود و پاك كن را ببلعد، اگر راست مي گويد

ته جوان باز هـم بـدون اختيـار حـرف هـايي مـي زنـد كـه بـاز دختـر صـاحب خانـه اش را برآشـف             

پس، مي توانم نتيجـه بگيـرم كـه يـا خـدا وجـود نداشـته و او دانشـمند بسـيار باهوشـي بـوده و            . كردمي 

براي انسان هـا آن كتـاب را نوشـته و يـا انسـاني بسـيار خـوبي بـوده و واقعـاً خـدا وجـود داشـته و كـار              

  .اش جز انتقال پيام خدا چيزي نبوده

 ـ    . از اين حرف ها نزن. اوه ه پـيش يـك كشـيش مـي رفتـي و يـا بـه سـراغ         تو اگـر بـه جـاي مـن ب

جهـان از ديـد هـر كـدام     . يك بودايي، شايد هيچ كدام از چيز هايي كه من بـه تـو گفـتم را بـه تـو نگويـد      

خـود نويسـنده ي آن   . خـدا يـك چيـز انعطـاف پـذير و گنگـي اسـت       . از ما انسان هـا يـك گونـه اسـت    

خـدا يـك انـرژي مـي دهـد و      . اطاعـت كنيـد   گفته كه از خـدا بترسـيد، و از مـن   . كتاب هم اعتراف كرده

بســياري آمــده انــد كــه ايــن مســير را . انســان بايــد آن انــرژي را در درســت تــرين مســير مصــرف كنــد 

اگهـان بـه فكـر فـرو     و در ادامـه ن . يكي هم همـين فـرد كـه خـودش را پيـامبر معرفـي كـرده       . تدوين كنند

مـي دانـي چيسـت؟    . بـه صـحبت كـرد   شـروع  دوبـاره  رفت و چند دقيقـه بعـد بـا ذوق و شـوق فـراوان      

حـالا كـه بـه تـو نگـاه مـي كـنم مـي تـوان          . دليـل اش هـم خـود تـو هسـتي     . اكنون به واقعيت پي بـردم 

از كجا معلوم كـه كسـي مثـل تـو از جـايي كـه نمـي دانـيم كجاسـت بـر او وارد شـده            . حدس هايي بزنم

بـه او كمـك كـرده و او آن كتـاب     و با مغز قوي اش و قوه ي پـيش بينـي زيـاد اش و دانـايي نسـبتاً بـالا       



٦۲ 
 

بـه او كمـك    تـو كسـي شـبيه   . درسـت باشـد   ماحتمال مي دهم كه صـد در صـد همـين حدس ـ   . وشتهنرا ن

. چـرا كـه خيلـي بعيـد اسـت كـه او خـودش ايـن كتـاب را نوشـته باشـد           . كرده و او آن كتـاب را نوشـته  

يي دارد كـه معلـوم اسـت    هرچقدر هم با هوش و با مطالعـه باشـد، پـيش بينـي هـا و خبـر از گذشـته هـا        

  .كسي مثل تو به او كمك كرده

. خـواهش مـي كـنم كـه دوبـاره از گفتـه هـاي مـن ناراحـت نشـويد           اجازه هسـت چيـزي بگـويم،   

ولـي سـعي مـي كـنم كـه تـا جـايي كـه ممكـن اسـت آن چيـزي كـه عقـل              . من هنوز قدرت تميز نـدارم 

كـه شـما بتوانيـد بـه هـيچ كـدام از       من مي خـواهم بگـويم كـه بعيـد اسـت      . ناقص ام مي گويد را بگويم

چـرا كـه اگـر قـرار بـود دانسـته شـود كـه         . و هيچ گاه هـم چنـين نخواهـد شـد    . اين احتمالات يقين كنيد

بـاور كنيـد كـه اگـر هـزار سـاعت فكـر كنيـد،         . او چگونه اين متن را نوشته، تا به حال مشخص مـي شـد  

  . به هيچ نتيجه اي نمي رسيد

آخـر حـق هـم    . جـوان را بـه خـاطر داشـت، بـه سـختي برآشـفت       جوليا بـا اينكـه هنـوز خـواهش     

چـرا كـه قضـيه از ايـن قـرار اسـت       . جوان نقطه ي اصلي تلاش هـاي او را هـدف قـرار داده بـود    . داشت

. كه موضوع پايان نامه ي جوليا، تلاشي اسـت بـراي نشـان دادن مضـر بـودن اعتقـاد انسـان هـا بـه غيـب          

كـه مـي گفـت كـه خـوبي و بـدي اعتقـاد بـه غيـب را          و حرف هاي ايـن جـوان درسـت در جهتـي بـود      

پــس ســوالي از روي تمســخر و شــايد خــتم . هــيچ گــاه نمــي تــوان صــد در صــد پــذيرفت يــا رد كــرد 

  . پرسش و پاسخ پرسيد كه البته باز جوان متوجه ي لحن گفتار نشد

  اي جوان، مثل اينكه خيلي دوست داري كه فكر كني؟

راسـتي مـي دانسـتيد كـه اگـر ديـروز، بـا مـن         . مـي مانـد   فكر كردن مثل بازي شـطرنج شـما  . آري

شطرنج بازي مي كرديد، و حتي اگر همه ي انسـان هـا را هـم بـه مـدد مـي گرفتيـد، يـك بـار هـم نمـي            

  توانستيد بر من پيروز شويد؟

ديگـر دارم يقـين مـي كـنم كـه      . چقدر سبك حرف هـاي شـما شـبيه آن مـرد عـرب اسـت      . عجب

اما راستي شما نمي توانيـد بـه مـن كمـك كنيـد كـه مـن هـم كتـابي مثـل آن           . او آن آيات را از كجا گرفته

تنهـا لازم  . يا اگـر بـه آن وسـعت نشـد، خيلـي از نقـص هـاي آن كتـاب را درسـت تـر كـنم           . مرد بنويسم

هـوش شـما   . سـعي كنيـد كـه چيـز هـايي را بـه خـاطر آوريـد        . است كه مقداري از غيب مـرا آگـاه كنيـد   

مـي توانيـد روحيـه ي انسـان هـا را متوجـه شـويد و چيـزي كـه تـاثير گـذار            هم كه بسيار است، و سريع 
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ولـي  . ايـن كـار ممكـن اسـت كـه مـدتي طـول بكشـد        . است را برايم جملـه سـازي كنـد و مـن بنويسـم     

  .اگر اين كار را بكنم خيلي معروف مي شوم. خيلي خوب مي شود

وبـاره خـاطراتم را بـاز    امـا شـايد د  . من احسـاس مـي كـنم كـه ديگـر از غيـب اطلاعـي نـدارم        . نه

بتـوانيم بهتـر از آن هـم     هـم بـا  چـه بسـا    . اما بايد كتـاب را بخـوانم و ببيـنم كـه آن كتـاب چيسـت      . يابم

  . و سال ها انسان ها نام ما را به خاطر داشته باشند .بنويسم

تنهـا در انتهـاي بحـث در پاسـخ بـه سـوال جوليـا كـه         . جوان كتاب را گرفت و از اتاق خـارج شـد  

  .و هنوز طعم غم را چشيده اي، پاسخ منفي داد و در اتاق را بستآيا ت
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  }فهرست{ )۵

  

ــاعت  ــيد    ۱۱:۱۵س ــاب رس ــتادم كت ــه صــفحه ي هش ــا ب ــه جولي ــود ك ــه ب ــدن . دقيق ــر از خوان ديگ

تصــميم گرفــت كــه مقــداري هــم اســتراحت كنــد و آبــي بنوشــد و نيــز ســر و گوشــي آب . خســته شــد

  .ببيند كه آن جوان دارد چه كار مي كند بدهد و

او را ديـد كـه بـر روي مبـل هـاي آبـي       . كتاب را بسـت و آن را برداشـت و از پلـه هـا پـايين آمـد      

رنــگ هــال نشســته و در واقــع لــم داده و كتــابي را بــر روي شــكم اش گــذارده و آن را ورق مــي زنــد و 

مـولي و البتـه مشـهور اش فكـر مـي      به طـور مـوردي مـي خوانـد و گـاه گـاهي بـه جمـلات سـاده و مع         

  .كند

ــوه     ــدارك قه ــت و مشــغول ت ــه درون آشــپزخانه رف ــر روي پيشــخوان گذاشــت و ب ــان را ب اي رم

آيـا آخـرين حلقـه هـاي     كـه  . قـرار دهـد   آزمـايش دوباره خواست او را براي يـك بـار ديگـر مـورد     . شد

 راه رفـتن . برداشـت ناقص احساس آن جوان كامل شـده اسـت؟ ايـن شـد كـه در مقابـل اش قـدم هـايي         

ــايي ــارت ه ــر     . در اوج مه ــوانمردي ب ــين ج ــهوت را در چن ــت ش ــي توانس ــه م ــات ك ــي از حرك و برخ

هـر كـاري كـه كـرد، چـه از نـوع كـاهش پوشـش و چـه از نـوع راه رفـتن            ! هيچ كه هيچ! انگيزد، اما هيچ

  ! و چه از نوع طرز نگاه و چه از نوع غمزه ي چشم و چه و چه ، انگار نه انگار

هنـوز اصـلي تـرين چيـز هـايي را كـه بايـد بدانـد،          ،برومنـد  ، اين برنـاي شد كه اين جوان مشخص

كـه ايـن موجـود نمـي توانـد      . علاوه بر اين، اين آزمـايش چيـز ديگـري را نيـز مشـخص كـرد      ! نمي داند

  !انسان اين همه بي حس و حال باشد؟ يك مگر مي شود كه. انسان باشد يك به هيچ وجه

كـه چطـور اسـت كـه آن جـوانمرد تـا       بيايـد  البته ممكن بود اين پرسـش در مغـز هـر كسـي پـيش      

مـي توانيـد بـراي ادامـه      پاداشـي و بـه چـه   اميـدي  اين لحظه سوال نكرده است كه شما چطور و بـه چـه   

كنيـد و چـرا زنـدگي و طـول عمرتـان بـراي       مـي   ي زندگي تان اين همه مشتاق باشيد، ايـن همـه تـلاش   

پاســخ اش مــي توانــد ايــن باشــد كــه هنــوز آن جــوان بــه لــذات شــيرين . ر ارزشــمند اســتشــما اينقــد

زندگي اشراف پيدا نكـرده بـود و هنـوز نمـي دانسـت كـه بـا جمـال عـالم آراي  يـاري كـه در بـر باشـد              

  !مي توان هزار سال و يا دو هزار سال و حتي سه هزار سال زندگي كرد
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بازگشـت و بـر روي يكـي از مبـل هـا       پـس از آن  خم شد و قهـوه را در مقابـل جـوان گذاشـت و    

تقريبــاً هميشـه روي نگــاه اش بـه ســوي جـوان بــود و مـي ديــد كـه او چــه بسـيار راحــت بــر       . نشسـت 

اگـر بـه جـاي او يـك انسـان معمـولي       . بهتـر اسـت بگـوييم، دراز كشـيده اسـت     . روي مبل لميـده اسـت  

بـد   و حتـي . وار اش بـود، بـي ادب بـود   اينچنين بر روي مبل لم مـي داد، مودبانـه تـرين صـفتي كـه سـزا      

شـايد فرامـوش كـرده اسـت كـه بايـد در مقابـل يـك چنـين دختـري، يـك            . البته اشكال نـدارد . تر از آن

چنين دختـر خـانمي، يـك چنـين دختـر خـانم بـا شخصـيتي مثـل سـيخ بايسـتد يـا اگـر مـي نشـيند بـه                 

زاويـه نگـاه اش چنـان باشـد و      ويـه اي تشـكيل دهـد و عـلاوه بـر ايـن،      طريقي بنشيد كه پايش چنـان زا 

پـس او چنـدان هـم بـي     . البته همه ي مـا بـه صـورت غريـزي ايـن هـا را مـي دانـيم        . از اين قبيل چيز ها

  .نبودادب و گنهكار 

به ناگاه جوان از حالـت لميـده جسـتي زد و چـون رعـد عـزم برخاسـتن گرفـت، امـا انـدكي بعـد            

امـا هنـوز حركـت هـاي ريـزي مـي كـرد        . نشسـت بر روي مبل آرام گرفت و اينبار بـه صـورت معمـولي    

  .كه مي شد دريافت كه نشانگر اشتياق بي اندازه ي اوست به بيان حرف هايي

اينجـا در ايـن كتـاب متنـي نوشـته      . و نگـاه كنيـد   بياييـد اينجـا  مي دانيد چيست؟ اگـر امكـان دارد   

. سـت بـه نـام سـليمان    در مـورد كسـي نوشـته ا   . دارد چيـز هـايي را بـه خـاطرم مـي آورد      انگار كهاست 

الآن كه اين هـا را مـي خوانـدم، حـدس مـي زنـم كـه او همـان كسـي اسـت كـه پـدرم را يكسـال تمـام               

  .اذيت كرد

  .جوليا در كمال تعجب لبخند خفيفي زد و آماده ي شنيدن باقي ماجرا بود

پيرامــون . بـا شـعف بسـيار كـه گـويي گـم كـرده اي را يافتـه شـروع كـرد بـه صـحبت             نيـز  جـوان 

با ولعي بسـيار چيـز هـايي را كـه بـه يـاد آورده بـود را شـرح داد، اينطـور كـه احسـاس            . ن پدر اشداستا

شـما مـي   . مي كنم كه سليمان پدر و عمو هـايم را مجبـور كـرده بـود كـه در مقابـل قصـر اش راه برونـد        

ل در حـالي كـه آن پادشـاه يـك سـا     . و پدر و عمـو هـايم يـك سـال بيهـوده راه رفتنـد      . گوييد رژه بروند

مورچـه هـا كـاري كردنـد و آن جريـان اتفـاق افتـاد        . تـا اينكـه يـك روز مشـخص شـد     . بود كه مرده بود

روزي كـه پـدرم و ديگـران فهميدنـد كـه يـك سـال اسـت         . مـي دانيـد   هـم  شـما خود كه به احتمال زياد 

انگــار ايــن كتــاب درســت و بــه حقيقــت مــي . كــه دارنــد بيهــوده راه مــي رونــد، بســيار ناراحــت شــدند

  .در اينجا نوشته را تمام آن اتفاقات. گويد
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 تقريبــاً ورقــي زد و بــاز مــتن اش را انــدكي خوانــد و رهــا كــرد و بــاز بــه دختــر كــه بــا چشــماني

  .گشاد نگاه مي كرد نگاه كرد و گفت؛ اگر باور نداريد بياييد اينجا و نگاه كنيد

از . ن مـي خـورد  چنـد دقيقـه اي بـود كـه بـي تـاب بـود و مـدام تكـا         . جوان ديگر طاقـت نداشـت  

  .جايش برخاست و اجازه خواست كه به دستشويي برود

جوليا اينطور پنداشت كـه از ايـن پـس، ايـن جـوان سـراپا صـحبت اسـت و بـه انـدازه ي چنـدين            

كتاب حرف براي گفـتن دارد و حتمـاً دوسـت دارد كـه روز هـا و شـب هـا بـي وقفـه بـه خـاطرات اش            

  . گوش كنم

. وت مـي كـرد و بـا دقـت بـه حـرف هـاي او گـوش فـرا مـي داد          كار درست اين بود كه تنها سـك 

حرف هايي كـه از لـب هـاي كوچـك و هميشـه آميختـه بـا لبخنـد جـواني بـا چهـره اي شـايد بچگانـه              

هــر جملــه اش جديــد تــر و جــذاب تــر و جالــب تــر از قبلــي  بــه احتمــال زيــادبيــرون خواهــد آمــد و 

ســمت دستشــويي مــي رفــت، از روي آداب امــا طاقــت نيــاورد و هنگــامي كــه جــوان بــه . خواهــد بــود

صحبت كه در ظاهر تحقير است ولـي در اصـل تحقيـر نيسـت گفـت كـه تـو كـه گفتـه بـودي كـه نظـام             

آشـنا نيسـت و باعـث تعجـب ات      بـه هـيچ وجـه برايـت    پدر و فرزنـدي برايـت چيـز جديـدي اسـت و      

داشـته اي؟   چطـور شـد كـه حـالا مـي گـويي كـه در گذشـته پـدري         . است كـه مـا چنـين نظـامي داريـم     

زنـدگي مـي كـرده؟ بـه نظـر مـن        داشـته  ضمناً، مگر مي شود كه تو پسر كسي باشي كـه هـزار سـال قبـل    

  .ي گويي امكان ندارداين ها كه م كه

ــه     ــت ك ــاه گف ــوال اش را داد و كوت ــه جــوان در نزديكــي در دستشــويي جــواب آخــرين س الآن ب

و گفـت كـه صـبر    . و پانصـد سـال اسـت    عمر ما هـا بـه حسـاب شـما معمـولاً هـزار تـا هـزار        يادم آمد، 

ي را كـه بـه خـاطر آوردم را برايتـان تعريـف مـي كـنم        هـاي  الآن برمي گردم و تمـام آن چيـز  . داشته باشيد

  .و آنگاه در بسته شد

چنــد دقيقــه اي گذشــت و جــوان از دستشــويي بيــرون آمــد و دختــري را ديــد، دختــر مهربــاني را 

 ــ  چهــره ي دختـر بــرايش بسـيار آشــنا بـه نظــر مــي    . داردكــه رنـگ آبــي  نشسـته   يديـد كــه بـر روي مبل

بيشـتر  بـاز بـه دختـر نگـاه كـرد و چنـد ثانيـه اي        . ايستاده بود و به اطراف نگـاه مـي كـرد    و جوان .رسيد

  .تا اينكه او و تمام خاطرات چند شب گذشته اش را همزمان به خاطر آورد .فكر كرد

ه بـه شـنيدن ادامـه ي آن خـاطرات، بـاز      جوليا با چشـمان درشـت و احسـاس علاقـه اي بـي انـداز      

نتوانســت طاقــت بيــاورد كــه جــوان خــودش شــروع بــه صــحبت كنــد و ايــن شــد كــه پرســيد؛ از كجــا  
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و  معلوم كه اين هـا كـه مـي گـويي در ايـن چنـد روز، در كتـابي، و يـا در هـر جـاي ديگـر نخوانـده اي            

 ـ     .اين ها براي تو تداعي نشـده اسـت   بـرايم  ودن ايـن چيـز هـايي كـه     آيـا در واقعيـت داشـتن و حقيقـي ب

  اشتباه نمي كني؟ تعريف كردي

  : جوان گفت

  !كدام چيز ها؟

حسـي كـه بـه احسـاس انسـان، هنگـامي كـه چيـزي را در آسـتانه ي          . جوليا دچـار احساسـي شـد   

آيـا جـوان دارد بـا مـن شـوخي مـي كنـد و مـي         . و چه احسـاس بـدي  . از دست دادن مي بيند شبيه است

خــاطر آورده اش را بــه مــن بــا نــاز و عشــوه بفروشــد و يــا بــه واقــع آنهــا را  خواهــد دانســته هــاي بــه 

فراموش كرده؟ اما اين جواني كه مـن مـي شناسـم، ايـن جـواني كـه رفتـار اش بيشـتر بـه بچـه هـاي پـر             

اينقـدر خـوب فـيلم بـازي كنـد كـه مـرا بـه اشـتباه           بعيـد اسـت كـه بتوانـد    جنب و جوش شـبيه اسـت،   

  . بگويد و واقعاً همه چيز را فراموش كرده باشد نكند كه او راست. بياندازد

كـم  هـاي نسـبتاً بـزرگ آبـي      كوسـن جوان جلـو تـر آمـد و بـر روي مبـل نشسـت و مقـداري بـا         

  .رنگ روي آنها ور رفت

 حتمـاً اينطـور اسـت كـه    . قهـوه ي خوشـمزه اي درسـت كـرده ايـد     جوليا از او پرسـيد كـه عجـب    

ــه نظــر مــي رســد  عزيــزيقهــوه اي كــه  در هــر صــورت از شــما . درســت كنــد ايــن همــه خوشــمزه ب

  .متشكرم

از همـان روي مبـل ســر اش را    ،جـوان در پاسـخ نگـاهي بـه دختـر كـرد و آنگـاه بـه قهـوه و بعـد          

گفـت كـه اگـر از    . برگرداند به داخل آشپزخانه نگـاهي كـرد كـه شـايد چيـزي را بـه خـاطر آورد امـا نـه         

بگـويم كـه مـن از ايـن چنـد دقيقـه ي قبـل چيـزي را بـه خـاطر نمـي             دست من ناراحـت نشـويد بايـد   

اما در جواب تشكر شما بايد بگويم كـه ايـن قهـوه همـان قهـوه اي اسـت كـه هميشـه بـراي خـود           . آورم

امـا اگـر مـي گوييـد كـه خوشـمزه تـر از قبـل شـده اسـت، بـي شـك نشـانه ي لطـف               . درست مي كنيد

  !وه درست كنم و نياز به تشكر نداردن وظيفه من است كه قهدر ضمن، اي. شماست

جوليا دوباره دلسـرد شـد و نگـران بـود كـه نكنـد كـه ايـن جـوان ديگـر بـراي هميشـه حافظـه ي              

اسـم  . همينطـور سـوالي پرسـيد   . خود را باز نيابد و روز بـه روز از گذشـته ي خـود بيشـتر فاصـله بگيـرد      

  من چيست؟
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فر خطـاب مـي شـديد كـه البتـه خودتـان هـم        البته تا سـه سـالگي نيلـو   . جوان گفت كه خانم جوليا

  .نبايد آن دوران را به خوبي به ياد داشته باشيد

  .گفتيدرست بله، اين ها را 

و يــادآوري خــاطرات ســه ســالگي و كــودكي موضــوعي بــود كــه جوليــا را بــه فكــر فــرو بــرد و   

. نمصـحبت كـه چـه عـرض ك ـ    . باعث شد كه بخواهد مقداري بـراي ايـن جـوان تـازه وارد صـحبت كنـد      

  .درد دل كند

من تقريبـاً خـاطرات زيـر پـانزده و شـايد بيسـت سـالگي ام را بسـيار كـم بـه يـاد مـي آورم، چـه              

امـا مـا حافظـه ي كوتـاهي دارم كـه معمـولاً تـا چنـد روز و يـا چنـد           . برسد به سه سالگي و كمتـر از آن 

نـد دقيقـه قبـل ات    چ. امـا مثـل اينكـه تـو بـرعكس هسـتي      . هفته ي قبل را به خوبي به خاطر مـي آوريـم  

واقعـاً كـه   . بـه خـاطر آوري   را نمي تواني به خاطر بياوري ولـي چيـز هـاي چنـد روز قبـل را مـي تـواني       

  .موجود عجيبي هستي

احســاس مــي كــنم كــه از امــروز صــبح هــيچ چيــزي را بــه يــاد  . آري، شــما درســت مــي گوييــد

  . ندارم

ترسـانده بـودي و كـلاس    يعنـي آن حـرف هـا كـه در مـورد اينكـه مـرا ديشـب         شوخي مي كنـي؟  

  .موسيقي و تمرين رقص امشب و در مورد دنيا را هيچكدام را به خاطر نمي آوري

امـا يـادم نيسـت كـه     . تـك تـك جمـلات اش را نيـز    . اما حالا كه گفتيد همه را بـه خـاطر دارم  . اوه

  .اما تك تك حرف هايتان را مو به مو مي توانم برايتان بازگو كنم. در كجا به من گفتيد

چقــدر بــودن بــا تــو و حــرف زدن بــا تــو و . ايــن هــا را بــه تــو گفتــه بــودم ممــن در داخــل اتــاق

  قبول داري؟. سازگار شدن با تو سخت است

  .وقتي شما مي فرماييد كه سخت است، يعني حتماً سخت است. حتماً

پـس هـر چـه بـه تـو مـي گـويم را مـي تـواني بـه           . داشتي نااميـد ام مـي كـردي   . پس خوب است

آنگـاه بـاز چشـم اش بـه كتـاب قـرآن روي ميـز        . مـي شـد  اگر اينطور نمي شد، بسيار بـد  . پاريخاطر بس

. افتاد و به يـاد آورد كـه جـوان وقتـي داشـت مـتن آن كتـاب را مـي خوانـد بـه يـاد خـاطرات اش افتـاد             

پس سعي كرد كـه قبـل از اينكـه او را بـه دوبـاره خوانـدن آن كتـاب تشـويق كنـد، بـا گفـتن اسـم هـاي              

پيامبران و ماجرا هـاي مختلـف ببينـد كـه بـاز هـم مـي توانـد جرقـه اي را در مغـز اش بيافرينـد            مختلف 

از حضـرت نـوح شـروع كـرد و مـاجرا هـا تـا اينكـه بـه نـام محمـد            . و بتواند خاطراتي را باز يـابي كنـد  
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رد چنـد بـار تكـرار ك ـ   . هـيچ چيـزي را بـه خـاطر نيـاورد     ! هـيچ . اما از نام محمد هيچ آبي گرم نشد. رسيد

  . او را بايد به خاطر داشته باشي. او خيلي معروف است. محمد. كه محمد

امـا بـاز هـم احسـاس مـي كـنم كـه نـام سـليمان          . انگار كه هيچ وقت چنين اسمي نشـنيده ام . هيچ. اما نه

  .است تربرايم مقداري آشنا

  .پس حالا مي توانم بگويم كه خوش به حالت

  چرا خوش به حالم؟

  .انسان ها داري فراموشكار مي شويچون تو هم مثل ما 

  !آيا اين خوشحالي دارد؟

ايــن بــراي . آيــا تــو تــا بــه حــال معنــاي غــم را درك كــرده اي . تــو نمــي تــواني درك كنــي. بلــه

امـا مـي دانـي چـرا؟ چـون كـه بـه نظـر مـن هـر كـس            . چندمين بار است كه اين سوال را از تو مي پرسم

انسـان شـاخص تـرين چيـز اش ايـن اسـت       . انسـان اسـت  كه مي تواند غـم را درك كنـد، او ديگـر يـك     

بفهمـد كـه غـم    انسـان چيـزي نيسـت جـز يـك وسـيله اي كـه مـي توانـد          . كه مي تواند غم را درك كند

  .چيست

مـن فكـر مـي كـنم كـه نوشـته بوديـد كـه         . ولي من در يادداشت هايتان چيز ديگري خوانـده بـودم  

  .ستانسان چيزي است كه اختيار محبت اش در دست خودش ا

من هميشـه بـر ايـن عقيـده بـودم كـه شـاخص تـرين چيـز انسـان ايـن            . راست مي گويي. مي دانم

هنــوز هــم البتــه و . اســت كــه محبــت را درك مــي كنــد و اختيــار محبــت اش بــه دســت خــودش اســت

اينكه مي گويم كه غـم را مـي دانـي چيسـت، بـا اينكـه بگـويم محبـت ديـدن را تـا           . همين عقيده را دارم

پس سـوالم را اينبـار طـور ديگـر تكـرار مـي كـنم، آيـا تـا بـه حـال            . است چيز ه كردي، يكبه حال تجرب

  محبت را درك كرده اي؟

  .اما تا حدودي مي دانم به چه معناست. ، چه بگويم..درك

صـحبت اش را رهـا كـرد و بـه گـل هـاي پژمـرده ي داخـل         ... . اگـر مـي دانسـتي،    . نمي دانـي . نه

دلـي پژمـرده كـه    . و بـه يـاد دلِ افگـار خـويش افتـاد     . ال نگـاه كـرد  گلدان شيشـه اي روي ميـز وسـط ه ـ   

  .سزاور اش تنها دلسوزي بود و افسوس خوردن بر فسردگي اش

جوان به دختر نگاه مي كـرد و همينطـور سـاكت مانـده بـود و منتظـر بـود كـه دختـر صـحبت اش           

آن هـم   .شـود مي دانسـت كـه درسـت نيسـت كـه در ميـان صـحبت شـخص ديگـري وارد          . را ادامه دهد
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 .شخصـي كــه سراســر وجــود اش شــده بـود نيــاز بــه هــم صــحبتي كـه بــه حــرف هــايش گــوش بدهــد   

سكوت و وقفه ي دختر كـم كـم داشـت زيـاد مـي شـد، زيـاد و زيـاد تـر، امـا جـوان همچنـان سـكوت              

  .اختيار كرده بود و باز هم منتظر ماند

انگـار كـه چشـمان اش    . دختر سر اش را بلنـد كـرد و نگـاه اش را بـه چشـمان آن جـوان دوخـت       

همينطــور نگــاه اش را ادامــه داد و . خــيس شــده و در گوشــه ي چشــم اش قطــره اي جمــع شــده اســت

انگـار مـي خواسـت تمـام عمـر سـي و چنـد سـاله اش را در آينـه ي          . به چشـمان آن جـوان خيـره بـود    

پـر از   چـه نگـاه  . چـه نگـاه پـر از خواهشـي    . چـه نگـاهي مـي كـرد    . چشمان او به صورت يك جا ببينـد 

دريغ كـه پسـرك دركـي نداشـت و نمـي دانسـت كـه چـه دسـتاني بـه سـوي روح ناپختـه اش             . انتظاري

همچنـان بـي حركـت بـر روي مبـل نشسـته بـود و        . دختر پلكـي زد ولـي اتفـاقي نيافتـد    . است دراز شده

مشـابه گـدايي كـه ديگـر سـاعت هاسـت كـه دسـت هـايش را دراز كـرده ولـي بـه هـيچ              . نگاه مي كـرد 

سـوي كسـي كمكـي نديـده و گـويي زنـدگي اش بـه انتهـا رسـيده و آخـرين تـلاش هـا را مـي              وجه از 

كند كه شايد دلي را به رحـم بيـاورد و خـورده پـولي بگيـرد و غـذايي تهيـه كنـد تـا اينكـه بتوانـد شـب             

  . اش را به صبح برساند

در ايــن زمــان جــوان كــه چنــدان بــرايش زمــان و صــبر و تعمــل معنــايي نداشــت همينطــور بــي   

تفاوت در روبرويش نشسـته بـود و بـا چهـره اي مودبانـه و تقريبـاً بـي احسـاس بـه چشـمان دختـر كـه             

يـك  . ديگر به وضوح ديده مـي شـد كـه لايـه اي از نمنـاكي اشـك بـر سـطح آن نشسـته مـي نگريسـت           

آن دختر آرزو كـرد كـه اي كـاش ايـن جـوان بـا ايـن همـه جمـال نبـود و بـه جـاي او يـك انسـان بـي                

مـي دانسـت كـه نديـدن     . يز، اما حداقل مي فهميـد كـه فـراق و از دسـت دادن يعنـي چـه      شمايل و بي چ

بگـذار كـه عقـل ايـن     . امـا نـه  . مي دانست كه ديدن هـاي دوبـاره ي دردنـاك يعنـي چـه     . دوباره يعني چه

بگـذار كـه ايـن جـوان بتوانـد احسـاس هـاي مهـم انسـاني را          ! جوان كامل شود و بتواند غم را درك كنـد 

نگاه ساعت هـا و سـال هـا بـرايش صـحبت خـواهم كـرد تـا اينكـه اي لحظـه اي فـرا برسـد             درك كند، آ

آيـا همـه احساسـات درونـي را مـي تـوان بـه ديگـري         . آيـا ايـن ممكـن اسـت    . كه ديگر خالي شده باشم

ايـن همانقـدر بعيـد اسـت كـه شـتري از سـوراخ        . امـا امكـان نـدارد   . گفت و انسان احساس سـكون كنـد  

  .سوزني بگذرد
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از اينكـه نگـاه هـاي لحظـه بـه لحظـه دردنـاك تـر شـده دختـري ثـروت منـد و             . خسته شدجوان 

البته تنها را مـي بينـد و شـايد خـود را مقصـر مـي دانـد كـه اگـر مـن نبـودم دختـر اينچنـين خـودش را               

  :پس گفت. اذيت نمي كرد

  .به قول خودتان نكند كه غم داريد. احساس مي كنم شما ناراحت ايد 

تنهـا دو كلمـه   . شـنيد . البتـه چـرا  . را نشـنيد  جـوان فكر فرو رفتـه بـود كـه سـوال      جوليا آنچنان در

  "غم داريد؟". ي آخر اش را

دوسـت دارم  . البتـه نخـواهم گفـت كـه غـم نـدارم      . كي؟ من؟ اگر بگويم كـه نـدارم، دروغ گفتـه ام   

 ـ     . اما از كجـا برايـت بگـويم   . برايت ماجرايم را تعريف كنم . دار بـوده اي تـا حـالا بچـه ي يـك انسـان پول

ايـن  . بگـذار بگـويم كـه نمـي دانـي     . نـه نمـي فهمـي   . مي فهمي كه انتظار محبت يعنـي چـه  . نبوده اي. نه

امـا مـي خـواهم كـه حـالا كـه خيلـي        . داشـته باشـم   زيـادي چرا كه هنوز نبايـد از تـو انتظـار    . بهتر است

، كـردي كـه درك پيـدا   شـايد هنگـامي   . چيز ها را مي تواني بشـنوي و بـه خـاطر بسـپاري بـه تـو بگـويم       

  .ديگر نتوانم به تو بگويم و از كجا معلوم، شايد ديگر حتي نتوانم تو را پيدا كنم

دادگـاه تمـام بچـه هـا را بـه      . مـن و بـرادر هـايم را بـه ايـن كشـور آورد       ،پـدرم . من كـودك بـودم  

چــه هــا آن كشــوري كــه مــن در آن بــودم، در آن زمــان، قــوانين اش اينطــور بــود كــه ب . پــدرم داده بــود

چـرا مـي خنـدي؟    . پـدرم دوسـت داشـت كـه زن ديگـري بگيـرد و مـادرم راضـي نبـود         . براي پدر است

! آن زمين هـم قـوانين اينطـور بـود كـه يـك مـرد مـي توانسـت دو و حتـي بيشـتر زن اختيـار كنـد             . آري

مــادرم از پــدرم جــدا شــد و البتــه پــدرم هــم ديگــر بــا آن زن ازدواج نكــرد و ســال هــا مجــرد . بگــذريم

... حـالا چـه چيـز هـا بـر مـادرم گذشـت و چقـدر در آن جامعـه          . اما مادرم بلافاصـله ازدواج كـرد  . ندما

دلـم مـي خواهـد بـداني كـه مـن كـه بـودم و         . بر مـن چـه گذشـت   . از خودم بگويم. سرت را درد نياورم

ــه اينجــا در مقابلــت نشســته ام چــه     ــا الآن ك ــار كــردم و ت ــود و در گذشــته چــه ك احساســات ام چــه ب

  دوست داري؟ حوصله داري كه گوش بدهي؟. وان فكر كرده ام و چه افكاري دارمفرا

  .هم وقت دارم بسيار. سرا پا گوشم. بله

. من كـه نگفـتم كـه دقـت كـن كـه تـو مـي گـويي سـراپا گوشـم           . اينجور جا ها نبايد اين را بگويي

هـم طـولاني باشـد    مي گفتي كه من با تمايل بسيار دوسـت دارم كـه بـه صـحبت هـاي شـما هرقـدر         بايد

  . گوش دهم

  .من بسيار مايلم كه بشنوم كه چه مي خواهيد بگوييد: جوان گفت
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ايـن امـر خوشـحالم    . مي بيـنم كـه قـدرت ابتكـارت هـم بـه سـرعت در حـال رشـد اسـت          . آفرين

يـك همـدمي   . خواهش مي كنم كه زودتر بـزرگ شـو كـه شـديداً محتـاج يـك همـدم صـادق ام        . مي كند

مثـل  . البتـه خـوب اسـت   . قهـوه ات را  نخـوردي، سـرد شـد    . يشـه همـراهم باشـد   همدمي كه هم. مثل تو

پـس حـالا سرگذشـتم را برايـت مـي      . مـن گـوش مـي دهـي     هـاي اينكه واقعاً داري بـا دقـت بـه حـرف     

يعنـي آنجـا هـا كـه     . فقـط آنجـا هـايي را كـه دلـم مـي خواهـد       . البته امكان ندارد كه همه را بگويم. گويم

كه هنگامي كه به يـاد او مـي افـتم، دلـم مـي گيـرد و آنجـا هـا كـه بـر مـن سـخت              آنجا. دلم را آزار داده

  .گذشت

جوان هم كه رفتـه بـود كـه فنجـان هـاي قهـوه را در آشـپزخانه بگـذارد و برگـردد، بـر روي مبـل            

جـوان بـه حـدي راحـت نشسـته بـود       . انسـان حسـادت اش گـل مـي كنـد     . نشستن راحتي چه نشست و

گـويي كـه در تمـام عمـر و در تمـام زمـان و زمـين هـيچ خـاطره ي تلخـي            و آماده ي شنيدن بود كه تـو 

ايــن چنــين احســاس آرامشــي واقعــاً كــه ارزشــمند  . نــدارد كــه لحظــه اي و لكــه اي او را غمگــين كنــد

  .است

شـايد اكنـون تنهـا    . بـاور كـن كـه آن موقـع را بـه خـوبي بـه يـاد مـي آورم         . چهار يا پنج ساله بودم

بعضـي موقـع اينطـور مـي شـود كـه انسـان صـحنه         . سـال هـا بـه خـاطر دارم    همان چند صـحنه را از آن  

ايــن صــحنه هــا معمــولاً صــحنه هــاي جالــب زنــدگي . هــايي را بــه خــاطر مــي آورد كــه عجيــب اســت

آن موقـع زبـان انگليسـي را نمـي دانسـتم و      . انسان اند كه زمان دوام شـان در مغـز مـا بسـيار زيـاد اسـت      

آن زمــان حــدود دويســت كــارگر در كارخانــه ي . ي نداشــتمهمبــاز. هنــوز فارســي صــحبت مــي كــردم

پـدرم بـه گفتـه    . اين كـارگران حـدود بيسـت كـودك هـم سـن و سـال مـن داشـتند         . پدرم كار مي كردند

بـراي همـين تـا هفـت سـالگي      . ي خودش چون نگران ام بـود نمـي گذاشـت كـه از خانـه خـارج بشـوم       

ين خانـه بـا هـم بـازي مـي كـرديم و بـراي مـا         بيشتر در خانه بـودم و آن بچـه هـا مـي آمدنـد و در هم ـ     

بيـا مـي   . بلنـد شـو  . بـا هـم مـي دويـديم    . با هـم بـازي مـي كـرديم    . معلم گرفته بود كه به ما درس بدهد

  .يادش به خير. سرسره ها و طناب ها را. خواهم به تو حياط بازي مان را نشان بدهم

  .لي دقت نكردييعني حتماً ديده اي، و. البته شايد هم تا الآن ديده باشي

مــا بچــه هــا دور آن درخــت كــه آن موقــع هنــوز اينقــدر بلنــد نشــده بــود مــي  . آنهاســت. ديــدي

و معلـم مـا كـه خـانم جـوان مهربـاني بـود و الآن نـوه هـايش پـنج يـا            . چرخيديم و سرود مي خوانـديم 

ايـن هـا را بـه ايـن     . شش ساله اند، روي نيمكت هـاي كوچـك مـي نشسـت و از مـا مراغبـت مـي كـرد        
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آن چيـزي كـه هميشـه دوسـت داشـتم كـه يـك همـدمي بـرايم پيـدا شـود            . اطر گفتم كه چيزي بگويمخ

امــا هنــوز شــك دارم كــه آيــا بايــد خــاطرات تلــخ  . و بتــوانم ناگفتــه هــاي دلــم را بــريش تعريــف كــنم

امـا  . گذشته را به خاطر آورم و يـا از آن هـم بـدتر، آيـا درسـت كـه ايـن هـا را بـراي كسـي بـازگو كـنم            

يـك پسـري بـود كـه هـم سـن مـن بـود، سـه مـاه و يـازده            . ديگر دلم مي خواهد كه بگويم. ندارداشكال 

پـدرش خيلـي فقيـر    . پسـر يكـي از آنهـايي بـود كـه بـراي پـدرم كـار مـي كـرد          . روز از من بزرگ تر بود

مـن بـه آن پسـر بسـيار علاقـه      . بود و البته الآن ديگر بازنشسـته شـده و هنـوز هـم همـانطور فقيـر اسـت       

حتــي تــا پايــان دوره ي . هميشــه بــا هــم بــوديم. شــدم و او هــم ذره ذره بــه مــن علاقــه منــد شــدمنــد 

گفتـه بـود كـه آنجـا بـه پـدرم       . پدر و مادرش به يك شـهر ديگـر رفتنـد   . ابتدايي كه از مدرسه ي ما رفت

بعد هـا فهميـدم كـه پـدرم آن هـا مجبـور كـرده بـود كـه و در كارخانـه ي ديگـر            . بيشتر حقوق مي دهند

پـدرم ايـن كـار را بـه ايـن خـاطر كـرد كـه ترسـيده بـود كـه مـن             . براي دوست پدرم بـود كـار كننـد    كه

نبايستي اينقدر به يـك پسـر وابسـته شـوم و مـي ترسـيد كـه در دوسـتي هـاي بـيش از حـد كودكانـه ام             

  . در زندگي آينده ام تاثير بدي بگذارد

او كــه . بــرادرت نــامزد كــرده اســتخبــر آوردنــد كــه . ده ســال قبــل بــود. آن روز را بــه يــاد دارم

جـامي  . خبر آورده بود چرا گفت برادرم؟ آن چه برادري اسـت كـه هـر چنـد مـاه يـك بـار مـي بيـنم اش         

)Jamie (     فـرداي آن روز بـه ديـدن مـن آمـد و در ابتـدا احسـاس        . مرا هميشـه خـواهر خطـاب مـي كـرد

مزد اش را برانـداز كـنم و تاييـد    كردم كه مي خواهد از شم روانشناسـي مـن اسـتفاده كنـد كـه بـروم و نـا       

تنهـا درخواسـت اش ايـن بـود كـه مـن       . ايـن را از مـن نخواسـت   . اما نـه . اش كنم كه او با او ازدواج كند

البتـه مثـل اينكـه همـان     . در جشن نامزدي شان كه جشن كـوچكي در خانـه اي محقـر بـود شـركت كـنم      

خودمـان را  . مـن و پـدرم  . ل كـرديم مـن قبـول كـردم و البتـه مـا قبـو      . جشن، جشن عروسي شان هم بـود 

تـا اينكـه روز عروسـي شـنيديم كـه گفتنـد كـه عروسـي         . براي حضور در جشـن عروسـي آمـاده كـرديم    

بـه او علاقمنـد    دوبـاره  ناگهـان . نـداني بهتـر اسـت   . حالا علت اش بماند كـه چـه بـود   . شان به هم خورد

امـا بـه زودي ايـن    . نيسـت  كـه فهميـده بـودم كـه در ذهـن اش هـيچ كـس        ايـن بـود  علـت اش را  . شدم

  .حال چقدر موفق بودم، بماند. يعني بيرون راندم. فكر از ذهن ام بيرون رفت

بـا  . چقـدر سـرحال و خـوش سـيما    . تا اينكه حـدود سـه هفتـه قبـل، دوبـاره از نزديـك ديـدم اش       

اينكه چندين سال بود كه ديگر هر سال يـك بـار همـديگر را مـي ديـدم، و حتـي چهـره مـان هـم تغييـر           

آن شـب، در مجلـس تـرحيم پـدرم بـود كـه تمـام مجلـس را         . كرده بود، باز مرا خواهر خطـاب مـي كـرد   
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چــه . آه. همــه فكـر مــي كردنـد كــه نـامزد ام اســت   . و پـذيرايي از تمــام مهمانـان را او بــر عهـده داشــت   

  .وه كه خيال خامي. خيال شيريني

  . به حرفم گوش مي كني. دارم ديوانه مي شوم. اما پريشب

  .دارم گوش مي كنم .بله

تـا اينكـه   . سه هفته با هم بـوديم و بـه راحتـي مـرگ پـدرم را بـا حضـور او فرامـوش كـرده بـودم          

. او را دو بـار بـا خـودم بـه آنجـا بـردم      . داشتيم در سـالن دانشـگاه تمـرين رقـص مـي كـرديم      ... . پريشب

. خيـالم از تـو راحـت اسـت    البتـه  . همانطوري كه به تـو قـول دادم كـه امشـب هـم تـو را بـه آنجـا ببـرم         

  !چون دوست داشتن را نمي داني كه چيست

  .لطف مي كنيد. بله

انگـار كـه بـا مـن     . او هـم اينطـور بـود   . مرا بـه يـاد او مـي انـدازي    . اينقدر مودبانه صحبت نكن. آه

دلـم مـي خواهـد كـه مقـداري در صـحبت ات       . صحبت مي كرد، داشـت بـا مـادرش صـحبت مـي كـرد      

پـس فقـط   . مـي ترسـم كـه نـداني چـه بگـويي و تكـه هـاي نادرسـتي بپرانـي          . شنبـا . نـه . گستاخ باشـي 

. ولي يادت باشد كه بـه هـيچ وجـه دوسـت نـدارم كـه احسـاس كنـي كـه مـن خـواهر تـو ام            . گوش كن

دوسـت دارم زودتـر بگـويم و بـيش از ايـن دل ريشـم را بـا خـيش بـه خـاطر           . داشـتم مـي گفـتم   ... . تو 

ــارم آ. آوري خــود نخراشــم ــه كن ــگ و   او ب ــراهن زرد رن ــه پي ــري ك ــر، آن دخت ــه آن دخت ــد و گفــت ك م

  موهاي حنايي دارد، آيا او دوست شماست؟

مگـر يـادت نيسـت كـه در فـوت پـدرم او هميشـه همـراهم بـود و مـرا بسـيار دلـداري             . بله: گفتم

  .داد

پـس بـه ايـن خـاطر اسـت كـه چنـد روز بعـد از فـوت پـدر در كنـار تـان             . يادم است. آري: گفت

  .بايد دوست صميمي شما باشد پس. ماند

و بـا لحنـي آميختـه از خنـده و در اوج صـميميت و علاقـه ي پـاك پرسـيدم كـه نكنـد           . بلـه : گفتم

  !!كه دلتان در دام محبت اش به دام افتاده؟

  .تنها مي خواستم بپرسم كه آيا شوهر يا نامزدي دارد يا نه. فكر نمي كنم. نه: گفت

 ـ  ايـن چـه سـوالي بـود؟ تـو      . امـا بسـيار انـدك   . ه خـود لرزيـدم  در درون خود و در تنهايي خـود، ب

مـا آدم هـا   . آن موقـع كـه اينهـا را مـي گفـت سرشـار از غـرور بـودم        . نمي داني كه مـن چـه مـي گـويم    

هنگــامي كــه در درون جمــع ايــم يــك جــور هســتيم و در هنگــامي كــه در خلــوت ايــم يــك . اينطــوريم
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حـال نگـاه مـي كـرد، فكـر مـي كـرد كـه در آن          اگـر كسـي مـرا در آن   . يـك طـور ديگـريم   . جور ديگـر 

لحظــه خوشــحال تــرين دختــر روي زمــين ام كــه بــراي بــرادرم، بــراي بــردار خوانــده ام دارم همســري  

امـا اگـر بـه خلـوت درون ام نگـاه كنـي، خـواهي فهميـد كـه در آن لحظـه، لحظـه ي            . انتخاب مـي كـنم  

رازدار بـا صــداقتم را بـر بـاد رفتــه    آرزوي هــاي يـك عمـر خيالبــافي هـا را بـا دوســت پسـر      . بـدي بـود  

يـك غـم   . تمام روياهايم را با بـودن بـا يـك انسـان بـا محبـت و بـا احسـاس نقـش بـر آب ديـدم           . ديدم

كـه  . به نظرم رسـيد كـه دنيـايي از بـي خـودي و چـه كـنم چـه كـنم را پـيش رو خـواهم داشـت            . بزرگ

بعـد مـرا از روي سـن    . ماسـت او خنديـد و گفـت كـه چقـدر رفتـار اش شـبيه ش      . البته اينطـور نيـز شـد   

كنــار كشــيد و بــه پــايين آمــديم و بــر روي دو تــا از صــندلي هــاي آن ســالن، در جــايي كــه نــور كمــي  

در آن لحظــه در نظــرم آمــد كــه چــه . آن دختــر نگــاه مــي كــرديم نــواختنوجــود داشــت نشســتيم و بــه 

اش را بـر روي آلـت   و تنهـا بلـد اسـت كـه دسـتان       دختر چاقي است كه اصـلاً توانـايي رقصـيدن نـدارد    

امـا او بـه آن دختـر چـاق نگـاه مـي كـرد و از مـن مـي خواسـت كـه از            . هاي موسقي پايين و بـالا ببـرد  

ــردم  ــي ك ــف م ــه از خــانواده اي متمــول باشــد . خصوصــيات اش تعري ــد ك ــول . از اينكــه نكن ــه ق ــه ب ك

  .خودش كه خوشبختانه مثل من فقير است

اينكـه كـار اش نـوعي طراحـي ابـزار هـا        مثـل . جامي ديگـر دسـت اش بـه جيـب اش مـي رسـيد      

تنهـا طـرح هـايش را آمـاده مـي كـرد و ارائـه مـي داد و         . بود كه لازم نبود كه در مكان خاصـي كـار كنـد   

تنهـا چيـزي كـه نيـاز داشـت يـك همسـر خـوب بـود كـه مـونس اش            . البته پول خوبي هـم مـي گرفـت   

  .هستمورد اعتمادي هم  باشد و چه كسي بهتر از دوست صميمي خواهر اش كه بي شك انسان

امـا نـه   . ..كـه  كسـي را كـه دوسـت اش داري، بيايـد از تـو سـوال كنـد       . نمي دانـي چـه دردي دارد  

علاقــه ام را بــه خــودش در چشــمان ام ايــن همــه وقــت آيــا او ! در مــورد تــو، بلكــه در مــورد ديگــري

برخواسـته از انبـوه    آيا او فكر مـي كـرد كـه علاقـه ام بـه او علاقـه ي خـواهر بـرادري اسـت كـه          . نيافت

  .خاطرات كودكي است

غـرور مـن و ادعاهـاي بـزرگ مـن، ايـن هـا باعـث         . خـودبيني هـاي مـن   . انگار حق بـا اوسـت  . آه

احتمـال مـي دهـم    . شدند كه او هيچ گاه بـه مخيلـه اش هـم خطـور نكنـد كـه از مـن خواسـتگاري كنـد         

 ـ      د كـه او بسـيار بـه مـن نزديـك      كه صد در صد، به اين خاطر به آن دختر چـاق علاقـه پيـدا كـرد كـه دي

  . و شايد شبيه ترين به من. است
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. مـن هـم بـه راحتـي قبـول كـردم      . از من خواسـت كـه بـراي او بـه خواسـتگاري اش بـروم      . اما نه

اگر هزاران نفر را مي گفتي كه حركـت مـرا زيـر نظـر داشـته باشـند، يـك نفـر هـم نمـي توانسـت شـك             

حتـي بـه او چنـد بـار گفـتم      . هـايم و حركـاتم مخـالف اسـت    كند كه من چيزي در دل دارم كه بـا گفتـه   

او از مـن هـم هـزار مرتبـه بهتـر اسـت و او هـم مـي گفـت كـه شـما كـه بـي              . كه چـرا تعلـل مـي كنـي    

چـرا از مـن   . چـرا همـان گـاه نگفـتم كـه پـس چـرا كـه مـرا نمـي خواهيـد           . اي خاك بر سر من. همتاييد

  درخواستي نمي كنيد؟

بــاز بــه گــل هــاي افســرده ي  دختــر متمــولو . بــاره احســاس بــدو دو. دوبــاره احســاس گرفتگــي

 ـبلكـه تنهـا بـا چهـره اي مبحـوت و متح     . اما نـه اينبـار بـا چشـماني نمنـاك     . گلدان روي ميز خيره شد ر ي

كه چطور ممكـن اسـت كـه تـو واسـطه شـوي كـه بـا دسـت خـودت زنـدگي ات را            . خويشاز كرده ي 

ي كـه پولـدار باشـي از زمـين و زمـان انتظـار محبـت        اصـلاً مـي دانـي چيسـت، هنگـام     . بكشـاني به آتش 

  .داري و اين مي شود كه هميشه در تشويشي

مـن كـي و   . اگر آن قرص ها را ديشب نمي خـوردم، بـي شـك ديگـر امـروز صـبحي در كـار نبـود        

ديگـر حاضـر نيسـتم كـه ادعـا كـنم كـه        . ديگـر از ماديـات متنفـر شـده ام    . كجا آن همه پول مي خواسـتم 

هـر چـه مـي كشـم از بلنـد پـروازي هـا و خـودبزرگ بينـي هـاي           . نتهـاي مكنـت رسـيده ام   من ديگر به ا

  . زايدم است

خوش به حال آن فقيرانـي كـه بـا كسـي كـه دوسـت دارنـد و هـم طبقـه ي خـود هسـتند زنـدگي             

. اي خـوش بـه حـال آنهـا    . مي كنند و بيش از آنچـه كـه انتظـار دارنـد از همسـر شـان محبـت مـي بيننـد         

علوم كه يك خـانواده ي فقيـر نـادار نسـبتاً گرسـنه ي آفريقـايي و يـا هنـدي بـيش از يـك           اصلاً از كجا م

بزرگـي گفتـه اسـت، فكـر كـنم كـه اينشـتين باشـد،         . خانواده ي هم سـطح مـن احسـاس سـعادت نكنـد     

دو بـه جـاي سـه دسـته،     كـه انسـان هـا     بشر ايـن مـي شـود   گفته است كه بزرگ ترين دغدغه ي آينده ي 

تنهـا مـي شـود ثروتمنـد و     . ر از طبقـه ي ثروتمنـد و متوسـط و فقيـر خبـري نيسـت      ديگ .دسته مي شوند

روزي مي رسـد كـه آنقـدر رسـيدن بـه طبقـه ي ثروتمنـد و حتـي پـايين آوردن آنهـا بـه وسـيله ي             . فقير

طبقه ي متوسط و بالا كشيدن طبقـه ي فقيـر سـخت مـي شـود كـه طبقـه ي متوسـط احسـاس مـي كننـد            

اينجاسـت كـه آنقـدر بـين ايـن دو دسـته فاصـله مـي افتـد كـه ديگـر نـه هـيچ              و بـد مـاجرا    .كه فقير اند

و فقـرا در آتـش نـاداري و سـكوت خـود خواهنـد       . فقيري پولـدار و نـه هـيچ پولـداري فقيـر مـي شـود       

. روز بـه روز بـر ميـزان افسـردگي شـان افـزوده مـي شـود        ماند و به درد روزمرگي دچار خواهنـد شـد و   
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مـن بـا ايـن همـه ثـروت      . تـه ي او حـداقل در مـورد مـن صـادق نيسـت      اما احساس مي كنم كه ايـن گف 

كجاست كسي كـه بـه مـن بگويـد كـه بـه خـاطر خـودت و بـه خـاطر فكـرت            . ام، اما كو محبت صادقانه

هميشـه دوسـت داشـتم كـه بـه خـاطر پـول پـدرم مـرا          . تقصير خودم اسـت  مي دانم كه. دوست ات دارم

بـراي  . و زنـدگي ام را بـر بـاد داد    ه بـود مـن توليـد شـد    ايـن عـادت از كـودكي در   . داشته باشـند دوست 

اكنون هر كس كـه بـه مـن ابـراز علاقـه مـي كنـد احسـاس مـي كـنم           . من پول پدرم مانند آتش جهنم بود

تنهـا يـك نفـر، تنهـا همـان دوسـت دوران       . دوختـه  بـه جـا مانـده از پـدرم    كه چشم بـه پـول و سـرمايه    

كـاش كـه آنهـا را بـه     . از بـين بـردم  دم بـا دسـت هـاي خـودم     كودكي ام باقي مانده بود كه او را هـم خـو  

جـا خانـه ي خـوب و    نآنجـا نيـز ماننـد اي   . منظـورم خانـه مـان در شـهر اسـت     . آنجا دعـوت نمـي كـردم   

امـا مـن اينجـا را هـزار بـار بيشـتر تـرجيح مـي         . اگر قلو نكنم، ده ها بار قشنگ تـر از اينجـا  . بزرگي است

چيـزي اسـت كـه نمـي     . خـاطره مـي دانـي چيسـت    . خـاطره اسـت   مي دانـي، اينجـا بـرايم سراسـر    . دهم

  .توان بر روي آن قيمت گذاشت

لازم . مـي دهـي  گـوش   داري مي بينـيم كـه خسـته نشـدي و خـوب بـه حـرف هـايم         .بر تو آفرين

بايـد اعتـراف كـنم كـه كمتـر انسـاني پيـدا مـي شـود كـه اينچنـين يكسـره بـه              . است كه از تو تشكر كنم

  .باز هم تشكر. و تو گوش دادي. دحرف هاي ديگري گوش كن

  حالا خالي شديد؟: جوان پرسيد

شـايد هـم اگـر مقـداري زمـان بگـذرد       . احساس مـي كـنم كـه مقـداري بهتـر شـدم      . بله خالي شدم

چـرا كـه بـاز    . شـايد تـا روزي كـه عروسـي شـان را نبيـنم همينطـور در دغدغـه باشـم         . بهتر و بهتر شـوم 

شـايد اينطـور باشـد كـه او يـك كسـي را       . بـه هـم بخـورد    انش ـهم آرزو دارم كه كاش باز هـم عروسـي   

ماننـد مـن مـي خواهــد و افـراد مختلـف را بررســي مـي كنـد و مــي بينـد كـه آنهــا شـبيه مـن نيســتند و            

هميشـه  . حـالم بهـم مـي خـورد    دارد ديگـر از خـودم   . باز هـم اينگونـه فكـر هـا    . اما نه. رهايشان مي كند

در . وب مــن هســتم و از مــن بهتــر در ايــن جهــان نيســتايـن فكــر غلــط را داشــتم كــه فقــط انســان خ ــ

ده هـا عكـس داريـم كـه مـن او را تـاب مـي دادم و او مـي خنديـد و          . آنجا را مي بينـي . حالي كه هست

بـاز هـم تاكيـد مـي كـنم كـه سـعي كـن كـه درك كنـي كـه            . او مرا تاب مي داد و هـر دو مـي خنديـديم   

  .دارم چه مي گويم
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لبتـه بيشـتر جوليـا صـحبت مـي كـرد و آن طفلـك تنهـا گـوش مـي           و ا. باز هم حرف هـايي زدنـد  

در انتهـا بـه درون خانـه آمدنـد و تصـميم گرفتنـد كـه تمـاس         . داد و سر تكان مـي داد و تاييـد مـي كـرد    

جوليـا احسـاس مـي كـرد كـه الآن بهتـرين وقـت بـراي نوشـتن          . بگيرند و از بيرون تقاضـاي ناهـار كننـد   

مخصوصـاً بـراي داسـتان هـايي كـه اميـد هـاي انـدك و سـوزناكي          . غم انگيز ترين داسـتان جهـان اسـت   

و اين داستان هـا را تـا زمـاني مـي تـوان نوشـت كـه رخـت عروسـي را بـر           . هم در درون اش نهفته است

امــا بهتــر ديــد كــه بيشــتر كتــاب بخوانــد و خــودش را بــه درون . تــن بهتــرين دوســت اش نديــده باشــد

و هــر چــه كمتــر ايــن مشــكلات را ببينــيم، . ون را نبينــدداســتان هــا فــرو ببــرد و مشــكلات زنــدگي بيــر

  . زندگي راحت تر خواهد بود

  .جوان دوباره بر روي مبل نشست و كتاب اش را باز كرد و شروع كرد به خواندن

امـا چيـزي نگذشـت كـه دل     . جوليا هم به داخل اتـاق اش رفـت و او نيـز كـار مشـابهي انجـام داد      

. درســت در ســر جــاي قبلــي. مــد و بــاز بــر روي مبــل نشســتو او هــم آ بســتكتــاب را . اش گرفــت

امـا بلافاصـله بـا سـوالي از     . شـروع كـرد بـه خوانـدن كتـاب     . همان جايي كه چند دقيقه قبل نشسـته بـود  

از اينكـه او مـي توانـد بـا سـوال هـاي عميـق و جديـد اش فكـر          . خوشحال شـد . سوي جوان مواجه شد

  .براي اهل تفكر مي تواند شيرين باشد انسان را به زمينه هاي جديدي وارد كند كه

  .جوان پرسيده بود كه اگر شما بخواهيد اين جهان را براي من تعريف كنيد چه مي گوييد

اگــر . از اينكــه ســوالي شـنيده بــود كــه جـواب اش آســان بــود  . خنــده اي معمـولي . جوليـا خنديــد 

ر هـم يـك سـاعت صـحبت     اگ ـ. بگويي تعريف ندارد، كسـي نمـي توانـد بگويـد كـه اشـتباه پاسـخ دادي       

در يـك  . كني، باز هم كسي نمي تواند بگويـد كـه جـواب شـما اشـتباه اسـت و دنيـا چيـز ديگـري اسـت          

امـا  . كلام، دنيا تعريـف واحـدي نـدارد و هـر كـس هـر آنطـور كـه دنيـا را مـي بينـد، دنيـا همـان اسـت              

تـا وقتـي كـه قـرار      يعنـي اينكـه شـروع كـرد كـه     . جوليا اهل صحبت بود و گزينه ي دوم را انتخاب كـرد 

  .است ناهار آورده شود، براي جوان تازه وارد صحبت كند و بگويد كه اين دنيا چيست

اگر كوتاه بگويم، دنيـا چيـزي نيسـت جـز اينكـه روزي مـي آيـيم و روزي بـا آن خـداحافظي مـي           

البتـه مـي   . اسـت مـن زنـدگي يـك خـواب عميـق      بـه نظـر   . تعريفي بـه ذهـن ام رسـيد   امروز صبح . كنيم

يعنـي  . يـم ا مـا سـرگرم  . بگـذار سـاده تـر بگـويم    . نم كه هيچ چيزي از اين تعريـف مـن متوجـه نشـدي    دا

بلكـه بـه ايـن فكـر مـي كننـد كـه بـراي فـردا          . اكثر انسان ها به اين سوال فكر نمي كنند كه دنيـا چيسـت  

چـه  چه كار كنند و اگر خيلي اهل آينده نگري باشند مـي گوينـد كـه بـراي پـس فـردا و يـك مـاه ديگـر          
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تكليـف ام را تـا كـي    . جـواب آن رئـيس ام را چـه بـدهم    . جـواب فـلان دوسـت را چـه بـدهم     . ميكار كن

آنقـدر مـا مشـغول ايـم كـه ايـن سـوال كـه مـي دانـم كـه عقيـده             . و از اين سـوالات . مي توانم تمام كنم

 ـ          ا داري بسيار پر اهميت است، آنقدر مسخره مي نمايـد كـه وقتـي بـه كسـي مـي گـويي كـه زنـدگي و دني

  . چيست، مي خندد و مي گويد كه مگر بيكاري كه پيرامون اين چيز ها فكر مي كني اتنظر  در

  .جوان پرسيد كه در مورد عشق برايم توضيح بدهيد

از اينكـه جـوان بـه زبـان بـي زبـاني و از روي ناآگـاهي بـه او         . جوليا تعجب كـرد و ناراحـت شـد   

  . اما عشق. فهوم استفهماند كه اين چيز ها كه مي گويي، تقريباً نام

  .عشق يعني دوست داشتن

  جوان پرسيد، عاشق شدن يعني چه؟

ايـن هـايي كـه    . مـن كـه هنـوز جـواب سـوال را كامـل نـدادم       : جوليا اينبار طاقـت نيـاورد و گفـت   

  . سوال كردي ساعت ها زمان لازم است كه برايت بگويم كه چيستند

جــوان هــم تاييــدي كــرد و گفــت كــه مــن فقــط ديــدم كــه وقتــي از شــما ســوال مــي كــنم شــما  

  . تصميم گرفتم كه بيشتر سوال كنم. خوشحال مي شويد

تنهـا چنـد دقيقـه اي اجـازه دهيـد كـه       . مـرا ببخشـيد  . جوليا هم گفت كه شما دوسـت مـن هسـتيد   

لـي زود مـي توانيـد خودتـان را     و خي. بي شـك بـراي شـما مفيـد خواهـد بـود      . پاسخ سوال شما را بدهم

  .اما عشق. با زندگي ما انسان ها تطبيق دهيد

  .اما عاشق شدن

  . اما يك چيز هايي را مي خواهم بگويم. دوست دارم امشب برايت تعريف كنم

ايـن را مـي گوينـد    . تـو را دوسـت بـدارد    فـرد خاصـي  يك بار مي شود كه دوست داري كـه يـك   

. مـدام و روز بـه روز در مغـز تـو بيشـتر جـا بـاز مـي كنـد         . ق اسـت و او معشـو . كه تو عاشـق او هسـتي  

دلــت مــي خواهــد كــه همــه چيــز ات را از دســت بــدهي و او بــه تــو . زنــدگي ات مــي شــود محبــت او

  .همين. بگويد كه دوست ات دارم

البته با چهـره ي تغييـر يافتـه ي جوليـا فهميـد كـه بـدترين كـاري كـه مـي توانسـت            . جوان خنديد

  .گوش داد دختر پس بلافاصله ساكت شد و به ادامه ي حرف هاي. ام دادهبكند را انج
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يــا اينكــه ناگهــان كســي را مــي بينــي و مهــر اش در دلــت جــا مــي . عاشــق شــدن دو حالــت دارد

. و يا اينكه مدت ها با كسـي باشـي و روز بـه روز و ذره بـه ذره مهـر او در دلـت جـا بـاز مـي كنـد          . كند

  . ه فلان كس علاقمند شداين را مي گويند كه فلاني ب

عشق يعني وقتي يـك آهنـگ غمگـين گـوش مـي كنـي احسـاس كنـي كـه تمـام دنيـا روي شـانه             

  .هاي تو سنگيني مي كند

  .چند ثانيه سكوت

و جوليا ناگهان جمـلات تقريبـاً بـي ربـط و بـي مقدمـه اي گفـت كـه جـوان چنـدان ايـن پراكنـده             

  .گويي اش را متوجه نشد

  :جوليا گفته بود

تـو را درك   و او .حـرف بزنـي و صـحبت كنـي    كسـي كـه بتـواني بـا او      نبـودن . نبـودن . تنهـايي اما 

مهـم آن اسـت كـه كسـي پيـدا شـود كـه        . نداشـته بـاش   خـواه و . خواه بي نهايت ثروت داشته بـاش . كند

  ...صحبت كند .نياز اش اين باشد كه با تو حرف بزند. علاقه مند باشدبه تو با او گفتگو كني، 

  .عني كه نفس بكشي و سعي كني كه عاشق كسي باشي و با او سرگرم باشيو دنيا ي
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. اسـت ايواني نسـبتاً بـزرگ كـه بـا سـه پلـه بـه حيـاطي متصـل          . ويلا در پشت خود يك ايوان دارد

درختـان بلنـد خـتم     ازايـن حيـاط بـدون هـيچ حصـاري بـه جنگلـي        . كل حياط پوشـيده از چمـن اسـت   

هم قرار دارنـد و تنهـا فكـر و ذكـر شـان ايـن اسـت كـه از نظـر ارتفـاع           درختاني كه در تنگاتنگ . مي شد

 توانـايي ايـن را پيـدا كننـد كـه     بـه ايـن اميـد كـه     . از يكديگر پيشي بگيرند و بلند تـر و قطـور تـر شـوند    

  !نور بيشتري جذب كنند و زندگي راحت تري داشته باشند

خسـته مـي شـد، بـر مـي       هميشه دختر با موهاي آشـفته بـر سـر ايـوان مـي نشسـت و گـاهي كـه        

خاست و به نرده هاي چوبي سـاده ي آن كـه رنـگ سـفيد خـورده بودنـد، تكيـه مـي داد و معمـولاً نگـاه           

اش به پايي مي افتاد و به جـوي خيـالي زيـر پـاي خـود مـي نگريسـت كـه انگـار دارد سـيال عمـر را بـا             

  .سرعت مي برد

  .بر سر ايوان نشسته اندبا هم آن دو حالا، 

هيچكـدام دوسـت نداشـت از سـر     . از قـرار معلـوم ناهـار را آوردنـد    . شـنيده شـد   صداي زنـگ در 

تـا اينكـه جـوان دسـتور را اطاعـت كـرد و رفـت كـه غـذا را          . صندلي اش بلند شود و به سمت در بـرود 

آنطـور سـريع رفـت كـه انسـان بـه يـاد داسـتاني مـي          . فرمـانبرداري خـوبي  و چه . و بياورد تحويل بگيرد

در يك ساعت معين بـه ميـدان شـهر نمـي رسـيد، دوسـت اش را بـي گنـاه اعـدام مـي           افتد كه فردي اگر 

  !كردند و او آنچنان مي دويد كه انگار پر درآورده است

گربـه بــر ســر راه اش بـه اميــد غــذايي   . در راه بازگشـت گربــه اي را ديــد . غـذا را تحويــل گرفــت 

ي كـه دختـر صـاحب خانـه بـه ايـن       كـه شـايد چيـزي از غـذا بمانـد و ماننـد آن مـواقع       . كمين كرده بـود 

روبـرو شـدن بـا يـك حيـوان، آن هـم از نـوع        . ويلا مي آيد براي خـودش جشـن و سـروري بـه پـا كنـد      

به ياد افكار برخي از انسان ها افتـاد كـه معتقدنـد كـه بـين گربـه هـا و او كـه بـه          . گربه برايش جالب بود

 ـ   . فرض يك جن باشـد سـر و سـري وجـود دارد     يـادآوري ايـن   . ه سـياه باشـد  مخصوصـاً اگـر رنـگ گرب

ولـي هـر چـه نظـر     . معلومات باعث شد كه بار ديگر و اينبـار بـا نگـاه تيزبينانـه تـري در گربـه نظـر كنـد        

انگـار كـه ايـن پنـدار كـه در ايـن بـين سـر و سـري          . جالب باشـد  برايش كرد هيچ چيز عجيبي نيافت كه

و تصـميم گرفـت كـه سـوالي را      .امـا چـرا، چيـزي حـائز توجـه بـود      . وجود دارد چندان درسـت نيسـت  
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در ايـن زمـان كـه جـوان بـراي تحويـل غـذا رفتـه بـود، جوليـا           . كه برايش پيش آمده را از جوليـا بپرسـد  

از جايش بلند شده بـود و بـر سـر صـندلي گهـواره اي چـوبي پـدرش نشسـته بـود و خـود را تـاب مـي             

اشـت و نگـاهي تـار بـه داخـل      كـه هميشـه پيپـي بـر لـب د      به يـاد پـدرش افتـاد   . لذتي مي برد داد و چه

درختان و فكري مشوش پيرامـون وضـعيت بـازار و انتظـار اينكـه مبـادا رشـد فـروش توليـدات كارخانـه           

و البته جوليا هـم بسـيار بـه پـدرش شـبيه بـود و او هـم دائـم در انتظـار چيـز هـايي            . هايش متوقف شود

در  تنهـا  اكنـون  ديگـر  او. بـود  امـا انتظـار كنـوني او انـدكي متفـاوت     . بود كه مـي خواسـت بدسـت آورد   

  !انتظار غذا بود

و از شــوق اينكــه ســوالي جديــد و . جــوان از در درآمــد و غــذا را بــر روي ميــز چــوبي گذاشــت 

مطـرح كـرد كـه مـي دانيـد الآن چـه سـوالي بـرايم پـيش          را جالب پيدا كرده است، به سرعت سـوال اش  

  آمد؟

  .مي تواني سوال ات را بپرسيو ظرف ها را باز كرد  .از كجا بدانم. نمي دانم ،نه

تـا مـرا ديـد بـي حركـت ايسـتاد و همينطـور خيـره بـه          . همينكه داشتم مي آمدم گربـه اي را ديـدم  

. من نيـز ايسـتادم و بـه او خيـره شـدم و منتظـر مانـدم ببيـنم او مـي خواهـد چـه كـار كنـد             . من نگاه كرد

 ـ        امـا آن جـانور هـيچ    ! ه فـرار بگـذارد  گفتم شايد مانند اين فـيلم هـاي ترسـناك شـما جيغـي بزنـد و پـا ب

حـال  . يعنـي فقـط و فقـط بـه چشـمان ام نگـاه كـرد       . تنها ايستاد و همينطور به من نگـاه كـرد  . كاري نكرد

شـما   "چشـمان "سوال ام اين است كه آيا گربـه وقتـي بـه شـما انسـان هـا هـم نگـاه مـي كنـد، تنهـا بـه             

مـثلاً  . بـرده كـه تنهـا بـه چشـم ام نگـاه مـي كنـد         يا اينكه او به تفاوت من بـا شـما هـا پـي    . نگاه مي كند

  سوال ام اين است كه چرا به نوك انگشتانم نگاه نكرد؟

  .جوليا اندكي فكر كرد و به آرامي اشتباه جوان را برايش توضيح داد

گربـه و ديگـر حيوانـات، مـثلاً     . كـه اينطـور هـا هـم نيسـت     . عجب سـوالي پرسـيدي  . بسيار خوب

و راسـت مـي گـويي، انگـار همـه ي آنهـا مـي داننـد كـه بايـد           . ن نگاه مـي كننـد  گاو، نيز به چشمان انسا

و اگـر سـوال تـو ايـن اسـت كـه آن هـا از كجـا ايـن درك را دارنـد كـه بـه             . به چشمان انسان نگاه كننـد 

چشمان ما نگاه كننـد، بايـد بگـويم كـه شـايد علـت اش ايـن باشـد كـه همـه ي مـا جانـداران دو چشـم              

  .و البته خصوصيات مشترك ديگري هم داريم كه بماند. ارن ايمداريم و همه ي ما متق

  آيا اينكه شما همه به همديگر شبيه ايد علت اش اين است كه شما قبلاً يكي بوديد؟
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همـه ي مـا موجـودات در خيلـي از كليـات بـه هـم شـبيه         . فكر نمـي كـنم  . نه! ما قبلاً يكي بوديم؟

هـر حـال، از او تشـكر كـردي؟ شـوهره بـود يـا زنـه؟ يعنـي           در. ايم و اين مي تواند كـاملاً اتفـاقي باشـد   

  مرد بود يا زن؟

بـا اينكـه گفتـه بوديـد     . بوديـد حـرف هـم زيـاد نـزدم      فرمـوده و همانطور كه امـر  . تشكر كردم. بله

فقـط گفـت   . كه شما را مي شناسد، ولي اصلاً سـوال نكـرد كـه مـن كـه هسـتم و اينجـا چـه خبـر اسـت          

  .كه براي شما سلام برسانم

  ن بود يا مرد بود؟ز

ــرد ــا م ــود ... زن ي ــنم زن ب ــي ك ــر م ــود. ، فك ــود . آري، زن ب ــازك ب ــره ي . صــدايش ن ــازه از چه ت

  .ظريف و اندام نهيف اش هم مشخص بود كه او به احتمال زياد يك زن است

حـالا خـوب اسـت ادعـا داري كـه از همـه انسـان        ! تـو بـا ايـن دقـت ات    ... . واقعاً كه تو ديگر . اَه

اينجــايش . ولـي هنـوز نمــي تـواني زن و مـرد را تشـخيص دهـي؟ كــاش خـودم مـي رفـتم          .هـا سـرتري  

  چگونه بود؟

  .اينكه سينه داشت يا نه، راستش دقت نكردم

همـين كـه گفـتم    . لاغـري خيلـي مـلاك خـوبي نيسـت     . از اين بـه بعـد دقـت كـن    ... . واقعاً كه تو 

يعنـي  . از ايـن هـم راحـت تـر مگـر مـي شـود        واقعاً كـه كـار   ،اگر اينجايش بالا آمده بود، زن است. بهتره

  .اين كاري است كه آنقدر راحت است كه نياز به فكر كردن هم ندارد! تو واقعاً نمي تواني؟

  شما چطوري مي توانيد اينقدر راحت تشخيص دهيد؟

از نــازكي صــدا كــه خوشــبختانه ايــن . از راه رفــتن. راه هــا زيــاد اســت. واقعــاً از تــو بعيــد اســت

آيـا ايـن هـم از آن    ... . و البتـه فكـر كـنم دروغ گفتـي كـه از انـدام نهيـف و        . يـاد گرفتـي   يكي را خـوب 

جملاتي نيسـت كـه همينطـوري حفـظ كـرده اي و تكـرار مـي كنـي؟ در هـر صـورت، ايـن را بـدان كـه              

  . بهترين طريقه ي شناخت صورت است

  .صورت شان؟ يعني چطوري؟ از آرايش شان

يــك چيــزي بگــويم ناراحــت . بعــد خــواهي فهميــد. ر شــويمثــل اينكــه لازم اســت بــزرگ تــ. نــه

راســتش خيلــي برايــت متاســفم، بچــه آدم هــاي ســه ســاله هــم مــي تواننــد زن و مــرد را   نمــي شــوي، 

مـثلاً بـه يـك آدم غريبـه كـه مـي بيننـد مـي تواننـد پيشـوند آقـا يـا             . تشخيص دهند، اما تـو نمـي تـواني   
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تـو  . خواسـتم تـو رو بـا خـودم ببـرم سـالن تمـرين       منـو بگـو كـه مـي     . اما تـو نمـي تـواني   . خانم بدهند

  ...اگر ازت بخوام كه . امشب آبروي منو مي بردي

اون آدمـه  . مـن تونسـتم تشـخيص بـدم    . مـن كـه گفـتم   . ميحتمـاً بيـا  امشـب  مـن دوسـت دارم   . نه

  .ابرو هاش نازك بود. ابرو هاش بلند بود. مژه داشت. چشم هاش مثل چشم شما بود

ســعي كــن جاهــاي ديگــه ي آدم هــا رو نگــاه ! چشــم هــاش تعريــف نكــن اينقــدر از. باشــه باشــه

از ايـن  . ايـن را يـك بـار هـم قـبلاً بـه تـو تـذكر داده بـودم         . بشينه اينكه تنها به چشمان شان خيره . كني

يـا  . يعنـي كـه نگـاه نكـن تـا اينكـه مـن بهـت بگـم         . امـا نـه  . بعد يك مقدار پايين تر ها را هم نگاه كنبه 

  به من بگو كه قد اش چقدري بود؟. خيلي سريع باز هم به چشم هاش نگاه كن اگر نگاه مي كني

  .هم قد شما

. حتـي از تـو هـم قـد بلنـد تـر اسـت       . آخر شوهر اش خيلـي قـد بلنـد اسـت    . پس او خانم بود. اوه

تـازه حـدود شـش مـاه اسـت كـه در       . آن انسان كه از دست اش غـذا گرفتـي دختـر خيلـي خـوبي اسـت      

كه اينجـا هـا را نمـي شناسـي، چطـور بگـويم، سـر همـين چهـار راه، دو نفـري، او            همين نزديكي ها، تو

بـه  . اسـت  Luers Bar & Grillاسـم اش هـم كـه شـايد گفتـه باشـم،       . و شوهر اش يك اغذيـه بـاز كردنـد   

راسـتي از تـو   . يـك جـور هـايي حسـودي ام مـي شـود      . زوج موفـق و خوشـبختي هسـتند    نظـر مـن كـه   

  ي و هيچ سوالي از تو نپرسيد؟نپرسيد كه اينجا چه كاره ا

ولـي مـدام بـه مـن نگـاه      . البته من يـك بـار گفتـه بـودم كـه هـيچ سـوالي نپرسـيد        . هيچ نپرسيد. نه

دقيـق  . شـايد هـم نـه   . انگار فهميـده بـود كـه يـك جـور هـايي بـا بقيـه فـرق دارم         . مي كرد و مي خنديد

  .نمي دانم

  !شايد از قيافه ات خوش اش آمده بود؟

دسـت پخـت اش هـم    . شـايد بـرايم مناسـب باشـد    . چقدر دختـر خـوبي بـود   ! استحتماً همينطور 

چـه بـوي خوشـي و چـه ظـاهر      . ايـن هـم از نمونـه ي دسـت پخـت اش     . اينـا هـا  . كه بايد خوب باشـد 

  .معلوم است كه غذاي فوق العاده اي بايد باشد. مطبوعي

حفـظ مـي كنـي و    آن حـرف هـايي را مـي گـويم كـه عينـاً       . ديگر از اين حرف هـا نـزن  . بس است

امـا راسـت   . ايـن كـار تـو باعـث چنـدش ام مـي شـود        .از ايـن كـارت خوشـم نمـي آيـد      .بازگو مي كني

راسـتي در مـورد   . ولي سعي كـن كـه علـت هـر حرفـي را كـه مـي زنـي بـداني         . نه اش را بخواهي خيلي
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ه شـوهر  اينجـا كسـي ك ـ  . يعنـي كـه او شـوهر دارد   ... نگـو كـه   . آن جمله ات، ديگر اين چيـز هـا را نگـو   

  .دارد، فقط مي تواند يك شوهر داشته باشد

  فقط و فقط يكي؟

  !فقط و فقط يكي

انگـار نـه انگـار كـه     . چـه نگـاه غريبـي   . جوان چندان به جواب توجهي نكرد و بـه غـذا خيـره شـد    

صحبت در مورد همسـر گـرفتن اسـت و عجيـب ايـن اسـت كـه شـيريني غـذا را بـه شـيريني بحـث در             

  .داد مورد همسر و همدم ترجيح

درسـت نمـي گـويم؟    ! آنطور كه مي بيـنم شـما تـازگي هـا خيلـي بـه خـوردن علاقمنـد شـده ايـد          

اگـر زيـاد بخوريـد و تحـرك نداشـته باشـيد چـاق        . بايد يادتان باشد كه مواظب باشيد كـه زيـاد نخوريـد   

بايـد سـعي كنيـد كـه هميشـه مثـل مـن همينطـور باريـك و خـوش انـدام            . و نبايد اينطور شود. مي شويد

  .مانيدب

! چـرا نمـي گوييـد كـه مثـل الآن خودتـان؟      . ولـي چـرا مـي گوييـد مثـل مـن       .سعي مي كـنم  .باشد

و خنـده اي  . باشد كه من تـازه واردم، امـا اينقـدر هـا مـي دانـم كـه هـيچ عيـب و نقصـي در مـن نيسـت            

  .موزيانه و غير معمول و البته نادر كه به هر حال ظهور يافته بود

  .از نظر ظاهري. بله

  .يعني از نظر غير ظاهري مشكل دارم. چهيعني 

منظورم اين اسـت كـه حـالا كـه بحـث ظـاهر بـود، بلـه، شـما بسـيار           . من كي چنين حرفي زدم. نه

حتـي مـي تـوان    . خـوب اسـت  خيلـي  و انـدام تـان هـم    . چهـره تـان هـم خـوب اسـت     . خوش قيافه ايد

بـدو و از آشـپزخانه دو تـا    در هـر صـورت،   . گفت كه اين چيز هاي تان بسـيار و بسـيار هـم عـالي اسـت     

  .و دو تا هم چنگال. بشقاب و دو تا قاشق بردار بيار

  .من ديگر مي فهمم كه دستور دادن يعني چه، ! جديداً خوب دستور مي دهيد

آمـدي در خانـه ي مـن و مفـد و مجـاني داري غـذا مـي خـوري، مـن بـروم و بشـقاب            ! پس چه؟

  !و چنگال بياورم؟

از ايـن سـرزنش جوليـا ناگهـان اعتمـاد بـه نفـس خـود          ده اسـت كه گويي مرتكب قتلـي ش ـ جوان 

ــه ي     ــرد و روان ــر ك ــداخت و اطاعــت ام ــر ان ــرد و ســر اش را زي ــه اي ك را از دســت داد و نگــاه جوانان

  .آشپزخانه شد
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ــه خــوردن غــذا   ــد ب ــز نشســتند و شــروع كردن ــه. قاشــق و چنگــال را كــه آورد دور مي ــه ب چــه . ب

يـك  مي توان به چيـز هـاي جـذاب ايـن دنيـا كـه مـي توانـد مشـوق          واقعاً كه . چه عطر و طعمي. غذايي

ــه آن يــك شــيريني جــاوداني ببخشــد  باشــد خــوب زنــدگي ، همــين غــذاي هــاي خوشــمزه را هــم  و ب

  .البته با اينكه اين گفته شوخي بود، اما تا درجات خفيف تري مي توان اين را پذيرفت! اضافه كرد

  .دارد به ما نگاه مي كند. اه ديده بودمكه بر سر ر را همان گربه. نگاه كنيد. آه

  . كه شايد لقمه اي را برايش پرت كنيم ،دارد به ما نگاه مي كند. بله

  گوشت مي خورد؟مثل شما او هم 

. ولـي بهتـرين چيـز بـرايش گوشـت اسـت      . البته خيلي چيز هاي ديگـر هـم مـي خـورد    . تقريباً. بله

زيـاد باشـد نمـي توانـد هضـم كنـد و ممكـن         .و جگر هم خيلي دوسـت دارد بـه شـرطي كـه كـم باشـد      

  .است دچار حالت خماري بشود و حالش بهم بخورد

قبل از اينكـه جـوان درخواسـت كنـد كـه بـراي او تكـه گوشـتي پـرت كنـيم، جوليـا از همـان جـا              

بعـد گربـه نزديـك تـر آمـد و حركـت سـريعي كـرد و پـايي دراز كـرد و           . برايش تكه گوشتي پرت كـرد 

. ن را تسـخير كـرد و سـپس بـا آن لـب هـاي كوچـك اش مشـغول خـوردن شـد          بر گوشت گذاشـت و آ 

و هــر چنــد ثانيــه يكبــار ســر اش را بــالا مــي كــرد و صــداي ريــز و زيــري در مــي آورد كــه انگــار دارد 

   .تشكر مي كند

  .چند شب قبل بود. جوليا به ياد خاطره اي افتاد

پاسـي از شـب داشـتم     آن شب همچـون شـب هـاي اخيـر زمـان از دسـتم خـارج شـده بـود و تـا          

تنهـا نـور اتـاق    . بـرق را خـاموش كـرده بـودم و اتـاق تاريـك بـود       . چيز مي خواندم و مـتن مـي نوشـتم   

و پـرواز كـرد و بـا بـال هـاي      . آن پروانـه آمـد و بـر روي صـفحه ي رايانـه ام نشسـت      . نور رايانه ام بـود 

ي ر آن تــلاش هــاو چقــد. چابــك اش مــدام پــر مــي كشــيد و دوبــاره در نقطــه اي ديگــر مــي نشســت 

عكسـي را آوردم كـه عكـس دشـت و     . و آن متني كه داشتم مـي نوشـتم بـا هـم همخـواني داشـت       پروانه

و پروانـه همينطـور تـلاش مـي كـرد، تقـلا مـي كـرد و بـال مـي زد و گـاهي            . گلزاري بود، دشتي بي انتها

انگـار مـي   . زد از صفحه خارج مي شد و باز مسير نور را مـي گرفـت و بـاز هـم بـال مـي زد و بـال مـي        

دلــم بــرايش بــه . چــه تــلاش هــاي بــي ثمــري. خواســت از صــفحه عبــور كنــد و وارد آن گلــزار شــود

و همـان موقـع    سـاختم بلنـد شـدم و او را در ظرفـي محبـوس     . و شـايد بـه حـال خـودم    . شدت سوخت

چــه . چــه شــبي بــود. شــب لبــاس پوشــيدم و از خانــه خــارج شــدم و او را در وســط حيــاط رهــا كــردم
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با اينكه بسـيار كـم پـيش مـي آيـد ولـي آن شـب تـا ديـر وقـت بيـدار مانـده             . ياد مانديني اي بودشب به 

مـي گوينـد كـه خـدا كسـي كـه بـه حيوانـات محبـت كنـد را           . آن شب خيلي احساس خوبي داشتم. بودم

مهـم ايـن اسـت كـه تـا صـبح روز بعـد        . در هر حال، محبت خدا خيلـي بـرايم مهـم نيسـت    . دوست دارد

ــه آن پروانــه لطــف كــرده بــودم  .كــرده بــودم خوشــحال بــودماز كــاري كــه  ــاره . مــن ب بــه او جــان دوب

ولـي مـن بـراي خـودم و بـراي دلـم و       . بسـياري از مـذاهب ايـن كـارم را تاييـد مـي كننـد       . بخشيده بودم

بــه قــول آن انســان بــزرگ كــه نويســنده ي همــين . بــراي طبيعــت ايــن كــار را كــردم، نــه بــراي مــذهب

ت دارم، خوبي كردن بـراي مـذهب، باعـث مـي شـود كـه سـال هـا آن كـار خـوب           رماني است كه در دس

ايـن هـا   . ات را به ياد داشـته باشـي، ولـي مـن دوسـت دارم كـه بخشـش هـايم را سـريع فرامـوش كـنم           

ايـن  . ايـن هـا انسـان دوسـتي را سـطحي مـي كننـد و جلـوي فهـم عميـق را مـي گيرنـد            . كينه مي آورند

اصالت بيافتـد و محـو شـود و عـادت كـردن بـه آن بشـود يـك بـازي          باعث مي شود كه ديگر دوستي از 

بـزرگ تـرين فريـب    . او درسـت گفتـه بـود   . بلـه . بـه آن مشـغول انـد   فوق العاده كه بسياري از انسان هـا  

و هـر چـه نيـت ات از فريـب     . در بيـاوري كـه نيـت شـان فريـب نيسـت       را اين اسـت كـه اداي كسـاني   

  .بگذريم .دادن دور تر باشد، آن فريب بزرگ تر است

  آيا آن زمان تو به اينجا آمده بودي؟

فكر مي كـنم كـه آن موقـع تـازه بـه اينجـا آمـده بـودم و ايـن هـا را كـه            . من شما را ديده بودم. بله

بـه يـاد   . مخصوصـاً اينكـه گفتيـد تـا ديـر وقـت بيـدار مانـده بوديـد         . گفتيد، چيز هـايي را بـه يـادم آورد   

  درست نمي گويم؟. دارم، وقتي داشتيد به خانه برمي گشتيد، گريه تان گرفته بود

احسـاس مـي   . خيلـي ترسـيده بـودم   . چشـمان ام آشـغال رفتـه بـود    . گريـه كجـا بـود   . اـآه. من؟ نه

امـا دعـايي   . داشـت، چشـمان ام را اذيـت كنـد     كردم كـه نكنـد كـه همـين آشـغالي كـه درد بـي ماننـدي        

كردم و انگار ايمان ام ناگهان قوي شد و خـدا را يـاد كـردم و بـاور كـن كـه تـا وارد خانـه شـدم، خـوب           

ولي ببـين كـه مـا بـراي خودمـان چـه خيـال پـردازي هـا كـه نمـي            . البته اين ها همه خيالات است. شدم

 ـ . كنيم . دان كـه هـر آبـي كـه از چشـم بيـرون مـي آيـد گريـه نيسـت          اما راستي تو، اين را از اين به بعـد ب

فكـر  . البتـه او چشـم نداشـت   . دلم مي خواست كـه بـه چشـمان آن پروانـه نگـاه كـنم      . اما داشتم مي گفتم

واقعـاً  . امـا دوسـت داشـتم كـه دوسـت ات دارم را در چشـمانش ببيـنم       . دارنـد مي كنم كه آنهـا شـاخك   

و رازي در ايـن انسـان باشـد، بـر ايـن عقيـده ام كـه همـه ي         كه اين چشم چيز عجيبي است و اگـر رمـز   



۸۸ 
 

غالبـاً چشـمي دارنـد كـه منشـاء      . نقاشي هاي مرمـوز دنيـا را نگـاه مـي كنـيم     . چشم نهفته است اينآن در 

  .رمز آلود بودن آنند

كـه مـن    هـم زده ايـد  بايـد بدانيـد و حـدس    . البتـه مـرا ببخشـيد   . مي تـوانم سـوالي بپرسـم   . عجب

داقل تـا چنـد روز كـه چيـز هـاي پـيش پـا افتـاده ي زنـدگي شـما انسـان هـا را يـاد              سرآپا سـوالم و ح ـ 

اگــر هــم دوســت نداريــد الآن جــواب ام را بدهيــد، . بگيــرم، دوســت دارم كــه بــه ســوالاتم پاســخ دهيــد

آخـر احسـاس مـي كـنم كـه ايـن غـذا چنـدان بـه انسـان اجـازه            . اشكال ندارد، باشد براي بعـد از ناهـار  

مـن مـي گـويم كـه حتمـاً نسـبت بـه غـذا هـاي ديگـر غـذا ي            ! ا صـحبت كنـيم  نمي دهـد كـه بـين غـذ    

  من درست نمي گويم؟ .خوشمزه اي باشد كه امروز شما آن را سفارش داديد

شـما درسـت   . الت را بپـرس در مورد اينكه مي خواهيد سـوال بپرسـيد كـه خـواهش مـي كـنم سـو       

آرام تــر غــذا مــي مــا امــروز  غــذا ي خوشــمزه مــزاحم انجــام عــادات خــوب اســت، امــا گفتــه ايــد كــه

مشـكل ايـن اسـت كـه سـال هاسـت كـه تمنـاي         . اگر غذا سرد هم شـد، بـاز هـم اشـكال نـدارد     . خوريم

بـا او   هنگـام غـذا خـوردن   اين را داشتم كه آهسته غذا بخـورم و اگـر شخصـي هـم باشـد كـه بتـوانم در        

ت كـه بـا دوسـتي غـذا     و امـروز بـاز از همـان روز هـايي اس ـ    . صحبت كنم كه ديگر منتهي سعادت اسـت 

  .مي خورم و بي شك امروز به ياد ماندني خواهد شد و شما حالا سوال تان را بفرماييد

هـا   شما انسان ها در چه سـني مـي فهميـد كـه حسـاس تـرين نقطـه ديگـر انسـان         . خيلي ممنون ام

ر در ه ـ. منظـورم حسـاس تـرين يعنـي كـه مهـم تـرين       . يـا خيـر   نمي دانم درست بيان كردم. چشم اوست

صورت شما از چه سني پي مي بريد كـه بايـد بـه چشـم شـخص ديگـر نگـاه كنيـد و مـثلاً هنگـامي كـه            

يـا اينكـه مـي گوييـد علاقـه را مـي       . مي خواهيد ببينيـد نظـر او در مـورد يـك موضـوع خـاص چيسـت       

يـا اينكـه نوشـته ايـد كـه نگـاه گيـرا نگـاهي اسـت كـه            .توان در چشم ديگري خواند، بـه چـه معناسـت   

شم در چشم شدن، سر شـروع كنـد بـه چرخيـدن بـه سـمتي ديگـر، امـا چشـم هنـوز در چشـم            پس از چ

شـما چطـور مـي توانيـد ايـن نظـرات را از روي حركـات چشـم ديگـري           .باشد و ناگهان نگاه قطع شـود 

  ...از چه كسي و از كجا مي آموزيد؟  اين ها را چه وقت و. تشخيص دهيد

ال ات را فهميـدم و ديگـر لازم نيسـت كـه سـوال هـاي       جوليا اشاره اي كرد، به ايـن معنـا كـه سـو    

  :بعد از اينكه يك يا دو ثانيه اي تعمل كرد گفت... . اما جواب !.تكراري ات را ادامه دهي

ما انسان ها، ما انسـان هـا احسـاس مـي كـنم كـه تقريبـاً بلافاصـله بعـد از اينكـه           . سوال خوبي بود

چشـم واقعـاً   . و انگـار كـه راسـت مـي گـويي     . يص دهـيم به دنيا مي آييم مي توانيم مكان چشـم را تشـخ  
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چنــد روز قبــل بچــه اي را بقــل كــردم كــه تــازه . مــثلاً خــود مــن. حســاس تــرين نقطــه ي انســان اســت

امـا او تنهـا و تنهـا بـه چشـمان ام نگـاه مـي كـرد و هـر چـه           . حدود دو هفته بود كـه بـه دنيـا آمـده بـود     

آن زمـان متوجـه ي ايـن    . چشـمان ام نگـاه مـي كـرد    بـه   همچنـان  برايش دسـت تكـان مـي دادم، او بـاز    

  ...شايد. نشده بودم و نمي دانم

شايد بچه ها و كـلاً شـما انسـان هـا در حافظـه تـان و در شـعور تـان در لحظـه اي كـه           . من بگويم

به دنيـا مـي آييـد چيـزي وجـود دارد كـه مـي توانيـد خيلـي چيـز هـا را تشـخيص دهيـد و يكـي شـان                

پـر اســت از  شـايد بـر خـلاف عقيـده ي شـما، مغـز انسـان درهنگـام تولـد          مـي خـواهم بگـويم،    . چشـم 

  .و فقط آن چيزي كه شما تصور مي كنيد، نيست. بسياري از معلومات مختلف

تنهـا و تنهـا در لحظـه ي تولـد در مغـز انسـان تنهـا و        . من مي گـويم هسـت، يعنـي هسـت    . هست

اسـم ايـن رابطـه را     در نوشـته هـايم   مـن . "يـك برابـر يـك   "تنها يك رابطـه اسـت و آن برابـر اسـت بـا      

  .و حدس مي زنم شما همه ي اين ها را در يادداشت هايم خوانديد. "رابطه عدالت"م ه اگذاشت

  .بله، خواندم

مـن بـر ايـن عقيـده ام كـه موسـيقي، هنـر، عـدالت، اخـلاق          . به نظر من، اين حرف درسـت اسـت  

 ـ        الآن جـاي آن  . ك حاصـل مـي شـود   و بزرگي خـواهي، همـه و همـه از همـين رابطـه ي يـك مسـاوي ي

اول اينكـه بايـد ناهـار بخـوريم و هـم اينكـه خـودم هـم هنـوز بـه حـرف            . نيست كه بيشتر توضيح دهـم 

اصـلاً نظـرت چيسـت كـه بيـاييم ايـن       . ندارم، پس دلم نمـي خواهـد زيـاد صـحبت كـنم      كامل هايم يقين

فرصــت بــراي . دهــيم فــراحــرف هــا را رهــا كنــيم و فقــط غــذا بخــوريم و بــه صــداي پرنــدگان گــوش 

طـور ديگـر بگـويم، مـن بـا اينكـه خـودم را توانـاتر از آن مـي دانـم كـه            يك . فراوان است كردن صحبت

. كـه سـوال هـاي شـما خسـته كننـده اسـت        عـرض كـنم  نتوانم جـواب سـوال هايـت را بـدهم امـا بايـد       

 ــ. شـايد هـم بشــود آنهـا را عميــق خوانـد و يــا سـخت      بعــد از  ه ي آنهـا باشــد بـراي  در هــر صـورت بقي

  ناهار؟

  .باشد
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  }فهرست{ )۷

  

دوازده بـود كـه ديگـر چيـزي بـراي      سـاعت  . كـه شـايد زود صـرف شـد     ناهـار ي . غذا صرف شد

. و چـه عـالي  . و قاشـق و چنگـال در گوشـه ي بشـقاب رهـا شـده بودنـد        خوردن در ظروف نمانـده بـود  

  .آنطور ترتيب داد كه سر يك وقت معين تمام شودانگار كه مي توان خوردن غذاي ظهر را هم 

خـودش بـا دسـتان    اينبـار جوليـا آنهـا را     جالـب اينكـه   جمـع كردنـد و   بـا هـم   ظرف و ظـروف را 

بـا آب بـه روح اش    گـرفتن  شسـت كـه هـم يـادي از گذشـته هـا كـرده باشـد و هـم بـا تمـاس            خودش

ايــن باشــد كــه آب يــك پــاك كننــده  اش علــتايــن عقيــده ي او بــود و شــايد . آرامــش بخشــيده باشــد

  .است

ديـواري كنـار راهـرو كـه تنهـا در اوايـل صـبح نيمـي از آن رنـگ           سـاعت  پس از مدتي استراحت،

  .زمان دوازده و نيم را نشان داد آفتاب را مي ديد،

. و آن دو بيكار شدند و دوباره وارد هـال شـدند و بـاز هـم هـر كـس بـر سـر جـاي خـود نشسـت           

دوسـت نداشـتند كـه كسـي در اتـاق خـودش باشـد و        . كـه جداگانـه مطالعـه كننـد    ديگر دوست نداشتند 

دوسـت داشـتند كـه در كنـار هـم باشـند و هـر چنـد لحظـه يكبـار بـا همـديگر             . ديگري در جاي ديگري

ديگـري هـم    امـا عـلاوه بـر ايـن هـا احسـاس      . صحبتي بكنند و يا حداقل نگـاهي بـه يكـديگر بياندازنـد    

احسـاس اينكـه تـا چنـد سـاعت بعـد بايـد بـا هـم          . ضـطرابي و استرسـي  احسـاس ا . مدام تقويت مي شد

تـازه وارد چگونـه بايـد در ميـان مـردم       آنكـه جـوان  بروند و در جمعي شـركت كننـد و دغدغـه     جاييبه 

  .حاضر شود

ذوق زدگـي  بـراي بـار اول بـا انسـان هـاي ديگـر صـحبت كنـد و         كـه   ديگر اين امكان را داشتاو 

  .اش به همين علت بود

مـي دانـيم ديـدن كسـي     . تر نيز مي توانست بـراي بـار ديگـر دلبـر مـورد علاقـه اش را ببينـد       و دخ

و ايـن عشـق اسـت و در عشـق گفتـه انـد       ! كه انسان به او مايل است هـم جـذاب اسـت و هـم دردنـاك     

ايـن چـه بـي تـابي      انسـان تعجـب مـي كنـد كـه      و. جور در ديدار سهل تر است از رنـج دوري  ظلم و كه

  !؟!د محنتاست براي تشدي
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تنهـا كـافي   . ، بـي درنـگ مهيـا بـود    هـر فيلمـي كـه بخواهنـد    . خواستند به تماشاي فيلمـي بنشـينند  

ــام اش را بداننــد ــوژي . اســت كــه ن ــن را مــي گوينــد پيشــرفت تكنول امــا شــايد همــين ســادگي و . و اي

 ـ     . ميل را بـه تماشـاي فـيلم كاسـته باشـد      ،آساني رسيدن به مقصود يلم را ضـمناً آنهـا كـه وقـت تماشـاي ف

و اصولاً بهتـر اسـت كـه يـك فـيلم را يكبـاره تماشـا كـرد و ايـن جالـب نيسـت كـه قسـمتي از              . نداشتند

خوانـدن  ماننـد كتـاب نيسـت كـه      كـه  فـيلم . و قسـمت ديگـر در زمـاني ديگـر     ببينـيم در يك زمان  آن را

  .اش چند ماه طول بكشد، بلكه بايد آن را يكباره ديد

  .ز سر گرفته شودبهتر كه خواندن كتاب ا همان پس

بهتـر اسـت خوانـدن فـلان كتـاب از سـر گرفتـه شـود، بهتـر اسـت فـلان             ."بهتر"اما باز هم صفت 

كـه   اسـت صـفت بهتـر چيـزي    چيز انتخاب شود، بهتر اسـت فـلان جـا بـرويم، ايـن بهتـر هـا چيسـت؟         

 از اينكـه شـايد بـه   . اسـت بعـد هـا كـه انسـان بـه درون خـود نگـاه مـي كنـد، از خـودش بيشـتر راضـي             

مـثلاً وقتـي كسـي چيـزي مـي خوانـد، ممكـن اسـت         . فرمان عقل آخرت انديش اش گـوش كـرده اسـت   

در نتيجـه در  . كه تصور كند كه عمل خوانـدن سـخت تـر و بزرگوارانـه تـر اسـت از تماشـاي يـك فـيلم         

راضـي مـي    خـودش ، از ، مـي بينـد كـه مسـير سـخت را پيمـوده      انتهاي كار و در آينده به خود مـي نگـرد  

در نتيجـه در پاسـخ بـه آن سـوال كـه زنـدگي بهتـر         .اسـت رمـز شـادابي و سـر بهتـر بـودن       شود و ايـن 

چيســت و چــه كســاني خــوب زنــدگي كــرده انــد، بايــد گفــت آن كســاني كــه از زنــدگي شــان بيشــتر   

همـان انسـاني كـه در آخـرين ثانيـه هـاي زنـدگي اش اگـر از او بپرسـي كـه           . احساس رضايت مي كننـد 

ي كـه داشـت يـا نداشـت، او بـي      و صـرفنظر از هـر مـذهب   . زندگي ات چگونـه بـود، بگويـد خـوب بـود     

  !ترديد يك بهشتي است

  .كتاب ها را گشودند

م اش و تمــام بيــنش اش و تمــام دانــايي اش همــان جــوان ماننــد دانشــمندي كــه انگــار تمــام علــ

كتـاب غـور كـرده بـود كـه گـويي كـه         ي آن، طـوري در مـتن هـاي آشـفته     كتابي است كه در دست دارد

  !انگار چيزي از آن مي فهميد

اين چيست كـه هـر بـار مـدام مـي نويسـد بـه نـام خـدا و در جـاي ديگـر بـاز مـي              . ي پرسيدسوال

اگـر مـي شـود    . به نام خداوند بخشنده ي مهربـان و بعـد شـروع مـي كنـد بـه نوشـتن       . نويسد به نام خدا

  به من بگوييد كه اين خدا كيست؟
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وان نگـاهي  نيلوفر چشم از خطـوط انتهـايي صـفحه اي كـه داشـت مـي خوانـد برداشـت و بـه ج ـ         

  :كرد و چاره اي نداشت جز پاسخ دادن

و همـين  . دوسـت داشـتم كـه ايـن سـوال را خيلـي زودتـر مـي پرسـيدي         . عجب سـوالي پرسـيدي  

حـداقل سـال   . خـدا چيـزي اسـت كـه مـن بـه او ايمـان نـدارم        . كه دير پرسيدي، چيزي برايم روشن شـد 

 ت كـه انسـان هـا را خلـق كـرده     اس ـ آن كسـي  مـي گوينـد كـه او   . هاست كـه ديگـر بـه او ايمـان نـدارم     

درسـت  . امـا در هـر حـال اشـتباه مـي گوينـد      . تعجـب برانگيـز   برايـت  شايد خنده دار باشد و شايد. است

بگـذار طـور ديگـر بگـويم، مـن نمـي تـوانم كسـي را بپرسـتم كـه           . اين اسـت كـه مـا او را خلـق كـرديم     

بـه يـاد دارم كـه گفتـه بـودي      . رسـتم كسي كه او را نديده باشـم، عقلانـي نيسـت كـه او را بپ    . وجود ندارد

مـن نمـي دانـم ايـن جملـه را از كجـا خوانـده بـودي، ولـي          ! كه خدايي كه ديده بشـود كـه خـدا نيسـت    

مـن بايـد نشـانه هـايي كـه بـه مـن ارائـه مـي          . من بايد اثرات او را ببيـنم . منظور من با چشم ديدن نيست

 ـ    تنهـا  آن كتـاب كـه در دسـت تـو اسـت،      . هكند را ببينم و تشخيص دهم كه او وجـود خـارجي دارد يـا ن

  ...از خدايي نقل مي كند كه ما نمي توانيم ببينيم اش، ولي مي گويد كه او انسان ها را خلق كرده

اما اينجا اينطور نوشته كه انگـار عـلاوه بـر شـما تمـام زمـين و همـه چيـز را نيـز او خلـق كـرده و            

  .خته و ادعا مي كند كه بسيار تواناستسا

در ضـمن، ديگـر وسـط حـرف     . ادعـاي ايـن كتـاب، خـود تـو را هـم خـدا خلـق كـرده          طبـق . بله

هميشه بگـذار حـرف هـايم را بـزنم و هـر وقـت حـرف هـايم تمـام شـد بعـد تـو صـحبت              . هاي من نَپر

ايـن  . سـوال كـردي كـه خـدا چيسـت، دارم جـواب ات را مـي دهـم        . و آنگـاه مـن گـوش مـي كـنم     . كن

او تعريـف   .و جـواب اش گنـگ تـر   . گنـگ اسـت  . ر بگـويم يعنـي چطـو   .سوال تو، سـوال سـختي اسـت   

كـه  از آنـي  بـه قـول نويسـنده ي همـين كتـاب، خـدا بـزرگ تـر اسـت          . است به شيوه ي خودمان مشكل

. يعنـي خـود او هـم اعتـراف كـرده كـه نمـي تـوان خـدا را تعريـف كـرد           . ما بتـوانيم آن را تعريـف كنـيم   

يعنـي از  . ايش مـي تـوانم برايـت صـحبت كـنم     امـا از خـوبي و بـدي ه ـ   . پس من نيـز نخـواهم توانسـت   

در شـب هـا   . در سـال هـاي گذشـته، بـرق نبـود     . به احتمال زياد مـي توانـد كمـك ات كنـد    . صفات اش

از اينكـه مبـادا گـرگ هـا يـا راهـزن هـا بـه آن          و انسان ها مـي ترسـيدند  . بود يو در دل صحرا ها، تاريك

شـد كـه بـراي خودشـان خـدايي دسـت و پـا         ايـن . ها حمله كننـد، يـا حتـي موجـودات خبيـث نـا پيـدا       

از تــرس شــان مــي  در درون شــان بــا ايــن كــار. كردنــد كــه از آنهــا در آن تــاريكي شــب حفاظــت كنــد

گفتنـد كـه بيـاييم و كـاري كنـيم كـه آن خـدا حتـي مراغـب كـار           . بعد اين تفكر مدام رشـد كـرد  . كاستند



۹۳ 
 

ر كـار خـوبي كنـيم راضـي شـود و پـس از       اگر كار بد كنـيم، از مـا ناراضـي شـود و اگ ـ    . هاي ما هم باشد

و ايـن تـا اينجـا بـود كـه خـدا را بـه        . و تـرس از مـرگ را كـم تـر كردنـد      .مرگ مان به مـا پـاداش دهـد   

چطـور بگـويم، ايـن داسـتان هـايي كـه در مـورد بهشـت و          .خدمت گرفتند بـراي رفـاه و سـپس آرامـش    

را طـوري   و ضـمير ناخودآگـاه مـان    جهنم در اين كتاب نوشته، تنهـا بـه ايـن خـاطر اسـت كـه مغـز مـان        

در واقـع نمـادي   آن جهنمـي كـه ايـن كتـاب مـي گويـد       . شايد آينده نگر تـر شـويم  برنامه نويسي كند كه 

گـاهي اتفـاق مـي افتـد كـه هـزاران بـار تكـرار اش         اعمـالي كـه   . است از نتيجه ي بد اعمـال زشـت مـان   

  .مي كنيم

  ...ممكن است . ببخشيد

مـي دانـم كـه اگـر     . بپـرس . تان دسـت ات را بـالا بـردي اشـكال نـدارد     حالا كه مانند بچه هاي دبس

از ايـن بـه بعـد    . بـزنم چنـدان برايـت مفيـد نخواهـد بـود      برايـت  همينطور حرف هاي سنگين و نا مفهوم 

  .بهتر است كه تو سوال بپرسي و من تنها به سوال ات پاسخ دهم

  ."مهربان" است چرا نوشته. كه خداوند مهربان نوشته شده استاما اينجا . خيلي ممنون

نويســنده ي ايــن كتــاب . بــراي اينكــه انســان هــاي بيشــتري را جــذب كنــد . نوشــته اســت ديگــر

ولــي بــا اينكــه اصــلاً قبــول اش . خيلــي هــا خواســتند كــه او را خــراب كننــد. آدم زرنگــي بــوده بســيار

 ـ      امبري پـايين بيـاوري، مـي شـود بـزرگ تـرين       ندارم، ولي معتقدم اگـر او را از ايـن مقـام، يعنـي مقـام پي

خيلـي از  . امـا مـي دانـي چيسـت    . مغز بشري كه تـا بـه حـال زيسـته و يـا حـداقل از بـزرگ تـرين شـان         

انسان ها بودند و شايد هسـتند كـه اگـر از آنهـا سـوال كنـي كـه هـدف تـان چيسـت، مـي گوينـد جلـب              

. يــزي كـه نيسـت تــلاش مـي كننــد   يعنـي اينكـه بــراي خشـنودي چ   . آري پروردگــار! رضـايت پروردگـار  

واقعـاً كـه   . مزحـك اسـت  ! خدايي را در درون شان متصور مـي شـوند و بعـد بـراي او تـلاش مـي كننـد       

شـايد ايـن چيـز    . حالا كه خوب فكر مي كـنم، مـي بيـنم كـه واقعـاً و واقعـاً مزحـك اسـت        . مزحك است

. لي تـرين مسـائل انسـان هاسـت    ايـن هـا از اص ـ  . هايي كه مي گويم را نتواني درك كني، امـا بايـد بـداني   

مـي گوينـد در درون مـان مـي تـوان بـا او صـحبت        . انسان ها مي گويند كه مي تـوان بـا خـدا حـرف زد    

. مي گويند انسـان مـي توانـد هـر لحظـه كـه بخواهـد بـا خـدا ارتبـاط برقـرار كنـد و انـرژي بگيـرد              . كرد

خـدا در درون تـان بـا شـما حـرف       حتمـاً سـوال ات ايـن اسـت كـه آيـا      . انگيزه بگيرد براي انجام تلاشي

مـا  . بـه هـيچ وجـه   . مي زند يا خير؟ و آيا شما صداي خدا را بـه وضـوح مـي شـنويد؟ بايـد بگـويم خيـر       

خـدايا، اي خـدايي كـه در كنـار مـايي، آيـا تـو        "مـا از خودمـان سـوال مـي كنـيم كـه       . هيچ نمي شـنويم 



۹٤ 
 

در . خ مـي دهـد كـه بلـي يـا خيـر      و او پاس ـ "دوست داري كه آن كار را انجـام دهـم يـا دوسـت نـداري؟     

 در كـار  و اصـلاً خـدايي  ! حالي كـه چيـزي كـه بـه مـا پاسـخ مـي دهـد، وجـدان و علـم خودمـان اسـت            

  !خدا چه كاره است؟ بين اين هامن نمي فهم ام كه در ! نيست

يعني اينكه شـما مـي گوييـد كـه ايـن كتـاب كـه خودتـان گفتـه ايـد كتـاب معروفـي هـم شـده و               

پــس . بــه آن معتقــد انــد، ايــن همــه چيــز هــاي دور از ذهــن و پــرت و پــلا دارد  بســياري از انســان هــا

آيـا تصـور خـدا بـه      .زيـادي داشـته   چطور است كه اين همـه پيـرو دارد؟ يـا حـداقل در گذشـته پيـروان      

  واقع هيچ فايده اي ندارد؟

. يايـن هـا را كـه مـي خـواهم بگـويم را هـم بايـد بـدان         . اما هنوز بدي هـايش را كـه نگفـتم   . دارد

اينكــه انســان دوســت . اينكــه انســان از خــم كــردن كمــر اش در مقابــل ديگــري خــوش اش نمــي آيــد 

ندارد كه به اميد هيچ پاداشي و يا به اميـد پـاداش هـاي موهـوم كـه معلـوم نيسـت واقعيـت داشـته باشـد           

 وقتـي گفـتم كـه بـرو و قاشـق و     . همانطور كه تـو هـم جديـداً همينطـور شـدي     . يا خير بيهوده تلاش كند

در حـالي كـه وقتـي گفـتم كـه بـرو و غـذا را از دم در بيـاور مقاومـت          . بياور، مقاومـت كـردي  را چنگال 

ــه غــذا   . نكــردي ــود و هــر دو داشــتيم ب ــت نب شــايد در مــورد اول كــه غــذا از دم در آوردي بحــث رقاب

نزديــك مــي شــديم ولــي در مــورد دوم تــو بــا رفــتن و بشــقاب آوردن از غــذا دور مــي شــدي و بحــث 

در هـر صـورت، انسـان داراي غـرور اسـت و دوسـت نـدارد كـه بـه هـيچ وجـه بـه             . پـيش آمـد   رغابت

  . كسي محبت كند، مگر اينكه مجبور شود

  :جوان

ايـن جملـه ي آخـر شـما مـي توانـد بـراي مـن كـه يـك تـازه            آيا شما واقعاً بـر ايـن عقيـده ايـد؟     

و كليـدي تـرين    گـزاره  احسـاس مـي كـنم كـه ايـن جملـه ي شـما اصـلي تـرين         . واردم خيلي مهم باشد

آيـا اينكـه بگـوييم كـه انسـان طالـب بـي نيـازي اسـت و در درونـي تـرين            . اصول زندگي و تفكر اسـت 

نقطه ي تمايل خويش به هيچ وجه ميـل نـدارد بـه ديگـري كمـك كنـد و تنهـا مگـر مجبـور شـود و بـه            

 ـ  . بدهـد، مبحـت كنـد   عبارت ديگـر تنهـا هنگـامي كـه فكـر اش بـه او دسـتور         د گـاهي از  فكـر مـي گوي

امـا انسـان بـه هـيچ وجـه و هـيچ گـاه از اطاعـت كـردن و          . روي ناچاري مي تواني اطاعت ديگـري كنـي  

  .محبت كردن خوش اش نمي آيد، تنها همانطور كه گفتم، اين عمل اش به صرفه باشد
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. شايد اينگونه جمله بندي شـما هـم درسـت باشـد كـه مـي گوييـد كـه عملـي بصـرفد          . بله: نيلوفر

بــه نظــر مــن انســان . ي شــود كــه محبــت كــردن و خــورد شــدن در مقابــل ديگــري بصــرفدامــا مگــر مــ

  .انسان دوست دارد كه تنها محبت ببيند. دوست ندارد كه لكه اي هم به ديگري محبت كند

پس اگـر لازم اسـت كـه بـر طبـق قاعـده ي عقـل بـراي ديـدن محبـت، محبـت كـرد، چـه              : جوان

كـه انسـان در درون اش در مقابـل خـدايي خضـوع مـي كنـد         اينطـور . بهتر كه بـه خـدايي اعتقـاد داشـت    

حتـي مـا كـه مـي تـوانيم در خفـاي       . كه مهربان است و در ضـمن هـيچ كـس ايـن خصـوع را نمـي بينـد       

اينجـا حرفـي نوشـته    . انسان هـا وارد شـويم و حركـات شـان را ببينـيم، نمـي تـوانيم وارد فكـر او شـويم         

نوشـته اسـت كـه شـهاب هـا نمـي گذارنـد كـه مـا          . ش كـنم كه نمي دانم چرا دوست دارم اينطور تفسير ا

احســاس مـي كــنم كــه اگــر ايــن كتــاب  . و شـايد دعــا هــاي شــما را . حـرف هــاي شــما را گــوش كنــيم 

واقعيت داشته باشد ايـن جملـه مـي خواهـد بگويـد كـه چـون انسـان هـا از جـنس مـاده هسـتند و روح             

. اي شـما بـا معبـود خيـالي تـان قـرار بگيـريم       شان با ماديات تركيب شده، ما نمـي تـوانيم در بـين راه دع ـ   

البتـه ايـن هـا همـه بـدان شـرط اسـت        . تنها مي توانيم در بيرون تر و در مقابل چشمان تـان قـرار بگيـريم   

  .همگي شان توانايي شان در حدود توانايي من باشد ه اگر همنوعاني داشته باشم وك

 ي معمـولي بيشـتر از انسـان هـا   بـه حـق كـه فكـر ات بـار هـا       ! چـه تفسـير هوشـمندانه اي   . عجب

انسـان بـراي   ! امـا دوسـت دارم اجـازه دهـي مـن حـرف هـايم را بـزنم؟        . توانايي پرواز و مدل سازي دارد

كنــد؟ و بو دائمــاً او را محــدود ! خــودش خــدايي تصــور كنــد كــه دائمــاً بــالاي ســر اش ايســتاده باشــد؟

بـه قـول خـودت تـازه واردي، ايـن       بـه نظـر تـو كـه    . ضمناً مجبور است هميشه نسبت به او خاشع باشـد 

  گفته عجيب و دور از ذهن و بي معني نيست؟

ولي شما كـه نوشـته بوديـد كـه خـدا گـاهي بـراي اعتمـاد بـه نفـس و كـاهش احسـاس غـم              . چرا

يادتـان هسـت؟ آن قسـمت از نوشـته هـاي تـان كـه در مـورد هـدف از زنـدگي           . مـي توانـد مفيـد باشـد    

  .بود

پــس حــالا كــه صــحبت بــه اينجــا هــا كشــيد، مثــل . ي اوقــاتبرخــ. بلــه! عجــب حافظــه اي داري

مــي خــواهم در مــورد تــو ذوق خــوردن . مقــداري بيشــتر برايــت توضــيح دهــميــك اينكــه لازم اســت 

اينكه انسان هـاي ضـعيف و كسـاني كـه كمبـود محبـت دارنـد و آنهـا كـه ترسـان از           . برايت توضيح دهم

فيــان شـان خــراب شــوند، بـه خــدايي كــه در درون   ايننـد كــه مبـادا در پيشــگاه ديگــري و در مقابـل اطرا   

شان توليد كرده اند پناه مي برند و مي گوينـد كـه اي خـدايا مـن بـراي تـو تـلاش مـي كـنم و بـراي تـو            
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آنهـا بـا ايـن كـار     . تعظيم مي كنم و تو معبود مني و نظر انسـان هـاي پيرامـونم بـراي مـن اهميتـي نـدارد       

طـور ديگـر بگـويم، همـانطور كـه آن      . را كـاهش دهنـد  مي خواهند اسـترس و نـاراحتي هـاي خودشـان     

نوشته هاي مرا خوانـدي، در آنجـا نوشـته ام كـه خـدا تنهـا بـراي انسـان هـاي شكسـت خـورده خـوب             

كـه از محبـت كــردن    از انسـان هــايي  آن دسـته . آنهـايي كـه از ابــراز محبـت بـه ديگــران ناتواننـد     . اسـت 

ايـن دسـته بـه    . ري كـه محبـت مـي كننـد، محبـت ببيننـد      آنهايي كه مي ترسند كه كمتر از مقـدا . هراسانند

. خاطر به خدا پناه مي برند و مي گوينـد مـا خـدا را داريـم و از محبـت كـردن بـه غيـر بـي نيـازيم           همين

ولــي بــد نيســت بــداني كــه مــن از فكــر كــردن در ايــن . منظــور از غيــر كــه گفــتم ديگــر انســان هاســت

. يــان نامـه ام را همــين موضــوع انتخــاب كــردم موضـوعات خوشــم مــي آيــد و ايـن شــد كــه موضــوع پا  

البتــه شــايد بــداني كــه چيــزي . دارداينكــه اعتقــاد بــه غيــب، دو پيامــد كــاملاً متفــاوت بــه همــراه خــود 

  .نمانده است كه پايان نامه ام به اتمام برسد

. دو تـاثير متفـاوت در اعتقـاد بـه غيـب     . اين قسمت از نوشـته هايتـان را تقريبـاً كامـل بـه يـاد دارم      

امـا خوشـحال مـي شـوم كـه      . ام مفيـد بـود   يـدن و اكنون كه ايـن توضـيحات را داديـد خيلـي بـراي فهم     

  ...لطف  .اگر مي شود بيشتر توضيح دهيد. يك بار ديگر از زبان شما بشنوم

هم اينكـه باعـث مـي شـود كـه در روز دفـاع هـم مسـلط تـر باشـم و هـم اينكـه             . خوب است. بله

! كـنم كـه نظـرم را بـدون شـك تاييـد خواهـد كـرد و خواهـد پـذيرفت          نظرم را براي كسي تعريـف مـي   

تـو بـه زودي   . البتـه تـو كـه فـرق مـي كنـي      . شايد اين هم يكي از جذابيت هاي انسان هـاي ناآگـاه باشـد   

اعتقـاد بـه غيـب در انسـان هـا دو نتيجـه ي متمـايز توليـد مـي          . داشتم مي گفـتم . خيلي هم دانا مي شوي

باعـث مـي شـود كـه خـدايي      . دك اند، اعتقاد به غيـب بـراي شـان مفيـد اسـت     يك دسته كه بسيار ان. كند

تشــنه ي ايـن مــي شــوند كـه بــه ديگــران خيــر   . را تصـور كننــد و ايــن كـار در آنهــا توليــد محبـت كنــد   

. بايد اعتراف كنم كه اين كتـابي كـه در دسـت تـو اسـت، بيشـتر بـا ايـن گـروه هـم خـواني دارد           . برسانند

همـين خطـوط را حفـظ مـي      آنهـايي كـه همـين كتـاب را مـي خواننـد،      . تنداما يك گروه ديگر هـم هس ـ 

از اينكـه محبـت   . آنهـا ترسـانند  . اما خـدا را كـرده انـد وسـيله ي توجيـه عـدم ابـراز محبـت شـان          كنند،

ايـن عـده از انسـان هـا دائمـاً داراي اخمـي       . مي گويند كسي كه خـدا را دارد، نيـاز بـه غيـر ندارنـد     . كنند

گويند كه هر چـه ارتبـاط انسـان هـا از نظـر روحـي بيشـتر شـود يعنـي تكيـه ي انسـان            مي . بر جبين اند

ها از نظر روحي به انسان هاي ديگـر بيشـتر شـود، رنـگ خـدا كـم رنـگ تـر و كـم رنـگ تـر مـي شـود              

مـن در پايـان نامـه ام اينطـور نتيجـه گـرفتم كـه اي كـاش كسـي نمـي           . يعني نياز به خدا كاهش مي يابـد 
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بـزدل در   از انسـان هـاي   چـرا كـه آن دسـته   . نمـي كـرد   و تبيـين  سـان و خـدا را تـدوين   آمد و راه بين ان

ابراز محبت، كه شايد نود و پنج درصد شان باشند كـه مـي تـوان واقعـاً بـد فهـم شـان خوانـد آنقـدر بـد           

هستند كه آن پنج درصد مابقي هـر چقـدر هـم خـوب باشـند و هـر چقـدر كـار خـوب بكننـد، بـاز هـم             

يــاد دارم تكـه كلامــي  . بــه يـاد پــدرم افتـادم  . مثــالي بـزنم . يــد تـر بــود از وجـود او  عـدم وجــود خـدا مف  

  :مي گفت. داشت كه مدام از دوست اش برايم نقل مي كرد

بــا هــر كســي همــان قــدر در مــورد احســاس هــاي درونــي ات بگــو كــه او در مــورد احســاس   "

  ".هايش با تو مي گويد

امـا مـن بـاز هـم     . هـا  مـول مهـم ارتبـاط   يـك فر . يـك اصـل بـزرگ زنـدگي    . جمله ي مهمي است

چـه دورانـي   . ياد دارم كه در نوجواني ام و يـا شـايد جـواني ام جملـه اي را بـه آن عبـارت افـزوده بـودم        

امـا نمـي دانـم بـه چـه      . ولي به ياد دارم كه آن زمان اين جمله بـرايم خيلـي مفيـد و مـوثر مـي نمـود      . بود

 ـ     طـوري احسـاس عقـب مانـدگي و اينكـه انگـار       . دارمدليل از همه اين گونـه عبـارات احسـاس خـوبي ن

  : مي گفتم. ديگر كاربرد اين حرف ها به پايان رسيده

امـا گـاهي مـي شـود     . درست است كه انسـان بايـد همانقـدر كـه محبـت مـي بينـد، محبـت كنـد         "

آنگـاه مـي تـواني كـار     . و ايمـان ات هـم قـوي باشـد    . اينكه بـه غيـب ايمـان داشـته باشـي     . اينطور نباشد

معتقـد بـودم كـه اگـر     . يعني كه از غيـب انـرژي بگيـري و بـراي ديگـران صـرف كنـي       . ب انجام دهيخو

ايـن هـم   . محبت كني و محبت نبيني، ايـن باعـث مـي شـود كـه بـه آن منبـع غيبـي بيشـتر معتقـد شـوي           

. بـراي اينكـه بتـواني رفتـار ات را بيشـتر و بهتـر بـراي خـودت توجيـه كنـي          . دليل اش كاملاً واضح است

مـي دانـم كـه جملـه     ! همين اگر خودماني تر بگويم، تـو ذوق خـوردن بـر ايمـان انسـان مـي افزايـد        براي

خلاصـه حـرف هـايم اينكـه     . اما فكر مـي كـنم كـه بـه احتمـال زيـاد درسـت اسـت        . ي عجيبي مي گويم

  ".معمولاً هنگامي كه انسان سر خورده مي شود به خداي خود پناه مي برد

انسـان هـاي حسـود و كوتـه     . ه دهنـده ي انسـان هـاي سـرخورده    و اينطور خداونـد مـي شـود پنـا    

انسان هايي كه خدايي شـدن شـان نـه تنهـا آن هـا را پـر محبـت نمـي كنـد، بلكـه ظـاهر بـين تـر و              . نظر

به همين خـاطر اسـت كـه مـي گـويم كـاش ايـن پيـامبران ايـن حـرف           . خمود تر و ديگر آزار تر مي كند

  .ندها را نمي زدند و خدا را خلق نمي كرد

تـا حـالا عكـس    ! با اينكه شما اينطور مي گوييد، نكند كـه ايـن گفتـه هـاي پيـامبران راسـت باشـد؟       

  اين عقيده تان هم فكر كرده ايد؟ نكند اين كتاب راست باشد؟
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  .چه چيز شان راست باشد. يعني چه

ديگــر اينكــه واقعــاً آن پيــامبران ايــن نوشــته هــا را از خودشــان نگفتــه باشــند و آن هــا را از جــاي 

مثلاً شما نوشـته ايـد كـه در بعضـي از آيـات چيـز هـايي ديـده ايـد كـه انسـان را بـه شـك              . گرفته باشند

مـثلاً آن جـايي كـه در مـورد گـوش دادن      ... . مي اندازد كه نكند اين هـا نوشـته هـاي يـك انسـان نباشـد      

و گفتنـد  كـه در سـكوت گـوش دادنـد و بـه سـوي قـوم خـود بازگشـتند           .جن ها به اين قرآن مي گويـد 

 ـ كتابهـاى  هـاى  نشـانه  بـا  هماهنـگ  شـده،  نـازل  موسـى  از بعـد  كه ميديشن را كتابى ما !كه اي قوم ما  شيپ

  .كند مى تيهدا راست راه و حق سوى به كه آن، از

شــما نوشــتيد كــه در بعضــي اوقــات جــن هــا يــا موجــدات فرازمينــي بــه نويســنده ي ايــن كتــاب 

مـي گويـد كـه جـن هـا آمـده انـد و گـوش         . مـي گويـد  ولـي ايـن جملـه چيـز ديگـري      . كمك كرده اند

  .نه كه اين جمله ها را نوشته باشند. دادند

معلوم اسـت كـه آن موجـودات فرازمينـي كـه ايـن هـا را بـه او يـاد مـي           . آه، كه چقدر تو ساده اي

 دادند، طوري نوشته اند كه معلوم نشود كـه آنهـا گفتـه انـد و او دقيقـاً همـان گفتـه هـاي شـان را نوشـته          

  .و به ما تحويل داده

اينكـه شـما مـي گوييـد، كـه ايـن كتـاب بـراي         . به من حـق دهيـد كـه تعجـب كـنم     . عجب: جوان

موجودات فرازميني باشـد، چـه فايـده اي بـراي آنهـا دارد؟ مـن اگـر جـاي آنهـا بـودم خـودم را معرفـي             

  .مي كردم كه مورد پرستش قرار بگيرم

شـايد مـي دانسـتند كـه اگـر ايـن نوشـته هـا         . دانـم خوب نمـي  راست اش، ... : اندكي تعمل كرد و 

مـي بينـي   . را به خداي واحدي نسبت بدهند دين شان پايـدار تـر مـي شـود و ديـديم همينطـور هـم شـد        

كه هنوز هم افرادي هستند كه هنوز كـه هنـوز اسـت بـه ايـن گفتـه هـا ايمـان دارنـد و جالـب اينكـه بـه             

  .دستورات اش عمل مي كنند

ات فرازميني كه البته شـايد مـن هـم جـزو آنهـا باشـم بايـد بياينـد و ايـن هـا           اصلاً چرا اين موجود

را براي شما بگويند كه شما بنويسيد و بعد بـا تصـور كـردن يـك خـدا خـود را ملـزم بداريـد كـه بـه آن           

  عمل كنيد؟

حتمـاً  . خـودت مـي گـويي موجـودات عجيـب     . چرا اين همـه سـوال مـي كنـي    . خسته ام كردي. اَه

بعضــي موقــع . امــا حــالا كــه خودمــانيم. كــه مــا نمــي تــوانيم ســر از آن در بيــاوريم ســر و ســري دارنــد

كسـي كـه بـر    . احساس مي كنم كه اگر انسان بـه يـك موجـودي معتقـد باشـد ممكـن اسـت مفيـد باشـد         
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من تـا قبـل از بيسـت و دو يـا شـايد بيسـت و سـه سـالگي قبـل از اينكـه وارد           . وجدان ما هم تسلط دارد

زي ها و مسـافرت هـا و جهـان گـردي هـا و مـوزه گـردي هـا و بـاز تكـرار مـي كـنم             گروه ها و رفيق با

رفيــق بــازي هــاي متنــوع بشــوم، بــه خــدا معتقــد بــودم و خيلــي از او در كنتــرل كــردن خــود و كنتــرل  

امـا ذره ذره و بـا شـرايطي كـه در آن بـودم ايـن اعتقـادم كـم و         . كردن احساس هـايم كمـك مـي گـرفتم    

بـا اينكـه موضـوع    . اسـت كـه اينطـور عميـق بـه ايمـان و اعتقـاد فكـر نكـرده ام         كم تر شد و الآن سـال ه 

پايــان نامــه ام بســيار بــه خــدا نزديــك اســت، امــا انگــار چيــزي كــه بــر دل وارد مــي شــود، بــه مطالعــه 

چه بسا كسي سـي سـال در مـورد اثـرات ايمـان تحقيـق كنـد و حتـي يـك بـار هـم طعـم             . بستگي ندارد

و مـن طعـم تصـور خـدا را     . نچشـيده باشـد   "تجربـه ي دينـي  "ل خودشـان  ايمان و دلبـاختگي و بـه قـو   

در گذشــته هــاي دور چشــيده ام، امــا اگــر راســت اش را بخــواهي، احســاس مــي كــنم كــه طعــم اش را  

امـا بايـد بـداني كـه تغييـر عقيـده       . امطوري كـه انگـار طعـم اش را هـيچ گـاه نچشـيده       ! فراموش كرده ام

اگــر نگــاه كنــي، هــر انســاني بــا همــان عقيــده اي كــه . ي اســتســخت اســت و در بيشــتر مواقــع نشــدن

اتفـاق مـي افتـد كـه كسـي بـر        انـد و بسـيار كـم    و بسـيار انـدك  . بزرگ مي شود، با همان عقيده مي ميرد

مــثلاً نــداريم كــه بــودايي مســلمان . اثــر مطالعــه و آگــاهي راه و روش اصــلي زنــدگي اش را تغييــر دهــد

  .شود و مسيحي اي يهود

ي بر مبل جابجـا شـد و مـي خواسـت كـه اولـين نتيجـه گيـري هـاي اساسـي ذهـن اش            جوان اندك

  :را بيان كند

بنـابراين مـي گـويم شـايد     . مي دانم كه تقريباً در تمـامي اديـان بـه خـدا يـا خـداياني ايمـان دارنـد        

خود دين چنـدان اهميـت نداشـته باشـد و مهـم اعتقـاد بـه يـك موجـود مـافوق و فراتـر باشـد كـه مـي               

و مثــل اينكــه همــه بــه آن مــي گوينــد خــدا و مهــم ايــن اســت كــه چنــين  . ســان را تاييــد كنــدتوانــد ان

مـن حـدس مـي زنـم و آن ايـن اسـت كـه شـما در طـول شـبانه روز فكـر            . موجودي شـما را درك كنـد  

ماننـد   .مي كنيـد و بـه چيـز هـايي مـي رسـيد كـه دوسـت داريـد بـه ديگـري بگوييـد و آفـرين بشـنويد              

ريـد در كنـار همسـري باشـيد كـه او تمـام تـلاش هـاي شـما را ببينـد و از همـه            كه دوست دا. اعمال تان

زحمات شما با خبر باشد و قـدر شـما را بدانـد و ايـن باعـث مـي شـود كـه انسـان هـا از بـا هـم بـودن              

هميشگي با يـك انسـان ديگـر خـوش شـان مـي آيـد و آن دو رفتـه رفتـه بـه همـديگر نزديـك تـر مـي               

شـما كـه نمـي توانيـد همـه ي افكـار تـان را بـراي         . شـدني نيسـت  اين امر  در مورد درون فكراما  .شوند
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افكـار و احسـاس هـا و صـحنه هـاي خيـالي و عميـق         تمـام  ديگري بگوييـد و اصـلاً زبـان تـوان انتقـال     

  درست نمي گويم؟. مغز تان را كه ندارد

! نيخـوب مـي تـواني از جملـه هـاي مـن اسـتفاده كنـي و آنهـا را در حـرف هايـت بگنجـا            . آفرين

  .ادامه بده. ادامه بده. خوشم آمد

در نتيجـه انسـان خـدايي تصـور كـرد كـه بتوانـد خـود را راضـي كنـد كـه خلاصـه             . خيلي ممنـون 

پـس، اگـر خـدا هـايي باشـند كـه فكـر مـي         . يك كسي پيدا شد كـه از هـر چـه در دل دارم بـاخبر اسـت     

كـه شـما دوسـت داريـد      كنم اگر بگويم خدا براي شما شيرين تـر باشـد، ايـن يـك احسـاس مـن اسـت       

. كسي را داشته باشيد كه با او خيلي صـميمي باشـيد، البتـه ايـن تنهـا يـك حـدس و يـك احسـاس اسـت          

  .كننداين است كه عده اي تلاش كردند كه چنين خدايي را شكل دهند و به ديگران ارائه 

دانــي ايــن اديــان ابراهيمــي كــه بــا آن شــناختي كــه از تــو پيــدا كــردم، حتمــاً مــي . درســت اســت

چيست، فرق شان با ديگران بيشتر در اين اسـت كـه مـي گوينـد كـه خـدا يكـي اسـت و انگـار كـه اگـر            

و ديگـر چيـز هـاي آن    . تمامي اين كتاب هـا را دقيـق بخـواني، اصـلي تـرين پيـام اش هـم همـين اسـت         

اينطــور اســت كــه انســان هــا حــالا بــه هــر ترتيبــي كــه اســت، . بســيار جزئــي و مطــابق زمــان آن اســت

دارنـد كــه يـك خـدايي را، البتــه بـه همـان انــدازه اي كـه دل شـان مــي خواهـد، در تـه دلشــان           دوسـت 

دوسـت دارم قبـل از   . بهتـر اسـت كـه زودتـر آمـاده شـويم       حـالا  .اما زيـاد صـحبت كـرديم   . داشته باشند

 اينكه به آنجا برويم، بـرويم و در شـهر دوري بـزنيم و كنـار دريـا بـرويم و پـارك هـا را ببينـيم و برخـي          

. عجيـب اسـت  . البتـه نيـت اصـلي مـن چيـز ديگريسـت      . از مكان هـاي ديـدني شـهر را نشـان ات دهـم     

بيشـتر دلـم مـي خواهـد كـه بـا كسـي كـه تـا بـه حـال بهتـر از هـر كـس               . انگار رويم نمي شـود بگـويم  

ديگري به حرف هايم گوش داده، در پيـاده رو هـا قـدم بـزنم و بـه او نگـاه كـنم و او بـه مـن نگـاه كنـد            

و بـه يـك كـودك كـه      بـه جلـو برداشـته شـود    به او بخندم و او به من بخندد و همينطـور قـدم هـا    و من 

. مبـادا كـه ماننـد مـادرم بشـوم     . روزنامه هايي را براي فـروش در دسـت دارد كمـك كنـيم و لـذت ببـريم      

. ايــن هــا را از آن روي گفــتم كــه نشــان داده باشــم كــه از بــودن دركنــار ات احســاس شــادي مــي كــنم 

بـا پسـران و كسـان مختلـف مـراوده داشـته، امـا        در گذشـته  كمتر دختري مثل من باشد كـه اينقـدر   شايد 

يعنـي سـعي   . مي داني يعنـي چـه؟ يعنـي بـه مـن نزديـك نشـده اسـت        . هيچ كس بر من وارد نشده است

  .نكرده كه به من نزديك شود
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ي شـان ايـن   ولي من فكر مي كـنم كـه آنقـدر فقيـر در شـهر وجـود داشـته باشـد كـه آرزو         . عجب

. باشد كه به شما نزديك شوند و آنچنان تمنـاي نزديكـي بـا شـما را داشـته باشـند كـه حـد نداشـته باشـد          

يعنــي مــي خــواهم بگــويم كــه انســان غنــي اي ماننــد شــما كــه ديگــر نبايــد قصــه ي محبــت نديــدن را  

 مثـل  .حـرفم را قطـع مـي كـنم    . چـرا بـازم چهـره تـان قصـه دار شـد؟ معـذرت مـي خـواهم         ! اوه. بخورد

گفـتم  . يـد بخند. حـالا اشـكال نـدارد   . اينكه در مورد چيزي صحبت كـردم كـه نبايـد صـحبت مـي كـردم      

 مـثلاً در مـورد مادرتـان   . اصـلاً بيـاييم در مـورد يـك چيـز ديگـر صـحبت كنـيم        . كه پوزش مـي خـواهم  

  . برايم بگوييد

چـرا كـه مـي    . مالبته نمي خواستم براي كسـي تعريـف كـنم ولـي بـراي تـو مـي كـن        . باشد...! مادرم

مـادرم علاقـه ي زيـادي داشـت بـه صـحبت       . دانم كه تو مي تواني محرم اسـرار خـوبي بـراي مـن باشـي     

و دوسـت داشـت كـه خنـده هـاي زنانـه ي بزرگانـه اي        . كردن با پسر هـاي كوچـك و كـم سـن و سـال     

ايـن را كـه    البتـه . اما همين باعـث شـد كـه پـدر و مـادرم از هـم جـدا شـدند        . نمي دانم چرا. به آنها بكند

بـروز ايـن رفتـار هـا در آن زمـان بـه نـدرت        . بـوده گفتم ادعاي پدرم اسـت و بمانـد كـه چقـدر درسـت      

مـادر، همـان كـه    . اتفاق مي افتاد در حالي كه الآن چيز هايي مـي شـنويم كـه تقريبـاً بـاور كردنـي نيسـت       

ت نـدارم در اينبـاره   ديگـر دوس ـ . همـين . گفته اند يگانـه پايگـاه اخـلاق و قـوام اجتمـاع در آينـده اسـت       

مـن كسـي هسـتم كـه اصـلاً دوسـت نـدارم كـه         . شـايد هـم زيـاد   . همـين قـدر كـافي بـود    . صحبت كنيم

خاطرات ناخوشايندم را براي كسي تعريـف كـنم يـا بـراي خـودم يـادآوري كـنم، امـا گـاهي ايـن كـار را            

ل مـي دهـم كـه در    البتـه احتمـا  . مي كنم و بعد پشيمان مي شـوم و بـا ايـن كـار خـودم را آزار مـي دهـم       

و بعـد از مطالعـه    كنـيم دوسـت دارم مقـداري مطالعـه    . ايـن هـا را رهـا كنـيم    . مورد تو اين اتفـاق نيافتـد  

من پيشـنهاد مـي كـنم كـه امشـب كـه بـه آنجـا رفتـيم، مـي گـوييم            نظرت چيست؟ . آماده ي رفتن شويم

  ...و در اين صورت من مي شوم . كه تو پسر عموي مني

  .شما، دختر عموي من

راسـتي، اسـم   . هـيچ وقـت پسـر عمـو نداشـتم     . چقـدر شـيرين و دوسـت داشـتني گفتـي     ! اي جان

، حالا هر چي خودت انتخاب كـردي، بعـد كـه انتخـاب كـردي بـه مـن بگـو، و امـا اسـم مـن،            ...تو باشد

  ."نيلوفر"همان اسم اصلي ايراني ام، 

  

  



۱۰۲ 
 

  }فهرست{ )۸

  

پانزده دقيقه اي به يـك مانـده بـود و آنهـا همينطـور بـر روي مبـل نشسـته بودنـد و كماكـان هـال            

البتـه ديگـر اينطـور نبـود     . را كرده بودند مجلس گفتگو و مدام پرسـش و پاسـخ هـا صـورت مـي گرفـت      

مـي شـد كـه صـدايي رد و بـدل نشـد و        دو دقيقـه اي . و سكوت حاكم شده بـود و خبـر از بحثـي نبـود    

اگر هم صدايي شـنيده مـي شـد، تنهـا صـداي ورق خـوردن صـفحه هـا بـود و جابجـايي كاغـذي و بـه             

پيش بـردن كتـابي و شـايد هـم برخـورد ناگهـاني پـايي بـه ميـزي و بـه لـرزه در افتـادن اش و در نتيجـه              

 ـ  . صداي برخورد هاي مكرر گلدان شيشه اي با ميـز چـوبي   ر بـود از گـل هـاي بـا طراوتـي      گلـداني كـه پ

  .كه بسيار پژمرده شده بودند

امـا در بـين راه نظـرش    . از روي مبـل بلنـد شـد و بـه سـمت اتـاق اش رفـت        به هـر علتـي   نيلوفر

اول . بگـويم بـه تـو   تـا يـادم اسـت مـي خـواهم چنـد نكتـه را        : تغيير كرد و ايسـتاد و بازگشـت و گفـت   

 ـ   بـه محـض اينكـه رسـيديم مـي روي بـر سـر        . زرگ اسـت اينكه آنجا كه مي خواهيم برويم يـك سـالن ب

مـي نشـيني و همينطـور كـه سـاكت نشسـته اي فقـط بـه مـا نگـاه مـي كنـي و              در يك كنـار يك صندلي 

ز هنـو م ايـن اسـت كـه    البته فكر مي كـنم كـه هنـوز تـوان لـذت بـردن را نـداري و حدس ـ        !لذت مي بري

تنهـا احـوال   . يـادت باشـد كـه آنهـا بـا تـو كـاري ندارنـد        همچنين و  .درك زيبايي و هنر ات كامل نيست

از ... سـلام سـلام و خـوب هسـتيد و     . پرسي مي كنند و تـو هـم بايـد بـه خـوبي جـواب شـان را بـدهي        

يعنـي ديـر   . كـاري مـي كنـيم كـه ديـر كنـيم      البتـه مـا   . اين جور حرف ها كه مي دانم خوب ياد گرفتـه اي 

اينجـا رسـم   . نخواهنـد داشـت  دسـت بـه سـر كـردن تـو را       در اين صورت آنهـا وقـت  . به آنجا مي رويم

مـن  . صـميمي شـوند دسـت مـي اندازنـد      بـا ديگـران   زودتـر  كـه خـاطر  ايـن  است كه تازه وارد ها را بـه  

. امـا بايـد مراغـب باشـيم    . پسر عموي منـي، زيـاد بـا تـو كـار نداشـته باشـند        تو احتمال مي دهم كه چون

و طبـق   بـود  يـيم بيـرون و اگـر همـه چيـز بـر وفـق مـراد        ضمناً همينكه تمـرين تمـام شـد، سـريع مـي آ     

  !، من توانسته ام پسر عموي خوشگل ام را به آنها نشان دهمرفتبرنامه ريزي پيش 

امـا مـن هنـوز    . سعي مي كنم كه همه ي دسـتورات شـما را مـو بـه مـو انجـام دهـم        .باشد. فهميدم

مـن توانـايي دارم كـه نقـش يـك انسـان       مثلاً اينكـه شـما واقعـاً تصـور مـي كنيـد كـه        . خيلي سوال دارم

كـه اگـر مـي    بـدانم؟ پيشـنهادم مـي كـنم     طبيعي را بازي كنم؟ آيا براي اين كار نبايد چيـز هـاي بيشـتري    
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 مـن  شود همين جا بمانيد و يا اگـر مـي خواهيـد كتـاب بخوانيـد همـين جـا بخوانيـد و بـه سـوال هـاي           

  .بدانم بيشتر برايم صحبت كنيد حتماً از چيز هايي كه لازم است يعني اگر مي شود. پاسخ دهيد

نيلوفر وقتـي اشـتياق شـديد جـوان را ديـد كـه اينطـور عاجزانـه از وي تقاضـاي مانـدن مـي كنـد،             

  : و گفت. صرفنظر كرد و از پله ها پايين آمد "سقوط"از خواندن 

هـايي  البتـه قـبلاً هـم گفتـه بـودم، آن حـداقل       . باشد، حالا ديگر مي تواني سـوال هايـت را بپرسـي   

ولــي اگــر دوســت . را كــه بايــد بــداني را حتمــاً در بعــدظهر و يــا در ماشــين برايــت توضــيح خــواهم داد

فكــر كــردن و كتــاب خوانــد باشــد بــراي . الآن هــم از مــن ســوالي بپرســي، اشــكال نــدارد، بپــرس داري

  .همين جا نشسته ام و منتظرم كه به سوال هايت جواب دهم. بعد

مـن نـادان   طـوري كـه   انگـار  . كنم كه داريـد مـرا دسـت مـي اندازيـد      احساس مي! نه، سوالي ندارم

مـن هـر سـوالي    . برويـد بـالا و اينقـدر بـه مـن فخـر معلاومـات نفروشـيد        . شما كتاب تان را بخوانيـد . ام

اصـلاً از كجـا معلـوم كـه     . يـا شـايد هـم روز هـاي ديگـر     . داشتم مي گذارم در ماشين از شما مـي پرسـم  

  ره ي جمع كنيد؟نمي خواهيد امشب مرا مسخ

يـك اينكـه   . چـه فكرهـاي عجيبـي بـه سـرت مـي زنـد       . عجب آدم كج فهمـي هسـتي  . ساكت باش

آخـرين بـار ات باشـد كـه هـر چـه را يـاد گرفتـه اي همينطـور تكـرار مـي            . من كه تو را مسخره نكـردم 

معلـوم نيسـت كـه ايـن چنـد جملـه را در ايـن مـدت از كـدام فـيلم ديـده            . كني و به من نسبت مي دهي

بعضــي . اي و داري همينطــور بــدون آنكــه بــداني كــه داري چــه مــي گــويي بــراي مــن تكــرار مــي كنــي

مـن  . واقعـاً هـم عصـبي مـي كنـد     . موقع اين ناداني هاي تو و درك نكردن ات انسـان را عصـبي مـي كنـد    

از سر محبت به تو مي گويم كه مـي خـواهم بـا تـو حـرف بـزنم، تـو مـي گـويي كـه داري مـرا مسـخره             

اگـر قـرار باشـد    . اگر يك چيزي را به درسـتي نمـي دانـي و اشـراف نـداري، پـس حـرف نـزن         !مي كني؟

  ... .امشب هم 

مـن خواسـتم كـه    . نمـي دانسـتم اينقـدر ناراحـت مـي شـويد      . چقدر عصـباني شـديد  . اوه؛ ببخشيد

چند تا از اين جملـه هـاي اينطـوري كـه در اطـراف مغـزم پراكنـده بـود را سـرهم كـنم و بگـويم، شـايد             

ديگـر تنهـا   . ذرت مـي خـواهم  ع ـم مـن . اس كنيد كه مـن دارم بـزرگ مـي شـوم و خوشـحال شـويد      احس

امشـب هـم فقـط نگـاه مـي كـنم و       . همينطور حرف هاي عادي و هر چه به مغـزم مـي رسـد را مـي زنـم     

 يـك سـوال  پـس حـالا كـه اينطـور شـد، اگـر اجـازه دهيـد، مـي خـواهم           . قول مي دهـم . حرف نمي زنم
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دوسـت دارم بـاز در مـورد خـدا     . مـي شـود، پيشـاپيش مـرا ببخشـيد     ث نـاراحتي تـان   باعالبته اگر . بپرسم

  ...در مورد خدا .بپرسم

آن هـم چـون مـي دانـم كـه آن كتـاب       . امـا فقـط يـك جملـه    . باشد... . كاش كه نمي گفتم . عجب

ايـن خـدايي كـه ايـن كتـاب و بيشـتر       . را داري مي خواني، يك چيـزي مـي گـويم كـه بـدرد ات بخـورد      

كتاب هاي ديگر معرفـي مـي كننـد، در اكثـر مـوارد همـان چيـز هـايي را از انسـان مـي خواهنـد كـه بـه              

. كسـب علـم  . مـثلاً خويشـتن داري  . يعنـي خـود فـرد دوسـت دارد كـه بـه آن برسـد       . است صلاح انسان

اين ها همه نمونه هايي اند كـه هـم انسـان آن هـا را مـي خواهـد و هـم خـدا ايـن هـا را           . افزايش محبت

شايد بگويي كه چه انسان هاي زرنگـي كـه خـدايي درسـت كـرده انـد كـه بـراي چيـزي كـه           . مي خواهد

هد به آن برسند، بر سـر يـك خـدا منـت مـي گـذارد و ايـن منـت گذاشـتن را اسـم اش           دلم شان مي خوا

ايـن را گفـتم كـه    . البتـه شـايد هـم حـق بـا تـو باشـد و مـا واقعـاً زرنـگ باشـيم           . را گذاشته انـد عبـادت  

تاييدي باشد بـر حـرف تـو بـر اينكـه بعضـي موقـع پـيش مـي آيـد كـه سـر فـرو آوردن در مقابـل يـك                

  !؟فكر نمي كنم ديگر سوالي داشته باشي. است چنين معبودي به صرفه

بـراي اينكـه احسـاس مـي كـنم بـراي       . باور كنيـد كـه بـه مغـز خـودم رسـيد      . فقط يك سوال. چرا

مـثلاً گفتـه بوديـد     اينكه چه چيز هـايي بـراي شـما انسـان هـا لـذت بخـش اسـت؟        . امشب ام مفيد باشد

چيسـت؟ بـراي چـه زنـدگي مـي       يـا سـوال ديگـر اينكـه هـدف شـما      . كه خواب صبح لذت بخش است

  .كنيد

. ايـن سـوال را مقـداري زود پرسـيدي    . شـوخي نمـي كـنم   . نـه . خيلي زود ايـن سـوال را پرسـيدي   

تنهـا سـعي كـن كـه اگـر هنـوز نمـي تـواني خـوب درك كنـي، جمـلات ام را بـه خـاطر              . البته چه بهتـر 

پرسـيدي  . كـه نتـوانم  چون ممكن است ديگر حوصـله ام نگيـرد كـه برايـت توضـيح دهـم يـا اين        .يبسپار

يـا بـا كسـي    . اينكـه بـا كسـي لخـت در حمـام يـا اسـتخر باشـي         .مي گويم. كه لذت انسان ها در چيست

و . يـا بـدون هـيچ پوششـي بـر زانـوي پسـري بنشـيني        . هم آغوشي كني در حالي كـه هـر دو برهنـه ايـد    

  .كه شايد ديده باشي ،كار هايي بكني كه انسان ها در خلوت با همديگر مي كنند

همـديگر را آزار مـي   . كـه كـار بيهـوده اي اسـت     منظـر  در. آري ديدم و مي دانـم چـه مـي گوييـد    

بعـد خسـته مـي     چنـد ثانيـه اي احسـاس خوشـايندي مـي كننـد و       دهند و داد مي زنند و آه مي كشـند و 

  . عشق بازي. نه ببخشيد. شوند و اسم اش را هم گذاشته اند محبت
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زي نظــر ي يــا بــاز هــم در مــورد چيــه ادرك كــرد درســت گفتــه ايكــه الآن ايــن هــا را ! خــواب

  !نداري؟ دادي كه در مورد اش اطلاع كافي

  !راست اش، نه

امـا  . دختر خنديد و بـه پسـر نظـري افكنـد، نظـري كـه گـويي مخاطـب اش پسـر كـوچكي اسـت           

هشــدار داد كــه مبــادا ارتبــاط بــا ايــن پســر همــان   وشــد درون اش در ادامــه ي ايــن نگــاه ترســي وارد 

ايـن هـم نوعيسـت از كـم يـاب تـرين نـوع        . سـر ات بيـاورد كـه بـر سـر مـادرت آورد      يي را كـه بـر   بلا

او  :و بـا ذهنـي خنـدان ادامـه داد    گفـت كـه پسـر چيسـت؟     . و او در دل خود چيـز ديگـري گفـت   . ترس

 ـ  و در ادامـه  ! ديگر براي خودش مـردي شـده   برانگيختـه شـد ولـي اينجـا اراده      ي اشحـس شـهوت درون

ش انــرژي معمــولاً ســركش نزديــك خــواهي را در مســير ديگــري هــدايت كــرد كــه بــه ي مثــال زدنــي ا

ــه    ــي شــيرين و شــايد بزرگان ــا لحن ــذات زودگــذر، ب ــه ل ــرد و جــاي دســت زدن ب ــدا ك  موضــوعي را پي

سـخناني روان و مسـتحكم كـه مـي تـوان آن را از فوايـد حـس        . كـرد  ايـراد سخنراني كوتـاهي را بـرايش   

  :كه كنترل شودالبته حس شهوتي . شهوت دانست

بـا اينكـه مـي دانـم تعجـب      . دوست دارم برايت در مـورد چيسـتي و چگـونگي اراده صـحبت كـنم     

بـا   ارتبـاطي امـا بعـد هـا مـي فهمـي كـه اراده چـه        . چرا كه ربط اش را هنوز درك نخواهي كـرد . مي كني

 ـ       . لذت دارد ا و خـوب مـي   الآن كه خودم را نگاه مي كنم، به ايـن نتيجـه مـي رسـم كـه انسـان وقتـي توان

شــود، وقتــي صــاحب اراده مــي شــود، وقتــي مــي توانــد خــودش را در مســير درســت بيانــدازد، گذشــته 

ــي شــود   ــين م ــي آورد و غمگ ــه خــاطر م ــب اســت  . اش را ب ــويم جال ــي گ ــه دارم م ــن ك ــه . اي ــي ب وقت

چقــدر اســراف . اشــتباهات گذشــته اش مــي نگــرد، مــي بينــد كــه چقــدر فرصــت هــا را از دســت داده  

احسـاس نـدامت    ايـن را بايـد بـداني كـه    و . مي شود كه دچار احسـاس پشـيماني مـي شـود     و اين. كرده

از اينكـه مـي بينـي آلـودگي هايـت را كـه بـا آنهـا         . اسـت  در عين حال لـذت بخـش  البته دردناك است و 

و هـر چـه بيشـتر بـالا مـي روي، بـدي       . دارد پـاك مـي شـود و تـو داري بـالا مـي روي       بوديخو گرفته 

ناگـاه فـرو مـي    . تا اينكه جايي مي رسي يا مـي رسـد كـه بـاز مغـرور مـي شـود       . ها را روشن تر مي بيني

چـرا كـه ديگـر    ! امـا ديگـر او غمگـين نيسـت    . به همان جايي كه پر بود از آلـودگي هـا و زشـتي هـا    . افتد

تنهـا انـدكي كـه از    . و ديگـر نـه دچـار غـرور مـي شـود و نـه دچـار افسـوس         . ا را نمـي بينـد  آلودگي ه ـ

مرتبــه اي دون بــه مرتبــه اي دون تــر مــي افتــد انــدك احســاس بــدي مــي كنــد كــه چنــدان محســوس   

ديـدن آلـودگي هـاي مراتـب     بـزرگ شـدن و   حال تو بـه مـن بگـو، بـالا رفـتن و پـاكيزه شـدن و        . نيست
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يـا غوطـه خـوردن در كثيفـي هـا و لـذت هـاي        پاك مـي پنـداري بهتـر اسـت      خودت رادون هنگامي كه 

  !پست پياپي اما بدون افسوس؟

ايـن گفتـه ي شـما چنـدان ربطـي بـا حـرف هـاي قبلـي          . حق با شماسـت . مثل اينكه راست گفتيد

حــداقل منظــور تــان را . امــا بــاور كنيــد كــه بــر خــلاف تصــور تــان چيــز هــايي فهميــدم . نداشــت تــان

  .آنقدر خوشحالم كه لحظه به لحظه شعورم دارد رشد مي كند. دانيد نمي. فهميدم

  !نيلوفر نگاهي كرد و گفت، تو مطمئني كه خوب فهميدي كه من چه گفتم؟

  !فكر مي كنم كه جواب سوال شما با اين لحن كه پرسيديد، خير باشد

كـه  سـكوت  . و بـاز سـكوت و بـاز مطالعـه    . ، چـاي صـرف شـد   لحظـاتي و مقـداري بحـث   بعد از 

يعنـي درسـت يـك سـاعت مانـده بـه زمـاني كـه          .حكم فرما شد، تا نزديك ساعت يـك بـه درازا كشـيد   

آنهـا تصـميم گرفتـه بودنـد كـه در سـاعت حـدود دو برونـد         . طبق قرار مي بايستي از خانه خـارج شـوند  

  .با هم و شهر را بچرخند

   .پنج دقيقه به يك بودو هنوز 

و در كتــاب فــرو رفتــه بــود احب خانــه اش نشســته همچنــان بــر روي مبــل در مقابــل صــ ،جــوان

بعـد از انـدكي   . تا اينكه لحظـه اي رسـيد كـه چشـم از كتـاب برداشـت و اينبـار در فكـر فـرو رفـت          . بود

امــا نيلــوفر ســوال اش را . واضــح نبــود چنــداناينبــار البتــه كــه ي را ســراش را بــالا كــرد و پرســيد ســوال

سـوال اش در مـورد   . شـد  اش و مشـغول پاسـخ دادن   ام كـه فهميـده   فهميد، يا حـداقل چنـين ادعـا كـرد    

در واقـع سـوال اش گنـگ بـود و     . چيستي حريم ها بود و اينكـه چطـور مـي تـوان آنهـا را رعايـت كـرد       

مي دانيم كـه تمـام انسـان هـا اينطـور مـي پندارنـد كـه بحـث پيرامـون چيسـتي حـريم هـا بحثـي اسـت                

واقعيــت ايــن . نيســت ايــنامــا واقعيــت امــر  .غريــب و دور از ذهــن كــه چنــدان نيازمنــد كــاوش نيســت

است كه تمـام آدم هـا بـه طـور غريـزي ايـن حـدود را كـاملاً مـي داننـد و بـه ايـن سـبب چنـدان مايـل                

در حـالي كـه حـريم هـا و رعايـت آنهـا شـايد مهـم تـرين          . نيستند اين ها را به رشته ي تحريـر درآورنـد  

  . اخصه ي انسان ها باشدرين شاساسي تكار خرد و اساسي ترين وظيفه ي مغز و 

بعـد از اينكـه گفـت كـه شـايد تـو الآن وسـيع تـرين سـوال ممكـن           . نيلوفر شروع كرد به صـحبت 

ي، توضيح داد كـه مـي خـواهم سـوال ات را از يـك گوشـه شـروع كـنم كـه شـايد چيـزي            ه باشرا پرسيد

  . تصميم گرفت با مثالي پاسخ اش را بدهداين شد كه . دستگيرت شود
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قبـل  . يكـي از دوسـتان دختـر ام داسـتاني نوشـت كـه بـه نظـرم داسـتان جـالبي بـود           چند روز قبل 

ما يـك گـروه هسـتيم كـه داسـتان مـي نويسـيم و كلـي تـر بگـويم، بـراي            . از آن اندكي از خودمان بگويم

معمـول اسـت كـه داسـتاني را كـه مـي       . رسيدن بـه سـوال هـاي مهـم زنـدگي مـان همفكـري مـي كنـيم         

حـالا  . خوانـديم نظـر مـي دهـيم     آن را دهـيم و مـي خـوانيم و بعـد از اينكـه      نويسيم به اعضاي گروه مي

داسـتان اش دربـاره ي مـاجراي زنـي بـود كـه در اداره اي       . مي خـواهم داسـتان اش را برايـت نقـل كـنم     

كار مـي كـرد تـا اينكـه از فـرط خسـتگي و كـار زيـاد و ملالـت زمانـه كنتـرل اش را از دسـت داد و بـا              

شـخص ديگـري رابطـه پيـدا كـرد و كـار بـه جاهـاي باريـك كشـيد و جالـب ايـن             اينكه همسر داشت با 

. متوجـه شـد كـه تمـام تـرس هـايش بيهـوده بـود        . است كه او در آخر داسـتان متوجـه چيـز جـالبي شـد     

چرا كه شوهر او نيز با دختري بسيار كوچـك تـر از خـود رابطـه داشـته و او هـم بـر وفـاي خـود پايبنـد           

ســتان را بخــواني بــرو بــالا روي ميــز ام كنــار چــاپگر مــي تــواني پيــدايش اگــر مــي خــواهي آن دا! نبــود

فقـط  . اشـكالي نـدارد   نخواسـتي بخـواني  اگـر هـم   . داردزرد رنـگ   يهمان كاغذ هايي كـه حاشـيه   . كني

خيلـي مـي توانـد بـراي      ايـن داسـتان   اينكه اگر خوب دقـت كنـي و از ظـاهر معمـولي اش بيـرون بيـايي      

اين داستان مي گويد كـه انسـان هـا تنهـا تـا حـد معينـي مـي تواننـد بـه           . ددرك تو از حريم ها كمك باش

. از چهـره ات مشـخص اسـت كـه هـيچ دسـتگيرت نشـد       ! امـا نـه  ... . و بيشـتر از آن  . هم نزديـك شـوند  

بهتر است ايـن بحـث را كـه مخصوصـاً بـراي تـو خيلـي مفيـد اسـت را تـا           . انگار دارم گيج ترت مي كنم

همـين يكـي دو سـاعت ديگـر كـه رفتـيم در شـهر مـي تـوانم          .  چـرا امشـب  اصـلاً . امشب عقب بياندازيم

تنهـا لازم  . چنـدان سـخت نيسـت   . نشـان ات دهـم   انسـان هـا   از نزديكـي  يخيلي ملموس تـر مثـال هـاي   

ولـي حـتم دارم كـه خيلـي زود     . است مقداري داراي چيز هـايي شـوي كـه نمـي دانـم اسـم اش چيسـت       

بخواهد كـه در هـر صـورت برايـت توضـيح دهـم، امـا مـن فكـر مـي           شايد دلت . اين ها را ياد مي گيري

بـاور كـن كـه بـا ايـن جـواب       . هر چقدر هـم برايـت توضـيح دهـم فايـده نـدارد      . كنم كه امكان ندارد؛ نه

برايـت توضـيح    بيشـتر  در ماشـين  سـعي مـي كـنم   حـالا  . نمـي گيـري  هاي گنـگ مـن چيـز زيـادي يـاد      

. بـه مـا نگـاه كـن و حركـات مـان را بـه حافظـه ات بسـپار         امشب هم كه رفتيم دانشگاه، تـو فقـط   . دهمب

و مـا بـه كسـي كـه ايـن هـا را       . فقط اين را بدان كه دانستن اين حريم ها ابتـدايي تـرين دانسـتني هاسـت    

ايـن سـاده تـرين دسـتورات مغـز را هـر       اگـر مـي تـواني    پـس سـعي كـن    . نداند، مي گوييم معلول ذهني

  .چه زودتر ياد بگيري
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مــن احســاس مــي كــنم كــه شــما مــرا دســت كــم . هميــدم منظورتــان چيســتتــا حــدود زيــادي ف

يـا شـايد شـما سـرعت رشـد قـوه ي       . من بيشتر از آنچـه شـما تصـور مـي كنيـد مـي فهـم ام       . گرفته ايد

مـن احسـاس مـي كـنم كـه اگـر شـما بـرايم حـرف هـم بزنيـد بتـوانم آن             . ادراك مرا دست كم گرفته ايد

مـن مـي دانـم كـه نبايـد بـي اجـازه وارد اتـاق         . ن بـه شـهر نباشـد   ها را تجسم كنم و حتماً نيـاز بـه رفـت   

مـي دانـم كـه بـه يـك      . مي دانم كه نبايد در پياده رو ها كه راه مـي رويـم بـه كسـي تنـه بـزنيم      . كسي شد

مـي  . انسان غريبه لازم نيست كه بي خود سلام كنـيم يـا لازم اسـت كـه بـه يـك آشـنا حتمـاً سـلام كنـيم          

شـما  . اوه، راسـتي . كار هايي كـه در خلـوت مـي كنـيم ديگـران را بـا خبـر كنـيم         دانم كه نبايد از جزئيات

كه داستان هاي تان را براي همـديگر تعريـف مـي كنيـد آيـا ايـن حـرف هـا بـراي رعايـت حـريم هـاي             

خودتــان ضــرر نــدارد؟ آخــر اگــر مــدام حــرف چنــين چيــز هــايي را بزنيــد، ولــي خودتــان بــه آن عمــل 

ي بـيش از حـدي كـه مجـاز بـه انجـام آن نيسـتيد، فكـر مـي كـنم كـه بايـد             نكنيد، مثلاً دوسـتي و نزديك ـ 

را از فكرتـان   ي درون تـان دائم در تلاشي مشكل بـراي منـع كـردن خودتـان باشـيد تـا ايـن خواسـته هـا         

  .دور كنيد

بـه راسـتي كـه شـعور ات بـا سـرعتي بـاور نكردنـي دارد رشـد مـي           . باز هم آفـرين بـر تـو   . آفرين

آن موقـع مـي   . حتـي زمـاني كـه كـاملاً انسـان شـدي      . باشـد ي كـاش كـه همينطـور    خدا كند، يعني ا. كند

مـي  جامعـه شـناس هـا    قـوي تـرين   و  فلاسـفه توانم قول دهم كـه در عـرض چنـد مـاه از بـزرگ تـرين       

پرسـيدي كـه آيـا ايـن هـا بـراي خودتـان ضـرر دارد؟ چـرا،          . و به زودي در دنيا چهره خواهي شـد  شوي

بـاور كـن كـه از زمـاني كـه مـن وارد ايـن        . انگـار كـه راسـت مـي گـويي     .. . .اما . شايد ضرر داشته باشد

كلوب داسـتان نويسـي شـدم، و بـا ايـن دوسـتاني كـه بـه قـول خودشـان خودشـان را آزاد مـي خواننـد              

شـايد بـه قـول روانشناسـان كـه اكثـر ادبـا دچـار كمبـود          . رفت آمد كردم، يك جور هايي خسته تر شـدم 

زياد مي شود و هـر چـه بـه آنهـا محبـت كنـي بـاز احسـاس مـي كننـد كـه             انتظار محبت شان. محبت اند

اين مـي شـود كـه شـايد بـه قـول همـين داسـتان بـيش از حـد بـه هـم نزديـك              . بايد بيشتر محبت شوند

تا وقتي اين داسـتان هـا را نمـي نوشـتيم و بـه همـديگر نمـي داديـم و آنهـا را نمـي خوانـديم            . مي شوند

اصـلاً بيشـتر خنـده مـي     . هـاي مـان بـراي همـديگر ارزش بيشـتري داشـت       خنده. روابط مان گرم تر بود

كـوچكترين اشـتباهي از هـر كسـي سـر مـي زد، تـا مـدت هـا موضـوع           . خنده هاي بلند و شـفاف . كرديم

امـا وقتـي   . آن موقع جرات نداشتيم در مـورد چيـز هـاي ريـز زنـدگي بـا هـم صـحبت كنـيم         . مجلس بود

سـم و مـي دهـيم كـه ديگـران بخواننـد، غيـر مسـتقيم بـه هـم نزديـك            در نوشته هايمان اين ها را مي نوي
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مي شويم و اين مي شـود كـه ديگـر در كنـار هـم نشسـتن مـان، گفتگـو هـاي معمـولي مـان، مـا را شـاد              

انگـار چيـز   . نمي كند و انگـار ديگـر خنـده هـاي نيمـه احتـرام آميـز شـهوت آلودمـان تـه كشـيده اسـت            

 ـ     . منظـورم را كـه متوجـه مـي شـوي     . ت معمـولي بيشـتر اسـت   هايي از همـديگر مـي خـواهيم كـه از حال

منظورم اين است كه انگار هر طوري هـم رفتـار كنـيم، بـاز دو انسـاني كـه در كنـار هـم نشسـته انـد ذره           

  .ذره ذره نزديك و نزديك تر مي شوند. ذره به هم نزديك مي شوند

اه تـرين چيـزي   شـما مـي گوييـد كـه نزديكـي، دلخـو      . به نظـر مـن ايـن كـه طبيعـي اسـت      . عجب

پـس چطـور بـد و بعيـد مـي دانيـد كـه در مـوقعيتي مناسـب دو نفـر بـه هـم             . است كه شما طالـب آنيـد  

  .نزديك شوند

مـن ايـن هـا را در نوشـته     . مثالي مي زنم كـه همـه چيـز برايـت روشـن شـود      . چند لحظه صبر كن

شـايد هـم خوانـده    . فكر مـي كـنم كـه آن هـا را ديگـر وقـت نكـردي كـه بخـواني         . هايم هم نوشته بودم

آن اين بود كه دو چيز باعـث مـي شـوند كـه انسـان هـا از لذيـذ تـرين چيـزي كـه طالـب آن انـد،             . باشي

بيشـتر   راسـتي قـرار بـود بـا مثـال     ... . يكـي ايـن اسـت كـه     . و به قول خـودت، نزديكـي فاصـله بگيرنـد    

بـه نظـر تـو كـه يـك      . يكـي مـرد و ديگـري زن   . دو نفر را در يك اتاق در نظـر بگيـر  . برايت توضيح دهم

  تازه واردي، آن دو چه كار مي كنند؟

  آنها را مي بينند؟ اتاق پنجره دارد يا ديوار اش شيشه اي است؟كسان ديگر آيا : جوان

بـه  . وقتي مـي گـويم اتـاق يعنـي مـي خـواهم آنهـا را از ديگـران جـدا كـنم          . معلوم است كه نه. نه

كـه پـرده هـا جلـوي پنجـره هـا را       و فـرض مـي كنـيم     .فرض هم اگر پنجره داشته باشد، پـرده هـم دارد  

  .گرفته اند

آن هــا همــديگر را لخــت مــي . معلــوم اســت. خــواب: حــالا جــوان انــدكي انديشــيد و پاســخ داد

  . كنند و از همديگر بهره مند مي شوند

  تو مطمئني؟

 يـا ماننـد مـا يكـي شـان مثـل مـن درك اش نـاقص باشـد و         . مگر اينكه مغزشان معيوب باشـد . بله

  .نزديكي چندان جذابيتي برايش نداشته باشد

  .اي تازه وارد، تو اشتباه مي كني

دو عامــل ممكــن اســت . حتمــاً و حتمــاً اينطــور نيســت كــه آن دو بــا همــديگر هــم آغوشــي كننــد

بـه فـرض كـه بـه يـك خـدا اعتقـاد داشـته باشـند و آن          . يكي اعتقاد شان است به غيب. آنها را مانع شود
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باشد كـه اگـر بـا ديگـري مـي خواهيـد كـاري بكنيـد، و اگـر مـرا دوسـت داريـد، بايـد              خدا به آنها گفته 

يعنــي اينكــه ! نزديكــي تــان را علنــي كنيــد و بــه ايــن بهانــه كــه مبــادا در كارتــان بــزن و در رو اي باشــد

  هيچي فهميدي؟ ! ظلمي اتفاق بيافتد

  !نه

ــدارد ــكال ن ــحال   . اش ــه ي خوش ــن ماي ــت و اي ــوب اس ــه ات خ ــبختانه حافظ ــن ا يخوش ــتم . س

و آن اينكـه ممكـن اسـت آن    . يك عامل ديگـر هـم هسـت كـه مـانع مـي شـود       . داشتم مي گفتم. بگذريم

يــا پــدر باشــند يــا پســر باشــند و در هــر صــورت بــه . زن و يــا مــرد بــه كــس ديگــري علاقمنــد باشــند

  .خانواده اي و گروهي وصل باشند كه آن ها او را از اين عمل باز بدارند

چقـدر ايـن انسـان هـا بـه      . مـي خـواهم يـك چيـزي بگـويم     . دي متوجـه شـدم  حالا تـا حـدو  . بله

  ، چه گفتيد؟... خانواده شان پايبند اند كه كمتر مرتكب

  .اينكه به خودت ضرر نزني .ظلم

البتــه . چــه خــوب اســت كــه انســان بــه چيــزي پايبنــد باشــد تــا مرتكــب ظلــم نشــود پــس . بلــه

  ...چيست؟ مي شود  را نمي دانستمشده؟ ظلم  حافظه ام ضعيفكه يه موقع ، فكر نكنيد آببخشيد

برايـت مـي    هـا  بعـد . باشـد در راه برايـت مـي گـويم و شـايد هـم نـه       . چقدر سـوال مـي كنـي   . آه

  .گويم

  نمي شود يك ذره اش را بگوييد؟

  !متوجه شدي؟! ظلم يعني نپرستيدن كسي كه لايق پرستش است

  من چيزي متوجه مي شوم؟ چي؟ شما خودتان فكر مي كنيد كه با اين جواب هاي تان

تـو خـودت اصـرار مـي كنـي كـه يـك ذره اش را        . من كـه گفـتم بعـداً برايـت توضـيح مـي دهـم       

  .بگو

  كل ظلم چيست؟. اگر اينطور است، باز هم اصرار مي كنم

ظلـم يعنـي كـه مـثلاً كسـي كـه زيبـا اسـت و كسـي          . باشد، برايت بيشتر توضيح مي دهـم ! كل ظلم

ايــن را مــي . نجــام داده، تــو بايــد حتمــاً از او تقــدير و تشــكر كنــي كــه خــوب اســت و كــاري خــوبي ا

ايـن هـا را خـودت بعـداً خـواهي      . امـا ايـن هـا را رهـا كنـيم     . گويند عدل و عكس اش را مي گويند ظلم

چيـزي كـه برايـت در درجـه ي اول     . اگر اجـازه بـدهي مـي خـواهم بـروم سـر بحـث قبلـي مـان         . فهميد

 ااً بـه كـار ات مـي آيـد و توصـيه مـي كـنم كـه هـر چـه زودتـر آن ر           اهميت است و امشب و بعد ها حتم
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بايـد بـداني كـه ميـزان مناسـب قـدم هـا و پلـه         . همين شناخت مرز هـا و حـريم هاسـت   و آن فرا بگيري 

آن گونـه كـه نـه باعـث تـرس فـرد مقابـل ات شـوي و نـه او          . هاي نزديك شدن انسان ها چگونـه اسـت  

  . باشي مي توانم باز مثالي برايت بزنماگر مايل . را از خودت نا اميد كني

  .با دقت به شما گوش مي دهم. خواهش مي كنم

مثلاً فرض كن كـه دو همكـار كـه هـر دو يـك رمـان را خوانـده انـد، يـا يـك           . كار خوبي مي كني

فيلم را ديده انـد و در آن فـيلم يـا رمـان دو فـرد درون داسـتان شـراب خـورده انـد و مغـز شـان معطـل             

همديگر را بوسيده اند و كـار هـاي ديگـر كـرده انـد، ايـن دو اولـين مـرزي كـه بـين خـود             و آنگاه گشته

چـرا كـه نگـاه كـردن هـاي مكـرر را آن داسـتان عـادت كـرده          . مي بينند بوسيدن اسـت، نـه نگـاه كـردن    

بـا اينكـه مـي دانـم اگـر بـا مثـال برايـت بگـويم          . است و ديگر بد و زشت و دور از ذهن جلوه نمي كنـد 

، چون گفتـه بـودي كـه مقـداري فيزيـك هـم مطالعـه كـردي، مـي خـواهم اينطـور بگـويم كـه              بهتر است

هـر چـه دو فـرد بـه هـم نزديـك تـر شـوند، لايـه          . انگار كه دور انسان ها لايـه هـايي تنيـده شـده اسـت     

و ديگـران ديگـران از محـدود شـدن     هاي اطراف شان پاره و پاره تـر مـي شـود و انـرژي آزاد مـي شـود       

دچـار احسـاس شـادي و لـذت مـي شـوند و در اينجاسـت كـه اينطـور           مي شـوند و آن دو اين دو مطلع 

و مـدام بـه هـم نزديـك تـر      . مي شود كه پيرامون آن دو فـرد را يـك لايـه ي مشـترك جديـد مـي گيـرد       

ولـي آن دو همكـار آنقـدر بـه هـم نزديـك شـده بودنـد كـه ديگـر           . مي شوند تا اينكه به انتها مـي رسـند  

نـه بـه خـدايي و نـه بـه خـانواده       . د كه جلوي بيشتر نزديك تر شـدن شـان را بگيـرد   هيچ توجيهي نداشتن

اين دو، خدا و خانواده، مـي تواننـد پـرده هـاي پـاره شـده ي شخصـيت انسـان هـا را دوبـاره تـرميم            . اي

ايـن شـد كـه بـه هـم نزديـك و نزديـك تـر شـدند تـا           . اين دو را نداشـتند  ،آن دو ،كنند كه در آن داستان

  .ي خط رسيدندبه انتها

  ... !هنگامي كه همزمان . به قول خودتان چه از نظر جسمي و چه روحي: جوان

. خيلي از چيز هـاي يادداشـت هـايم را كـه بـي اجـازه خوانـدي نبايـد ديگـر تكـرار كنـي           !!. سسس

در مـورد جسـمي و   . فهميدي؟ اما بگـذار همـين را كـه تـو اشـاره كـردي ادامـه دهـم        . حتي جلوي خودم

جســم انســان و ديگــر موجــودات طــوري  .بــاز بــا مثــال بگــويم. درســت مــي گــويي. تــيروحــي كــه گف

است كه لذت بخش ترين زمـان شـان وقتـي اسـت كـه دو فـرد، معمـولاً مختلـف الجـنس، بـيش از هـر            

  !قبول داري؟. نظر من اين است كه شكل ما واقعاً جالب است. زماني به هم نزديك مي شوند

  .صد در صد. بله
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تو همين جا بشـين و مشـغول مطالعـه بـاش، مـن مـي خـواهم بـروم بـالا، يـك چنـد            . بر تو آفرين

  ...مي تواني بروي از يخچال ميوه برداري و بشوري و  .دقيقه اي كار دارم، بر مي گردم
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  }فهرست{ )۹

  

و آفتــابي زرد و درخشــان . آبــي بــود رنــگ از ايــن ســمت آســمان تــا آن ســمت آســمان همــه اش

تـا حـدي كـه    . بسـيار روشـن  . روشـن شـده بـود   و همـه جـا    اش نور افشـاني مـي كـرد   درست در وسط 

. ببينـي  وضـوح را بـه راحتـي و بـه     )Annapolis(پوليس آنـا مي توانستي نوك آسـمان خـراش هـاي شـهر     

بلنـد تـرين   البتـه بـراي ديـدن    . تفاصـله داش ـ  ويـلا مركز شهري كـه بـيش از بيسـت كيلـومتري بـا ايـن       

بايـد چنـد متـري از ويـلا بـالاتر بـروي و بعـد از اينكـه درختـان و تپـه هـا از             آسمان خراش هـاي شـهر  

تپـه هـاي   . را ببينـي سـاختمان هـاي مركـز ايالـت مريلنـد      مقابل ديدگانت كنـار رفتنـد ديگـر مـي تـواني      

تنهـا در ايـن ناحيـه ي شـهر تعـداد كمـي از ايـن هـا بـه          اين نواحي چندان پـر فـراز و نشـيب نيسـتند و     

ايـن خانـه در ميـان    بـا خـود مـي گويـد كـه مخفـي شـدن        اين ها را كه انسان مـي بينـد   . چشم مي خورد

سـاكن ايـن خانـه مـدام دل اش بخواهـد كـه از        باعـث شـده اسـت كـه    درختان و تپه هاي كم ارتفاع اين 

  . شود و به جايي برود كه فضاي بازي داردباين خانه خارج 

بلبــل هــايي كــه . را بشــنويلبــل هــا ب و مخصوصــاً آواز و مــي تــواني صــداي چــه چــه پرنــدگان

هـر چـه   . ، سـر و صـداي شـان كـم تـر مـي شـود       !انگار در هنگام ظهر، شايد به خاطر صرف ناهار باشـد 

و تقـلا بـراي جفـت گيـري      باشد فصل بهار اسـت و همـه جـا مـي تـواني جنـب و جـوش جنبنـدگان را        

كـه مـي شـود بلبـل هـا       حـدود سـاعت يـك بامـداد     بيشـتر و وقتي شب مي شـود،  . به روشني ببيني شان

بـه تنهـايي مـي آيـد و بـر روي همـين       . گـاهي فقـط تنهـا يكـي شـان     . شروع مي كننـد بـه آواز خوانـدن   

ي شـود، شـروع مـي كنـد بـه      سـاعت عـدد يـك را نشـان م ـ    كنـاري مـي نشـيند و همينكـه      كوتاه درخت

نـده ي بـا   چـه پر . واقعـاً كـه چـه بلبلـي    . و آنقـدر مـي خوانـد تـا صـاحبخانه خـواب اش ببـرد       . خواندن

يـك  . توليـد مـي كنـد    وانـد يـك صـداي متفـاوتي از خـود     هـر بـار كـه مـي خ    . محبت خستگي ناپذيري

فــراز و فــرود آواز هــايش هــر بــار متفــاوت . يــك نــواي مخصــوص بــه خــود. صــداي منحصــر بــه فــرد

و انگيـزه  . بلبل ها هر بار كه مـي خواننـد، يـك جـور مـي خواننـد و تكـرار در نـواي شـان نيسـت          . است

ي است براي دوستداران طبيعت كـه منتظـر بماننـد كـه شـب شـود و آنگـاه بـه لالايـي ايـن بلبـل            ي خوب

نـوايي كـه شـايد اگـر تمـام انسـان هـاي روي زمـين         . ها، اين بلبل هاي خوش الحـان، بـه خـواب رونـد    
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جمع شوند نتواننـد همچـون آن آهنگـي بـه ايـن حـد دلپسـند و بـدور از هـر گونـه احسـاس زننـدگي و             

  .ن بنوازندتكراري بود

امــا هنگــامي كــه روز . و بعـد از مــدتي روز مــي شــود . صـاحب خانــه در خــواب غــرق مــي شــود 

بـراي همـين در هنگـام روز چـه چـه بلبـل هـا و صـداي         . مي شود، گفتـه انـد كـه وقـت فعاليـت اسـت      

ديگر پرندگان نغمه سرا و زيبـايي هـاي بـي شـمار طبيعـت ديگـر چنـدان مـورد توجـه برخـي از انسـان            

كمتـر، تـا جـايي كـه شـايد شـدت       هـا  و هـر چـه فعاليـت بيشـتر، شـنيدن ايـن صـدا        . نمي گيرد ها قرار

در فعاليـت هـاي روزانـه بـه حـدي باشـد كـه بـه نفـرت از شـنيدن صـداي بلبـل هـا              انسـان  غرق شـدن  

  !بيانجامد

بـه داخـل اتـاق اش رفتـه     جـوان را رهـا كـرده بـود و     اما خوشبختانه دختـري كـه در وسـط ظهـر     

تـا جـايي   . بود و مشـغول جمـع و جـور كـردن كيـف و كتـاب اش بـود، درك بـالايي داشـت از زيبـايي          

ــه هــا مــي ريخــت و     ــدگان دان ــراي پرن ــه اش مــي نشســت و ب ــوان پشــت خان ــر روي اي كــه هــر روز ب

كـه جـايي    و بلبـل هـا هـم ماننـد مـا، وقتـي مـي بيننـد        . همينطور به آنها نگاه مي كـرد و لـذت مـي بـرد    

  .كه در آنجا محبت رايگان مي فروشند، به آساني جذب آنجا مي شوند است

نيلوفر، بعد از مرتـب كـردن اتـاق اش كـه چنـد روز قصـد داشـت آن را انجـام دهـد ولـي بـه هـر             

، از اتـاق اش بيـرون آمـد و بـه دنبـال پسـرك گشـت و سـريعاً او را         مـي انـداخت  دليلي آن را به تعويـق  

مانجـا بـر روي مبـل نشسـته بـود و همينطـور مشـغول مطالعـه بـود و هنـوز نيـز همـان             او هنوز ه. يافت

  .كتاب را مي خواند

. شـد  حـس و حـالي  تـا اينكـه ناگهـان دچـار     . البتـه آرام آرام، از پشـت سـر اش   . به او نزديك شـد 

كـه چـه كـار هـا و بـلا      و گـاهي همـين تمـايلات آنـي     . دل اش خواست كه يك شوخي بـا جـوان بكنـد   

همينطـور كـه بـي صـدا در پشـت او ايسـتاده بـود، ناگهـان دسـت هـايش را بـر            . نمي آورد سر آدمها بر 

  اگر گفتي كيستم؟ و چه نهادني و ،قرار دادروي چشم هايش 

  !غير از شما كس ديگري اينجا نيست. جوان هم گفت كه اينكه معلوم است

 يشاينبـار بـر روي شـانه هـا     جوليا هـم دسـتان اش را برداشـت و بـه آرامـي آنهـا را پـايين آورد و       

ــده اســت   . گذاشــت ــرمندگي ش ــار احســاس ش ــه دچ ــن شــوخي عجولان ــويي از اي ــيماني. گ و از . و پش

 مـاجراي سـخني مـي گـويم كـه مـي توانـد       . خودش پرسيد اين چه بود كه من كـردم؟ امـا اشـكال نـدارد    

  :قبلي را به سرعت به دست فراموشي بسپارد
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  .ايد بيرون برويمب. پاشو كه بايد آماده ي رفتن شويم

شـما كـه فرمـوده بوديـد سـاعت دو      . جوان تعجـب كـرد و پرسـيد كـه نزديـك يـك و نـيم اسـت        

  .بايد از خانه بيرون برويم

  داشتي چه مي خواندي؟. باشد همان دو برويم... . اما . گفته بودم. بله

از ايـن   راسـتي، شـما چـرا   . همـاني را كـه بـه مـن داده بوديـد     . همـان كتـاب قبلـي را   . معلوم است

  سوال هاي واضح مي پرسيد؟ 

منظـورم ايـن بـود كـه كجـا هـاي كتـاب را مـي خوانـدي؟ آيـا           . متوجـه نشـدي  درست منظورم را 

  ؟ايت پيش آمدهسوال جديدي بر

آيـا اينجــا كتـاب ديگــري هـم هســت كـه ماننــد ايـن كتــاب در مـورد كليــات گفتــه       ... . ولــي . نـه 

مـثلاً همـان كتـابي كـه كنـار همـين       . ديگـر بخـوانم   دوست دارم حالا يك چيـز، يعنـي يـك كتـاب    . باشد

از كيفيـت جلـد اش مشـخص بـود     . كتاب در قفسه بـود چـه كتابيسـت؟ دوسـت دارم آن را هـم بخـوانم      

  . كه آن هم بايد كتاب خوبي باشد

آن كتـاب بـراي يكـي از دوسـتان ام اسـت كـه از چنـد روز قبـل         . نه، آن كتـاب بـراي مـن نيسـت    

هـر بـار مـي گويـد     امـا  فته است كه مـي خواهـد بيايـد و كتـاب اش را بگيـرد،      اينجا جا گذاشته و يك ه

  .كه يادم رفت

. قـول مـي دهـم كـه سـالم هـم بـه شـما تحويـل بـدهم          . حالا هر چه هست مي خواهم بخوانم اش

ديگر اينطور نمي گـذارم اش روي شـكم ام كـه مثـل ايـن كتـاب چنـد صـفحه اش اينطـوري تـا بخـورد            

  .قول مي دهم ديگر تكرار نشود. همكه البته معذرت مي خوا

آن كتـاب  . يعنـي اصـلاً بـدرد تـو نمـي خـورد      . نمي تـواني كـه نـه   . تو نمي تواني آن را بخواني. نه

بـدرد تـو   . آيا زمين شناسي مـي دانـي يعنـي چـه؟ در مـورد زمـين صـحبت مـي كنـد         . زمين شناسي است

اصـلاً  . دو يـا كاليفرنيـا باشـد   حدس مي زنـم تمـام كتـاب در مـورد سـنگ هـاي ناحيـه كلـورا        .نمي خورد

  .آن كتاب را فراموش كن. بدرد ما نمي خورد

  .يعني در آن هيچ چيزي نيست كه برايم مفيد باشد

تـو چـرا امـروز از ايـن سـوال هـاي واضـح مـي         . ولـي بايـد بگـويم نـه    . چه بگـويم ... مفيد كه . نه

  !پرسي؟
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مـن چيـزي را كـه قـبلاً نمـي      . دبه نظر شما اين سوال من واضح بود؟ به نظـر مـن كـه واضـح نبـو     

من ديدم كه كنار ايـن كتـاب بـود گفـتم شـايد بـدردم بخـورد كـه بـه قـول خودتـان            . دانستم سوال كردم

از برادرتـان چـه   . اشـكالي نـدارد   ر اسـت مـرا دسـت بياندازيـد، پـس هـيچ      اما اگر قـرا . تازه به زمين آمدم

  خبر؟

  ؟از كجا فهميدي؟ گوش مي دادي. از برادرم؟ اي شيطون

  . ولي يك جور هايي فهمديم كه مي خواهيد برويد با برادرتان صحبت كنيد. نه

در ... . مـن كـه ايـن چنـد روزي     . من كـه نمـي تـونم حـدس بـزنم كـه چطـوري تونسـتي بفهمـي         

همـانطور كـه حـدس مـي زدم، خيلـي خوشـحال شـد كـه قهـر را كنـار گذاشـتم و            . بـرادرم . هر صورت

 ـ . دوباره باهاش آشتي كردم منظـورم را  . داني، تـا امـروز دو هفتـه مـي شـد كـه او را نديـده بـودم        شـايد ب

بـرادرم در اروپـا زنـدگي مـي كنـد و سـالي فقـط يـك بـار بـه           . ديدار رايانه اي را مي گـويم . كه مي داني

عجـب  . مـا همـديگر را از نزديـك مـي بينـيم      يـا حـداكثر سـه بـار     سالي يك بار يا دو بار. ديدارم مي آيد

تـا بـه   . تا دو هفته قبل يك روز در ميـان روزي يـك ربـع بـا هـم صـحبت مـي كـرديم        ما . روزگاري شده

اين خاطر كه گفته بودم كه چرا به ديـدارم نمـي آيـي و پـدرت هـم فـوت كـرده، و تـو چـرا اينقـدر بـي            

مثــل اينكــه . الآن هــم شــيلي بــود. امــا گفــت كــه مــن يــك كنفــرانس مهمــي در شــيلي دارم... . تفــاوتي 

ي بسـيار قـوي و راهگشـا در علـم رايانـه و نمـي دانـم ميكـرو پروسسـور هـا ارائـه            توانست يـك مقالـه   

مثـل اينكـه قـرار اسـت تـا يـك هفتـه        و . دهد كه از لحن اش مشخص بـود كـه خيلـي خوشـحال اسـت     

آن موقـع كـه تـو را بـر سـر يخچـال ديـده بـودم، ابتـدا فكـر           . آن موقع يـادت اسـت  . ي ديگر بيايد اينجا

بـراي همـين بـود كـه اول صـدايت      . ه بـراي ذوق زده كـردنم سـرزده آمـدي    كردم كـه بـرادرم هسـتي ك ـ   

در هنگـام صـحبت مـان تـا يـاد پـدر افتـاد، انگـار كـه بـراي           . از برادرم برايت بگـويم . بگذريم. زدم فرزاد

بـا نيلـوفر ايـن     مـن  ولـي وقتـي ديـد كـه    . بغـض كـرد  . اولين بار است كه شنيده باشد، بسيار ناراحت شد

گفـت كـه ديـدي؟، نگفتـه بـودم زمـان همـه        . دو سه هفته ي قبل خيلي فرق كردم خيلـي خوشـحال شـد   

  !من هم به او گفتم كه تو راست مي گويي. چيز را حل مي كند

  .خوش به حال شما

  خوش به حال من؟ چرا؟

  . داريد "خواهردوستي"چون اينچنين برادر دلسوز و 



۱۱۷ 
 

تـو مـي گـويي او مـرا دوسـت دارد؟ او كـه سـالي فقـط يـك بـار و شـايد دو            ! خوشا به حال من؟

او را كــه بـه هــيچ وجــه اصــلاً  . از او نپــرس. بـار بــه ديــدنم مـي آيــد؟ آن يكــي ديگـر بــردارم كــه هـيچ    

يـادم اسـت كـه در    . كه مـا داريـم رابطـه ي بـرادر خـواهري نمـي گوينـد        ارتباطه هااين . برادرم نمي دانم

ولـي آنهـا و مخصوصـاً فـرزاد كـه      . ندهسـت  ديم مي گفتند كه برادر ها به شـدت مراغـب خـواهران شـان    ق

. بسيار خـوش اخـلاق اسـت، اصـلاً از او چنـين انتظـاري نداشـتم كـه ايـن همـه ديـر بـه ديـدن ام بيايـد              

خوشا به حال انسان هـاي امـروزي كـه بـه خـاطر تـك فرزنـدي بودنـد شـان ديگـر اميـد بيهـوده اي بـه              

  !اهر يا برادرشان ندارندخو

شــما كــه مــي گوييــد كــه يــك روز در ميــان . بــه نظــر مــن شــما داريــد حــق ناشناســي مــي كنيــد

  .همديگر را مي بينيد و از اين به بعد هم خواهيد ديد

امـا چطـور؟ اينطـور ديـدن هـا چـه فايـده؟ ولـي مـي خـواهم ايـن بـدخلقي هـا را              . مي بينـيم . بله

شــما كــه او را نمــي . تقبال از بــرادر دوســت داشــتني ام آمــاده كــنمفرامــوش كــنم و خــودم را بــراي اســ

بايـد يـاد مـان باشـد كـه بايـد       . اين هـا باشـد بـراي روز هـاي ديگـر     . واقعاً دوست داشتني است. شناسيد

دوسـت دارم خيلـي از جـا    . بهتـر اسـت ديگـر وقـت را تلـف نكنـيم و آمـاده رفـتن شـويم         . برويم بيرون

  .و آن مسير هاي پياده رفتن را همين امروز به تو نشان دهمهاي شهر، مخصوصاً آن پارك 

فقـط اينكـه مـن مـي گـويم كـه شـايد حـق          ؟مي خواهيد همين الآن برخيزيم و آمـاده شـويم  . باشد

  گفتيد كه برادر تان چه كاره است؟ . آن ها هم حتماً براي خودشان مشغله دارند. با آنها باشد

 ـ. ويرايشگر يك مجله است ه هـايي كـه مـي رسـد را او تاييـد مـي كنـد كـه در مجلـه          يعني كه مقال

ولـي حـدس مـي زنـم كـه بايـد كـار        . من كه نمي دانـم دقيقـاً كـار شـان چيسـت     . شان درج شود يا خير

  .بسيار حساسي باشد

تـازه شـما كـه تـازه پـدر تـان       . همين پركاري زياد نمي گذارد كه بيشـتر بـه ديـدن شـما بيايـد      پس

علـت ديگـر كـه    . شـيد كـه از ايـن بـه بعـد بيشـتر بـه شـما سـر خواهنـد زد          را از دست داديد، مطمـئن با 

مي كند كـه هـر دوي آنهـا شـما را دوسـت دارنـد اينكـه همـه ي ثـروت هـاي بـه ارث رسـيده              مشخص

مـن كـه بـا اينكـه هنـوز بـا ايشـان برخـورد نداشـتم، ولـي مطمـئن ام كـه بايـد              . شان را به شما بخشيدند

  .انسان هاي خوبي باشند

از اينكـه نيـت   . شـايد راسـت بگـويي   . همـه ي ثـروت شـان را بـه مـن بخشـيده انـد       . تدرست اس

ايـن حـرف هـاي تـو     . پاكي داري و دوست داري كه ما به هم نزديك تـر شـويم، از تـو تشـكر مـي كـنم      
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. امـا همـه ي ايـن هـا را خـودم مـي دانـم       . باعث مي شود كه اعتمادم بـه تـو مـدام بيشـتر و بيشـتر شـود      

در كنـارم باشـي، حـالا بـه هـر طريقـي كـه ممكـن اسـت، يـك كسـي             مدتيه اگر من احساس مي كنم ك

واقعـاً كـه مـن انسـان     . مثل تـو بتوانـد هـم صـحبت ام باشـد خيلـي از نظـر روحـي بـرايم خـوب اسـت           

  .خوش شانسي هستم، قبول داري، با اينكه هميشه خلاف اين فكر مي كردم

  جوان پرسيد ساعت چند است؟

  . اي كه بايد حركت كنيم الآن بيست دقيقه تا لحظه

  .يعني بيست دقيقه به دو

شـما چـرا امـروز از ايـن سـوال هـاي واضـح        . معلوم است كـه يعنـي بيسـت دقيقـه بـه دو     : نيلوفر

  .دو تا تو سوال بي ربط پرسيدي و دو تا هم من. دو مساوي ـاين هم دو ! مي پرسي؟

ه بـودم كـه چـرا سـوال     مـن فقـط عـرض كـرد    . مثل اينكه از آن حـرف مـن ناراحـت شـده بوديـد     

حـدس مـي زنـم ايـن     . و مي بيـنم از دوــ دو مسـاوي خيلـي خوشـحال شـديد      . همين. واضح مي پرسيد

رفتــار هــاي شــما كــه ســريع از دســت ديگــري ناراحــت مــي شــويد، بــه خــاطر نداشــتن هــم صــحبت  

بـه  . يـك جملـه بـه ايـن سـادگي كـه نبايـد اينقـدر شـما را ناراحـت مـي كـرد            . باشددر گذشته صميمي 

نظر من، با اينكه هنوز خيلـي چيـز هـا را از زنـدگي انسـان هـا نمـي دانـم، ولـي احسـاس مـي كـنم كـه              

بقيـه اش فرعيـات اسـت    . همين پرسش و پاسخ هـا و ايـن صـحبت هاسـت كـه هسـته ي زنـدگي اسـت        

بايـد سـعي كنيـد كـه خيلـي كـم از       . و اگر همين بگو مگو هـا نباشـد زنـدگي جمعـي ديگـر معنـا نـدارد       

  .س مي زنم حركت ها و حسد بازي ها ناراحت شدحرف ها و حد

  :سخنراني هايش را قطع كرد و گفت اينيلوفر با خنده 

شــوخي كــردم، از نصــيحت دوســتانه ات بســيار !... حــالا ديگــر تــو بــراي مــن معلــم اخــلاق نشــو

  .حالا ديگر خواهش مي كنم كه پاشو و لباس هايت را بپوش. ممنون ام

  . لباس كه تنم هست

  .منظورم لباس بيرون است! نه

مي خواستم ببيـنم كـه آيـا بـاز مـي گوييـد كـه امـروز از ايـن سـوال هـاي            . جوان گفت مي دانستم

  . كه نگفتيد... واضح 
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و پيشـنهاد مـي كـنم ايـن بـازي را همـين جـا پايـان         . دو مسـاوي هسـتيم   –دو . چرا بايد مي گفـتم 

و هــم ! ت هـاي پــر مغـز ات را بشــنوم  يــك اينكـه ديگــر نمــي خـواهم نصــيح  . دهـيم كــه دو علـت دارد  

  .پاشو. اينكه وقت چنداني نداريم

شـما كـه هنـوز نرفتيـد كـه      . الآن كـه وقـت لبـاس پوشـيدن ام نيسـت     الآن شما مسخره ام كرديـد؟  

ايـن  ضـمناً،  . پانزده دقيقـه ي بعـد مـن شـروع مـي كـنم بـه لبـاس پوشـيدن         . دوش ده دقيقه تان را بگيريد

ين نصـحيت هـاي پـر مغـز مـن در مـورد گذشـت كـردن در مشـاجره هـا           حرف هاي من و به قول شما ا

عـده زيـادي داشـتند بـا      در آن موقـع . شـنيده بـودم   تـان از يكي از هـم نوعـان    كه تنها چند جمله اي بود

دقت به صـحبت اش گـوش مـي كردنـد ايـن هـا را نقـل كـرد و مـن هـم آنهـا را عينـاً بـراي شـما نقـل                

  !عيت نمي كاهد كه شما انسان زودرنجي هستيداما در هر حال، از اين واق. كردم

  .قيل و قال هاي شان در همين جا به يكباره پايان گرفت

شـايد ايـن   . علـت اش را جسـتجو مـي كنـيم    . ديگر علاقـه اي بـه ادامـه دادن داد و بيـداد نداشـتند     

يننـد و  باشد كه دو ساعت ديگر قـرار اسـت از خانـه بـه بيـرون برونـد و بسـياري از جـا هـاي شـهر را بب          

ايــن كــار يعنــي اميــد بــه لحظــات خــوش در . قهــوه بنوشــند و راه برونــد و گــل بگوينــد و گــل بشــنوند

ايـن كـار گذشـت طـرفين را بيشـتر      . اين كـار روحيـه انعطـاف پـذيري را در انسـان افـزايش دهـد       . آينده

رين و شـايد بشـود اينطـور نتيجـه گرفـت كـه هـر گونـه اميـد بـه آينـده، منظـور آينـده ي شـي              . مي كنـد 

و . مخصوصـاً اگـر آن دو فـرد همسـر يكـديگر باشـند      . است، تنش ها را بين دو انسـان كـاهش مـي دهـد    

به همـين خـاطر اسـت كـه مسـافرت هـا و تعطـيلات آخـر هفتـه از لازم تـرين ملزومـات زنـدگي هـاي              

  .اين عصر سراسر سكوت و پر از يكساني شده است

بـاس را در آورد كـه دوشـي ده دقيقـه اي     دختر از جايش برخاسـت و بـه بـالاي پلـه هـا رفـت و ل      

و جوان بر روي مبل نشسـته بـود و همچنـان كتـاب مـي خوانـد و منتظـر بـود كـه صـاحب خانـه            . بگيرد

  .اش از حمام بدر آيد كه راهي شوند

بـي  . بـر جـاي مانـده بـود     ياز استحمام جوان در وان حمـام در سـحرگاه آن روز هنـوز آثـار انـدك     

گـرفتن در ابتـداي صـبح حتمـاً بايسـتي يـك ادب رفتـاري انسـان هـا           شك تصـور كـرده بـود كـه دوش    

  !باشد كه او مي بايستي آن را انجام دهد

چند دقيقه بعد جـوان در حـالي كـه تلفـن همـراه صـاحبخانه اش را از درون اتـاق پيـدا كـرده بـود           

 ـ            . به سمت حمام دويد بـه  . ودصداي زنـگ مـدام بلنـد و بلنـد تـر مـي شـد تـا اينكـه بسـيار بلنـد شـده ب
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حدي كه نيلوفر حتـي بـا وجـود صـداي دوش آب صـداي آشـناي تلفـن همـراه اش را شـنيد كـه ناگـاه            

  !سر و كله ي جوان پيدا شد

  !ديوونه

جــوان پــيش آمــد و تلفــن . در ذره اي از زمــان چــه فكــر هــايي كــه از ذهــن آن زن عبــور نكــرد 

 ، تـا اس گيرنـده منصـرف شـود   چيـزي نمانـده بـود كـه تم ـ    . جريـان آب بسـته شـد   . همراه را تقديم كـرد 

ــرد  اين ــه صــحبت ك ــت داد و شــروع ب ــد از ســلام و گــپ ناقصــي  . كــه كشــوي گوشــي را حرك ــا بع ام

كـه   معذرت خواهي كرد و انگشـت شصـت اش را بـر سـوراخ هـا نهـاد و قـدم هـا برداشـت و جـوان را          

  . با هل دادن به بيرون هدايت كرد متوجه ي ادا ها نمي شد كه برو به عقب،

بـا چهـره اي برافروختـه    . بعد يعنـي حـدود دو و پـنج دقيقـه دختـر از حمـام بيـرون آمـد         ده دقيقه

  .و آميخته با ناراحتي، البته تصنعي

  .نشست و جوان را هم دعوت به نشستن در مقابل اش كرد

  تو چرا هر چي اشاره مي دادم نمي رفتي بيرون؟

دسـت تكـان مـي دهيـد، فكـر كـردم بايـد بـرق را روشـن كـنم            مـدام ديـدم  . من نفهميدم. ببخشيد

  ...كه ديدم روشن است 

  .تو نمي دانستي نبايد وقتي من لخت ام را ببيني. ساكت

نشـان دهـم كـه     ن زنـگ زد و مـن خواسـتم بـا ايـن كـار      يـك دفعـه تلف ـ  . باور كنيد. فراموش كردم

  .وجودم با عدم وجودم چقدر فرق مي كند

اگــر بــاور نكــرده بــودم همــين الآن تــو را از خانــه ام انداختــه بــودم  . دمبــاور كــر. اشــكال نــدارد

  . ولي يادت باشد، نمي دانم چند روز ديگر مي خواهي اينجا بماني، ولي ديگر تكرار نشود. بيرون

انگـار كـه جـن    . ولـي يـك چيـزي بگـويم، خيلـي ترسـيده بوديـد       . ديگـر تكـرار نمـي شـود    . باشد

ظه مـرا فرامـوش كـرده بوديـد و چـون يـك دفعـه مـرا داخـل خانـه تـان            فكر مي كنم آن لح! ديده بوديد

  .ديديد تعجب كرديد

. هنـوز هـم نمـي تـوانم تـو را ببخشـم      ! دوست داشـتم تـو را بـا دسـتانم خفـه كـنم      ! تعجب كردم؟

واقعـاً كـه بيـرون كـردن كينـه ي ايـن كـار زشـت         . ببينـي در حال برهنگـي   مراتو چطور توانستي بيايي و 

  .ي سخت و غير ممكن استتو از دلم خيل
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به نظر مـن كـه صـورت شـما كـه از همـه جـاي شـما ظريـف تـر و خـوش            . مگر چه اشكالي دارد

. حـالا جـاي ديگـر تـان مگـر چقـدر اهميـت دارد       . مـن كـه صـورت شـما را ديـده بـودم      . نقش تر است

ن تازه، من آن موقع كه مي توانسـتم در يـك چشـم بـه هـم زدن از ايـن سـمت زمـين بـه آن سـمت زمـي           

شـما انسـان هـا كـه غيـر      . به نظـر مـن صـحنه هـاي معمـولي     . ديدمرا بروم، خيلي از اين دست صحنه ها 

  پس چه جذابيتي دارد؟. از صورت تان تقريباً همه جاي بدن تان شبيه به همديگر است

ولـي در هـر صـورت مـا صـورت      . البته شـايد هـم راسـت مـي گـويي     . باز هم از آن حرف ها زدي

  .هيم و شرمگاه مان را مي پوشانيم، مانند آدم و حوامان را نشان مي د

مـن كـه مـي دانـم كـه در آوردن پوشـش تـان        . مـثلاً در مـورد پوشـش تـان     اين يك قرارداد است؟

ولـي مثـل اينكـه يـك نمـاد اسـت و يـك قـرار         . آنقدر سخت نيست كه بتوانـد جلـوي تجـاوز را بگيـرد    

اگـر مـي توانسـتيد بـه جـاي پوشـش يـك انگشـتر         من مي گـويم كـه   . داد كه من راضي به نزديكي نيستم

  درست نمي گويم؟. دست مي كرديد و ديگر لباس نمي پوشيديد هم مي شد

ايـن يـك حـس درونـي اسـت كـه       . ايـن اصـلاً يـك قـرارداد نيسـت     . يعني اصلاً. فكر نمي كنم. نه

ودم خيلـي  نمـي دانـم، راسـتي مـن خ ـ    ... دوست نداريم كه البته اگر بگويم دوسـت نـداريم كـه شـرمگاه     

دوست نـدارم كـه از شـرمگاه اسـتفاده كـنم، از ايـن بـه بعـد مـي خـواهم بگـويم آلـت تناسـل، البتـه بـه                

راســت نمــي ! شــرطي كــه ايــن اصــطلاحات جديــدم ســيل ســوالات جديــد را بــر ســرم خــراب نكنــد  

  !گويم؟

ولـي مـي خـواهم بگـويم كـه عجـب صـورت        . يعنـي خـوب نفهميـدم كـه چـه گفتيـد      . نمي دانـم 

الآن كه خوب فكر مي كـنم مـي بيـنم كـه شـما از همـان راهـي كـه حـرف مـي زنيـد،            . داريدهاي جالبي 

يـا از  . و در يـك جـا ادغـام نباشـند     .از هـم جـدا باشـد    ندمـي توانسـت  ايـن دو  كـه  . غذا هم مـي خوريـد  

  ...يا از همان راهي كه دفع مي كنيد. همان راهي كه نگاه مي كنيد، محبت هم مي كنيد

  .به هم زديساكت باش، حالم را 

خيلي ببخشيدا، درست اسـت كـه مـن بـه قـول شـما خيلـي پرمحبـت ام، امـا احمـق كـه            : و جوان

چنـدي  ! شنيده ام كه انسان ها زياد مرتكب ايـن اشـتباه مـي شـوند و مثـل اينكـه شـما هـم شـديد         ! نيستم

. "ديوانـه "يكـي آنجـا كـه بـه مـن گفتيـد       . است كه احساس مي كنم بـا مـن خـوب صـحبت نمـي كنيـد      

  ."ساكت باش"ي هم الآن كه براي بار چهارم به من مي گوييد يك

  هيچ مي فهمي چه مي گويي؟: نيلوفر در اوج عصبانيت
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  ...ايندفعه شما ساكت باش. نه: جوان با چهره اي خندان و حق به جانب

  :و با صداي نازك و البته بلند سكوت كنددختر ديگر نتوانست در مقابل اين گستاخي 

هيچ مي فهمـي كـه داري چـه مـي گـويي؟ اگـر يـك كلمـه ي ديگـر حـرف بزنـي            ! تو ساكت باش

  ...منتظرم. از خانه ام بايد بروي بيرون

ــا ظــاهر عصــبانيت و دســت بــه ســينه شــد و ــان جــوان نگــاه كــرد و پــس از   ب بــه چشــمان مهرب

  :شگفت زدگي از اختلاف بي اندازه ي اين چهره ي پر مهر و اين كلمات حرف اش را ادامه داد

. گهان آمدي و تن لخـت ام را ديـده اي، مـن هـم ترسـيدم و كلمـه ركيكـي از دهـنم خـارج شـد          نا

در مـورد ديگـر هـم مـي دانـم كـه حـرف        . مي گويم ببخشيد، اما بدان كه در اين مورد حق بـا مـن اسـت   

مـن مـي گـويم سـاكت بـاش، چـون مـي        . هايت از سر ناداني است و خودت هـم حتمـاً خـواهي فهميـد    

  .مي خواهم ببخشيد ات را بشنوم. و هنوز منتظرم. ادت دهمخواهم حرف زدن ي

جوان كه با آن ذهـن و هـوش مثـال زدنـي اش، انگـار در تجزيـه و تحليـل بحـث هـاي اخيـر كـم            

  :آورده بود، گفت

نمـي دانـم چـرا احسـاس كـردم كـه دلـم مـي         . چرا خودتـان را عصـباني مـي كنيـد، شـما     . ببخشيد

امـا بـه فـرض هـم كـه      . مـرا ببخشـيد  . سـلطه ي خـودم درآورم   خواهد شما را با صـداي بلنـد تـرم زيـر    

احسـاس مـي كـنم كـه انگـار عـادت        ؟شـما تـاب شـنيدن سـخت مخـالف را نداريـد      . حق با شما باشـد 

  ...بايد. نكرده ايد

بـه صـداي   . ايـن اسـت جـواب پنـاه دادن ام بـه تـو      . ديگر نمـي خـواهم بشـنوم   ... . باز هم . ساكت

  !با تو چه كار كنم كلفت تر ات مي نازي؟ مي دانم

  .هيچ كاري نمي تواني بكني

واقعـاً داري بـا مـن بـازي مـي كنـي؟ ديگـر داري حـرف         ... . بـاز هـم   ! چه گفتي؟ من نمي فهـم ام 

هاي قلنبه سلنبه تحويل ام مي دهي؟ بـاز هـم حـدس مـي زنـم، يعنـي يقـين دارم كـه ايـن هـا را طـوطي            

ــرايم وار حفــظ كــرده اي و داري  ــيب ــي كن ــ. تكــرار م ــردي ول ــه ديگــر حوصــله ام را ســر ب ــدان ك . ي ب

  .بعضي موقع دوست دارم مثل الآن كه همين گيتار را بگيرم و محكم بكوبم بر سر تو

  ...هم از آن تهديد ام به خفه كردن و . شما يك وحشي، يعني نه ببخشيد، يك جاني هستيد

گريـه اي خشـك، بـا    به نظر مي رسـيد كـه تسـليم شـده اسـت، بـا لحنـي از تضـرع و         ديگر نيلوفر 

  :صداي آرام شده گفت
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  . ديگر داري لجم را در مي آوري. خواهش مي كنم ساكت باش. ساكت باش

  ...تو . بايد بگويم ،نه

گفــتم . تســليم. لحــن ام را مگــر نمــي فهمــي. آفــرين، اشــتباه كــردم. اينبــار ديگــر ســاكت. ســاكت

  .زنمديگر من حرف نمي . اصلاً حق با تو. تقاضا كردم ساكت. ساكت

فكـر مـي كـنم كـه كمتـر پـيش مـي آيـد كـه تسـليم           : جوان با لحني از خنده كه پيام پيروزي داشت

  درست نمي گويم؟. شويد

چـه كسـي بـاور مـي     . راست اش را بخواهي، اولـين بـار اسـت كـه در جـر و بحثـي تسـليم شـدم        

ت ات يـك  ولـي بايـد بـداني ايـن حركـا     ! مـن، در خانـه ي خـودم، در مقابـل فـردي تسـليم شـوم؟       . كند

. اگـر نگـاه ام را تغييـر دهم،تـو داري تغييـر مـي كنـي       . شـايد هـم نـه   . طور هايي مـرا ناراحـت مـي كنـد    

جـذب شـدن هـا كـه در ايـن جسـارت هـا و تسـليم هـا           بسـا بسـيار  چه . جذاب تر مي شوي انگار داري

  !نهفته است

مبـادا بـي غـذا    حتي بـراي پرنـدگان هـم دانـه هـا بـر سـر ايـوان ريختنـد كـه           . آماده ي رفتن شدند

  .شود آن نغمه سرايان قطعبمانند و آواز وقت و بي وقت 

  ...داشتند كه فكر مي كردند كه چيزي فراموش نشده باشد 

. و تلفــن زنــگ زد كــه برداشــته شــد و بعــد كســي معــذرت خــواهي كــرد و تمــاس پايــان يافــت 

يــك . بــه اينجــا بيايــددختــري قــرار بــود . امــا چيــزي را بــه خــاطر نيلــوفر آورد. اشــتباهي گرفتــه بــود

. همــاني كــه پشــت خــط بــود و جــوان دوان دوان پلــه هــا را پيمــود و ســرزده وارد حمــام شــد. دوســت

اش در فضـاي حمـام بپيچـد، مجبـور شـد كـه        "بـرو بيـرون  "هماني كه نيلوفر از ترس اينكه مبـادا طنـين   

ار قبلـي بـه دوسـت    همـاني كـه قـرار بـود بـدون قـر      . سكوت كند و جوان را اولين بار با دست هـل دهـد  

ــد   ــدرش را از دســت داده ســر بزن ــوفر، كــه چنــدي اســت پ ــديمي اش، يعنــي همــين نيل ــه . ق همــاني ك

 .پرســيد آيــا وقــت داري چنــد دقيقــه اي مزاحمــت شــوم؟ ضــمناً كتــاب زمــين شناســي ام را هــم بگيــرم

 مــا بســيار هــم خوشــحال مــي. نيلــوفر در آن حــال كــه مشــوش بــود زيــر دوش گفتــه بــود، بلــه، بفرمــا

چـرا كـه خيلـي بعيـد بـود      . اسـتفاده كـرده اسـت    "مـا "خوشبختانه متوجه نشد كه نيلـوفر از نهـاد   ! شويم

بر آن شد كـه بيشـتر حـواس اش را جمـع كنـد كـه مبـادا ديگـر از ايـن شـانس           . كه خودش را ما بخواند

  .ها نياورد
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پــيش بينــي مــي شــد كــه كــل زمــان آمــدن و شــدن دوســت اش نبايســتي بــيش از پــنج دقيقــه اي 

چرا كه كار چنـداني نداشـت و طبـق گفتـه ي خـود اش مـي خواسـت كـه تنهـا كتـاب اش           . طول بكشيد

شـايد آمـده اسـت كـه سـر و گوشـي آب بدهـد و        . البته مـي توانـد علـت اش جـز ايـن باشـد      . را بگيرد

داشـتم از ايـن حـوالي رد مـي شـدم،      . نـه در تنهـايي اش روزگـار مـي گذرانـد     ببيند كـه ايـن دختـر چگو   

  ! و چه خوش شانس بودم كه خانه اي. گفتم بيايم به تو سر بزنم

ــا آن را      ــان دچــار احساســي شــد م ــي پوشــيد ناگه ــايش را م ــاس ه ــه داشــت لب ــين ك ــر هم دخت

را بسـيار خوشـبخت   احساسـي كـه انسـان لحظـه اي بسـيار كوتـاه خـود        . احساس گشايش مـي گـذاريم  

رفـتن و  . فرامـوش شـدن هـا   . نگـاه نكـردن هـا   . بـي مهـري هـا   . موانع. فراموشي غم ها. بي انتها. مي داند

  ...پي نبردن به قشنگي ها . و ديگر چه بگوييم، نرسيدن ها. مسافرت هاي هميشگي. نديدن ها

و جويـاي سـلامتي    تنهـا منتظـر بودنـد كـه رفيقـي بيايـد      . ديگر كـاملاً آمـاده ي رفـتن شـده بودنـد     

  . همديگر شوند و كتاب را بگيرد و آرزوي سلامتي و رفتن و تا كي باز ديدار تازه شود

ــن قضــيه ي آدم و حــوا     ــي مقدمــه ســوالي پرســيد؟ اي ــد كــه جــوان ب ــل نشســته بودن ــر روي مب ب

دارد؟ و در پاسـخ شـنيد كـه جـواب ايـن سـوال ات طـولاني         پوشـش انسـان هـا   چيست؟ چه ربطـي بـه   

بـه طـور خلاصـه برايـت      دانـم كـه مـي خـواهي    ولـي مـي   . ا تـر از ديگـر سـوالات ات اسـت    است و فر

  :باز از گوشه اي آن رابگويم، يا حداقل 

بـه ايـن   . بعـد مـا را جانشـين خـودش كـرد     . بر طبق اين كتاب، دنيـا خـدايي دارد كـه مـا را آفريـد     

، بـه مـا هـم مـي بايسـتي      اخلـق م ـ كه تا ديـروز بـر او سـجده مـي كردنـد، بعـد از        آن چيزيمعنا كه هر 

گفـت كـه    شـيطان كـه از جنيـان والا مرتبـه بـود      روزي. اتفـاقي افتـاد   تـا اينكـه روزي  . سجده مي كردنـد 

. اش بـه خـاطر ظلـم بـه خويشـتن     . بـه خـاطر غـرور اش فروافتـاد     و شـيطان . من بر آدم سجده نمي كـنم 

هديـه اش  . ن چيـزي هديـه كـرد   بعـد خداونـد بـه انسـا    . آن مرتبه اجازه نداشت كـه نافرمـاني كنـد    او در

خدا به انسان گفتـه بـود كـه مـي خـواهم كـاري كـنم كـه شـما هـا بتوانيـد غيـر از             . تنها يك پيشنهاد بود

و انسـان از  . مـي توانيـد غيـر از مـن، ديگـري را نيـز بپرسـتيد       . من به معبود هـاي ديگـر هـم نگـاه كنيـد     

رفتـيم و در بهشـت جـاي    و . پـذيرفتيم  همـه ي مـا انسـان هـا    . مـا همـه پـذيرفتيم   . روي ناداني پـذيرفت 

. هـر چـه مـي خواسـتيم بـود     . شـروع كـرديم بـه عشـق و حـال     . گرفتيم  و شروع كرديم به تفـريح كـردن  

همانجـا بـود كـه    . زن بود، پاداش بي تلاش بود، خداي بي كـران بـود و بسـياري نعمـت هـاي بـي پايـان       

بـراي مـان انـدكي    . نمـي خـورديم   ما انسان ها فقط بـه چشـمان خـداي خـود نگـاه مـي كـرديم و تكـان        
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هـاي ديگـر هـم يـك نظـر هـر چنـد        روح جستجو گر ما به ما مي گفت كـه چـرا بـه معبـود     . سخت شد

. امـا جـرات نداشـتيم   . آن هـا هـم شـايد خـوب باشـند     . آنهـا نيـز سـاخته ي خداينـد    . كوتاه نظر نمي كني

ــوديم   ــزش ب ــتانه لغ ــه در آس ــرفتيم   و .هميش ــر نگ ــاه روي ب ــيچ گ ــه . ه ــا اينك ــيد  ت ــيطان از راه رس . ش

 ـ    . بـه مـا خـورد    تلنگـوري كوچـك  كـه  پيشنهادي كرد و اين شـد   ت و بـه  او در مسـير ديـد مـا قـرار گرف

بـه   ه بـود نگـاه مـان شـد   . مـا نگـاه مـان را منحـرف كـرديم     . كـرد منحـرف   سمتي اشاره كرد و نگاه مـا را 

ه مايــل بــه كــ كســانيچالــه اي بــود كــه آن  ، در واقــعآن درخــت. يــك درخــت ســيب. ســوي درختــي

. مـي رفتنـد   بـه اختيـار خودشـان    اصـل در . چشيدن طعـم غيـر خـدا بودنـد بـه سـمت آن كشـيده شـدند        

 مـان چشـم از آفريننـده   . بـه اطـراف و بـه غيـر خـدا نظـر انـداختيم       مـا لحظـه اي   . نگاه ها منحـرف شـد  

انسـان هـاي ديگـر شـدند معبـود      . بـر خـود ظلـم كـرديم    . و كوچك خـواه . نزديك بين شديمو . برداشتيم

افتـاديم در  . افتـاديم دور . افتـاديم پـايين  . نـزول كننـدگان  و زمـين شـد جايگـاه    . و نـزول كـرديم  . مـا هاي 

و جالـب اسـت كـه شـروع شـدن      . زمـان حيـات مـا انسـان هـا     . و زمـان شـروع شـد   . پست ترين لايه ها

ه ذره اي آن هــم از ايــن شــروع شــد كــ. چيــزي بــه نــام انفجــار بــزرگ .يــز اينگونــه بــودزمــان زمــين ن

و از تــرس . حــواس ماديــات جمــع شــد. بيشــتر بگيــرد و كــم تــر بدهــد .خواســت زيــاده خــواهي كنــد

و مـدام ايـن تـرس بيشـتر شـد و همـه جـا را سـرما فـرا گرفـت و           . از همديگر فاصـله گرفتنـد   ،خسارت

تـو بـا   : ايـن را بـه هـر كـه مـي گـويم، بـا خنـده مـي گويـد          . وز افزون اسـت اين سرما در حالت عادي ر

شـكل گرفـت كـه اولـين ظلـم صـورت       زمـين زمـاني   . بلـه ! اين حرف هايت زمين و زمان به هم دوختـي 

در . شـدت تنهـا شـديم و تشـنه ي محبـت      ما دسـت خـدا را رهـا كـرديم و بـه     . گرفت و زمان شروع شد

از هــم دور . از هــم ترســيديم. ن خــدا نمــي شــد زنــدگي كــردبــدو. دنيــايي كــه نمــي شــد زنــدگي كــرد

آنجـا همـه بـا هـم بـوديم ولـي نگـاه        . ديگـر ماننـد آن صـحراي عظـيم نبـود     . از هم فاصله گرفتيم. شديم

بـه همـديگر نگـاه    . آمـديم اينجـا  . آنجا تمام چشم هـا بـه سـوي خـدا بـود     . دل مان به سوي همديگر نبود

و او . مـا تنهـاييم   مشـاهده كـرد كـه    ونـد خدا. هنـوز نگـاه مـي كنـيم     و. نه چندان متعـالي همديگر . كرديم

ديـد كـه   . بـه خـودش نگـاه كـرد    ! مي دانست كـه مـا بـر خـود ظلـم مـي كنـيم       ! از قبل اين را مي دانست

. شـايد تسـكيني كـاذب   . تسـكيني باشـد بـر دلمـان    . پس كـاري كـرد كـه از دو جـنس باشـيم     . كريم است

مـي گويـد مـا انسـان هـا خـدا خـواه بـوديم و بـزرگ          . مـي دهـد  ورق هاي در دست ات خبر از اين هـا  

دلمـان  . امـا دل مـان هميشـه آنجـا بـود     . دسـتي را رهـا كـرديم   و . واهخواه و بي نيازي خواه و زيبـايي خ ـ 

مـي گويـد كـه بـه     . به ما مي گويـد كـه بـه سـوي آن سـرزمين بـرو      . هر چند كدر. آنجا را به ياد مي آورد
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. مـي گويـد بـه سـوي خـدايت بـاز گـرد       . بـه سـوي سـرزمين ات برگـرد     مي گويد. نه. سوي خدايت برو

نگــاه . آثــار اش را جويــا شــو. ببــين كجاســت؟ تــا مــي تــواني بگــرد. مــي گويــد اســم اش را جويــا شــو

ــين، . كــرديم ــه زم ــدم ك ــه، هــواي ســبز، جنگــل، طبيعــت، ديدي ــر ســتاره. آســمان رودخان و . آســماني پ

ــان ــان! خودم ــان. همســر م ــودوســتي پاســخ داد،  .ســلام كــرديم. دوســت م ــر ت ــان راه . ســلام ب در خياب

. مــا را گــرم تحويــل گرفــت. بــاز ســلام كــرديم. بــاز هــم دوســتي ديگــر. چهــره اش آشــنا بــود. رفتــيم

ــد ــديم . خوشــمان آم ــت دي ــرديم و محب ــت ك ــت را   . و محب ــاي محب ــزان ه ــوانين و مي ــرديم و ق فكــر ك

مـي گفـت   . خـدا مگـر چـه مـي گفـت     . دكه ناگهان فكري باز فكرمـان را منحـرف كـر   . خوب فرا گرفتيم

 مـن را كه تو خوبي، تو بزرگـي، تـو برجسـته تـرين و عـالي تـرين بنـده ي منـي، تـو توانـايي جانشـيني            

و محبت انسان هـا مگـر چـه مـي گويـد؟ ايـن هـم مـي گويـد تـو بزرگـي، تـو خـوبي، تـو داراي               . داري

، و چـون مـا ايـن را مـي     صفات برجسته اي هستي، بوي ايـن را مـي دهـي كـه در گذشـته بـزرگ بـودي       

ادعـا كـرده   . به ياد آن روزگـار وصـال مـي افتـيم و از خودمـان خوشـمان مـي آيـد        . شنويم شاد مي شويم

و محبـت انسـان هـا بـه هـم خـود يـك محبـت الهـي اسـت و باعـث مـي             ! اند كه شايد خودمـان نـدانيم  

محبـت، ايـن اسـت    و ايـن اسـت توجيـه ايـن كتـاب از      ! شود كه فـراق را يـك آن از خاطرمـان مـي بـرد     

  .اصلي ترين كلمه ي تفكر

  همه ي اين ها را كه گفتيد در اين كتاب هست؟

  .بهتر است بگويم بله. بله

  شما هم عقيده داريد؟

  !خير

  پس چرا براي من تعريف كرديد؟

. مـن هـم گفـتم   . مگر شما سوال نكـردي كـه ايـن جريـان آدم و حـوا را از ايـن كتـاب بـرايم بگـو         

 ـ. اما بسيار خلاصه كتـاب هـاي    و ، ايـن كتـاب اينطـور مـدل سـازي كـرده اسـت       ن را هـم بايـد بگـويم   اي

طـور ديگـر   . جـور ديگرنـد  . يـا اينكـه اصـلاً آدم و حـوا ندارنـد     . ديگر طور ديگر مدل سـازي كـرده انـد   

  .هر كس به فراخور مغز خود. اندمدل سازي كرده 

ر پرسـيد، چـرا   تـا اينكـه نيلـوف   . بـه حكومـت رسـيد   جوان چيـزي نگفـت و چنـد لحظـه سـكوت      

  ساكتي؟
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. اسـت  جوان گفت دارم فكر مي كـنم، ايـن كـه شـما گفتيـد، جالـب بـود ولـي هنـوز بـرايم گنـگ           

  مي شود بيشتر برايم توضيح دهيد؟

آدم و حـوا   .باشـد . اشـكالي كـه نـدارد    !!به قول معـروف كـه هزينـه اي كـه نـدارد     ! باز هم توضيح؟

البتـه مـا ايـن قابليـت را     . شـيطان مـا را منحـرف كـرد    . ما انسان ها منحرف شـديم . يعني نماد ما انسان ها

. و ايـن دنيـا زجـر نافرمـاني ماسـت     . افتـاديم اينجـا  .  از خـدا منحـرف شـديم   . داشتيم كه منحـرف شـويم  

رايگـان   آن لطـف  نـت و اين تفرقه ها و جداي انسان ها به ايـن خـاطر اسـت كـه ديگـر آن محبـت بـي م       

آن . مـي ترسـيم كـه محبـت كنـيم و محبـت نبينـيم       انسـان هـا و مـا    . خداوندي را نمي بينيم و نمي چشيم

فقـط  . مـا انسـان هـا بـي نيـازي مـي خـواهيم       . اين موقع غرور بهتـرين چيـز  . موقع غرور بدترين چيز بود

بـه هـيچ   . دوسـت ات دارم  و بشـنويم كـه كسـي بـه مـا مـي گويـد       . و فقط دوست داريم كه محبت ببينيم

ايـن هـا كـه گفـتم دقيقـاً      . دوسـت نـداريم بگـوييم دوسـت ات دارم    . وجه دوست نداريم كه محبت كنـيم 

دليـل نـدارد كـه همـه را از مـن      . و مقـداري هـم حـرف هـاي خـودم اسـت      . فلسفه ي اين كتـاب نيسـت  

يـن را هـم بـدان    البتـه ا . بزرگ مـي شـوي و مـي تـواني قضـاوت كنـي      از لحاظ مغزي خودت . قبول كني

بـاور كـن كـه هنـوز     . و هنـوز دقيـق نمـي دانـم كـه چـه مـي گـويم        . كه مـن نظـر هـايم منسـجم نيسـت     

چطـور بگـويم مـن در گذشـته خيلـي      . نتوانستم راهي پيدا كنم كه بسنجم كه ايـن كتـاب چـه مـي گويـد     

 ديواح ـ در اين موضوع كه مورد علاقـه ام بـود فكـر كـردم، امـا در مـورد شـروع خلقـت هنـوز جـواب          

. مـا انسـان هـا هـدف داريـم     . آنطـور كـه دلـم مـي خواهـد     . حالا بگذار بيشتر برايت توضيح دهم. نگرفتم

الآن اگـر بـروي بيـرون و از همگـان     . ما هـدف داريـم و هـدف مـان لـذت اسـت      . به قول بعضي ها عشق

همـان كـاري   . سوال كني كه لذت چيسـت، همـان چيـزي را مـي گوينـد كـه بـرايم تعريـف كـرده بـودي          

زنـي را آزار مـي دهـد ولـي زن فـرار نمـي       قـوي هيكلـي   كه گفته بـودي خيلـي بيهـوده اسـت و مـرد       را

تـو الآن نمـي تـواني    . و خسـته مـي شـوند، بـدون اينكـه كـار خاصـي كـرده باشـند          كشـد كند و آهي مي 

شـايد شـيرين   . عملـي اسـت كـه آدمـي انجـام اش مـي دهـد       لـذت بخـش تـرين     كار ولي آن. درك كني

  ! به شرطي كه اولين تاييد هاي آميخته با عشوه ي دوست را در نظر نگيريم. رترين خاطرات عم

ديــد كــه . خــودش را نگــاه كــرد و ســابقه اش را. نيلــوفر از ســخنراني خــود بــه وجــد آمــده بــود 

خاطـب اش كسـي بـود كـه هـر چـه مـي        م. البتـه اسـترس نداشـت   . بـود  كـرده كمتر چنين نطـق گويـايي   

لازمـه ي ايـن كـار    . ه اگـر چنـين نبـود مـي توانسـت قبـول نكنـد       ، درست يا غلط مـي پـذيرفت ك ـ  گفت
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كـه البتـه ايـن رونـد بـه سـرعت داشـت صـورت مـي          . اين بـود كـه بـزرگ شـود و صـاحب نظـر شـود       

  . گرفت

وقتي ديدنـد كـه ايـن دوسـت اش هنـوز نيامـده اسـت، بـاز هـم سـعي كردنـد كـه از وقـت شـان               

  .و كردند. فكار كننداستفاده كنند و صحبت كنند و به قول معروف تبادل ا

آيـا همـه ي انسـان هـا مايلنـد كـه بيشـتر و بيشـتر از زنـدگي لـذت           . واقعـاً عجيـب اسـت   . عجب

  ببرند و بيشتر با  ديگري در خلوت سر كنند و به اصطلاح ازدواج كنند؟

. هـر انسـاني را بگـويي، دوسـت دارد بـي نهايـت همسـر داشـته باشـد         . پـيش خودمـان بمانـد   . بله

و لـذت يعنـي اينكـه    . از ايـن كـار لـذت مـي بـرد     او . كه بينهايت دوسـت داشـته باشـد    يعني دوست دارد

و ايــن اســت . احســاس بزرگــواري كنــي. و محبــت يعنــي اينكــه احســاس بزرگــي كنــي. محبــت ببينــي

در مـورد اينكـه چـرا انسـان هـا از ايـن كـار لـذت مـي برنـد، شـايد            . آخرين حلقه ي اتصـال انگيـزه هـا   

آلـت انسـان هـا را كـه حتمـاً ديـده       . همه ي زمان ها بيشتر بـه هـم نزديـك انـد     علت اش اين باشد كه از

  ...اي

  .كه صداي در آمد

  .دوست آمده بود
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  }فهرست{ )۱۰

  

و آنهـا اينقـدر مشـغول صـحبت بودنـد كـه فرامـوش كردنـد كـه جـوان را            .ه بودزنگ در صدا كرد

كـه تنهـا كتـاب اش را بـراي او      اما خوشـبختانه آن دختـر بـالا نيامـد و تقاضـا كـرد      . در جايي مخفي كنند

نــامزدي كــه در داخــل ماشــين منتظــر مانــده بــود و حتــي از . كتــاب نــامزد اش. اوالبتــه نــه كتــاب . دببــر

  .نشد هم ماشين پياده

  .نيلوفر به داخل خانه بازگشت و انگار باز دچار غم شده باشد

ــد و پرســيد   ــزي خوان ــاهرش چي ــود و از ظ ــاقي . چــه شــده اســت :و جــوان مراغــب او ب ــا اتف آي

  افتاده؟

پـس مـي   . ه بـروي و جـار بزنـي كـه او در پـيش مـن زاري كـرد       تو كه اين ميل را نـداري ك ـ  .خير

بـا  . و دلـم مـي خواهـد بنويسـم    . مـن يـك جورهـايي احسـاس غـم مـي كـنم       . خواهم با تو حـرف بـزنم  

مـن  . دلـم بـراي خـودم مـي سـوزد     . شايد مي خواهم ايـن صـبر بيهـوده ام را ثبـت كـنم     . اينكه غمگين ام

الآن كـه دوسـت ام آمـده    . نـدارم  خـوب  ولـي يـك همـدم    با اين همه امكانات، من با ايـن همـه دارايـي،   

كـار شـان شـده اسـت چـرخ زدن در شـهر و مـدام قهـوه خـوردن در كافـه           . بود، با نامزد اش آمـده بـود  

  .اما من چه؟ تنهاي تنها. هاي مفرح هاي مختلف و خنده هاي پياپي و تفريح

  ...من اينجا . پس من اينجا چه كاره ام؟ من كه با شما هستم

بـاز هـم از آن حـرف    . ببخشـيد  البتـه مـرا   ... .تـو كـه هـيچ نمـي دانـي     . تو كه فايـده اي نـداري  . اَه

  .متوجه نبودم كه چه مي گويمشرمنده، . هاي بي تامل زدم

و بــه دنبــال دختــر بــه راه افتــاد و از . امــا جــوان در ظــاهر از ايــن گفتــه ي نيلــوفر ناراحــت نشــد

. دزدگيـري مخفـي كـه دو مزيـت داشـت     . رفته اي فعـال شـد  دزدگير فـوق العـاده پيش ـ  . ويلا خارج شدند

بـه قـول   . و مزيـت دومـي هـم داشـت    . نياز به وجود ديوار و حصـار را از بـين مـي بـرد     مزيت اول اينكه

نيلوفر كه چه خوب كه با اين دزدگيـر هـا مـي تـوان ايـن معلـولات كينـه و مالكيـت و مظـاهر حـرص و           

د كـه مـي شـد بـه اتكـاي ايـن دسـتگاه هـاي مـدرن كـه           و مزيـت دوم شـان ايـن بـو    . كناره گرفتترس 

  .گذاشت و به حال خود رها كردمحصولات كارخانه ي پدر بود ويلا را ماه ها تنها 
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ــه ي راه و        ــت و در لب ــوان رف ــي آورد ج ــرون م ــگ بي ــين را از پاركين ــت ماش ــه داش ــامي ك هنگ

طـوري تغييـر كـرده    . امـا او ديگـر چهـره ي هميشـه بـي حالـت اش را نداشـت       . مماس با چمـن ايسـتاد  

 غمـين بـه نظـر مـي    . از اينكـه هـيچ نمـي دانـد    . از اينكه فايده نداشـته باشـد  . انگار ناراحت شده بود. بود

هـر چـه خواسـت كـه     . احتمـالاً بـار اول بـود كـه چيسـتي حـزن را تجربـه مـي كـرد         . رنجيده بود. رسيد

ظاهر اش را طوري جلوه دهد كـه نيلـوفر تصـور كنـد كـه او هنـوز توانـايي درك بـي اعتنـايي را نـدارد،           

چنـد دقيقـه اي سـكوت كـرده بـود و حتـي خيلـي        . او ديگر بعضي چيـز هـا را درك مـي كـرد    . نتوانست

چـه بسـيار پـيش آمـد هـايي كـه انسـان        . امـا نتوانسـت  . عي كرده بود كه خود را خوشحال جلـوه دهـد  س

با آن مواجه مي شود و انساني كه مانند كـوهي عظـيم بـود، كـوه اش مـي شـود كـوه يـخ، و غصـه و غـم           

چـاره اي كـه   . نظـر افكنـد  دل شكسـته ي خـويش   بـه  . مي شود گرما، و انسـان آرام آرام ذوب مـي شـود   

اگـر احسـاس   : گفـت . ماشـيني جلـوي پـايش ايسـتاد، امـا سـوار نشـد       . هن اش رسيد، اعتـراض بـود  به ذ

در هـر صـورت، شـايد مـن     . مي كني كه من نمي توانم مـونس خـوبي بـراي تـو باشـم، مـي تـوانم بـروم        

بـروم بـه   . نتوانم تهديد ام را خوب بيان كنم، ولـي اگـر از مـن خوشـت نمـي آيـد، مـن مـي تـوانم بـروم          

  . و منتظر جواب ماند. يسراغ ديگر

نيلــوفر نگــاه هــايش را از در هــاي در حــال بســته شــدن پاركينــگ برداشــت و متوجــه ي جــوان   

 و اينكـه جـوان بـه دنبـال پـوزش از     . سـخنان اش را شـنيد  . كه سخت معترض به نظر مـي رسـيد   ساخت

ح دادن را در نيـاز بـه توضـي   . حتـي نمـي خواهـد كـه سـوار شـود      . كه با او شده اسـت  بودگفتار تندي  آن

. مـي دانـي چيسـت   . اگر اينطـور فكـر مـي كنـي واقعـاً مـرا بـبخش       . نه، اينطور فكر نكن.  خود حس كرد

بـا اينكـه خـودم خيلـي از     . آنقدر تو در نظرم صميمي بـودي و هسـتي كـه باعـث شـد فرامـوش ات كـنم       

. شــدم مرتكــب ايــن كــار زشــتبــودم كــه ايــن رفتــار هــا بــدم مــي آيــد، ولــي مثــل اينكــه اينبــار مــن  

مـا بـا هـم    . باعـث مـي شـد كـه تـو را فرامـوش كـنم        مـان  همصحبت صميمي من تويي و نبايد صميمت

اينجـا مـدت هـا زمـان مـي گـذرد       . قبول نداري؟ ما بـا هـم خيلـي صـميمي هسـتيم     . خيلي خوب هستيم

هسـتند كـه بايـد سـال هـا از       همسـران بـاور كـن كـه بسـيار     . صـميميت برقـرار شـود   دو انسـان  ميان كه 

از حـرف مـن   . ناراحـت نشـو  . ج شان بگـذرد كـه بتواننـد بـه انـدازه ي مـا بـا هـم صـميمي شـوند          ازدوا

من چقدر بايد صبر كـنم كـه يـك دوسـتي كـه اينقـدر حـرف هـاي مـرا بفهمـد           . مرا ببخش. ناراحت نشو

  اينطور نيست؟آيا . ما حرف هاي همديگر را خوب مي فهميم. پيدا كنم
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خـودم هـم بعضـي    . بـي خـود بـزرگ اش كـرده بـودم      مـن . حق بـا شماسـت  . جوان گفت كه باشد

علـت اش شـايد ايـن اسـت كـه      . اوقات احساس مـي كـنم كـه رفتـار هـايم مقـداري غيـر طبيعـي اسـت         

. چـه درسـت و چـه غلـط    . دوست دارم سريع بزرگ شوم و به ناچـار دوسـت دارم كـه مـدام تقليـد كـنم      

ه شـدم كـه نـاز كـردن ام بـراي شـما       از صـحبت شـما متوج ـ  . مرا بـبخش تو اما . چه با ربط و چه بي ربط

  !هيچ دليلي نداشت

  !عجب؟ حالا چرا همينطور ايستادي؟ آيا مي خواهي سوار شوي يا نه؟

  !با كمال ميل

بـادي بهــاري و  . و سـرعتي بـر سـرعتي افـزوده مــي شـد و وزش بـاد بـه صـورت هــا مـي خـورد          

  ...بادي كه همينطور مدام مي وزيد. برخستگي به در 

..........  

  . و بيست دقيقه بود كه سرعت از هشتاد فراتر رفتدو 

ــراي دور زدن در شــهر  ــا و مناســب ب ــابي و زيب ــز . يــك روز آفت ــا مهمــاني عزي مهمــاني . آن هــم ب

البتـه او تنهـا سـوال هـايي را مـي      . بـرايش سـوال برانگيـز بـود     بيـرون  تازه وارد كه همه جا و همـه چيـز  

. وي مـي تـوان گفـت كـه نسـبتاً كـم سـوال مـي پرسـيد         پرسيد كه در نظر اش پراهميـت بـود و از ايـن ر   

در . خيـره بـود در خيـل ماشـين هـا     . راه هـا . جهـت هـا  . تـابلو هـا  . خيره بود در سـاختمان هـاي اطـراف   

بـه  . بـه سراشـيبي هـا   . بـه سـرعت هـا   . نگـاه مـي كـرد بـه دور دسـت هـا      . در خيل راه ها. خيل انسان ها

موســيقي بـدون خوانــدني از ضــبط ماشــين  . نــگ آرامو گــوش مــي داد بـه آه . بــه سـبزه هــا . سـايبان هــا 

  .پخش مي شد

  .، آن آهنگساز معروف"ياني"از . اولين آغوش. آلبوم بازتاب عشق

  سوال كرد اين صدا ها چيست؟

  اين دستگاه است؟ يمنظور ات صدا

  . بله

درك آيـا ايـن را   آيـا تـو ايـن موسـيقي را نمـي فهمـي؟       . امكـان نـدارد  . نـه ... . نكند كه تو ... . اين 

  نمي كني؟ اين موسيقي به تو احساس آرامش نمي بخشد؟

تـا نشسـتيد ايـن دسـتگاه را روشـن      . ولي فكر مـي كـنم شـما پيـدا مـي كنيـد      ! احساس آرامش؟ نه

  درست نمي گويم؟. حدس مي زنم كه خيلي از اين آهنگ خوش تان بيايد. كرديد
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ايـن از معـروف   . هـم خوشـم مـي آيـد    خيلـي  . بلـه كـه خوشـم مـي آيـد     . بله كه درست مي گويي

ايـن را كـه مـي نوازنـد     . ايـن را ده هـا نفـر بـا هـم دارنـد مـي نوازنـد        . ترين موسـيقي هـاي دنيـا اسـت    

بسياري از بزرگان عالم هم نشسـته انـد و دارنـد گـوش مـي دهنـد و لـذت مـي برنـد و بعـد دسـت مـي             

بـودم كـه بـا پـدرم رفتـه بـودم بـه         هشـت سـاله  . يادش بـه خيـر  . زنند و اين موسيقي آنها را شاد مي كند

ــي شــمار آمــد . يكــي از همــين كنســرت هــا شــادي مــي . همــه خوشــحال بودنــد. جمعيــت در نظــرم ب

بعــد پــدرم . از همـان زمــان بــه موســيقي علاقمنـد شــدم  . صــوت مــي زدنــد. جيــغ مــي كشـيدند . كردنـد 

بتـه فقـط مـن    ال. چهـار سـال تمـرين ويولـون كـرديم     . هـم بـود   جـامي . برايم يك معلم موسـيقي گرفـت  

مـن وقتـي مـي ديـدم كـه او توانـايي اش       . او فقط مي آمـد كـه انگيـزه اي باشـد بـراي مـن      . تمرين كردم

تمـرين مـي    كـنم و بسـيار  خـودم را بيشـتر و بيشـتر توانـا تـر      سـعي مـي كـردم كـه     ، اسـت  كم تر از من

ذوق ام و بـه او نشـان دهـم كـه     آن همـه تـلاش هـايم بـه ايـن خـاطر بـود كـه         . آه چـه خـاطراتي  . كردم

تــو نمــي . و او رفــت و رهــا كــرد و مــن مانــدم و ادامــه دادم و شــدم ايــن. بيشــتر اســت از او اســتعدادم

مـن  . همـه مـي داننـد كـه مـن ويولـون ام عاليسـت       . داني، ولي بـدان كـه الآن بـراي خـودم كسـي هسـتم      

قمنــد ولــي كــم كــم علا. اول خوشــم نمــي آمــد. بــرايم ويولــون خريــده بــود مپــدر. منتهــاي ويولــون ام

الآن بـه يـاد زمـاني افتـادم كـه پـدرم مـرا كـه خيلـي كوچـك           . عجب حافظه اي دارم. يادش به خير. شدم

امـا مثـل اينكـه همـه بـه او مـي گفتنـد كـه او خـانم شـده، او را           . بودم، هميشه مي گذاشـت روي پـايش  

طـن ام مـي   مـرا بـه يـاد و    هـا  مي گفـت كـه ايـن كـار    . داداما او گوش نمي . بگذار بر سر صندلي خودش

  .به ياد آداب قديم. اندازد

  معلوم است كه خيلي پدرتان را دوست داشتيد؟ ؟باز هم كه نفس عميق كشيديد

  .و او پدرم است. او پدرم بود. معلوم است كه دوست داشتم و الآن هم دوست اش دارم

مـن بايـد صـحبت از چيـز هـاي      . اشـكال از مـن بـود   ! عجب، باز هم كه نفـس عميـق  : جوان گفت

از چيـز  . حـدس احسـاس هـم نمـي زنـم     . يگر بكنم، نبايد از پدرتان سوال مي كـردم و ديگـر نمـي كـنم    د

شـايد سـر سـرور در همـين سـرگرمي      . بـر خسـتگي فكـر تـان     مشايد مرحمي باش ـ. هاي ديگر مي پرسم

  !درست نمي گويم؟. ها و سوال هاي پراكنده باشد

  .راحتم بگذار

  راحت تان بگذارم؟ چطوري؟

  .سوال بپرس. حرف ات را بزن. رف بزنح! هيچ. هيچ
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  واقعاً؟

  .واقعاً

  حافظه يعني چه؟. گفتيد حافظه. باشه. باشه... . آخه چهره تون 

آخـه جديـداً مثـل اينكـه دسـتگاهي مـي خواهنـد درسـت كننـد          ... بـرادرم  . اما چرا. نمي دانم. هيچ

تمـام صـحنه هـايي كـه روز      مـثلاً . كه مي تواند تمـامي صـحنه هـاي ثبـت شـده در مغـز را بازيـابي كنـد        

 اول ابتدايي ديـده بـودم و مسـير راه مدرسـه و دوسـتي بـا او و خـوردن آب و نشسـتن در سـايه و ديگـر          

شـايد گفتــه باشــم كــه او  . گفــتايــن مثـال را جديــداً بــرايم  . يــا مثــال جالـب بــرادرم را بــزنم . چيـز هــا 

او آن . داشــت "آب گــرم" مــادرم او را بــه شــهري بــرده بــود كــه. هشــت ســال از مــن بــزرگ تــر اســت

بـا ايـن كـار توانسـته بـود او را      ! ولي مادرم گفتـه بـود كـه سـه سـال اش اسـت      . موقع چهار سال اش بود

اگـر ايـن دسـتگاه درسـت شـود، دلـش مـي خواهـد كـه آن روز          ! با خودش به داخل اسـتخر زنانـه ببـرد   

صـحنه هـايي و چـه     چـه : امـا چـه برقـي در چشـمان اش اسـت وقتـي مـي گويـد        . اش را به خاطر آورد

بازي هايي موزيانه اي كه آن دختران تازه بـالغ بـا مـن نكردنـد و افسـوس چـه تمجيـد هـاي بـي ريـايي           

  .مي گويدالبته همه اين ها را به شوخي ! كه از آن دختر ها نكردم

  راست اش را بخواهيد، من نفهميدم كه حافظه يعني چه؟. مرا ببخشيد

  ...مي فهمي! اشكال ندارد

رفتنــد و البتــه ماشــين راه مــي رفــت و آنهــا بــه طــرفين جــاده نگــاه مــي  بيســت دقيقــه اي در راه 

از پاركينـگ هــا و  . سـوالات جغرافيــايي متعـددي پاســخ داده شـد و چـه بــاد گـرم خوشــايندي      كردنـد و 

! كليسا هـا و دوچرخـه هـا و دود و دم و شـيريني و كلافگـي و آسـمان طوفـاني و خلاصـه كـه بسـياري          

  .جمله ي جالب مي ماند كه نمي شود نگفت تنها يك

ه در فـيلم هـاي ترسـناك جـن هـا را      وظيفـه ان ايـن اسـت ك ـ   در اين زمانه، پـدرروحاني هـا، تنهـا    

  !!خارج كنند جن زدگاناز بدن 

...........  

  .دو و سي دقيقه بود كه به نزديكي هاي پارك رسيدند

چـه بـا پـدر اش و چـه بـا دوسـتان       . هپـاركي پـر از خـاطر   . همان پاركي كـه وعـده داده شـده بـود    

بـا  . بـا قـدم زدن هـايش   . بـا تنهـايي خـودش   . بـا افكـار خـودش   . و از همه مهم تر، چه با خـود اش . اش

خلاصـه تصـميم بـر ايـن شـد كـه يـك سـاعتي در پيـاده رو پـارك قـدم            . بر روي نيمكت نشستن هايش
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گـوارا  ! از هـر تفريحـي اسـتراحتي   به واقـع كـه بعـد از هـر اسـتراحتي تفريحـي لازم اسـت و بعـد         . بزنند

و چـه بسـيار دلپـذير كـه همـدم آدم پسـري باشـد        . براي نيلوفر كـه بـا پسـري در ايـن پـارك قـدم بزنـد       

ــودلبرو ــاده ي بســيار فخــر بفروشــد و او   . خــوش رو و ت ــا اف ــران ديگــر نشــان دهــد و ب ــه دخت و او را ب

ي بـين انسـان هـا را فـرا بگيـرد و      و هم موقعيتي بـود بـراي جـوان كـه رابطـه      ! بشود موجب مباهات اش

و مـي دانـيم كـه در قبـل هـم ديـده       . و حركـات را البتـه اينبـار از نزديـك تجربـه كنـد       ها چيستي فعاليت

  .بود، اما اينبار آنها نيز او را مي ديدند

. حـق هـم بـا او بـود    . جوان كه راه مي رفت به اطـراف نگـاه مـي كـرد و گـاهي تعجـب مـي كـرد        

از كنتــرل حركــات بدانــد بــه پيرامــون و در و ديــوار و از همــه مهــم تــر بــه   جــوان بــدون آنكــه چيــزي

. اگـر كسـي نگـاه اش مـي كـرد، او هـم پيوسـته چشـم در چشـم او مـي دوخـت           . چشم ها نگاه مي كـرد 

امـا خوشـبختانه جـوان از هوشـمندي خـوبي برخـوردار بـود و فكـر اش را         ! حتي شـايد بـراي ده دقيقـه   

توجيـه بسـياري از كارهـا را بدانـد بـه توصـيه ي نيلـوفر گـوش مـي           و بـدون آنكـه  . به كار مـي گرفـت  

انجـام مـي داد و سـعي مـي     بـه تقليـد   كرد و تمامي آموزه هـا و آداب و رسـوم و حركـات انسـان هـا را      

كـه گفتـه ي نيلـوفر را بـه يـاد مـي آورد كـه اگـر مـي خـواهي           . كرد كه هـيچ خطـايي در كـارش نباشـد    

داكثر سـه يـا چهـار ثانيـه و بعـد سـرت را پـايين مـي انـدازي و          مستقيم به چشم ديگـري نگـاه كنـي ح ـ   

 "اعتمـاد "و توضـيحي در ادامـه ي آن كـه ايـن كـار جـزء اصـول اوليـه ي         . بعد از كنار اش رد مي شـوي 

و باعث مي شود كـه ديگـري اينطـور اسـتنباط كنـد كـه تـو از او خوشـت آمـده و شـما بـا تغييـر             . است

قــب خواســته ي دل تــان باشــيد كــه مبــادا احســاس تــان آشــكار راه چشــم تــان خواســتيد كــه بيشــتر مرا

  .شود

. حرف جوان اين بود كه من كـه بـه درسـتي نمـي دانـم و نمـي فهـم ام كـه شـما چـه مـي گوييـد            

  ضمناً اطاعت امرم را چون مي بينيد؟. هر چه شما بگوييد اطاعت مي كنم. ولي چشب

همينطـور قـدم مـي زد و بـه يـاد      نيلوفر احساس خوشـبختي مـي كـرد و مسـتقيم راه مـي رفـت و       

بـه اصـطلاح خيلـي خـوب فـيلم      ! سوال جوان افتاد و گفت، در مـورد انجـام حـرف هـايم، خيلـي عـالي      

و از . ايـن را مـي دانسـتي، قيافـه ات خيلـي معصـوم اسـت       . و يـك چيـز ديگـر را بگـويم    . بازي مي كني

وزگـار اينطـور چهـره هـا و     در ايـن  ر . كجا معلوم، شـايد هـم تـا ايـن لحظـه واقعـاً هـم معصـوم باشـي         

بـه همـين علـت اسـت كـه در ايـن مكـان هـا كـه راه مـي رويـم و هـم             . شخصيت ها كم پيدا مـي شـود  

تـا بفهمنـد كـه    ! تـا تـو را دريابنـد   . شايد در امشب كسـاني تمايـل پيـدا كننـد كـه بـه تـو نزديـك شـوند         
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 ـ ،چطـور در ايـن ايـام ريـا    . چگونه تو در اين زمانه مي تواني اينطور باشـي  مـي  . و اينقـدر پـاك چشـمي   ت

  فهمي چه مي گويم؟

  .يعني اينكه ممكن است بخواهند با من بيشتر حرف بزنند

بــا اينكــه هنــوز احســاس ات يــا توانــايي تجزيــه و تحليــل محبــت ات يــا همــان دســتگاه . آفــرين

انسـان هـا خيلـي خـوب      فعـل گيرنده و فرستنده ي محبت ات خـوب كـار نمـي كنـد، امـا دقـت ات بـر        

و . تـو بـي شـك خيلـي زود مـي تـواني بـه شـكل مـا درآيـي          . ت فراگيري ات خيلي عاليسـت سرع. است

مـن امشـب تـو را رهـا     . انتظـارم زيـاد اسـت   . نـه ... . امـا يـادت باشـد كـه     . اميدوار كننده است برايم اين

اگـر هـم آبـروي كسـي     . اصـلاً جـاي نگرانـي نيسـت    . امو مراغـب ات  . هميشـه همـراه ات ام  . نمي كـنم 

گـوش كنـي و خـوب بــه     خـوب  تنهـا لازم اسـت كــه ايـن توصـيه ام را    . شـد، آن مـن هسـتم   در خطـر با 

ساكت بـاش و هميشـه نگـاه كـن و توجـه كـن كـه مـن چـه مـي گـويم و هميشـه دقـت              . خاطر بسپاري

ضـمناً زيـاد نخنـد و زيـاد خـودت را بـه مـن نچسـبان و اينقـدر          . كن من چه اشاره اي بـه تـو مـي دهـم    

و آن سـمت نچرخـان و بـا سـرعت سـمت و سـوي رويـت را نگـردان          سر ات را سـريع بـه ايـن سـمت    

و مقداري جدي باش و مراغب ماشين هـا بـاش و هميشـه انـدك لبخنـدي بـر لـب ات داشـته بـاش كـه           

البتـه ايـن آخـري را، ايـن لبخنـد انـدك داشـتن ات        . از اين حالت خشك و آدم فضايي ماننـد بـه در آيـي   

 ـ حـالا شـايد در جـوهر    . بـه كـار مـي بنـدي    ي و اكنـون هـم خـوب    ه ارا، مي دانم كه قبلاً خوب فرا گرفت

در هـر صـورت ايـن توانـايي را در تـو مـي بيـنم كـه بـا هـم بـه آنجـا             . ات است يا در هـر جـاي ديگـر   

موضـوع از چـه    پـي نخواهـد بـرد كـه    هر جاي ديگر برويم و مـي دانـم كـه هـيچ كـس      برويم و حتي به 

  .قرار است

بــه نيمكتــي و بــر روي آن نشســتند و چيــزي نگذشــته  ســيدندر. رســيدند اينكــه جلــوتر رفتنــد تــا

كـودكي  . بود كه توپ بـدمينتوني حركـت كمـاني اش را بـر بـالاي بوتـه اي پايـان داد و جـوان برخاسـت         

از كـه تـوپ را    مـي كـرد  كه براي توپ فرستاده شـده بـود مـدام بـا راكتـي كـه در دسـت داشـت سـعي          

تـا اينكـه جـوان پـس از طـي      . و تـوپ فروتـر مـي رفـت     در آورد ولي كار را داشت بـدتر مـي كـرد   آنجا 

و تحويـل   گرفـت ده قدم به آنجـا رسـيد و تـوپ را از لاي شـاخ و بـرگ هـاي بـدون تيـغ         چيزي حدود 

آن پسر كوچولـو داد و جالـب اينكـه دسـتي بـر سـر اش كشـيد و موهـاي حنـايي اش را بهـم ريخـت و            

 ــ  ــدند و راه بازگش ــدا ش ــم ج ــكري و از ه ــم زد و تش ــدي ه ــت و در  لبخن ــيش گرف ــت را پ ــه نيمك تن ب

  :حالي كه احساس خوبي پيدا كرده بود گفت



۱۳٦ 
 

  آيا اين زيباترين پارك اين شهر است؟ يا در اين حوالي؟. پارك قشنگي است

دختر ديد كه جوان بلند بالاي خنـداني كـه بـا مهربـاني هـر چـه تمـام تـر تـوپ را از لابـه لاي آن           

. ، دارد بـه سـوي اش مـي آيـد    و بـه دسـت دختربچـه داد    هبيـرون آورد  هـاي در هـم تنيـده    شاخ و بـرگ 

و چـه لبخنـد   . و قـدم هـا بـراي همـين برداشـته مـي شـد       . دلش مي خواست كه بيايد و كنـار اش بنشـيند  

در چهـره ي  بـه وضـوح   دلپذيري بر آن لـب هـاي نـازك شـيرين و چـه نگـاه شـاد آميختـه بـا رضـايتي           

  .نمايان شده بودبشاش آن دختر 

نمـي تـوان ادعـا كـرد كـه دختـر توانسـت شـادي خـودش را در زيـر پوشـش ظـاهر              .اينبار نـه . نه

از بـروز   ،نتوانسـته بـود كـه ماننـد صـد هـا مـوراد مشـابه        . اينبـار او نتوانسـته بـود   . سازي اش مخفي كند

يـا دسـت كـم كشـيدگي لـب      . هويـدا بـود   اشخنـده   اينبـار . خوشحالي در صـورت اش جلـوگيري كنـد   

را ديگـر   كشـيدگي پوسـت صـورت در پـايين وجمـع شـدن شـان در بـالا        ها و رفـع چـروك هـاي آن و    

بـه زعـم او ايـن خنـده     . دهـد باين ها را جـوان مـي ديـد و مـي توانسـت تشـخيص       . نمي توان انكار كرد

امـا نـور افتـادن در چشـم هـا را چـه مـي        . ها يك حالت شاد كامي حاصل از كمك بـه آن كـودك اسـت   

ولاً مشــابه اش را در عشــق بــازي هــا مــي بينــي كــه انگــار نگــاه نزديــك بــين شــده اي كــه معمــ. گــويي

ايـن هـا درك اش مشـكل بـود امـا نـه       . ببينـد انسان تنها تا سـه يـا چهـار متـر اطـراف اش را مـي توانـد        

  .چندان بعيد و دور از دست براي جوان

اينطـور نيسـت كـه كسـي كـه عاشـق ديگـري اسـت، ديگـر بـا هـيچ            . ايـن حقيقـت داشـت و دارد   

 شــادي آفــرين و اميــدوار كننــدهو ايــن مــي توانــد بــراي آينــده ي بشــر . نتوانــد بخنــددانســان ديگــري 

  .باشد

دختر به خنده پرسيد كه آنكه بر سـر اش دسـتي كشـيدي، دختـر بـود يـا پسـر؟ مـي خـواهم ببيـنم           

  بدهي؟توانستي تشخيص 

  .موهايش هم كوتاه بود. چون ركابي پسرانه به تن داشت. پسر بود

را مناســب ركــابي پســرانه ديگــر چيســت؟ ولــي حرفــي نــزد و توضــيح  :و در دلــش گفــت! چــه؟

  .از چهره اش مشخص است. و گفت كه او دختر بود .ندانست

يــك  او را ديــد كــه بــه دســت. و جــوان تنهــا تاييــد كــرد و بــاز چشــم بــه آن دختربچــه دوخــت 

ي زيردسـتي  بـا دسـت  . را مـي كشـد   ه مي كند كـه بسـيار زيبـا چهـره ي دختـر نوجـواني      نقاش نگا هنرمند
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گـاه گـاهي انسـان    . بـه واقـع زيبـا بـود    . ي را نقـش مـي بنـدد   به دسـت دارد و بـا مـدادي كـه نقـش هـاي      

  !احساس مي كند كه مقداري در زيبايي ها غلو مي كند

  :دختر پيشنهاد داد

صــد هــا بــار اســت كــه دلــم مــي . مــي خــواهي بــرويم و از صــورت مــا هــم يــك نقاشــي بكشــد

  .حالا كه تو هستي، برويم. علتي اقدام نكردمهر بار به خواهد اين كار را بكنم ولي 

در منتهـاي زيبـايي   . و لـب هـاي شـكيلي و چشـم هـا را چـه مـي گـويي        . و چه ابرواني. و سكوت

بـه گوشـه اي نگـاه مـي كـرد      . امـا گـويي بهتـر شـده بـود     . مردمك را مقداري بزرگ تر كشيده بود. و هنر

خـوب مـي دانسـت كـه غمـزه و خنـده چـه قنـد در دل آدم         و آن هنرمنـد نقـاش چـه    . و البته مي خنديد

  !آب مي كند

شــوق در گفتــار باعــث شــد كــه نقاشــي هــا را لولــه كننــد و مســئوليت نگــه داري اش بــه دســت  

و فرصتي شد كه نيلوفر جـواب سـوال را بدهـد كـه ايـن پـارك چـه پـارك خـوب و زيبـايي           . جوان افتاد

  .است

. نيسـت  ايـن  ولـي بهتـرين آن هـا   . حسـاس آرامـش  پارك خوبي اسـت و جـاي خـوبي بـراي ا    . بله

امـا علـت اينكـه مـن بـه اينجـا       . شـايد بشـود گفـت نسـبتاً خـوب اسـت      ابتـه  اينجا نسبتاً كوچك است و 

علاقه دارم اين اسـت كـه مـن بـر روي ايـن صـندلي هـا و بـر روي ايـن سـنگفرش هـا خـاطرات             بسيار 

ام كــه اكثــراً پراكنــده شــدند و از مــن فاصــله  و بيشــتر از آن بــا دوســتان. بيشــتر بــا پــدرم. بســياري دارم

گرفتنــد و هــر يــك بــراي خودشــان در جــايي تشــكيل زنــدگي دادنــد و بعضــي هــا ادعــا مــي كننــد كــه 

ذارد كـه  نمـي گ ـ  روزگـار يـا اينكـه   . سختي زمانـه آنهـا را مجبـور كـرده كـه ارتبـاط شـان را قطـع كننـد         

ســاختار زنــدگي جديــد و . روغ مــي گوينــدآنهــا د. امــا دروغ اســت. كننــد ارتبــاط قطــع شــده را تــرميم

دوسـتي هـا كـم عمـق شـود و اعتمـاد هـا        . تغيير روحيه ها باعـث شـده كـه ديگـر رابطـه هـا كـم شـود        

بسـياري از آنهـا كـه مشـغوليات را بهانـه      . انسان ها ارتباط هـاي رهـا شـده را رهـا مـي كننـد      . سطحي تر

د بـه سـوي دور شـدن انسـان هـا از هـم       شـايد جهـان دار  . مي كنند، در نظرم بهانه شـان نادرسـت اسـت   

در حـالي كـه در ظـاهر خـلاف ايـن      . فاصـله يعنـي مـرگ   . بسـيار بـد  . و ايـن چقـدر بـد اسـت    . مي رود

ايـن مخفـي كـردن خرابـي خويشـاوندي      . و ايـن هـم بـد اسـت    . خلاف اين را مي بينـي . تبليغ شده است

  .بي شك به تنهايي بيش از پيش انسان ها مي انجامد
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و پرسيد كه آيا شما فكـر نمـي كنيـد كـه بهتـر اسـت مقـداري خـوش بينانـه تـر            جوان تعجب كرد

  .به دنيا نگاه كنيد

شـايد متـوني كـه    . خيلـي هـا ايـن را بـه مـن گفتـه انـد       . بيـنم  بـد من مقداري . حق با شماست. بله

در هـر صـورت مـي خـواهم     . متـون اشـتباه اسـت   يـا شـايد برداشـتم از آن    . مي خوانم مرا بدبين كرده اند

  :حدس مي زنم تمرين خوبي باشد. همين جا نگاه ام را عوض كنم

حـداقل مـي تـوانيم اميـدوار باشـيم كـه بچـه هـا در همـه ي          . به آن بچه هـا نگـاه كنيـد   . نگاه كنيد

. بچـه هـا در همـه جـاي زمـين دوسـتي هـا را دوسـت دارنـد         . جاي زمين به دور از بخل به دنيا مي آينـد 

پـس هـر گـاه بـر آن شـديم كـه نظـام زنـدگي         . اني هـا را دوسـت دارنـد   مهرب. زيبايي ها را دوست دارند

روحيـه ي بچـه هـا را    ! جهان را درست كنـيم تنهـا كـاري كـه بايـد بكنـيم ايـن اسـت كـه كـاري نكنـيم           

. بزرگ تـر هـا هرچقـدر هـم پـاك باشـند بـه ايـن بچـه هـا نمـي رسـند            . يا كمتر تغيير دهيم. تغيير ندهيم

بودنـد كسـاني كـه تـك بعـدي گفتنـد كـه بايـد در         . شـد كـه بچـه بمـانيم    ما بايد تمام تلاش مـان ايـن با  

بايـد سـعي كنـيم كـه اگـر احسـاس       . و در محبـت . امـا مـن مـي گـويم در همـه چيـز      . اقتصاد بچه بمانيم

مي كنيم كه راه مـان درسـت اسـت بـه آن عمـل كنـيم و مبـادا بخـواهيم بـا حـرف زدن و عمـل نكـردن،             

ايـن اسـت كـه    كـاري كـه مـي تـوانيم بكنـيم       درسـت تـرين  . دهـيم  راه خوب را در نظر كودكي بد جلوه

 كـه  ايـن بزرگـان انـد   . بچـه هـا خودشـان بـه هـم نزديـك انـد       . خودمان را اصلاح كنـيم ما حرف نزنيم و 

  .امان از دست تعاليم غلط. آنها را از هم دور مي كنند

  :دادو ادامه . تنها لبخندي. نيلوفر از گفته هاي خود تعجب كرد ولي حرفي نزد

ايـن خـوش بينـي    . بايـد خـوش بـين بـود    . بلـه . يعنـي حتمـاً هـم هسـت    . شايد حق هم با تو باشد

كه هزاران انسان فكور بر خطرنـاكي اش هشـدار دادنـد و مـي دهنـد و بسـيار تـلاش كردنـد و مـي كننـد           

هـا  انسـان   جماعـت  كه با نوشـته هـا و فـيلم هـا و هـر چـه در دسـت دارنـد روحيـه ي خوشـبيني را در          

انند و اخــلاق اعتمــاد را از انســان هــا بزداينــد، امــا دقــت نمــي كننــد كــه ايــن خوشــبيني اولــين  بخشــك

مــثلاً الآن . احســاس آرامــش. خوشــبين اســتخــودش كــه  شــودكســي مــي آن خيــري كــه دارد نســيب 

فكر كردم كه اگـر چنـد بچـه را از آن سـر دنيـا بيـاوريم همـين جـا كنـار ايـن بچـه هـا بـازي كننـد، در               

تـو  . درسـت اسـت  . دقيقه بـا هـم دوسـت مـي شـوند و شـروع مـي كننـد بـه بـازي كـردن            كمتر از چند

  .انسان ها بيشتر از آن چيزي كه فكر مي كردم، عاشق محبت اند. درست مي گويي
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رفتنـد روي چمـن هـا،    . از روي صندلي يـا شـايد نيمكـت شـان بلنـد شـدند و نزديـك تـر رفتنـد         

يكـي سرسـره مـي    . بچـه هـا و بـازي بچـه هـا     . ي شـني  باقچه ي پر از گل، حاشـيه ي محوطـه   اينكنار 

تـا  . بهـايي مـي پردازنـد   . تـلاش مـي كننـد   . از پلـه هـا بـالا مـي رونـد     . سنتي ترين بازي بچـه هـا  . خورد

و . و خـرج اش مـي كننـد   . و سـر مـي خورنـد   . ارتفـاع بدسـت مـي آورنـد    . حاصل مي كنندچيزي اينكه 

 بـه يـاد افسـانه ي سـزيف مـي افتـيم كـه       . ي تـاريخ و گويي اين اسـت دلپسـند تـرين بـاز    . لذت مي برند

فردي سنگي را مي غلتاند و به بالاي كوه مي برد و تـا بـه قلـه مـي رسـيد سـنگ رهـا مـي شـد و او بـاز           

بچـه اي بـود   . يكـي گريـه مـي كـرد    . و ايـن بـود نمـاد زنـدگي و روزمرگـي     . اين كار را تكرار مـي كـرد  

تنهــا نگــران از اينكــه شــايد مــادر اش بــرايش آن . شخصــيت اش باشــدبــدون آنكــه نگــران . پــنج ســاله

يكـي  . دو بچـه در بـالا رفـتن از سرسـره رقابـت مـي كردنـد       . نخـرد  را ماشيني كـه آن كـودك ديگـر دارد   

دلـم چـرخ و فلـك مـي خواهـد كـه بـا بـرق بچرخـد و مـن           . مي گفت كه من سرسره سـوار نمـي شـوم   

يكـي كـه كوچـك تـر بـود نشسـته       . چرخ و فلك هاي بزرگـي كـه چـون چشـم گردنـد     . هيچ كاري نكنم

يكـي بـاز هـم كوچـك تـر سـر اش را گذاشـته بـود روي زانـو هـاي نسـبتاً            . اش خـواهر بود روي پـاي  

مــادرش و گــاهي دامــن مــادراش را كنــار مــي زد و مــادر اش خنــده اي مــي كــرد و بــا لبخنــدي    رلاغــ

. مـي كـرد و مـي گفـت كـه ا      دوباره مي پوشاند و بچه باز تكرار مي كرد و مـادر دوبـاره بـه اطـراف نگـاه     

 و يكـي از آنهـا كـه بـزرگ تـر بـود رفتـه بـود در جمعـي و         ! هو بچه نمي فهميد كه عيـب يعنـي چ ـ  . عيبه

. داي بــزرگ تــر هــا را درآورنــدابــا هــم گــروه تشــكيل داده بودنــد، قــرار مــي گذاشــتند، مــي خواســتند 

تـا  . قـانون تنبيـه نگاشـته بودنـد    بـراي هـر گونـه عـدم رعايـت       و .تعيين كرده بودندبراي خودشان قانون 

خشـك  . در دو قدمي هم نمي رسيدند سـلام نمـي كردنـد و خـداحافظي شـان انگـار گـرم تـر شـده بـود          

  !مي گويند متين تر شده بودند. تر شده بودند

امـا دلشـان مـي خواسـت      .برخاسـتند  .گذشـتند از روي چمـن هـا   . و آن هـا هـم گذشـتند   . بگذريم

دل، گـاهي چيـز هـايي    . امـا تمنـايي بسـيار قـوي    . چـه تمنـاي بـي دليلـي    . كه همچنان دراز كشيده باشـند 

لـذت از دراز كشـيدن در ايـن باشـد      رازشـايد  . مي خواهد كـه دليـل نـدارد، امـا تمنـايي دارد، بـي انتهـا       

و آســوده مــي . كــه در حضــيض تــرين ســطح انــرژي قــرار مــي گيــريم و هــر چــه داريــم را مــي دهــيم 

بايـد بـه   . دل، حتمـاً مـي خواهـد اش   . رهـا كـردن و نـه جمـع كـردن      و دل آسودگي مي خواهد و. شويم

دنيـا  . هـر چقـدر كـه سـخت باشـد     . هـر جـاده اي كـه باشـد    . بايد به دنبال اش بـرود . بايد بماند. او برسد

. دوري. چـه شـوق بينهـايتي   . در كـه بـاز مـي شـود، لحظـه ي ديـدن      . او را مـي خـواهم  . را نمـي خـواهم  
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. رفـتن بـه ملكـوت   . رسـيدن بـه همـه چيـز    . بـه او رسـيدن  . دوبـاره ديـدن  انتظـار در  . كنج خلوت گزيدن

 ييو خنــده هــا. بگــويي و ســخن خــوش بشــنوي. و هــم صــحبتي. آرامــش دل. بــه بــالاترين مكــان امــن

و كبوتر ها كـه پـرواز مـي كننـد ببينـي شـان و دانـه را بريـزي و انتظـار بكشـي كـه بياينـد و دانـه              . ببيني

بـه هـر چـه    . دعـا مـي كنـي كـه بـه هـر چـه مـي خواهنـد برسـند          . واز درآيندبردارند و از تلاش تو به پر

  ...به هر چه . مي خواهند

ــود  ــار اش دراز كشــيده ب ــوفر در كن ــرين كــس نيل ــز ت ــه از روي هــوس. عزي ــا ن ــه او عمــر . ام او ب

همـان چنـد گـاه عزيـز تـرين كـس اش       تنهـا  او . امـا نـه  . اش را آسـان كـرده بـود    تنفس. دوباره داده بود

در كنـار هـم دراز كشـيده    . وقتـي دو انسـان نزديـك مـي شـوند، روح شـان هـم نزديـك مـي شـود           .بـود 

امـا گـاهي مـي شـود كـه اينطـور نمـي شـود          .انگار كه روح نمي تواند از جسم زياد فاصله بگيـرد . بودند

كسـاني كـه در بسـتر هـم باشـند و همـديگر را فرامـوش كـرده          .و واي به حال آنها و واي بـه حـال آنهـا   

كساني كه ديگـري را رهـا كـرده انـد، يـا رهـاي شـان كـرده انـد، ديگـري را برگزيـده انـد، امـا               يا. باشند

و چـه چيـز خـوبي    . و چـه افكـار بلنـدي   . نبايـد ايـن اتفـاق بيافتـد    . نـه . قبلي هنوز هست، روح آنجاست

نگـاه مـي   وقتـي  . و چـه اميـد بخـش اسـت و شـادي بخـش      . اي دريـا و تماش ـ. است ديدن بازي بچه هـا 

مي بيني كه بچـه اي بـه ديگـري هـل مـي دهـد و بعضـي وقـت هـا كسـي كـه افتـاده در كمتـر از              كني و 

  .ثانيه افتادن اش را فراموش مي كند سه

كافـه در  . حـرف هـا آنقـدر ادامـه پيـدا كـرد تـا پـس از بيسـت دقيقـه بـه كافـه اي رسـيدند              چنين

ايـن مسـير نسـبتاً    . خـتم مـي شـد    تـازه نوسـازي شـده اي   ي خيابان غربي پارك بود كـه بـه كليسـاي    انتها

خيابـان طـويلي   . معـروف  ساكت بود ولي نيلوفر از قدم زدن در آن بيشـتر لـذت مـي بـرد تـا شـانزه ليـزه       

 ااز بـين انسـان ه ـ   يكـي هـم  . اينطـور اسـت ديگـر   . .كه تمام بزرگان طعم قـدم زدن در آن را چشـيده انـد   

  .پا نگذاشتهبر رويش دارد از مسيري برود كه تا به حال هيچ بزرگي  تمايلپيدا مي شود كه 

..........  

  .از راه رسيد و قهوه هايي بر ميز نهاده شد كوتاهيو . و نشستند. و سلامي. وارد كافه شدند

ــاد  ــد . در صــحن كافــه صــحنه اي اتفــاق افت ــر ســر عروســكي ســتيز مــي كردن يكــي . دو رقيــب ب

رقيــب ســياه پــوش بــا زور دســت . بــر تــن كــرده بــود راهن ســياه بــر تــن داشــت و ديگــري نــارنجيپيــ

و ديگــري كــه . دختــرك را گرفتــه بــود و كشــيده داشــت و قصــد داشــت دختــر را از كافــه بيــرون ببــرد 

نگـاهش مـي كـرد    همينطـور  دوسـت اش داشـت و مـي خواسـت اش،     دائم نگاه اش به سـفيد رو بـود و   
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خــداحافظي را ديــد، و بعضــي از  آرام گرفــت و تنهــا بــه نگــاهي بســنده كــرد، و و تهديــدي كــرد و بعــد

دختـر برگشـته بـود و نگـاه مـي كـرد، سـپس از        . خـداحافظي كـرده بودنـد   . صحنه ها چه دردنـاك اسـت  

نارنجي ايسـتاده بـود و نرفـت بـه دنبـال شـان و تنهـا خنـده اي كـرد، خنـده           . بيرون رفتند. در بيرون رفت

را، آن صحنه ي آخـر را چنـد بـار بـه سـرعت بـراي خـودش مـرور كـرد كـه شـايد             اي تلخ و آن صحنه

بـه ايـن   ... . بـاي . بـاي ... . مخصوصـاً آن سـه ثانيـه ي آخـر را     . بيشـتر شـود   اش ماندگاري اش در ذهـن 

. تـو بـاختي  . و تـو بـاختي  . و تـو نشـدي  . صـاحب مـن شـد    سـياه پـوش  معنا كه تو باختي و اين قوي تر 

خنـده هـاي كـم رنـگ     . اين خرد نشود و لبخنـد هـاي تلـخ را هنـوز مـي شـد ديـد       كه بيش از . و نشست

. بـر روح راحتـي خــواه پـر از تشـويش بشــر     خنـده هــاي يـخ زده كـه شـايد التيــامي باشـد     . شـده برلـب  

چـه   "فراموشـي "و . همـان مايـه تسـلي   . همـان مـايع معـروف   . دستور داد كـه بـرايش نوشـيدني بياورنـد    

كـه اصـلاً چـه نيـازي بـه ايجـاد وابسـتگي        . چيـز ديگـر تجـويز كـرد     و مـي تـوان يـك   . چيز خوبي است

ــه از او    ــودي ك ــرين معب ــزرگ ت ــه ب ــه بعــد لازم باشــد ك ــزياســت ك ــوه ي   چي ــي خــواهيم، بشــود ق م

ه و فريـاد بـرآوريم ك ـ  چرا بايد اصلاً دوست داشته باشـيم كـه بعـد بـه دسـت و پـا بيـافتيم        . فراموشي مان

. چـرا كسـي نمـي آيـد بگويـد كـه ايـن لابـه هـا بـراي چيسـت            .چرا كسي آه جگر سوز مرا نمـي شـنود  

چـرا بايـد بـه سـمت كسـي بـرويم كـه وفـا         . چـرا بايـد ريسـك كنـيم     بايـد بگـوييم كـه    كه اين مي شود

  !داردمثل اينكه آن نصحيت هاي بزرگان كه خشك باش و به سردي گراي، حقيقت . ندارد

  .به ياد مي آورد

دسـت  . آن مردك سياه پوش صـندلي را عقـب كشـيده و ادعـا كـرده بـود كـه دل اش گرفتـه اسـت         

امـا همـه   . اينجـا كسـي بـا ديگـري كـاري نـدارد      . ماننـد ديگـران  . را كشيد و با خـود از كافـه بيـرون بـرد    

معلـوم اسـت   . حدس زدند كه آنها مي خواهنـد بـه خانـه برونـد يـا اتـاقي كـه بـراي ايـن كـار كافيسـت           

لب يـار اسـت و غـرق شـدن در دريـاي محبـت دلربـا و ديـوانگي بـر اثـر دلبـر و سـوختگي در             ديگر، ط

و بعداً حتمـاً پـول اش را مـي دهـد و تشـكري و يـك سـوال بـا چشـم كـه آيـا مـن             ! آتش عشق معشوق

  .راضي اش مي كند، تقريباً بي شكو حتماً تاييدي كه ! خوب بودم؟

زيــاد و . انتظــار اش زيــاد مــي شــود. ي شــودآدم كــه خويشــتن دار مــي شــود، توقــع اش زيــاد مــ

و ايـن همـان ادعـايي بـود كـه      . ادعا مـي كنـد كـه دل اش گرفتـه اسـت     . محبت مي خواهد ولي نمي بيند

تنومنــد بــراي خلاصــي از گرفتگــي بــه دســتي كشــيده و اطــاعتي و بخــوابي و  . مــرد تنومنــد كــرده بــود

امــا مــرد خويشــتن دار محتــرم و همــان  خــوابي و نــازي و نوازشــي اكتفــا كــرده بــود و راضــي گشــته، و
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آقاي با ادب با احساس و خشك رفتـار نـارنجي پـوش، هنـوز در پـي ايـن بـود كـه چگونـه گرفتگـي دل           

  !اش را رفع كند

خيلـي  . در اراده از او قـوي تـرم  . مـي گـويي كـه مـن خويشـتن دار تـرم      . و انسان حيران مـي شـود  

  .مي مانداما نتيجه اش چه شد؟ و انسان همينطور حيران . هم قوي ترم

  :گفت و اينكه. و جوان پيشنهاد داد كه قهوه را بخوريم كه دارد سرد مي شود

اگــر كســي بــه انســان نگــاه نكــرد، . ردفــوق اش كســي بــه شــما محبــت نكــرد، اشــكالي كــه نــدا 

اگـر شـخص مـورد نظـر علاقـه نشـان نـداد، اشـكالي نـدارد،          ! ايـن نشـد، يكـي ديگـر    . اشكالي كه ندارد

  . بگذاريد به حساب عدم دانايي اش

نيلوفر تمام محتوي فنجان قهـوه ي سـرد شـده را يكجـا سـر كشـيد و بـر سـر جـايش گذاشـت و           

  :خطاب به جوانخطوط نازكي بر پيشاني، باز كرد و  چشمان اش را بيشتر از حالت معمولي

. نمـي خـواهم بگـويم كـه كسـي كـه دوسـت اش داري تـو را دوسـت نـدارد          . بحث من اين نيست

  .من مي خواهم بگويم، كسي كه دوست اش داري، خبر ندارد كه دوست اش داري

كـه در   اسـت  من احساس مي كـنم كـه ايـن هـا نتيجـه ي خوانـدن ايـن رمـاني        من فهميدم، : جوان

گفتـه ايـد كـه مـي گويـد كـه بايـد        . مي دانم در آن چـه نوشـته  خوب اسم اش، بله، سقوط، . داريددست 

  ...شما هم كه ديگر مانعي . مگر جز اين است. موانع را بايد برداشت. همه چيز را رها كرد

  .بعداً برايت مي گويم .برويمتا  ولي قهوه ات را بخور. مانع دارم. چرا

ــول اش ر ــرد پشــت پيشــخوان  و پ ــرام ف ــد و احت ــودچــه ا دادن خــداحافظي اش خــوب . خــوب ب

  .چند دقيقه براي حداقل. آورداندكي سرحال مي  را انسان. بود

بــزرگ و پــر زرق و برقــي نقــش بســته و خــارج شــدند و بــر ســر در ورودي مغــازه چــه تــابلوي 

ــود ــرد  . ب ــت نك ــيم دق ــه رفت ــودماول ك ــت و  . ه ب ــاف اس ــدر ص ــان اش چق ــربچه ي   اوه، خياب ــه پس چ

  .ماشين سمتبازگشتن به  در مسيرو قدم ها شروع شد به برداشته شدن . چرخه سوار چابكيود

بهانــه اصــلي انتخــاب اش مســئله . آن طــرف خيابــان را تــرجيح داد كــم عــرض نيلــوفر پيــاده روي

 ـ       مقصـد و به آن سـمت خيابـان رفتنـد و    . ي سايه بود ان شـان كـه انتهـاي خيابـان بـود از دوردسـت نماي

ديگـر شـرايط بـراي صـحبت كـردن مهيـا بـود و نيلـوفر حـرف نيمـه تمـام اش را بـه             . و راه افتادند. بود

  :خاطر آورد و شروع كرد به صحبت كردن
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امـروز بسـيار فكـرم بـاز شـد و      . امـروز مـن خيلـي چيـز هـا را فهميـدم      . امروز من چيزي فهميـدم 

شـنيده بـودم كـه مـي گفتنـد كـه بايـد از        . بـودم هيچ گاه اينطور فشرده فكـر نكـرده   . همه به خاطر توست

بايـد از ديـد يـك    . درسـت اسـت  . بيرون بـه داخـل عقيـده ات وارد شـوي، امـا امـروز حـس اش كـردم        

بايد ببيني كـه جـواني بـي كـس و رهـا و گرفتـار در زيـر دسـت سرپرسـت حمـل           . فرد مريخي نگاه كني

سـر بـر دسـتان اش نهـاده، او چـه فكـر        كالاهاي بندر مارسـي كـه شـبانگاه در كافـه اي نشسـته و خسـته      

فايــده اي مــي توانــد داشــته  مفهــومي دارد و چـه   مـي كنــد و اعتقــاد اش چيســت و عقيـده بــرايش چــه  

امروز فهميدم كه موانع زيادي است كـه باعـث مـي شـوند كـه جلـوي انسـان را بـراي رسـيدن بـه           . باشد

را فرامـوش   "خـود "مـن  . "خـود "و  "خـانواده "و  "خـدا ". چيزي كـه از آن لـذت مـي بـرد مـي گيرنـد      

 ـ   . كرده بودم ي وجـدان مـا   خـدا . و آن را بـه مـن يـادآوري كـردي    و اين سه را كتاب هـا گفتـه بودنـد و ت

و امـا  . و خـانواده مـي گويـد كـه از حـريم ات خـارج نشـو       . مي گويد كـه در مسـير صـاف حركـت كـن     

عـادت كــردي بــه   اگــر گــاهي. مــن بـه مــن مـي گويــد كــه مسـيرت را تغييــر نـده    . مـن چــه مـي گــويم  

خشكي، عادت كردي به خلاف، عادت كـردي بـه سـلام، عـادت كـردي بـه سـلام گـرم، همـين مسـير را           

عـادت كـرده باشـي    . بد ماجرا اينجاست كه عادت كـرده باشـي بـه خـوبي هـاي بـي دليـل       ... . و اگر . برو

ي بـه  عـادت كـرده باش ـ  . عـادت كـرده باشـي كـه بگـويي كـه صـداي بلبـل زيباسـت         . به تجـاوز نكـردن  

امـا تـو دليـل اش را نمـي دانـي و مـي       . شـايد آن خـوب، در يـك جـايي دليلـي داشـته باشـد       . مسئوليت

و فرامـوش مـي كنـي    . و مـدام اطاعـت مـي كنـي    . و تـو اطاعـت مـي كنـي    . شود خـوبي هـاي بـي دليـل    

و يـك روز از راه مـي رسـي و مـي پرسـي كـه همـه ي اينهـا چـه          . اصلاً بـراي چـه اطاعـت مـي كـردي     

ن تنومنــد دســت در دســت دختــر وارد اتــاق تنگــي شــد و مــن همچنــان ادعــاي آزادي مــي چــرا آ. بــود

  ؟ رهايي يعني چه؟به كجا ختم مي شودبه واقع خوشي كجاست؟ اين زندگي آخرش . كنم

  :در دل جوان سوالي پيدا شدو 

. ، يـك سـوالي بـرايم هنـوز مسـئله اسـت      سـوالم  خوشي يعني چـه؟ عـلاوه بـر ايـن    . خيلي ببخشيد

آيـا خـدا هـم مثـل     . چند بار گفتيد كساني ادعا كرده اند كـه خـدا بـراي انسـان خوشـي مـي آورد       كه شما

شـما كـه نمـي توانيـد آن را لمـس كنيـد، پـس چطـور         . ، كه البتـه نمـي توانيـد   ...شما است، آيا مي توانيد

  د كه با خدا هم مي شود خوشي كرد؟است كه مي گوين

نـه بـه جـرم گمـراه بـودن ات، تـو را بـا تيـغ          و اگـر . خوب شـد كـه مخاطـب ات مـن بـودم     . اوه

  ! شمشير به استبصار مي كشاندند
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نـه  . و محبـت يعنـي محبـت   . و حـال كـردن يعنـي ديـدن محبـت     . خوشي كردن يعني حـال كـردن  

ايـن اسـت   . خـداي درون مـا مهربـاني و خوشـرويي دارد    . فقط اينكه آنهايي كه ديـدي كـه آه مـي كشـند    

و ايـن اسـت سـر    . سـت كـه انسـان هـا را بـراي هـم جـذاب مـي كنـد         و ايـن ا . كه او را جذاب مي كنـد 

و اگـر دقـت كنـي چهـره ي خنـدان جـذاب       . جاودانگي اعتقاد به غيب و نامگذاري وجـدان بـه نـام خـدا    

  . تر است از ظاهر خوب، اما با اخم

ــا دانشــگاه و محوطــه ي    ــر ســرعتي افــزوده شــد و از شــهر خــارج شــدند و مســير ت و ســرعتي ب

بـاز هـم وزش بـاد، امـا     . معمـولاً چيـزي بـيش از نـيم سـاعت طـول مـي كشـد آغـاز شـد          كالج پارك كه 

  .مقداري خنك تر از قبل و با اين حد از گرمي، معمولاً بايد گفت خوشايند تر

ــم رد   ــل چش ــا از مقاب ــاظر زيب ــدام من ــدندم ــي ش ــم  . م ــين و چش ــمي متحــرك در درون ماش چش

ــي رســيد  ــازه از راه م ــدازي ت ــاتر. ان ــر . صــحنه اي زيب ــنظم ت ــر . و فضــايي م ــاي شــكيل ت . و ســاخته ه

  :و جوان. احساس مي گويد، قرار گرفتن هر چيزي بر سر جاي خود

مـثلاً بـه آن سـاختمان كـج نگـاه مـي كـنم،        . احساس مي كنم كـه مـي تـوانم زيبـايي را درك كـنم     

 ـ          . يك جوري ناپايداري را حس مي كنم ه البته حـدس مـي زنـم كـه ايـن هـا بـه رخ كشـاندن علـم تـان ب

يـا آن مجسـمه ي بلنـد، بـا نقـش هـايي كـه خبـر از مهـارت بسـيار           . يـا آن طـاق قشـنگ   . قديمي هاست

  .دنحجار اش مي ده

با اينكه شايد ايـن هـا را داري از يادداشـت هـايم نقـل مـي كنـي، ولـي احساسـم بـه مـن مـي             . بله

نـدان  مـن هـم از آن سـاختمان كـج چ    . احسـاس ات درسـت اسـت   . گويد كه تو داري راست مـي گـويي  

ولـي  . حيـف كـه امـروز وقـت نكـرديم     . بلـه . دوستان ديگـرم نيـز بـر همـين عقيـده انـد      . خوشم نمي آيد

بـومي اسـت بسـيار    . اگر امروز به موزه مي رفتيم آثـار نقاشـي بزرگـان گذشـته را بـه تـو نشـان مـي دادم        

ــت  ــت نازكيس ــا پوس ــبك و تنه ــه . س ــر روي آن ريخت ــگ ب ــداري رن ــواهيم . و مق ــايل آن را بخ ــر وس  اگ

امـا يـك هنرمنـد نقـاش     . بخريم، قيمت اش اندازه ي همان دوچرخـه اي اسـت كـه پسـر آن را مـي رانـد      

فكــر اش را، احســاس اش را، . تــلاش كــرده. مــدت هــا زمــان صــرف كــرده. بــر رويــش نقاشــي كشــيده

و الآن عـلاوه بـر قـدمتي كـه دارد و مزيـد ارزش      . و تقـديم مـا كـرده   . پيـاده كـرده  بر روي آن پيام اش را 

و ايـن را كـه مـا مـي بينـيم،      . ش مي شود، قيمتي دارد كه به پـاس زحمـاتي اسـت كـه بـراي آن كشـيده      ا

يعني كـه احسـاس مـي كنـيم كـه آن هنرمنـد نقـاش بـه مـا گفتـه كـه            . مي گوييم كه يك اثر زيبايي است

خـودم را محـدود سـاختم كـه ايـن      . مه امن به تو احترام مي گذارم كـه ايـن زحمـت را بـراي تـو كشـيد      
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يعنـي پاداشـي   . ، تمـام تـلاش چنـد ماهـه ام را در نگـاهي مـي بينـي       كـه دانـايي  ثر را برايت بكشم و تـو  ا

  .تنها زحمت نگاه كردن به بوم. بزرگ در مقابل تلاشي اندك

و سـرعت را بيشـتر كردنـد و چـه     . بهتر است سـقف بسـته شـود و بسـته هـم شـد      . و هوا سرد شد

ايـن آرزويـش بـود    . بيشـتر باشـد   مقـدري ه دمـايش از بيـرون   مزه مي دهد كه انسان درون اتاقي باشـد ك ـ 

داخل كلبـه اي چـوبي در كوهسـتاني كـه بـرف تـا يـك متـر محوطـه ي اطـراف را پوشـانده            در كه برود 

 اطـراف  باشد و كنار پنجـره كـز كنـد و بخـار پنجـره را كنـار بزنـد و بـه درخـت هـاي پوشـيده از بـرف            

ك در ابتـداي غـروب روشـن كنـد و اينكـه اخـتلاف دمـاي        خيره شود و اتاق را تنهـا بـا شـبخوابي كوچ ـ   

 و ايـن هـا همـه    .صـداي يـك گـرگ از پشـت حصـار شـنيده شـود       داخل و خارج سـي درجـه باشـد و    

مـدد بـرادر در سـوئيس بـار هـا بـه درجـه ي هـدف تنـزل كـرد و بـه             با كمك دارايي و بهيي كه ها آرزو

  !باشدچه خوب است كه گاهي مال مدد  به واقعمي گوييم كه اينجاست كه و ! واقع روي داد
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  }فهرست{ )۱۱

  

مكـاني   و. دانشـگاه، فضـايي بسـيار آرام و دلربـا    . ساعت چهار و نيم بـود كـه بـه دانشـگاه رسـيدند     

  .براي علم، خدمت و آزادي

آنهـا اگـر خيلـي هـم سـهل مـي گرفتنـد راحـت مـي توانسـتند خـود            . البته اين عدد ساختگي بـود 

. شان را براي چهـار يـا چهـار و ربـع برسـانند، امـا نخواسـتند و توانسـتند كـه سـر زمـان درسـت بياينـد             

  !مانند آن دسته از گزاره ها مي ماند كه گاهي درست و راست فرق مي كنداينجا 

پــارك كردنــد و بــه راه افتادنــد و پيــاده  "كــالج پــارك"پاركينــگ محوطــه ي ماشــين را در اولــين 

روي كردن در يك چنـين فضـاي علمـي وسـيعي جـذابيت هـاي فراوانـي، بـي شـك، بـه همـراه خواهـد             

  .داشت

  .كليساي زيبايي است

كليســاي كوچــك و زيبــايي . را كــه گفتــه بــودم همــين اســت "كليســاي يــادبود". قبــول دارم. بلــه

  .است

نطور قدم ها برداشته شـد و نگـاه هـا بـه اطـراف بـود و جلـوتر مـي رفتنـد و گـاه گـاهي در            و همي

پناه سايه ي درختي كه از راه مي رسيد قـدم هـا آهسـته تـر برداشـته مـي شـد و اگـر بـه جـاي درخـت،            

ساختماني از راه مـي رسـيد كـه ديگـر چـه بهتـر و اينبـار مسـير حركـت را از داخـل سـايه ي سـاختمان             

و ايـن هـا همـه    . ادند و بعد كه در مي آمدند نگـاه مـي كردنـد كـه يـك سـايه ي ديگـر بيابنـد        عبور مي د

اينجـا ماننـد آن   . كه خودشـان خبـر نداشـتند كـه دارنـد از نـور فـرار مـي كننـد          گرفتدر حالي انجام مي 

دسته از كار ها اسـت كـه انسـان بـه راحتـي انجـام مـي دهـد بـدون آنكـه خـودش چنـدان پيرامـون اش              

  .ده باشدفكر كر

ــه اســتراحتگاه  ــدين"ب ــل ) McKeldin Mall( "مــك كل ــالار "رســيدند و از آن گذشــتند و از مقاب ت

ــيمونز ــته ي   ) Symons Hall( "س ــاي پيوس ــايه ه ــذر از س ــد و گ ــور كردن ــف عب ــا  ردي ــه ب ــان چ درخت

آن محوطـه ي مسـطح و زيبـاي وسـيع را احاطـه كـرده       نيمـي از  درختان سـرو پرسـايه اي كـه    . صفاست

پيـاده رو هـاي ضـربدري سـاده      آن و قـدم زدن از كنـار ايـن چمـن هـاي يكدسـت و راه رفـتن از        .بودند

و نشستن كنار آن استخر طويل بر نيمكتـي بـدون تكيـه گـاه و نگـاه كـردن بـه انبـوه درختـان بلنـد و پـر            
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امـا گـاهي   . بهتـر  هـا  شاخ و برگ و فكر كردن و استشمام هواي تميـز بـا دمـاي ملايـم، چـه چيـز از ايـن       

هوا به حدي عاليست كه انسان فراموش مـي كنـد كـه در اطـراف اش هـوايي اسـت كـه اگـر نبـود، نمـي           

  ! شد

 "پترســـون"از كنـــار ســـاختمان . ايـــن كـــار را هـــم كردنـــدخواســـتند كـــه ميـــانبر بزننـــد و 

)HJPatterson Hall ( رد شــدند و بــا نقــش و نگــار هــاي كــم نظيــر كتابخانــه مــك كلــدين خــداحافظي

  .قدم زدنه آن نزديك نشدند و مسير ديگري انتخاب شد، براي كردند و ديگر ب

ــون   ــيم هنس ــاختمان ج ــن س ــي   ) Jim Henson(اي ــه از دور م ــزرگ را ك ــاختمان ب ــت و آن س اس

بســكتبال در آنجــا برگــزار مســابقات در گذشــته تنهــا . اســت) coldfield House(بينــي خانــه كلــد فيلــد 

ده و بسـياري از زمـين هـاي ورزشـي سرپوشـيده در      مي شد و الآن مـي بينـي كـه چقـدر توسـعه داده ش ـ     

ــت  ــاختمان اس ــين س ــلاع داري . هم ــدر اط ــا چق ــتي از ورزش ه ــكتبال . راس ــت؟  را بس ــي چيس ــي دان م

  .حتماً بايد تا به حال ديده باشي. اينجا بسيار پرطرفدار است كه هماني

يعنـي دو تـيم نـه نفـره كـه بـا چـوب و تـوپ كـار          . نفـره اسـت   ۹همـان كـه   . مي دانم را بسكتبال

  .و چندين هزار تماشاگر مي نشينند و حركات شان را نگاه مي كنند. مي كنند

ورزشـگاه بـيس بـال از ايـن     . آن كـه گفتـي بـيس بـال اسـت     . ايـن كـه گفتـي بسـكتبال نيسـت     . نه

جلـوتر كـه   ) Shipley Field Baseball Field. (تخيلي بـزرگ تـر اسـت و پشـت ايـن سـاختمان هـا اس ـ       

آخـر زمـين   . امـا يـك لحظـه از تـو تعجـب كـردم      . رسيديم ورزشگاه اش را از دور به تو نشان مـي دهـم  

تـو ظـاهر سـاختمان را ديـدي و ايـن نتيجـه را       . ولـي حـق بـا توسـت    . بسكتبال كجـا و بـيس بـال كجـا    

خيلـي كوچـك تـر از زمـين بـازي داخـل آن        اين سـاختمان سرپوشـيده اسـت و زمـين بـازي آن     . گرفتي

مهـم ايـن   . بهتـر اسـت ايـن هـا را رهـا كنـيم      . اصلاً چرا صحبت مان به ايـن چيـز هـا كشـيده شـد     . است

عمـل   درسـت بايـد  . بـه خـاطر داري   خـوب  نصـيحت هـايم را كـه   . يادت است كه چـه گفـتم  ... است كه

  !در واقع يعني كه هيچ عملي لازم نيست بكني. كني

  !دقيقاً

دانشـجويان بـا همـديگر    . همينطور كـه قـدم مـي زدنـد از كنـار جمعـي از دانشـجويان گذشـتند        و 

رغبتـي  . آن هـم بـا چـه ولعـي    . داشـتند مشـورت مـي كردنـد    . چهار پسـر و يـك دختـر   . بحث مي كردند

از اينكـه مبـادا بـه يـك نتيجـه ي واحـد       . و مـي شـد در چهـره شـان هـراس را يافـت      . هر چـه تمـام تـر   

  . نرسند
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از اين شـد كـه سـي و هفـت هـزار دانشـجو در اينجـا تحصـيل مـي كننـد و رشـد مـي             و صحبت 

و از صـفات جامعـه ي زيبـا ايـن اسـت      . كنند و اينكه چه مـديريت خـوبي و چـه احتـرام بـي انـدازه اي      

ــر    ــا ت ــالاتر، جامعــه زيب ــد و ارزش رشــد خــواهي هــر چــه ب ــرام مــي گذارن ــه اهــل دانــش احت و . كــه ب

البتـه همـان بهتـر    . مـي توانسـتيم ماشـين را همـين جـا پـارك كنـيم        :و جـوان . پاركينگي در كنارشان بـود 

  ...كه جاهاي مختلف دانشگاه را به من نشان دادي

............  

  .ديگر رسيديم

ــن  ــميت "اي ــس اس ــت) Clarice Smith Performing Arts Center( "كلاري ــور  . اس ــز ام مرك

بـا مـن بيـا، مـا بايـد بـه ضـلع        . مان بـزرگ جزو كوچكي اسـت از ايـن سـاخت    "تئاتر رقص"سالن . هنري

  . ساختمان برويمديگر 

ــزرگ   ــتاديوم ب ــرو اس ــرن"در روب ــرد ) Byrn( "بي ــي ك ــايي م ــزار  . خودنم ــد ده ه ــتاديومي چن اس

ــي   ــازي راگب ــود )lacrosse(و چوگــان ) rugby(نفــري كــه مخصــوص ب ــه  . ب ــف كــرد ك ــرايش تعري و ب

عبـور اش دهنـد و لاكـروس همـان چوگـان       راگبي توپ اش بيضي اسـت و سـعي دارنـد كـه از آن خـط     

  . است كه اگر ديده باشي، توپ را با راكتي بلند ضربه مي زنند

ــه نزديكــي هــاي  ــه انتهــاي  . ورودي مــورد نظــر رســيدنددر ب ــود كــه ب ــده ب ــنج نمان ــا پ ــزي ت چي

ديگـر كسـي   . درسـت در درسـت تـرين زمـان ممكـن رسـيدند      . رسـيدند  "تئـاتر "راهروي منتهي به تالار 

چـرا كـه بـه    . نداشـت كـه نيلـوفر را در مـورد ايـن مهمـان تـازه وارد مـورد اسـتنطاق قـرار دهـد           فرصت 

يـك جلسـه ي   و فقـط  هـر چـه باشـد تـا اجـراي اصـلي تنهـا        . بايد آمـاده ي شـروع تمـرين مـي شـدند     

ديگر تمرين مانده بـود كـه مـي بايسـتي بـه خـوبي از آن بـراي آمـاده سـازي خـود و همـاهنگي و مـرور             

  .تفاده كننداس شان حركات

  . مسير از اينجاست، دنبال ام بيا

جلـوتر   يـا همـان جوليـا    ورودي سـالن فرعـي ايسـتادند و لحظـه اي بعـد نيلـوفر      در درست قبل از 

همـه چيـز مهيـا و    . رفت و وارد شد و سر و گوشـي آب داد و اوضـاع را نزديـك بـه عـالي برانـداز كـرد       

آرايــش كامــل بــه تمــرين را بــا ند امشــب حتــي بعضــي هــا كــه مــي خواســت. همــه كــس تقريبــاً آمــاده

بپردازند، پس از صرف نـيم تـا يـك سـاعت و مصـرف سـعي بسـيار صـورت شـان را بـه رخسـاري كـه             

هــا را مــي بــا گريمــي گــرم و اشــتياقي پــر شــور و بــدني چــالاك لحظــه  . مقصــود شــان بــود رســاندند
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رتـب در ذهـن شـان نقـش     و م. بـه دوسـتان شـان نشـان دهنـد     شمردند كه هر چه زودتر توانايي شـان را  

  . هاشان را مرور مي كردند

ــود  ــاورد. خواســت از ســالن خــارج شــود جوليــا. در ظــاهر كــه شــرايط مناســب ب . امــا طاقــت ني

هـم قطـاران اش را ديـد كـه آنقـدر سـرگرم تمـرين انـد كـه بعيـد           . برگشت و يك بار ديگر هم نگاه كرد

به نظر مـي رسـد كـه بخواهنـد در ايـن شـب حسـاس غريبـه اي را بـا خـوش آمـد هـاي شـيطنت آميـز               

مـن هـر   . بـه فـرض هـم كـه بكننـد     . نـدارد كـه   چـه؟ اشـكال   دست بياندازنداما اگر . شان دست بياندازند

امـا نكنـد چيـزي را جـا     . او ايـن توانـايي را دارد  . او هم كـه يـك نابغـه اسـت    . چه لازم بود را به او گفتم

  . انداخته باشم

و چـاره را اينطـور ديـد كـه بـر شـانس و بـر شـعور و بـر هـوش آن شـباب            . و ديگر به خود آمـد 

  !كندتكيه 

آخـرين بـار نگـاهي بـه جـوان انـداخت و        نيلـوفر . فـرا رسـيده بـود   زمان زدن آخـرين حـرف هـا    

، يـن جـوان بـه اينجـا كـار درسـتي بـوده       كاووشي دوبـاره در اينكـه آيـا آوردن ا   . تصميم اش را مرور كرد

بنابراين قبل از رفتن براي تعـويض لبـاس و پوشـيدن آن حريـر نـازك بـا بنـد هـاي يـك طـرف            ؟يا خير

تصـميم گرفـت كـه بـاز انـدكي صـبر       ) Tutu(وشـيده از بـرف ريـش ريـش     نامرئي و دامن بسيار كوتـاه پ 

  .كار خودش را تاييد كرد خودش تا اينكه پس از چندين ثانيه. كند و فكر كند

از لحظــه ي ورود جــوان . از گوشــه اي وارد شــدند و از همــان گوشــه مســير شــان را ادامــه دادنــد

شـاد پيرامـون و شـماره هـاي پشـت پيـراهن       به پرده هاي حائـل امتـداد يافتـه تـا سـقف و رنـگ آميـزي        

واقعــاً چــه : پســراني نگــاه مــي كــرد كــه رويــي خنــدان و بــدني نــرم و جســمي ورزيــده داشــتند، گفــت

و . سـنگ و كلـوخ   فكـر مـي كـنم از چيـزي درسـت شـده اسـت شـبيه        . فضاي خوبي و چه سالن زيبـايي 

قـرار داده انـد و نتيجـه اش    كساني كه اين ها را درسـت كـرده انـد آن مصـالح را در جـاي درسـت شـان        

  . شده است اين سازه ي زيبا

ــا ــت  جولي ــه گرف ــات گون ــره اي م ــختي    . چه ــه س ــكوت اش ب ــانون س ــض ق ــين نق ــه از اول او ك

ترسيده بود، اما نه، قرار نبـود جـوان در ايـن فاصـله كـه سـكوت كنـد، پـس نيلـوفر تنهـا مـي بايسـت از             

فقـط  بـود،  عـادي كننـده ي صـحنه     كـه  استقلال جوان در مفيد تشـخيص دادن طـرح يـك سـوال خـوب     

نيلوفر خود را اينطـور راضـي كـرد كـه جـوان پـر از شـور و پـر از پرسـش مـا پـر از شـعور             . تعجب كند

هم هسـت و حتمـاً از روي فهـم پـي بـرده كـه صـحبت كـردن در حـين راه رفـتن كمـك مـي كنـد كـه               
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اب اش را بـا پاسـخ   پس تعجـب را كنـار گذاشـت و چـه خـوب كـه مـي توانـد اضـطر         . عادي جلوه كنند

: و همينطـور كـه در مسـير سـالن لبـاس قـدم مـي زدنـد        . به همين سوال خوب تا حـدودي كـاهش دهـد   

از نظـر مـن و از نظـر    . زيباسـت، نـه؟ همـه چيـز بـر سـر جـاي خـودش اسـت         ! اين بنا از آهن است. بله

امـا ديگـر   . ودجامعه شناسان، جامعه ي انسان ها نيـز اگـر بـر همـين قاعـده بنـا شـده باشـد زيبـا مـي ش ـ          

و اگـر سـوال نـداري بهتـر اسـت همينطـور سـاكت        . ديگر ايـن حـرف هـا بـس اسـت     داريم مي رسيم و 

  ...مطمئن ام كه به اعتماد من . مي داني كه چه كار بايد بكني. بماني

و خنــده ي كــوچكي . مــي روم و در كنــاري مــي نشــينم و ســاكت بــه شــما نگــاه مــي كــنم . بلــه

و چيـز هــاي كــم اهميــت  . مــي افكــنم يگــه گــاهي بــه اطـراف نظــر هميشـه بــر لــب خــواهم داشـت و   

اين كـار هـا را انجـام مـي دهـم تـا تمـرين دو سـاعته تـان تمـام           . ديگري كه همه را خوب به خاطر دارم

  تكاليف ام را درست مرور كردم؟. شود

فقـط اينكـه جـايي كـه بايـد بنشـيني را خـودم تـا چنـد لحظـه ي ديگـر بـه تـو نشـان مـي                . آفرين

  نداري؟كه ديگر كاري . دهم

  .چرا، فقط يك سوال

  .فقط سريع. سوالت را بپرس

يـك اينكـه شـما گفتيـد كـه زيبـايي، محبـت هـاي بـي          . زيبايي را دو گونه مي تـوان تعريـف كـرد   

نقـاش چنـد مـاه    . و مثـل طبيعـت  . مثـل نقاشـي  . تقريباً همان عاملي كه هنـر را زيبـا مـي كنـد    . منت است

. امـا چيـز ديگـري نيـز در ذهـن دارم     . كه مـا در يـك ثانيـه آن را مـي بينـيم     تلاش مي كند براي يك اثري 

ايـن  . آيـا مـي شـود گفـت كـه عكـس اش زيبـايي اسـت        . اينكه شما گفته بوديد كـه غـرور زشـت اسـت    

  ...زيبايي ها چه ربطي با هم دارند

هــا ســوال الآن وقــت ايــن . تــو هــم وقــت گيــر آوردي... . عجــب ســوال طــولاني اي. اوه... ســس

مـي روي و  سـاكت مـي نشـيني     . كـاري نكنـي كـه آبـروي مـرا ببـري      . شدماسترس  دچار باز هم. ستني

  ...و 

  باشد، اما جوابم چه مي شود؟

گفـتم كـه، شـايد تمـرين امشـب      ! باشـد؟ . ، ببخشيد، باشـد بـراي بعـد از تمـرين    ... اينقدر حرف. اَه

مــرور كــرديم و  بســيار هــمو  زيــرا مــا همــه چيــز را آموختــه ايــم. مــا كمتــر از دو ســاعت طــول بكشــد

امشــب تنهــا قــرار اســت كــه بــا يــك اجــراي آزمايشــي نظــم مــان را بــه عــالي تــرين مرحلــه ي ممكــن 
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 !آيـا مـي تـواني؟    .تـو بايـد بتـواني ايـن دو سـاعت را صـبر كنـي       . كـه بـه قـول تـو زيبـا شـويم      . برسانيم

حتمـاً داري اداي ناراحـت شـدن را در مـي آوري،     . احساس مـي كـنم كـه از حـرف مـن ناراحـت شـدي       

  .خداحافظ. آفرين بر دوست خوبم.ببخش مرا؟ در هر صورت، درست نمي گويم

خودتـان مگـر نگفتيـد كـه از صـبح شـعور ام چنـدين برابـر شـده، ديگـر بـراي            . خيالتان راحت. نه

  چه نگرانم هستيد؟

آيـا اثـري از تـرس و نگرانـي مـي بينـي؟       . بـه چشـم ام نگـاه كـن    . من نگـران نيسـتم   كه گفته؟. نه

  .راستي تو مي تواني بروي و آنجا بنشيني

سـالن تمـرين فرعـي كـه بـراي      . سالن هاي متعدد تمرين با معماري بسـيار زيبـا بـا امكانـات عـالي     

ي كـرد كـه هـر    هـاي قرمـز كـه كمـك م ـ    گرم كردن و تمرين بود كف پوش زرد سـيري داشـت بـا خـط     

داشـت بـه تـالار هـاي      هـم  ايـن سـالن راهـرو هـايي    . پيـدا كنـد  مكان اش را در هـر لحظـه خـوب     كس

تـالار هـاي لبـاس و آرايـش و تغذيـه و سـر آخـر سـرويس هـا كـه همگـان بايـد قبـل از گـرم               . مختلف

در درون سـالن فرعـي پـر بـود از آلات تمرينـات جسـمي و حركتـي و        . كردن سري بـه آنجـا مـي زدنـد    

درتي و كششـي و فـلان و بهمـان كـه بـدرد تربيـت تـن و پرورانـدن جسـم مـي خـورد و چـه خـوب              ق

  ! است كه كشوري به درجات بالاي رفاه و سعادت رسيده باشد

ــا       ــص ي ــايش رق ــه پيشــگاه اصــلي نم ــرين راه دسترســي اي وجــود داشــت ب ــالن تم از داخــل س

ــاتر  ــه مناســبت ). proscenium(تئ ــد ب ــه ي بع ــوم هفت ــرار معل ــين   از ق ــه ي مســابقات ورزشــي ب افتتاحي

و معمـول اسـت كـه    . دانشگاهي قرار است كه ايـن گـروه رقـص در ايـن تـالار بـزرگ هنـر نمـايي كننـد         

ــاتر آخــرين تمــرين هــاي شــان    ــا تئ ــين مــواقعي گــروه هــاي رقــص ي را در ) dress rehearsal(در چن

كــاهش يابــد و بهتــر محــل اصــلي اجــراي تئــاتر مــرور مــي كننــد كــه آن اســترس شــان در روز اصــلي  

  .بتوانند توانايي خودشان را به منصه ظهور برسانند

مهمان كه طبق دسـتور رفتـه بـود و در گوشـه اي نشسـته بـود و لبخنـد بسـيار ملـيح و محـوي بـر            

لب داشت و آسوده نگـاه مـي كـرد و خبـر از دل پريشـان اعضـاي گـروه نداشـت كـه نگـران بودنـد كـه             

واقعـاً كـه كـار هـاي بـزرگ      . ام گـروه را بـر بـاد دهنـد و شـرمنده شـوند      مبادا با كار اشتباهي زحمات تم ـ

در همــين كارهــاي تيمــي اســت و همــدلي و همــت بلنــد دو خصيصــه اي اســت كــه در چنــين محــافلي 

  . خود به خود توليد مي شود
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مــي پوشــيد، امشــبه را ) pair of jeans(بــر خــلاف هميشــه كــه شــلوارك فاســتوني نخــي  جوليــا

و باعث شد كه جـوان بـه محـض ورود دختـر بـه سـالن تعجـب كنـد، و بـه سـرعت            چيز ديگري پوشيد

با خود گفت كه اين دامـن هـاي بسـيار كوتـاه هـم حتمـاً جـزو اصـول رفتـاري انسـان هـا اسـت و بايـد              

حتمـاً دليـل اش ايـن اسـت كـه بـا پوشـيدن ايـن پوشـش هـا           . فهميدم. بي شك دليلي وجود دارد. بپذيرم

  .ات شان آزاد باشندمي توانند در انجام حرك

ــه ماننــد تمــام    جوليــا ــود و البت ــدكي كــرده ب ــز ماننــد بســياري از دوســتان ديگــر اش آرايــش ان ني

دختران ديگر همان شـلوار بسـيار كوتـاه سـفيد تـوري خـودش را پوشـيد و ماننـد هفتـاد تـن از دوسـتان            

را در دسـت گرفـت   هم گروه اش پس از دويدن هاي آرام كـه تنهـا يـك دقيقـه اي تنـد شـده بـود، ميلـه         

چنــد . گــرم كــردن را از زانــو آغــاز كــرد و) Barre( فرانســوي و شــروع كــرد بــه تمرينــات بــه اصــطلاح

لحظه اي اسـتراحت و ديـدن خودشـان در آينـه ي نصـب شـده بـر ديـوار و برانـداز انـدام شـان و نگـاه             

بـا تكيـه بـر    و از سـرگيري گـرم كـردن مـچ پـا و عضـلات بـدن بـاز هـم           ،كوتاهي به اطرافيـان و خنـده  

چـون جـزو بـانوان بـود كفـش مخصـوص ايسـتادن بـر نـوك انگشـتان پـا را پوشـيد              جولياو . همان ميله

كــه از چــرم ســخت درســت شــده اســت و تعــادل را بــراي رقــاص راحــت تــر مــي كنــد و بنــد هــاي   

  . صورتي اش را بست

ب شـود  شده بود مثل يك پروانـه و اگـر بخـواهم چيـزي كـه واقعـاً دل مـي خواهـد آنطـور خطـا          

و از دور كـه نگـاه مـي كـردي دسـته اي از فرشـتگان را مـي        . را بگويم، بايد گفته شود مثـل يـك فرشـته   

حـرف زدن در حـين تمـرين    ! ديدي كـه مـدام بـر دسـتان مردانـي خـم مـي شـدند و گـاه گـاه لبخنـدي           

ين تمـر  يمخصوصـاً در ايـن مرحلـه    . مگـر اينكـه كـارگردان بخواهـد برنامـه را مـرور كنـد       . مجاز نيست

ــا اشــاره  . كــه همگــان كارشــان را خــوب مــي دانســتند  و همــين حــرف نــزدن و تنهــا صــحبت كــردن ب

)mime (       ــم و تشــكر و ازدواج و دوســت ات ــرقص و بايســت و مــرگ و غ ــارات بيــا و ب و اداي عب

دارم، نشانگر اهميـت بسـيار زيـاد همـين چنـد كلمـه اسـت كـه مـي تـوان بسـياري از داسـتان هـا را بـا               

و ايـن صـحنه هـا را جـوان نيـز مـي ديـد و از ايـن نظـم بـي انـدازه            . به نمايش گذاشتهمين چند كلمه 

فقـط ده  . به تمرين قـرار گيـري محـل پاهـا كـه نگـاه مـي كـرد، بسـيار تعجـب كـرده بـود            . لذت مي برد

و بـه تمـرين كشـش كـه نگـاه مـي كـرد، همگـان را مـي ديـد كـه مـي تواننـد              . حالت قرار گيري براي پا

شان را كـاملاً بـاز كننـد و بـر تنهـا روي يـك پـا فـرود آينـد و در همـان حـال يـك دور             پرواز كنند و پاي

ــد      ــرود بياين ــاره ف ــد و دوب ــته كنن ــاز و بس ــان را ب ــد و پايش ــل بچرخن ــاز ) Rond de jambe(كام و ب
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اسـت و همـه را نگـاه مـي كـرد       ورزشايـن   هـاي  صاحب تعادل باشند كه تعـادل از مهـم تـرين مهـارت    

  .و اين است معناي واقعي انبساط خاطر

ــا اجــراي اداي   ــد و ب ــه دور خــود چرخي ــوفر بيســت و دومــين دور ب ــه گــرم "اســتدعا دارم"نيل  ب

ــان داد ــود كــه   . كــردن چهــل دقيقــه اش پاي ــاده ب مــي خواســت ســي و دو دور بچرخــد، امــا اتفــاقي افت

پــس از آنكــه ســر اش را بــه تنــدي مــي چرخانــد و . دهــدنگذاشــت حركــت مــورد علاقــه اش را ادامــه 

مدام بر يك نقطه تمركز مـي كـرد و بـاز همـين عمـل را بـه سـرعت تكـرار مـي كـرد كـه سـر اش گـيج              

. نخورد، در يكي از همين نگاه ها جوان نشسـته بـر صـندلي را ديـد كـه بـا دختـري گـرم صـحبت اسـت          

و سـريع بـه كـار خـود پايـان      . يـر افتـاده اسـت   از روي احتياط تصور كـرد كـه جـوان در دام آن دختـر گ    

  .اضطراب اندك و دلواپسي اجتناب ناپذير بود. داد و به سوي جوان آمد

دختري در كنـار اش نشسـته بـود و سـعي كـرده بـود كـه سـر صـحبت را بـا جـذابيت هـاي ايـن              

 و جـوان هـم گـاه پاسـخ اش را مـي داد و گـاه جملـه هـايي را هـم دسـت و پـا مـي            . رقص شروع كنـد 

  :كه. كرد و از انصاف نگذريم جملات بي عيبي بود

حتـي بـا اينكـه در ايـن اواخـر انـواع       . واقعاً كه اين ورزش مهارت و پشـتكار زيـادي را مـي طلبـد    

ساده تري از آن ابداع شـده و ادعـا شـده كـه رقـص بالـه بـه همـان آسـاني برداشـتن كتـاب از سـر ميـز              

تن تــن و ورزيـده بــودن دائـم جســم و اينكـه بايــد    اسـت، امــا واقعيـت ايــن اسـت كــه آمـاده نگــاه داش ـ    

ــوان حركــات پيچيــده را انجــام داد و در عــين حــال شــادابي لازم را    ــود كــه بت ــذير ب هميشــه انعطــاف پ

  . داشت كار سخت و البته چون در انتها به رقص در مي آيد جذاب است

دانسـت و  ايـن اسـتراحت ده دقيقـه اي پـس از گـرم كـردن را غنيمـت         همصـحبت جـوان   و دختر

پس از گرفتن اعتراف از پسر كه من علاقـه اي بـه رقـص نداشـتم ولـي امـروز بسـيار علاقـه منـد شـدم،           

از همـين رقـص هـاي دو نفـره اي كـه دانسـتن اش در ايـن ايـام جـزو آداب          . او را دعوت به رقص كـرد 

  .عمومي زندگي شده است

 پسـر را تشـويق كـرد كـه    . ر بـود و ناچـا . از راه رسيد و ديد كه كـار از كـار گذشـته اسـت     جولياو 

كـه تـو    خـودش را نشـان بدهـد   و  دبلنـد شـو   حالا كه خانم از تو تقاضاي رقصـيدن بـا همـديگر را دارد،   

  .من بعد ها به تو رقصيدن را خواهم آموخت. بي شك استعداد بالايي داري

  . تنها يك لحظه پسر را كنار كشيد و توضيح كوتاهي داد جوليا
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ه نيلـوفر دچــار احسـاس حسـادت شـده از اينكــه دختـري مـي خواهــد       دختـر نيـز تصـور كــرد ك ـ   

پـس، رقـص   . بدون مقدمه با دوسـت پسـر اش برقصـد و بـه او رقصـيدن بيـاموزد، دلخـوري پيـدا كـرده         

  .شان شروع شد

كـاش اينطـور نشـود، امـا     . هر چقـدر سـعي كـرده بـود كـه چنـين اتفـاقي نيافتـد، نتوانسـت          جوليا

نگــاه اش را بــه آنهــا  لــيو چنــد متــري از آنهــا فاصــله گرفــت و .افتــد اتفــاقي كــه بخواهــد بيافتــد، مــي

امـا او اينكـار را   . و او مي بايسـت كـه طبـق معمـول بـرود و بـا ديگـران مشـغول صـحبت شـود          . دوخت

نگـاه، طريقـه ي تمـاس و    . فقط نگران بود كه مبـادا نبـودن احسـاس مردانـه در جـوان بـرملا شـود       . نكرد

د كـه نمـي شـود حفـظ شـان كـرد، ايـن هـا از درون انسـان بيـرون مـي            آرامي حركات چيز هـايي هسـتن  

و چندين ميليارد از انسان هاي اين قـرن احسـاس كـرده انـد كـه دلبـري در نزديكـي هـا مـي توانـد            ريزد

زيبـايي در دل انسـان اسـت،    . با آموختن و انجام چند حركـت خـاص توليـد شـود و چـه اشـتباه بزرگـي       

  .نه از انجام حركات

سـلام هـايي كـه    . لام گفته شد كـه كوتـاه بـود و فـرد سـلام كننـده از كنـار اش گذشـت        و اولين س

و دومـين سـلام، بلنـد تـر و رسـاتر و      . نسـبتاً ديـر آمـده بـود     جوليـا به تازگي شروع شده بودند، چرا كـه  

ــنايي بيشــتر  ــين   . نشــانه ي آش ــارن ك ــانم ك ــا، خ ــومين آنه ــا س ــود )Karen Kain(و ام ــد. ب ــك آم . نزدي

دسـت دادنـد و   بـا هـم   بـود و   جوليـا كارگرداني زيرك و مهربان كـه در جـاي ديگـر از شـاگردان ويـولن      

را بـه كنـاري بـرد و  و دور از     جوليـا بلند بالا با گونه هاي قرمـز و مـژه هـاي سـياه معـذرت خواسـت و       

و تفحـص زيـاد    بـه جـاي تبريـك   . دوست پسر جديد نيلوفر، شروع كـرد بـه صـحبت كـردن، بـه آرامـي      

كـه تـلاش داشـت كـه سـرعت پخـش شـدن اش در         داددر مورد اين دوسـت جديـد صـحبت از خبـري     

امـا در ايـن ايـام ديگـر چنـين      . يـا اينكـه اصـلاً تـا مـدتي مخفـي بمانـد        باقي بماندكمترين حالت ممكن 

 ـ          . كارهايي تقريباً ناشدني است ه دور از كمتـرين خـوبي ايـن كـار ايـن بـود كـه مـي توانسـتند امشـب را ب

  .دغدغه ي خاطر تمرين كنند

  در ابتدا سوال كرد كه او كيست؟

  .پسر عمويم است

  .و خبري دارم. كارن تعجب كرد و خوشحال شد

  .مي خواهي چيزي بگويي) Madge( "مدج"و ) Mary( "مري"حتماً در مورد : جوليا

  بله، مگر تو هم شنيدي؟: كارن
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  .نه، من چيزي نمي دانم. شنيدم، من چه چيزي بايد مي ! نه: جوليا

كـلاس مـان هـم بـه همـين خـاطر       . متاسفانه امروز صبح اتفاقي افتـاد كـه بسـيار نـاگوار بـود     : كارن

  پس كسي برايت چيزي نگفته؟. برگزار نشد

  نه نگفته، بگو چه شده؟

امـروز صـبح خـودش    . را كه يادت هسـت، همـان كـه پرسـتار بچـه هـا بـود        مريمتاسفانه، خواهر 

  . را كشت

  كشت؟ براي چه؟ چطوري؟

، گفـتن اش بـرايم مقـداري    ...ولـي مثـل اينكـه   . هنوز درست نمي دانم و هيچ كـس هـم نمـي دانـد    

  .همه در تعجب اند. مشكل است، واقعاً از او بعيد بود

  ...خواب

بـا اينكـه انسـان بـدي نبـود در ظـاهر خيلـي هـم         . مي دانـي، نتوانسـت جلـوي خـودش را بگيـرد     

مـن كـه مـي    . كـاري كـرد كـه از او خيلـي بعيـد بـود      . و مودب به نظـر مـي رسـيد   خوب و خويشتن دار 

گويم او كـه آداب دان تـر از ديگـران بـود، او كـه كمتـرين ارتبـاط را بـا ديگـران داشـت چطـور ممكـن             

امـروز صـبح بـرايم تعريـف مـي كردنـد، كسـي كـه بـراي شـان           . شده باشـد است مرتكب اين كار اشتباه 

عاشــق ايــن بــود كــه بچــه هــا را بــه :  ت بــرايم تعريــف كــرد، مــي گفــتبچــه شــان را نگــاه مــي داشــ

شهربازي ببرد و يا به پارك ببـرد و بچـه هـا هميشـه دوسـت داشـتند كـه تـا شـب بـا او در پـارك بـازي             

امـا، امـا مثـل اينكـه در تنهـايي اش، مـي دانـي كـه،         . كنند و او مهربـان تـرين پرسـتار روي زمـين اسـت     

دارضـايي، خـودش را آويـزان كـرد، بـا يـك طنـاب بـه سـقف، كـه اكسـيژن            براي لذت بردن بيشتر از خو

بعضـي هـا مـي گوينـد حتمـاً      ... . براي نفس كشيدن اش كم شود كه احساس خفگـي كنـد و بـا ايـن كـار     

ولــي او حتمــاً بايــد . چيــزي خــورده بــود، امــا خــواهر اش مــي گويــد كــه احتمــال اش ضــعيف اســت 

  تواند قدرتمند باشد؟ چيزي خورده باشد، مگر حس شهوت چقدر مي

چـه بسـيار حسـادت هـا و خصـومت      . اين سوال، سوالي اسـت كـه انسـان را بـه فكـر وا مـي دارد      

  .ها و جنايت ها و جنگ ها كه ارتباطي مستقيم با همين امر دارد

ــانگــاه  ــت    جولي ــرو رف ــه فكــر ف ــه شــد و ب ــه گوشــه اي دوخت ــاد و ب ــر افت ــه زي ــس . عجــب: ب پ

بايـد پلـيس   . مـن كـه بـاورم نمـي شـود     . ايـن حـال، از او خيلـي بعيـد بـود     اما باز هم با . خودكشي نكرد

  نه؟. حتماً او را كالبد شكافي مي كنند. تحقيقات اش را كامل كند
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ولـي چيـزي كـه مشـخص اسـت ايـن اسـت كـه او ديگـر          . بله، حتماً پليس اين كار را خواهد كـرد 

كـس فكـر نمـي كـرد كسـي بـا        هـيچ . در ميان ما نيسـت و اصـلاً موضـوع ديگـر بـه مـا مربـوط نيسـت        

  برادرش را كه مي شناختي كه بود؟. خودش چنين كاري بكند

ــرداز معــروف روانشناســي   ــه پ ــاپكينز، همــان نظري ــم، اســتاد ه ــي دان ــه م بيچــاره او و بيچــاره . بل

  .حتماً حال شان خيلي بد است. ماري

مــي . داشــت فقــط همــين يــك خــواهر را. بيچــاره مــاري. هــر دو داشــتند ديوانــه مــي شــدند. بلــه

خواستيم امشب را به خـاطر او بـه فـردا موكـول كنـيم، امـا مـاري اجـازه نـداد و بهانـه ي نزديـك بـودن             

بـه شـوخي و بـراي روحيـه دادن بـه مـا گفـت كـه         . مراسم را گرفت و گفت كه طبق برنامـه عمـل كنيـد   

 ، امشـب كـه امـروز مثـل يـك خـواهر بـه او دلـداري مـي داد         هـم  "مـدج ". جاي مرا هم خالي بگذاريـد 

. امـروز دائمـاً ماننـد بچـه هـا گريـه مـي كـرد        . واقعـاً امشـب خيلـي بـرايش سـخت اسـت      . پيش او مانده

ولي هميشه سـعي مـي كـرد كـه احسـاس اش را كنتـرل كنـد و سـكوت كنـد و امـا مگـر غـم از دسـت              

دادن نزديكان چيز كوچكي است؟ و بـاز گريـه تنهـا چـاره اش مـي شـد، تنهـا تسـكين اش و آنهـا فريـاد           

  .ضرع بود و فغان بي كسي و طلب ياري و باز گريه تنها چاره ي طبيعي اش بودت

همچنان به گوشـه اي نگـاه مـي كـرد و گـوش مـي داد و گـاه گـاهي حـرف دوسـت اش را            جوليا

مـي تـوانم حـدس بـزنم چـرا      . كـاش مـرا هـم خبـر مـي كرديـد      . واقعاً اتفاق عجيبـي بـود  : تاييد مي كرد

  حتماً از او نظر خواستيد، نه؟. اري بيش از حد نگرانم استولي دكترم مقد. خبرم نكرديد

مـا مـي خواسـتيم بـه تـو خبـر دهـيم، امـا بـرادرت جلـوي مـان را            . نه، مـا چنـين كـاري نكـرديم    

  . گرفت

  جامي؟

ــه ــين مراســمي آن هــم   . بل ــدرت را از دســت دادي و حضــور ات در چن ــازه پ ــو ت ــه ت او گفــت ك

مثـل اينكـه مهمـان    ! لبتـه الآن مـي بيـنم كـه اشـتباه مـي كـردم       ا. اينقدر دردناك به هيچ وجه خوب نيسـت 

ــراي چــه . حالي و داري از او پــذيرايي مــي كنــيداري و كــاملاً ســر علــت اينكــه . پــس حــالا فهميــدم ب

. وقتي امـروز بعـدظهر بـه سـارا كتـاب را تحويـل دادي، بـه داخـل خانـه تعـارف اش نكـردي، ايـن بـود             

  !اي شيطون

  من تعارف اش نكردم؟ 
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آخـر از تـو بعيـد بـود كـه كسـي تـا آنجـا بيايـد و تـو او را بـه زور            . كه زياد تعارف نكردي منظور

  .هم شده چند دقيقه اي نگه نداري

  نكند كه شما او را فرستاده بوديد كه بيايد به من سر بزند؟

مـا اينقـدر شـعور مـان مـي رسـد كـه ايـن كـار يعنـي بچـه فـرض             . مگر تو بچه اي. باور كه نه. نه

  .عجب فكر هايي به ذهن ات مي رسد. و از اين زشت تر ديگر چه كاري ممكن استكردن تو 

به فرض هم كه چنين كـاري مـي كرديـد، آنقـدر بـه خـوش قلبـي شـما اعتمـاد دارم كـه بـه هـيچ             

چـرا  . فوق اش هم اگـر واقعـاً كـار شـما بـود، از شـما تشـكر مـي كـردم         . وجه از شما ناراحت نمي شدم

رفته بـودم و عكـس هـاي قـديمي خـودم بـا پـدر را مـرور مـي كـردم كـه            . دكه ديشب حالم خيلي بد بو

تـا اينكـه   . ناگهان غم ماننـد خرچنگـي گلـويم را گرفـت و بـه سـينه ام چنـگ زد و رهـا نمـي كـرد مـرا           

  ... .پسر عمويم 

و رويـش را از كـارن برگردانـد و بـه جـوان و دختـر بـالرين         بـه يـاد جـوان افتـاد     كه ناگهان جوليا

  :ولي كارگردان دلش مي خواست چيزي بگويد. چهره اش مضطرب شد گريست وهمراه اش ن

حتمـاً خـودش بيشـتر برايـت توضـيح مـي دهـد         .جامي هم قراره تا يك ساعت ديگـه بيايـد اينجـا   

هـر  . يـك جـورايي شـبيه خـودت اسـت     . ارتبـاط عمـومي خـوبي داره    .كه چرا نگذاشت به تو خبر دهـيم 

  است با منه؟ در مورد برادرت از تو سوال كردم؟چه باشه با هم بزرگ شديد، نه؟ حو

پسـر  . تقريبـاً هميشـه بـا هـم بـوديم     . آره: لحظه اي بـه كـارن نگـاه كـرد و جـواب اش را داد      جوليا

  خوبي است، نه؟

رفتنـد، بـا    مـري صـبح وقتـي بـه خانـه     ! خيلي هم با مدج روابـط گرمـي هـم پيـدا كـرده     . حتماً. بله

خواسـت كـه از او بـه خـاطر زحمـت هـايي كـه         مـري وقتـي  . فـت ولي خودش چيز ديگري گ. هم بودند

در اداره ي پليس و بيمارستان كشـيد تشـكر كنـد، جـامي ناراحـت شـد و گفـت كـه تمـام كـار هـايم نـه             

به خاطر مدج اسـت، بلكـه بـه خـاطر جوليـا اسـت و حـالا كـه خـواهرم نيسـت، مـن بايـد بـه جـاي او               

. و و مــاري و مــدج از دوســتان صــميمي همديگريــدمــي دانســت كــه تــ. ام را انجــام دهــم اينجــا وظيفــه

بـه نظـرم كـه ارتبـاط عمـومي      . بسـياري از حـرف هـايش آرام كننـده ي مجلـس بـود      . پسر زرنگي اسـت 

  .به حال ات كه چنين برادري داري اخوش. اش بسيار خوب است

ي تـو الآن كجـا م ـ  . خيلـي ممنـون  . باشـه : همينطور چشم اش بـه جـوان بـود، و بـا عجلـه      اما جوليا

  .يور
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  مي خواهي باشد براي بعد؟. من مزاحم ات نمي شوم. ولي مثل اينكه كاري داري. هيچ جا

  .بله

پسـر عمويـت چـه ظـاهر پـاك و معصـومي       : و همين كه داشـتند فاصـله مـي گرفتنـد كـارن گفـت      

آمـده؟ واقعـاً كـه بـاز هـم خـوش بـه حـال         تـازه  . از آن آدم هـاي خـوب باشـد   حدس مي زنم كـه  . دارد

  .ات

معصــوم بــودن ظــاهر اش و وسوســه كــردن انســان بــراي دســت . نيــز همــين بــود جوليــانــاراحتي 

  . انداختن به چنين كساني

بـه نظـر مـي رسـيد كـه جـوان سرشـار        . نيلوفر به آنها نزديك شد و در كنـار يـك صـندلي ايسـتاد    

و چرخيـدن هـاي سـريع بـا تـي شـرت زرشـكي و نگـاه داشـتن پـاي دختـر            . از استعداد رقصيدن اسـت 

چـه حركـاتي و   . طواف هاي پي در پي او و همگي بـدون نقـص، گـويي كـه او رقاصـي بـا سـابقه اسـت        

خيـره در تلخـي    جوليـا جـوان مـدام در روي شـيرين دختـر مـي نگريسـت و نگـاه        . اما چـه نگـاه هـايي   

اين نگاه ها و هراسان از ادامه يافتن ايـن بـه هـم دوختگـي شـان كـه انگـار بريـده بريـده نگـاه كـردن را            

  . فراموش كرده اند

  .و ناگهان اتفاقي افتاد

از اينكــه  دارد حجــابي . اتفــاقي از نظــر نــاظر پــر از خنــده. البتــه بهتــر اســت كســي متوجــه نشــود

مـاجرا اينكـه، پسـر تنومنـد مـا دختـر را بـر دو دسـت اش         . نيلـوفر پـر از دغدغـه   . بگـذريم . فرو مي افتد

در آغوش گرفته بود و لـب پـاييني اش را بـه نـوك دنـدان هـاي بـالا وصـل كـرده و نفـس را بـه داخـل             

، انسـان مـي رود بـه يـاد خـاطره هـا، لبخنـد        ... كشيد و چشمان خود به خود خمـار مـي شـوند و دختـر     

ها كه جان آفرينند و چه اشك ها كـه بـراي چنـين صـحنه هـايي جـاري نشـده انـد و چـه قلـب هـا كـه             

غرق اشتياق وصال بودند و رفتن به زيـر بـاران و قـدم زدن در چمنـزار هـا و صـداي چـه چـه بلبـل هـا           

و كنـار سـاحل ايسـتادن و بـه دور دسـت هـا        پرسـه زدن در كوچه اي تاريـك و خنـده هـا و    راه رفتن و 

دوسـتي هـا و امـا ايـن هـا را      و نگاه كردن و مرور آينده و اميـد هـا و بـرق چشـم هـا و لـذت و زيبـايي        

  .دخالت كند و كرد جولياكه جوان نمي دانست، و ديگر زمان آن فرا رسيده بود كه 

  . اثر اشاره اي تند پايين گذاشتدختر را بر 

دختــر بــي حركــت ايســتاده بــود و انگــار هنــوز از آن ســفر رويــايي كــه بــر روي دســت جــوان،   

دست در دست جوان با هم در درياي وهـم و در ديـار تخيـل سـير كـرده بودنـد بـاز نيامـده بـود و شـور           
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رويـا هـاي زنـدگي منـي و     عشق و ياد هاي آتش انـدر دل انـداز و آرزوي در كنـار كشـيدن و تـو نمـود       

فزاست و جـانم بـه فـداي روي نـازنين ات و لحظـه اي بـدون تـو زنـدگي بـي معناسـت           اتبسم ات روح 

و تو روشـني زنـدگي منـي و بـي تـو بـي سـر و سـامان ام و عشـق تـو مـرا سـوخته اسـت و گـل هـاي                

اسـت كـه ايـن    و جالـب ايـن   !  مخنده ي تو اميد فردا هاي من است و  ديگـر تـو مسـوزانم بـيش از ايـن     

فـرض كنـيم   . مگـر ايـن زنـدگي چيسـت    . و مـا از خـود سـوال مـي كنـيم     . ها همه در مدت چند ثانيه بود

تحمـل  . سـال هـا سـختي مـي كشـند     . كشـند بكه دو انسـان عاشـق ايـن انـد كـه همـديگر را در آغـوش        

 از موانع بـه قيمـت هـاي گـزاف رد مـي شـوند و مـي رسـند بـه شـبي كـه شـب وصـل             . دوري مي كنند

ــداش خ ــده ان ــايق وصــل درســت اســت  . وان ــدان درســت نيســت، دق و اگــر ديگــر . و شــب وصــل چن

كنـيم،   نظـر عظمت عشـق هـاي پايـدار و عميـق بخـواهيم بـا ديـده ي حقـارت          بهشوراش را درآوريم و 

حـال نگـاه مـي كنـيم، ايـن همـه سـختي در چنـدين سـال عمـر، بـراي چنـد             ! مي شود ثانيه هاي وصـل 

  !ثانيه؟

  :چنين گفت جولياجوان به  با جوان خداحافظي كرد و و و دختر فاصله گرفت

او را ديدي؟ احساس مي كنم كـه مـرا مـورد اعتمـاد يافتـه و بـه مـن علاقـه منـد شـده و مـن نيـز             

  .دوست اش دارم، راست اش را بخواهي، چشم ام او را گرفت، من او را مي خواهم

طـوري اسـت كـه بگـويي فلانـي      ضـمناً مگـر همين  . او شـوهر دارد ! برو تو هـم تخيـل بـرت داشـته    

چنـد لحظـه در دسـتان ات بـه تـو لبخنـد زد و تـو اداي دل باختـه          .را مي خواهم و بروي و بـه او برسـي  

اينجــا نزديكـي بــه ايــن  . اينجـا بايــد خيلــي دقـت كنــي   !هـا را درآوري، فكــر كــردي كـه خبــري اســت؟  

مقابـل ات را بشناسـي و    بايـد اول خـوب فـرد   . بايـد مراقـب باشـي   . آساني ها كه فكـر مـي كنـي نيسـت    

در ايـن دوره زمانـه ممكـن اسـت كـه از      . مبـادا علاقـه اش بـه تـو دروغ باشـد     . بعد به سـمت اش بـروي  

ايـن بـراي   . بيـاوري يـك لبخنـد ديـدي و مـي خـواهي بدسـت اش       . امين ترين فرد ات هم نارو بخـوري 

اينجـا  . وريبـه راحتـي بدسـت آ    خـواهي بـدون محـدوديت اسـت كـه هـر چـه را ب       خيال پـردازي هـاي  

داري و كـار فكـر ايـن اسـت كـه بسـنجي كـه چـه كسـي چقـدر لياقـت             يك فكـر اينجا تو . فرق مي كند

  .تشويش كه مخرب ترين چيز براي احساس آرامش است را مي گويند اعتماد كردن دارد و اين

ي او خيلـي از ايـن هـا كـه فكـر م ـ     . انگار نه انگار كه تا چند لحظـه قبـل بـا تـو بـوده     . نگاه اش كن

ايـن را بـدان، ايـن خنـده هـا      . او ديگر چيـزي نمانـده كـه برسـد بـه انتهـاي فيزيـك       . كني زرنگ تر است

را بـا خنـده   گذشـت كـه بتـواني بـه راحتـي خنـده هـاي واقعـي         آن دوره هـا  ديگر . در اينجا طبيعي است
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دارد بـراي دوسـتان اش تعريـف مـي كنـد كـه تـو چگونـه محـو          . نگـاه كـن  . تصنعي تشخيص دهيهاي 

تـو كـه آن لـب بـه دنـدان      . شانس آوردم كه چيزهاي ديگـري برايـت نگفتـه بـودم    . ربايي او شده بوديدل

  چسباندن ها را كه از خودت نكردي؟

  ...من سعي كردم اداي انسان هاي مايل به . نه

ولي يـك لحظـه احسـاس كـردم كـه ايـن كـار هايـت از خـودت و از دورن ات برخاسـته           . درست

آن از آن . ديــدي نزديــك بــود آبــروي چنــدين و چنــد ســاله ي مــرا ببــري . و وحشــت بــرم داشــته بــود

  . آخر مي گفتي فراموش كردم! هنگام كه به دوست ام گفتي كه گوشي تلفن همراه نداري

  .جوان خنديد

ولـي  . مي خندي؟ دوست ام داشـت شـاخ در مـي آورد كـه تـو ديگـر از كـدام سـياره اي آمـده اي         

در حـالي كـه در    اس مـي كـنم كـه آن دوسـت فيزيـك دان ام     و احس ـ. چقدر خنده هايـت قشـنگ اسـت   

ــا در درون اش   ــت، ام ــخص نيس ــزي مش ــاهر اش چي ــو    ظ ــوش ت ــاره در آغ ــرفتن دوب ــرار گ را آرزوي ق

. لـذت بخـش اسـت    چـه كه چشم در چشمان تـو بـدوزد و تماشـاي خنـده هـاي قشـنگ ات        داشته باشد

  .كاش من هم خنده هاي تو را داشتم

.............  

  صدا از كجاست؟. چه موسيقي قشنگي. وارد سالن اصلي شدند

مســتقر در ســالن اصــلي دســت بــه كــار شــدند، بــا پيــانو ) orchestral(مثــل اينكــه گــروه اركســتر 

    .مريهاشان و با فلوت هاي مخصوص شان، البته امشب را بدون 

زمـان اصـلي   . ساعت ده دقيقه به شش بود و ديگـر زمـان رفـتن بـه سـالن اصـلي فـرا رسـيده بـود         

: از نگـاهي ديگـر نگـاه كنـيم، مـي شـود      . و چه نمايشـي بايـد بشـود امشـب    . ترين اجراي آزمايشي رقص

  !نمايشي براي خير مقدم گفتن به موجودي تازه وارد

در كنــار هــم راه مــي رفتنــد و از مســير كوتــاه و دالان منتهــي بــه ســالن اصــلي گذشــتند و جــوان  

  آنها نگفته بودي كه پسر عمويي نداري؟ پرسيد كه واقعاً تو تا به حال به

 ـ. ولـي دارم . آنها سـوال نكـرد ه بودنـد و مـن هـم چيـزي نگفـتم       . نه الآن هـم جلـو ام   . تـو . اشاين

  !ايستادي
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داشــت و اگــر بخــواهيم بــه نزديــك  هــم كفپــوش مخصــوص رقــص كــه خاصــيت ضــربه گيــري

لنـد و فضـايي در آن سـو    ترين رنگ معروف بخـوانيم اش بايـد بگـوييم كفپـوش قرمـز رنـگ و سـقفي ب       

  .مناسب براي تماشا گران كه بيشتر لذت ببرند

  .شدند) Stage(از گوشه ي سمت راست، وارد صحن 

ــو نشســت    ــاي جل ــان صــندلي ه ــايي در هم ــر ج ــت و ب ــا جــوان رف ــا ننشســت. و ام ــل از . ام قب

صـندلي از رنـگ هـاي مختلـف بـود،      . نشستن، اندكي تامل كرد كه صـندلي دلخـواه اش را انتخـاب كنـد    

و چـه خـوب اسـت كـه انسـان بـه رنـگ        . رنگ هـاي تشـكيل دهنـده ي پـرچم شـان     . سفيد، آبي و قرمز

و صـندلي كـرم رنــگ را كـه سـفيد خوانـده شــد      . شــور اش عشـق بـورزد  پـرچم ك تشـكيل دهنـده   هـاي  

چـه بسـيار تماشـايي، آن هـم بـا حضـور ايـن دلبـران هنرمنـد،          . چه تـالار زيبـايي  . انتخاب كرد و نشست

  .و سكوت اش از همين لحظه آغاز شد

نورپردازي تنها موردي بود كـه باعـث نقصـان كمـال مـي شـد كـه چنـدي بعـد چـراغ هـا روشـن             

البتـه نـه اينكـه همـه جـا را روشـن كـرده        . چـه درخشـاني بسـياري   ن نقص نيـز برطـرف شـد و    ايشد و 

باشند، نه، فقـط صـحنه ي نمـايش روشـن بـود و صـندلي هـا همچنـان در نـور انـدك خـود آرام گرفتـه             

حالا وقتي به مردمان سـر سـن نگـاه مـي كنـي، تـازه مـي فهمـي كـه حـق داشـتند كـه بعضـي هـا               . بودند

آرايش كنند و اگر نه به جـاي ديـدن صـورت شـان تقريبـا يـك نـور سـفيد بـي نقشـي           خودشان را بسيار 

ولـي بعضـي از مـردان، ديگـر بـيش از حـد آرايـش        . چشم و گونه بايد برجسـته تـر مـي شـد    . مي ديدي

مخصوصـاً اگـر مـژه هـا و سـبيل شـان را       . شـده بودنـد ماننـد ايـن كـاراكتر هـاي كـارتوني       . كرده بودنـد 

انگـار آرايـش هميشـه بـدرد متمـايز سـاختن مـي خـورد،         و نتيجـه اينكـه،   . كردنـد بيش از حد متمايز مي 

  !چه گونه را در چهره، و چه فرد را در اجتماع

بـه  . مـنظم تـرين نـوع رقـص    . "بالـه "رقصـي از نـوع   . رقـص . نظـم . و تمرين به اوج خـود رسـيد  

 ــ. "رقـص، خــداي ورزش هاسـت  "قـول آن دانشــمند بـزرگ ـ اينشــتين ـ كــه       ص فراتــر مــي گوينـد رق

ــا  . راســت مــي گوينــد. اســت از مجموعــه اي از حركــات در رقــص تمــرين برقــراري ارتبــاط درســت ب

در رقـص انسـان تمـرين كـار هـاي جمعـي و هماهنـگ بـودن         . در رقـص شـادابي هسـت   . دوستان است

اينجاسـت كـه انسـان بـه شـيرين تـرين نيـاز روح اش كـه احسـاس توانـايي اسـت            . با ديگران مـي كنـد  

و در خلال تمرين هـا بسـيار خنـده مـي بينـد و بسـيار تشـويق مـي كنـد و بسـيار تشـويق             دست مي يابد

  .مي بيند و اين ارتباط ها محرك خواهند بود
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بـه يـاد   . ايـن اسـت كـه انسـان بـه يـاد دوران كـودكي مـي افتـد         . در رقص چيز ديگري نيز هسـت 

هـم راه مـي رفتنـد و قطـار      گـاهي پشـت  . مانند بازي بچه هـا در پـارك مـي مانـد    . دوران پاكي و آرامش

ــد. مــي شــدند ــد. گــاهي ادا در مــي آوردن اداي تشــويق را در  آن زمــان و بيشــتر. شــكلك در مــي آوردن

و مـي چرخيدنـد و ايـن هـم بسـيار بـه بـازي        . و از هم باز مي شدند و بـاز بسـته مـي شـدند    . مي آوردند

ماننـد آن دوران  . ديو مـردي دسـت زنـي را داشـت و زنـي دسـت مـر       . هاي دوران كـودكي شـبيه اسـت   

و دختـر لبـاس پسـر را مـي كشـيد كـه از او جلـو        . كـه پسـري دسـت دختـري و دختـري دسـت پسـري       

امـا اينجـا ديگـر مـرد هـا و زن هـا نمـي تواننـد لبـاس          . و پسر قوي تر بود و دويدن اش سريع تـر . بيافتد

گردنـد، امـا تـا آنجـا كـه      هر چه باشد، ديگر نمـي تواننـد كـاملاً بـه دوران كـودكي باز     ! همديگر را بكشند

  .مي توانند سعي شان را مي كنندممكن است و 

بـه يـاد نوشـته هـاي     . در چهـره هـا نظـر مـي كـرد     . جوان نشسته بر صندلي بسـيار بـا هـوش بـود    

بـه يـاد اينكـه اگـر ده دختـر را در صـفي رديـف كنـي و پسـر هـاي مختلـف را            . صاحب خانه اش افتـاد 

زيبــاترين دختــر كــدام اســت، بــه احتمــال زيــاد يــك يــا دو نفــر را بيــاوري و از آن هــا ســوال كنــي كــه 

ايـن امـر چـه علتـي دارد؟ آيـا زيبـايي و مـوردي تـر         . و ايـن نكتـه ي عجيبـي اسـت    . انتخاب مـي كننـد  

بگوييم، زيبايي هاي چهره چيـز مطلقـي اسـت؟ آيـا بـه سـفيدي اسـت يـا كشـيدگي چشـم هـا و شـكل             

  ابرو ها و فاصله ي اجزاي صورت؟

البتـه ديگرانـي هـم    . ه بيشـتر نگـاه مـي كـرد، مـي ديـد كـه نيلـوفر را بيشـتر دوسـت دارد          اما هر چ

بودند كه كشيده قامـت تـر و سـفيد تـر و ابـرو هـاي كمـاني تـر، امـا نـه، مـن نيلـوفر را بيشـتر دوسـت               

و هر چه زمان جلو تر مـي رفـت، نيلـوفر را كـه مـي ديـد، بـه يـاد قـدم زدن هـاي شـان در پـارك             . دارم

به ياد خنده هايش در خانـه، بـه يـاد نگـاه كـردن هـاي ممتـد او بـه چشـمان اش، بـه يـاد اخـم              مي افتاد،

بـه يـاد خنـده هـايش و خـاطرات يـك روزه       بـاز  هاي او، به ياد ابراز تضرع اش، به يـاد خنـده هـايش و    

اش را مرور مـي كـرد و ناگهـان متوجـه شـد كـه چنـدين و چنـد بـار نيلـوفر را بيشـتر و بيشـتر دوسـت              

و اگر همه ي عالم بگوينـد كـه نيلـوفر بـد قيافـه اسـت، خللـي در زيبـايي او ايجـاد نخواهـد كـرد،             .دارد

و ايـن اسـت كـه چهـره ي انسـان بـراي       . بلكه خواهد گفـت كـه او بـي شـك در منتهـاي زيبـايي اسـت       

دوستي هاي پايدار بي اهميت ترين چيز هاست و چه بسـيار انسـان هـا كـه بـه غلـط فكـر مـي كننـد كـه           

يبا باعث دوام دوسـتي هـا مـي شـود و اگـر واقعـاً ايـن گـزاره درسـت باشـد، آيـا از هـر زيبـايي              همدم ز

  !زيباتري وجود ندارد؟
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و حركتـي آرام  . همزمـان بـه سـمتي   . و همرديفـان مقابـل هـم   . دسـت هـا در هـم   . موسيقي مناسـب 

مـي   و نگاهي و لبخنـدي هميشـگي و چـه تمـاس هـا و چـه برخـورد هـايي كـه بـه راحتـي از كنـار اش            

  . گذرند

  .چيزي حدود يك ساعت. و ساعتي سپري شد و زمان ها همينطور گذشت

و پـاك كـردن   . مـري و سرانجام اداي احترامي و پايـان تمـرين زود تـر از زمـان عـادي بـه احتـرام        

  . آرايش هاي دست و مخصوصاً صورت كه براي سلامتي ضرر خواهد داشت

اش مـي خواهـد كـه بـاز بـه ايـن سـالن هـاي         انسـان دل  . و چه نمايش زيبـا و لـذت بخشـي بـود    

كـاش جامعـه هـم بشـود يـك سـالن رقـص        . و انسان باز آرزوي بزرگ تـري مـي كنـد   . رقص سري بزند

و اي كـاش  ! بـدور از نگرانـي هـاي مختلـف و بـه دور از اذيـت هـاي پـي در پـي         . بدور از دغـل . بزرگ

. الـب بـر ايـن اسـت كـه مـي مانـد       اين بزرگ ترين آرزوي انسان در حـد شـعار بـاقي نمانـد، كـه بـاور غ      

كـه حـال كـه نمـي شـود تمـام اجتمـاع بـرود در زيـر سـايه ي آرامـش،            . پس بياييم آرزوي ديگري بكنيم

كــاش كــه طــوري شــود كــه بســياري از مــا دچــار . مــا بيــاييم و فــرد فردمــان بــه ســوي آرامــش بــرويم

تـك مـا توليـد كنـد،      شايد بـزرگ تـرين جملـه اي را كـه مـي توانـد سـعادت را در تـك        ! سعادت شويم

و آن آرزو را . "بگـذار كـه بزرگـي در نگـاه تـو باشـد، نـه بـه آن چيـزي كـه مـي نگـري            "اين باشـد كـه   

اينطور هـم مـي تـوان گفـت، سـعي كنـيم كـه ايـن جملـه را همگـان بشـنوند و كـاش بتـوانيم درك اش              

  .كنيم

 ــ ــه بازگشــتند و خوشــحال بودنــد و اس ــد و خســته شــدند و از همــان مســير دالان گون تحمام كردن

كـه همگـان رفتنـد و    . بايـد مـي رفتنـد بـه رسـتوران     . و كار هاي ديگر و ديگـر وقـت غـذا خـوردن بـود     

انگـار بـيش از   . و در همه ي ايـن مـدت كسـي كـاري بـه كـار جـوان نداشـت        . عده ي قليلي باقي ماندند

يــر قابــل نگــاه اش عميــق و حركــات اش آرام و البتــه غ. حــد معصــوم و تــازه وارد بــه نظــر مــي رســيد

شـايد آن شـب را بـه ايـن خـاطر راحـت اش گذاشـتند كـه بـي شـك بـاز هـم او را             . پيش بيني مي نمود

  . خواهند ديد

ولـي حـدس زدنـد كـه شـايد      . جوليا و جوان اندكي منتظـر ماندنـد كـه از كـارن خـداحافظي كننـد      

  .ندپس به راه افتاد. كارن جلسه داشته باشد و بايد بايستد و برنامه را هماهنگ كند

ــاريكي غــروب ــر  . روشــن شــدن چــراغ هــاي بســيار . ت ــه ه و اجتمــاع بســياري از دانشــجويان ك

عـده اي مـي خواسـتند كـه راه برونـد و      . دسته اي براي يـك تفريحـي در گوشـه اي تجمـع كـرده بودنـد      
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قدم بزنند، عـده اي مـي خواسـتند كـه پـس از يـك روز كـاري سـخت بسـكتبال بـازي كننـد، عـده مـي              

د و بــراي جشــن تولــد يكــي از دوســتان شــان جشــن بگيرنــد و عــده اي آمــاده ي خواسـتند جمــع شــون 

حركت براي اردوي تفريحي علمـي بـه دور اروپـا مـي شـدند و دوسـتان شـان آمـده بودنـد كـه در ايـن            

  . غروب دل انگيز بدرقه شان كنند

برگشـتند و كـارن   . و همين كه پنجاه قـدم بيشـتر دور نشـده بودنـد، صـدايي شـنيدند كـه ايسـتادند        

را ديدند كـه بـراي يـافتن شـان چنـد ثانيـه اي را سـخت دويـده بـود و البتـه در بـين راه سـرعت اش را             

. به خـاطر هـم سـرعت شـدن بـا دختـري هفـت سـاله كـه بـه سـوي مـادر اش مـي دويـد              . كم كرده بود

هايش در زير گوش هايش پنهـان شـده بـود و مـادر اش فريـاد بـرآورده بـود كـه بيـا موهايـت           گوشواره 

كـارن كـه از راه رسـيد    . بـود و شـايد كمـي بيشـتر     جوليـا و مادر در حـدود سـن   . را ببندم، اي دختر گلم

  :نيلوفر را از فكر ديدن آن دختر بچه بيرون آورد و گفت

بايــد بــرويم . يــواش داري در مــي روي؟ شــوخيداري كجــا مــي روي؟ آهســته مــا را گذاشــتي و 

خيلي دوسـت دارم امشـب پسـر عمـوي تـان بـه مـا افتخـار بدهـد كـه بيشـتر بـا ايشـان آشـنا               . رستوران

فكـر كـنم تـا ده    . جـامي هـم قـرار اسـت كـه بيايـد رسـتوران        حتي. يك مقدار بيشتر صحبت كنيم. شويم

بـه فـردا افتـاد، ولـي مـا مـي تـوانيم         يمـر درست است كه جشن امشـب بـه خـاطر    . دقيقه ي ديگر برسد

الآن هـم بـه سـارا گفـتم كـه چنـد تـا از دوسـتان را بگويـد كـه           . در رستوران يك جشن كوچك بگيـريم 

بــه بهانــه ي اجــراي صــحيح تمــرين و ميمنــت و فرخنــدگي آمــدن پســر عمويــت يــك جشــن كــوچكي 

  نظرت چيست؟. بگيريم

ر اسـت كنـار در ورودي دانشـگاه همـديگر     همـين الآن بـا جـامي تمـاس داشـتم و قـرا      . نه، ممنـون 

  . را ببينيم

پـس مهمـاني را مـي    . اگـر مـي خـواهي بـه كارهايـت برسـي باشـد       . واقعاً؟ آخـر چـرا اينقـدر زود   

بـه نظـر مـن ايـن كـار بهتـر       . گذاريم براي پـس فـردا شـب، امـا ديگـر مخصـوص آمـدن پسـر عمويـت         

واقعـاً  . سـتي، جـامي را هـم بـا خـودت بيـاور      را. و مدج هم مـي تواننـد بياينـد    مريآن موقع حتماً . است

حتمـاً آمـده كـه بـه خـاطر تصـميم       . بـرو كـه ممكـن اسـت منتظـر ات باشـد      . جوان خوب و مودبي است

  . خودسرانه اش برايت توضيح دهد

  .برايم گزارشي بدهدامروز بعدظهر اش  از كار هايآمده است . اينطور نيست. نه
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ا نـاظر خـودت كـردي؟ واقعـاً كـه داشـتن خـواهري        پـس درسـت شـنيدم كـه او ر    ! بله، مـي دانـم  

مـن كـه مـي گـويم حـالا كـه او دوبـاره برگشـته پـيش تـو، بيشـتر از او             ..!چنين غني نعمت بزرگي است

  . او جوان دانا و فعالي است. استفاده كن

فكـر مـي كـنم از پـس ايـن مسـئوليت       . يك مقدار كه بگذرد، مـي خـواهم مـدير فـروش اش كـنم     

  .برآيد

ــدرودي ــا ســكوت و ب ــود كــه ازدواج هــاي  . و فكــر. و قــدم زدن همــراه ب ــن فكــر ب ــوفر در اي نيل

دو جـوان برنـا و   . دو انسـان بيسـت و دو سـاله كـه بـه هـم مـي رسـند        . عنفوان جواني چه خـوب اسـت  

و . و پشــيماني. ولــي حيــف. هميشــه دلــم مــي خواســت كــه در جــواني ازدواج كــنم. ســرحال و لطيــف

  .همينطور فكر مي كرد

............  

  :تا اينكه از چند قدمي سلام گرمي روانه ي جامي كرد و گفت

  .چه خبر. خودمان سلام بر ناظر. بر چشم ما در شركتسلام 

. آنقـدر صـحنه ي عجيبـي بـود كـه حـد نـدارد       . دستي بـا او داد و جـوان را معرفـي كـرد     جولياو  

كنــد و بــا دعــايي بــراي يـا انســان مــي توانــد گذشــته را فرامـوش   . يـك اتفــاق حســاس و بــزرگ اســت 

گذشته او را رها كند و بناي سـاخت آينـده بـا اميـدي سـازنده بنـا نهـاد يـا نـه، چشـم كـه            دوران دوست 

در چشم مي افتد، خـود را ببـازد و زنـدگي را باختـه ببينـد و نـه ديگـر آرزوي خيـري و نـه ديگـر تـرك            

  .بسيار بد. و اين خيلي بد است. كينه اي

اگــر بيســت . نيســت كـه از دل بــه ايـن زودي هــا فرامــوش شـود   و عشـق و مهــر و عشـق چيــزي   

ــه    ــد، دويســت ســال طــول مــي كشــد ك ريشــه اش خشــك شــود و ســال درخــت عشــق شــاخه بداون

كـاهش دهنـد، امـا همگـان قبـول      سـال  البتـه شـايد چيـز هـايي ايـن زمـان را بـه بيسـت         . فراموش شـود 

. و گـاه اصـلاً ضـعيف هـم نمـي شـود      . دارند كه عشق وقتي پا بگيرد، هيچ گاه كـاملاً خشـك نمـي شـود    

اما راه حل چيست؟ اينكه ماننـد بسـياري از روايـت هـاي پـر از درد بـروي و بـراي بـرادري آسـتين بـالا           

، دوسـت صـميمي مـن، آن    مـدج بـه او بگـويي كـه    . بزني كه عمري در خاطرات خـود بـا او سـر كـردي    

كـه لبـاس زرد بـه تـن داشـت،       دختري كه چند روز بعـد از فـوت پـدرم دركنـار مـن مانـده بـود، همـان        

گـروه رقـص مـان اسـت، همـان       "تـك رقصـنده ي سـتاره   "يـا همـان    "اسـولوتا  نـا يبالر مايپر"همان كه 

 انتهــاكــه امــروز او را بــه خانــه ي مــاري رســاندي، همــاني كــه در لحظــه ي خــداحافظي ات تــو را تــا  
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سـر  . تـو هـم كـه از هـر نظـر خـوبي      . بدرقه كرد، آيا او را مي پسندي؟ به نظر من كه دختـر بـدي نيسـت   

ــري و  ــه زي ــي بنــدي   ب ــد هــايي كــه م ــه روز در پيون ــل اعتمــادي و يقــين دارم كــه روز ب ــر قاب ــق ت عمي

  .خواهي شد

و  در ظـاهر ديگـر چيـزي بـراي گفـتن نمانـده بـود و بـدرود گفتنـد          ه صـحبت، از پنج دقيق ـ پسو 

تـرجيح دادنـد كـه بيـرون      و آن دو بـه سـمت ماشـين رفتنـد، امـا در بـين راه      . شد و آن شب سر. گذشتند

. بلـي . دانشگاه شام بخورند و به هـيچ وجـه فكـر نمـي كردنـد كـه ايـن شـب بـه ايـن آرامـي سـر شـود             

بسيار اتفاق مي افتد كه بـه آرامـي چيـز هـايي پـيش مـي رود و در ظـاهر بـه آسـاني سـر مـي شـود كـه              

  .انسان فكرش را هم نمي كند
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  }فهرست{ )۱۲

  

  .ساعت هفت

بيشـتر شـب هـا كـه     . مـن كمتـر بـه اينجـا مـي آيـم      . خيلي دلم نمي خواست كه امشب بياييم اينجا

روز هــايي هــم كــه . تــا ديروقــت دانشــگاه مــي مانــدم عــادت دارم كــه مــي روم همــان ســلف دانشــگاه 

ــرون از دان ــواهم بي ــتيم    بخ ــرويش گذش ــه از روب ــي ك ــتوران بزرگ ــي روم آن رس ــورم م ــذا بخ ــگاه غ . ش

اگـر كسـي مـرا ببينـد تعجـب      . امـا نمـي دانـم چـرا امـروز آورده ام ات اينجـا      . غذايش فوق العاده اسـت 

نمـي دانـم چـرا يـك لحظـه دلـم خواسـت كـه بيـاييم اينجـا و در           ! من و چنين رستوران حقيري. مي كند

ايـن كـارگران پسـر و    . ايد دلـم مـي خواهـد اداي ايـن كـارگران را در بيـاورم      ش ـ. اين كنج خلوت بنشينيم

دختران خدمتكاري كه تمـام روز شـان در تـب و تـاب ايـن انـد كـه در انتهـاي شـب بياينـد و در اينجـا            

چشم در چشم همديگر بدوزنـد و بخندنـد و قهـوه شـان را فـوت كننـد و سـر بكشـند و صـحبت كننـد           

و بـه مردمـي كـه از خـط عـابر پيـاده       . د و عشـوه بخرنـد و بـاز لبخنـد بزننـد     و ناز كنند و عشوه بفروشـن 

  . عبور مي كنند نگاه كنند

يـك لحظـه نيلـوفر بـه دنبـال دكمـه اي       . پسر جـوان بيسـت سـاله اي سـفارش را گرفـت و رفـت      

امـا آن ميـز چـوبي كوچـك بـا اينكـه تميـز        . گشت كه اگر بخواهـد خـدمتكار را بخوانـد بتوانـد بخوانـد     

  . ما چنين چيزي نداشتبود ا

عـده اي از دانشـجويان بــاز از عـرض آن خيابــان فرعـي گذشـتند و درســت از روي خـط عــابرين       

تـا اينكـه   . پياده رد شدند، اما در عـين حـال بسـيار مراقـب بودنـد كـه مبـادا اتفـاق بـدي برايشـان بيافتـد           

ت مسـير شـان   همزمان و در يك خـط از عـرض خيابـان رد شـدند و خنـدان و خوشـحال و گـرم صـحب        

  .را در پياده رو ادامه دادند

ــز گذاشــت  ــر روي مي ــدك غــذايي را ب ــري ان و آهســته . از كمــي غــذا. جــوان تعجــب كــرد. دخت

من در خيـال خـود گفـتم كـه شـما امشـب مـرا بـه بهتـرين غـذا هـا دعـوت             . گفت من بيشتر مي خواهم

  . مي كنيد، اما مثل اينكه اشتباه كردم

ــور   ــت اش را اينط ــوفر عل ــويم   و نيل ــي گ ــودت م ــراي خ ــن را ب ــن اي ــه م ــخ داد ك ــه . پاس خلاص

. تنها اينكه دوست دارم كه تـا زمـاني كـه اينجـا همـراهم هسـتي، قـوش قـد و قـواره بـاقي بمـاني           . بگويم
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اينكـه مـي گـويم قـديم نـه شـش سـال قبـل، همـين          . بايد مثل قديم ها صبح ها پا شـويم و ورزش كنـيم  

  .درم هنوز زنده بودآن زماني كه پ. يك ماه قبل را مي گويم

ــود    ــاري خ ــر دادن اختي ــار زج ــاطرات و انگ ــرور خ ــاز م ــم   . و ب ــم دردي از ه ــب ه ــار طل و انگ

  .صحبت اش

و جوان كه پس از سـكوت اجبـاري در سـالن عـادت كـرده بـود بـه نگـاه كـردن و گـوش دادن و           

را تـا اينكـه نيلـوفر چنـد لحظـه اي      . حرف نـزدن، هنـوز ايـن عـادت را داشـت و فقـط گـوش مـي كـرد         

  .سكوت كرد كه ببيند جوان چه مي گويد

ــيد     ــر اش نرس ــه نظ ــزي ب ــرد و چي ــاه ك ــراف اش نگ ــه اط ــم ب ــوان ه ــوردن آن . ج ــغول خ و مش

  . خوراك گوشت مختصر شد

  چرا حرفي نمي زني؟

  !وسط غذا؟

   !چه با تربيت. اوه

  .اين را خيلي جا ها ديده بودم كه وسط غذا حرف نمي زنند. خيلي ممنون

در ايـن جـور جاهـا، بيشـتر وسـط غـذا حـرف        . تـازه بـرعكس  . اشتباه ديـده بـودي   اما. خيلي عالي

نكنـد دقـت   ... . آنهـا را نگـاه كـن   . مي زنند و بهتر بگويم، در واقع بـين حـرف زدن هـا غـذا مـي خورنـد      

بـرعكس آن اوايـل كـه بـا هـم      . فكر مـي كـنم از حـرف زدن مـي ترسـي     . ولي فكر نمي كنم. ات كم شده

  . آشنا شديم

  .ي ترسمم. بله

  حالا چرا مي ترسي؟. چه با صداقت

  .مي ترسم كه شما ناراحت شويد

تـو  . نكنـد آن ناراحـت شـدند ات در سـالن واقعـي بـود      . نكند هنـوز از حـرف هـايم نـاراحتي    . من

  .كه گفته بودي كه بعيد است از دست من ناراحت شوي

ــه ــي ناراحــت نشــدم. ن ــي   . خيل ــوانم حرف ــه نمــي ت ــن اســت ك ــاراحتي ام از اي ــما  ن ــه ش ــزنم ك ب

پـس  . برعكس مـي ترسـم چيـزي بگـويم كـه شـما علاقمنـد بـه پاسـخ دادن آن نباشـيد          . خوشحال شويد

  .مي خواهم صبر كنم كه حوصله تان بيشتر شود



۱٦۹ 
 

نيلــوفر كــه چنــد جملــه اي بــود كــه بيشــتر و بيشــتر مــي خواســت خــودش را شــاد جلــوه دهــد  

  :گفت

  .حوصله ي من؟ من كه اينقدر آماده ام

  .ن احساسي نمي كنماما من چني

نمـي خـواهي باعـث نـاراحتي     . از احـوال ديگـران كـه خـوب بـاخبري     . آفرين بر توي بـا احسـاس  

  . هر چه مي خواهي بپرسي بپرس. تو ديگر چه چيزي كم داري. ديگران شوي

  .بهتر است غذا بخوريم و شما راحت باشيد. نه

مـي دانـم كـه تـو پـر      . احسـاس دارم ولـي مـن هـم    . اگر نمي خواهي بپرسي اشـكالي نـدارد  . باشد

  .ولي اگر دلت نمي خواهد، مجبور ات نمي كنم. و مي خواهي خيلي چيز ها را بداني. از سوالي

جــوان كــه انگــار ديگــر ســبو ي صــبر ســكوت اش لبريــز شــده بــود، موقعيــت را خــوب ديــد و  

يـد كـه بسـياري    مـي دانـم و مـي دان   . مي ترسم سوال ساده و بي ربطي بپرسـم كـه ناراحـت شـويد    : گفت

امـا حـالا احسـاس مـي كـنم كـه يـك        . از چيز هاي واضح شـما پيچيـده تـرين پرسـش هـاي مـن اسـت       

  اگر مي شود آن را بپرسم؟. چيز خيلي براي زندگي كردن در زندگي مهم است

  .مي شنوم

اينكه انسان ها به هم علاقـه منـد مـي شـوند يعنـي چـه؟ اينكـه دو نفـر بـه هـم عـادت مـي كننـد              

  يعني چه؟

ولــي بگــذار بگــويم كــه چــرا گفــتم كــه از مــن  . عجــب ســوال بســيار گســترده اي پرســيدي. وها

كه افكـار خـودم را فرامـوش كـنم، كـه چيـز هـاي جـاري در مغـزم را كنـار بـزنم و ذهـن ام             . سوال كني

امـا تـو از جـايي سـوال كـردي كـه هـيچ كمكـي بـه خواسـته مـن            . مشغول پيدا كردن جـواب تـو باشـد   

جــايي پرســيدي كــه نــه تنهــا مــورد علاقــه ي مــن، بلكــه مــورد علاقــه ي همــه  از. خــوب اســت. نكــرد

  . خيلي زياد. و البته من روي اين زمينه خيلي فكر كردم. است

و وقتــي مــي گــوييم كــه دو نفــر همــديگر را . علاقــه يعنــي اينكــه كســي را دوســت داشــته باشــي

 ـ       يش از انـدازه ي عـرف متعـالي    دوست دارند به اين معناسـت كـه آن دو نفـر، خـوبي هـاي همـديگر را ب

  .و بدي هاي همديگر را كمتر از متوسط جامعه كم مي بينند

ولــي در اينكــه . پــس فكــر مــي كــنم كــه زود ايــن ســوال را پرســيدم . مــن خــوب متوجــه نشــدم

  .شايد با مثال برايم بگوييد متوجه شوم. اوه... . موضوع مهمي است 
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ايـن دو اگـر از كنـار هـم رد شـوند،      . يـز نشسـته انـد   اين دو نفر را مي بيني كـه بـر سـر آن م   . باشد

امـا دو  . و اگـر يكـي ايـن كـار را نكنـد، ديگـري سـخت ناراحـت مـي شـود          . بايد به همديگر سلام كننـد 

انسان معمولي، دو انساني كـه از هـم بـه هـيچ وجـه شـناخت ندارنـد، يكـي جلـو بـرود و سـلام بيهـوده             

 ـ . بگويد، باز هم ديگري ناراحـت مـي شـود    ك بـار كـه سـلام نكـرد باعـث نـاراحتي شـد و يـك         يعنـي ي

مـي خـواهم بگـويم كـه دو انسـان نزديـك راحـت تـر مـي تواننـد           . بار از اينكه بيهوده احوال پرسي كـرد 

و ايـن مسـير همچنـان اسـت تـا      . به حريم همديگر وارد شـوند و نگـران دسـت رد زدن ديگـري نيسـتند     

مثـالي كـه شـايد مسـخره تـرين مثـال و واضـح        . يـاورم و بهتر از اين مثـالي نمـي توانسـتم برايـت ب    . انتها

مثـالي كـه ديگـر بـا آن هـوش سرشـار ات بايـد چيـز         . ترين مثال بـراي مـا انسـان هـاي معمـولي اسـت      

  . هايي دستگيرت شده باشد

  .حداقل اين را فهميدم كه ما به هم نزديك تر از انسان هاي عادي هستيم. بله

پـر از تشـويق اش پسـر را خوشـحال كـرده بـود امـا در         و نيلوفر بله اي گفت كه بـه خـاطر ظـاهر   

باطن طعم تمسخر مي داد و اينجاسـت كـه گـاهي در ارتبـاط دو انسـان طـوري مـي شـود كـه كسـي بـه            

دروغ وارد حـريم ديگـري مــي شـود و خــودش را بسـيار مــورد اعتمـاد مــي سـازد و ســوء اسـتفاده مــي        

اينجاسـت كـه   . و ايـن اسـت بـد روزگـار     كند، در حالي كه ديگري بـه قـول معـروف اغفـال شـده اسـت      

اينجاسـت كـه بايـد قـوه شـعور انسـان بـه كـار بيافتـد كـه كيفيـت محبـت هـا را              . عقل به كار مـي افتـد  

و پــي ببــرد كــه وعــده و وعيــد هــاي . ارزشــمندي و صــداقت دوســت ات دارم هــا را بســنجد. بســنجد

  .و اين است كل كار عقل. طرف مقابل آيا تحقق خواهد يافت يا خير

نيلــوفر از آن جــواب بلــه ي خــود احســاس شرمســاري كــرد و بــا خــود گفــت كــه ديگــر تكــرار  

و مـن دوسـت   . نمي كنم كه اگر او نمي دانـد كـه مـن چـه قصـدي داشـتم، امـا خـود مـن كـه مـي دانـم            

ندارم وقتي كه در ذهن ام انسان هـا را بـه دو دسـته ي خـوب و بـد تقسـيم مـي كـنم، جـز آدم هـاي بـد            

  .خواست كه خودش را ببخشد و از خودش. باشم

ــرايش مطــرح شــد ــراز بخشــش و تمنــاي كــرم از   . و ســوالي ب چــرا كــه ديــده بــود كــه چقــدر اب

به ياد حرف يكي از سـخنان قـديم افتـاد كـه مـي گفـت كـه اگـر عقـل ايـن يـك            . خويشتن سخت است

توانـد   توانايي را داشت، براي هميشـه وجـود خـدا لازم نبـود و حتـي مضـر بـود و آن اينكـه عقـل نمـي          

در واقـع عقـل دسـتور داده اسـت كـه آن كـار بـد را        . انسان كار بدي انجـام مـي دهـد   . خودش را ببخشد

چـون انسـان   . بـه ايـن خـاطر اسـت كـه عقـل نمـي توانـد خـودش را بسـيار سـرزنش كنـد            . انجام بدهد
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و نتيجـه ايـن مـي شـود     ! چه كسي دوست دارد كـه بـه خـود بگويـد كـه تـو اشـتباه كـردي؟        . غرور دارد

و نتيجـه اي مـي   . كه انسان بـه خـودي خـود نمـي توانـد از انجـام كـار زشـت اش بسـيار پشـيمان شـود           

مسـيري  . شود كه بازگشتن به مسير درسـت و عقلانـي بـراي انسـان هـاي معمـولي انـدكي سـخت اسـت         

اينجاسـت كـه خـدا نقـش يـك      . كه در آن پشيماني ناشي از اسـتفاده غلـط از اختيـار كـم تـر ديـده شـود       

بـراي همـين در قـديم خـدا را درسـت كردنـد كـه        !! كراسـي در اداره ي اراده را بـازي مـي كنـد    نظام دمو

مي آيد و مي گويد كـه بيـا و اگـر خـودت را سـرزنش كنـي مـن در جهـان ديگـري بـه تـو پـاداش مـي              

و اينجاســت كــه انســان بــدون اينكــه از ســرزنش خــود احســاس ســرخوردگي كنــد، هــم زشــتي  ! دهــم

گ تر مـي شـود و هـم درد پشـيماني را مـي چشـد و هـم سـر حـال تـر از قبـل            بدي ها در نظر اش پررن

و جالـب ايـن اسـت كـه     . در مسير پاكي قدم برداشـته و تـا حـدودي از عـادت بـه زشـتي دور مـي شـود        

اين وعده ي جهان ديگر همه اش زايـده ي يـك مشـت تخـيلات عـده اي انـدك اسـت كـه حتـي يكـي           

توانسـت بـا ايـن افكـار خـودش را سـرزنش كنـد و در عـين          از آنها خود اش آدم كشته بـود ولـي چنـان   

حال اعتماد به نفس اش چنـان افـزايش يافـت كـه دعـوي نجـات يـك قبيلـه ي مـورد ظلـم قـرار گرفتـه             

و بايـد بگـويم كـه خيـر غيـر قابـل انكـار چنـين تخيلاتـي اگـر           . ي بهانه جو ي تيز هـوش را كـرده بـود   

دنيـا مـي خـورد و وعـده ي آخـرت يـا يـك نـوع سـاده           هم وجود داشته باشد، تنها بدرد همـين زنـدگي  

سازي احسـاس خـوش بعـد از اعمـال نيكوسـت يـا يـك اشـتباه در بـال و پـر دادن بـي انـدازه بـه ايـن               

سـوالي كـه نيلـوفر را از فكـري كـه هـزار بـار        . و خوشبختانه جـوان سـوالي پرسـيد   . خيال پرستي ها شان

  .ساختدر مغز اش تكرار شده بود رهايي بخشيد و آزاد 

جوان كه همينطور به اطـراف نگـاه مـي كـرد، بـر روي صـحبت هـاي آهسـته ي آميختـه دو جـوان           

هـم سـن و سـال متمركـز شـده بـود و پــس از چنـدي سـوال اش را كـه ماننـد يـك جرقـه اي در ذهــن             

  :اش شكل گرفته بود، پرسيد

د اسـت و  فكر مي كنم آنهـايي كـه دو بـه دو هسـتند، آن كـه قـد اش بلنـد تـر اسـت، هميشـه مـر           

  آن كوتاه قد تر، زن؟ درست مي گويم؟

ــداخت و صــحنه    ــه اطــراف اش نگــاهي ان ــي كــرد و ب نيلــوفر پــس از شــنيدن كامــل ســوال تعجب

  :هاي گذشته ي مغز اش را مرور كرد و گفت
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بهتـر اسـت بگـويم معيـار     . امـا معيـار معـروف تـري هـم هسـت      . به نكته ي جـالبي اشـاره كـردي   

ر مـي كـنم و احتمـال زيـاد هـم مـي دهـم كـه متوجـه نشـوي، ولـي مـي             بـا اينكـه بـاز فك ـ   . اساسي تري

  :گويم

مــرد هــا از يــك . تفــاوت زن و مــرد عــلاوه بــر جســم شــان، در اميــال و حــس شــان نيــز هســت 

بـا اينكـه هـر دو طالـب محبـت انـد، امـا روش هـاي درك         . چيزي لذت مي برند و زن ها از چيـز ديگـر  

ي تواننـد خـلاء ديگـري را پـر كننـد و او را شـاد كننـد        مـرد هـا از اينكـه م ـ   . محبت شان فـرق مـي كنـد   

لذت مي برند و زن ها از اينكه خلاء اي دارند كه مـي تواننـد بـا آن كـاري كننـد كـه مـرد بـا پـرد كـردن           

  .و اين در روحيات شان هم هست. اش شاد شود، شاد مي شوند و لذت مي برند

نشــد و تنهــا بــراي خوشــنود و جــوان از تفــاوت روحيــات و جســم چنــدان چيــزي دســتگير اش  

كردن جوليا به او گفت كه در نوشـته هايـت بسـيار ديـده ام كـه چنـين چيـز هـايي را در مـورد جسـم و           

روح و اين چيز ها گفتـه اي، درسـت نمـي گـويم؟ مـثلاً يـادم اسـت نوشـته بوديـد حضـور زن در كنـار            

 درخواســت مــرد خــودش يــك نــوع محبــت درخواســت بــي اراده اســت و ايــن مــي شــود كــه معمــولاً 

ايـن هـا در روح انسـان هاسـت و عامـل اصـلي       . نزديكي بيشتر بايـد بـه وسـيله ي مـرد صـورت بگيـرد      

  .نزديكي انسان ها در واقع خود طبيعت است

نيلـوفر كــه از آن گريــز ظريــف انتهــاي گفتــار اش انـدكي ترســيده بــود، خيــال اش راحــت شــد و   

امشـب هـم وقتـي خوابيـدم مـي تـواني بقيـه ي         .مثل اينكه حرف هاي مـرا خـوب خوانـده اي   . بله: گفت

البتـه خوشـبختانه   . حالا بعـد از آن ديگـر مـن هسـتم و سـوال هـاي بـي امـان تـو         . نوشته هايم را بخواني

شانس آوردم كه تو نوشته هاي مـرا خوانـدني و مـي دانـي كـه دوسـت دارم در چـه زمينـه هـايي سـوال           

مـدام مـي پرسـيدي كـه ايـن چـراغ بـرق و آن         مـثلاً فـرض كـن كـه اگـر نخوانـده بـودي، بايـد        . بپرسي

چـراغ راهنمـا چـرا آنجــا نصـب شـده و ايـن خــط كشـي هـا چيسـت و ايــن سـاختمان چـرا رنــگ اش            

  ... . اندكي ملايم تر از ديگري است و آنگاه ديگر من چاره اي نداشتم جز 

  جز چي؟: جوان

داشــتم در . دماحســاس مــي كــنم جملــه ام را فرامــوش كــر. چيــزي نمــي خواســتم بگــويم. هيچـي 

تفاوت هـايي كـه اگـر وجـود نداشـت، واقعـاً ايـن دنيـا چـه معنـي           . مورد تفاوت هاي زن و مرد مي گفتم

  !داشت؟
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جوان هم در فكـر خـود بـراي دفعـه هـاي اول شـروع كـرد بـه تحقيـق و تفحـص و بـالا و پـايين             

جهـان بـراي   بـا خـود گفـت كـه مـن چنـد جـايي خوانـده ام كـه آنهـايي كـه            . كردن و البته حرف نـزدن 

آيـا خـواهر مـري، يعنـي خـواهر دوسـت تـان، او هـم         . شان بي معني مي شوند، خودشـان را مـي كشـند   

و . ولــي او كــه مــي گوينــد بــه خــاطر شــهوت خــودش را كشــت . بــه همــين خــاطر خــودش را كشــت

پـس او  . شهوت كه فكر كنم بـه كسـاني مـي گوينـد كـه بـيش از حـد متكـي بـه تفـاوت زن و مـرد انـد            

و ديـد كـه فكـر كـردن اش بيشـتر سـر اش را گـيج بـرده اسـت،          . يلي براي خودكشي داشـت ديگر چه دل

  :پس پرسيد

شهوت بـود كـه باعـث شـد خـواهر مـري خـودش را بكشـد يـا اينكـه جهـان بـرايش بـي معنـي               

  بود؟

كــه نشــان مــي داد كــه جــوان در مغــز اش چيــز . اينبــار يــك ســوال طــولاني. نيلــوفر يكــه خــورد

  :پاسخ داد. بدل كرده است و اين سوال را پرسيده استهايي را چند بار رد و 

، ولــي باشــدشــايد همــان محبــت . خــوب رويــش فكــر نكــردم. در مــورد اينكــه شــهوت چيســت

چيـز هـايي كـه شـايد     . براي گفتن جزئيـات بيشـتر، تـو بايـد چيـز هـاي ديگـري را هـم بـداني         . واژگونه

  ... . ارند كه به نمايش بگذارند و انسان ها چيزي د. عنوان اش است نزديكي انسان ها. بداني

من وقتي داشـتم تمـرين رقـص مـي كـردم يـك لحظـه مـي خواسـتم لبـاس           ! فهميدم: جوان ناگهان

  . ام را در بياورم

  لباس ات را در بياوري؟: نيلوفر ترسيد و پرسيد

آن جوانان مرد ديگر هم بسـياري شـان لخـت بودنـد و ديـدم بـه تـن اسـتخواني شـان كـه تـا            . بله

با خـودم گفـتم كـه ايـن تـي شـرت آسـتين كوتـاه را در بيـاورم كـه           . حدودي انعطاف پذير بود مي نازند

مـن مـي   . به همه نشان بدهم كه هيكل مـن از همـه شـان عضـلاني تـر و انـدام ام خـوش فـرم تـر اسـت          

  .توانم اين را درك كنم كه هيكل و اندام مناسبي دارم

خيـال اش راحـت شـد و بـرايش توضـيح داد كـه ديگـر از ايـن          ،نيلوفر از اينكه فهميد چـه لباسـي  

  !خيال ها به سرت نزند

  .اصلاً فراموش كردم كه كجا بودم. و عصباني شد كه چرا مي پري وسط حرف هايم

  :جوان بلند گفت كه سر شهوت
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انسـان هـا خـوش شـان مـي آيـد كـه        . دارند نگـاه مـان مـي كننـد    . نيلوفر آهسته گفت كه يواش تر

ند كه چيزي دارند كـه ديگـري بـا نزديـك شـدن بـه آنهـا مـي توانـد بـه نزديـك شـدن شـان              احساس كن

  .بنازند

  .و باز چهره ي مات و مبهوت و حيرت زده ي جوان

البتـه از ايـن چنـد جملـه ي اخيـر جـوان فهميـد كـه خيلـي هـم زود            .نه، اين ها برايش زود اسـت 

  .مي گيرد و چقدر زود اين جوان دارد چيز هاي لازم را فرا! نيست

جوان پرسيد كه حالا كه من متوجه نمـي شـوم، بهتـر اسـت از خـودم بگـويم كـه شـما بدانيـد كـه           

  .در چه سطحي هستم و بيخود خودتان را به زحمت نياندازيد

بـه ايـن خـاطر    . من از امروز عصر فهميدم كه شـما بـه خـاطر گرمـا نيسـت كـه لبـاس مـي پوشـيد         

مـثلاً سـالن   . يي لبـاس مخصـوص آنجـا را مـي پوشـيد     است كه مشخص شود كـه يعنـي كـه در هـر جـا     

رقص همان لباس رقص كه البتـه مـثلاً خـود شـما خيلـي بـا حالـت كـاملاً لخـت فاصـله نداشـتيد، ولـي             

راسـتي، ايـن را هـم مـي دانـم كـه چـون شـما         . درسـت نمـي گـويم؟ اوه   . مثل اينكه بايـد مـي پوشـيديد   

مـن نگفتيـد صـحبت نكـنم، قسـمت بـين دو پـاي        گفته بوديد كه اصـلاً در مـورد اش تـا زمـاني كـه بـه       

  ...و ديدم كه تنها در جا هاي خاص . انسان ها را هم معمولاً سعي مي كنيد كه پوشيده نگه داريد

  مگه نگفته بودم صحبت نكن، پس چرا صحبت كردي؟! كافيه

  .چون مي خواهم بدانم: جوان با گرفتن اداي قهر و ناز بچه گانه و قدرت ناشيانه گفت

  .ر مي خواهي بداني برو و كتاب بخواناگ

بـه نظـر مـن مـرد هـا بايـد دامـن        . شـما بايـد بـه مـن پاسـخ بدهيـد      . نه، مي خواهم از شـما بـدانم  

  !بپوشند، ولي نمي پوشند، و به جايش زن ها دامن مي پوشند، چرا؟

و بعـد همـين جملـه را عينـاً بلنـد      . عجـب بچـه ي لـج بـاز و يـك دنـده اي      : نيلوفر زير لب گفـت 

  . هم بيان كرد

يـا حـداقل تـا آن جـايي كـه      . من مـي خـواهم زود همـه چيـز شـما را بفهـم ام      . من خسته شدم. نه

من بايد بدانم كه شما چرا خـود تـان را مـي پوشـانيد؟ چيـزي كـه بـه نظـر مـن بـي           . بسيار لازم مي شود

  .منطق ترين كارهاي شماست

  .ما بايد برويم، بعداً برايت توضيح مي دهم
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و انــدكي صــبر كــرد و يــادآوري كــرد و . نــه، بايــد همــين جــا بــرايم بگوييــد: ذيرفتو جــوان نپــ

  !لطفاً: گفت

حــالا كــه اينجــور اســت، مــي خــواهم ســريع جــواب ات را بــدهم، همــان جــوابي كــه بــه خــاطر  

! مـا بـه ايـن خـاطر لبـاس مـي پوشـيم كـه خـدا گفتـه          : پاسخ پيچيده اش آن را در يك كلمه ساده كردنـد 

چـرا  . ب خـودش و از زيركـي اي كـه بـه كـار بـرده خنـده اش گرفـت و خوشـحال شـد          و نيلوفر از جوا

كه اگر بپرسي كه خدا كيست و چرا گفتـه، مـي تـوان بـه سـرعت پاسـخ داد كـه قابـل شـناخت نيسـت و           

و ببينـيم كـه پاسـخ دادن چقـدر آسـان مـي شـود و عقـل         ! اگر چيزي گفتـه، حتمـاً از سـر حكمـت گفتـه     

  !اند بكندچقدر استراحت ساكتي مي تو

شما بايـد مثـل ديگـر جـواب هـايي كـه بـه مـن داديـد، جـدي جـواب ام            . نه، اين جواب من نشد

  . به قول خودتان بايد با تحليل روانشناسي باشد. را بدهيد

و نيلوفر پس از اين همه پرسـش و پاسـخ، بـراي اولـين بـار شـيريني لجاجـت هـم صـحبت و پـي           

ديگـر علاقمنـد شـد كـه پاسـخ ايـن سـوال اش را جــدي        گيـري او و سـوال هـاي جـان دار را چشـيد و      

  :بدهد

انسان ها از اين خوش شان مـي آيـد كـه بـه هـم نزديـك شـوند و همـه جـاي همـديگر را ببيننـد            

پــس گذشــتگان مــا ذره ذره قــرار گذاشــتند كــه خودشــان را بپوشــانند كــه بــراي دســت  . و لمــس كننــد

 ــ ذيرفتن نزديــك شــدن ديگــري بــه آنهــا متــاعي يــافتن ديگــري بــه آنهــا بتواننــد نــاز كننــد و در قبــال پ

اگر پوشش نداشتيم، انسان هـا مـدام بـه ايـن سـمت مـي رفتنـد كـه بـدون تـلاش و بـدون            . دريافت كنند

. بـه همـين خـاطر پوشـش توليـد شـد      . صرف هزينه راه ميانبر را برونـد و بـه چيـز دلخـواه شـان برسـند      

 ـ     ا لازم نيسـت كـه تـلاش كـرد، آيـا نيـاز پوشـش        اما اگر بگوييم كه فرض كنـيم كـه از فـردا ديگـر در دني

گـاه مـي شـود كـه     . بگـذار بـا مثـال برايـت بگـويم     ... پوشش باعث مـي شـود كـه   . برطرف مي شود، خير

لبخند يك زني خـانم و بـا شخصـيت انسـان را صـد بـار و هـزار بـار بيشـتر شـاد مـي كنـد تـا نزديكـي               

ن بحـث محبـت ارزشـمند اسـت و ايـن      و ايـن همـا  . كردن با صد يا هزار دختـر و يـا زن بـي شخصـيت    

. همان چيزي است كه بدون شك واقعيـت دارد، امـا تقريبـاً همـه ي انسـان هـا ايـن را اشـتباه گرفتـه انـد          

اينجاست كه مي گوينـد كـه مگـر سـهل الوصـول بـودن هـم آغوشـي در جامعـه چـه اشـكالي دارد، مـن             

نيسـت كـه آنچنـان گـرم باشـد       مي گويم، ضرر اش در اين است كه آن هـم آغوشـي واقعـاً هـم آغوشـي     

اصـلاً داسـتان گـاز كشـيدن سـيب و گمـراه       . كه روح انسـان را آرام و روان اش را صـاحب آسـايش كنـد    
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شدن و پوشاندن خودشـان هـم بيـان همـه ي ايـن حـرف هاسـت، امـا در مختصـر تـرين حالـت ممكـن             

  .اش

عشـوه بفروشـد و   زن اگر پوشـش داشـته باشـد، مـي توانـد بـا برداشـتن مقـداري از پوشـش اش،          

تمنا بگيرد، ولـي اگـر پوشـش نداشـت، زن چيـز زيـادي بـراي فـروختن نداشـت و اولـين چيـز آخـرين             

  !سكوت كرد... چيز 

از اين حرف ها، كـه عـدم پوشـش، غبـار اسـت در مقابـل چشـم و غيـره بسـيار رانـده انـد و اگـر             

چـرا كـه تنهـا لازم     .ولـي مـن مـي گـويم لازم نيسـت     . دوست داشـتي مـي تـواني بـروي و مطالعـه كنـي      

اسـت كـه زمــان بگـذرد و تـو حــس انسـاني پيـدا كنــي و روحيـات كامـل انســاني در تـو متبلـور شــود،           

آنگاه مي فهمي كه دلت مي خواهد خـودت را بپوشـاني و مـي فهمـي كـه پوشـش هـيچ ربطـي بـه ديـن           

  .بلكه به فطرت خود ماست و ميزان اش به فرهنگ روز جامعه مان. و خدا و قدما ندارد

و جـوان بـي مقدمـه سـوالي پرسـيد كـه نيلـوفر سـكوت كـرد و سـكوت اش را ادامـه داد و اصــلاً            

  :به آن پاسخ نداد

شـما روزي چنـد دقيقـه بـا خـدا حـرف مـي        يعنـي،  روزي چند دقيقه بـا خـدا حـرف مـي زنيـد؟      

  !زنيد؟

  :رها كرد و سوال ديگري پرسيد كهو جوان سوال 

  من چه كار كنم كه جذاب شوم؟

عوامـل جــذاب كننــده ي  . ، بگـذار بگــويم كـه چــه چيــز انسـان را جــذاب مـي كنــد    نيلـوفر گفــت 

چيـزي كـه باعـث مـي شـود كـه خنـده ات         !همه ي انسان ها يك چيز اسـت و تـو هـم يكـي از آنهـايي     

  !خنداني، خانمي، خميدگي نگاه :سه چيز. پرانرژي و دلربا باشد، چند چيز است

. يادداشـت تـان ايـن سـه كلمـه را خوانـده بـودم        در. بـه خـاطر دارم  يعنـي خـوب   . يـادم آمـد  . بله

  ."از چه كسي خوشت مي آيد"آنجا نوشته بوديد كه 

البتـه  . البته منظور ات اين است كه من نوشـته بـودم كـه انسـان از چـه كسـي خـوش اش مـي آيـد         

تنهـا خلاصـه جـواب ات را بـدهم كـه بايـد بـرويم كـه ديگـر           .خيلي فرقي با سوال قبلـي ات نمـي كنـد   

اينكه اگـر دختـري خنـدان باشـد، يعنـي اينكـه مـن در نزديـك تـو ام، گفتـه بـودي كـه فيزيـك              . دير شد

خوانده بودي در آن زمـان كـه هنـوز جسـم نبـودي، پـس چـه عـالي، اگـر دختـري خنـدان باشـد يعنـي              

. رازي را بپيمـايي، و ايـن ماننـد فاصـله اسـت در فيزيـك      اينكه براي دسـتيابي بـه مـن نمـي بايسـتي راه د     
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و اگر دختري خـانم باشـد، يعنـي بـا شخصـيت باشـد، يعنـي اينكـه مـن محبـت ام و لبخنـد ام صـاحب             

ايـن خاصـيت ماننـد جـرم اجسـام اسـت در فيزيـك        . ارزش است، ارزشمند اسـت، و يعنـي مـن بـزرگم    

ف جمـادات چيـز ديگـري هـم دارد و آن خميـدگي      ولي انسان عـلاوه بـر اينهـا بـر خـلا     . يا شايد هم بار

روش هـاي عشـوه اي اسـت كـه انسـان گـول مـي خـورد و هـم          . يعني كـه مـي توانـد گـول بزنـد     . نگاه

فاصله را كم تصور مـي كنـد، در حـالي كـه طـول مسـير واقعـي وصـال بـيش از تصـور اسـت و هـم آن             

شـود و ايـن بـه شـرايط      شخصيت فـرد بـه آن انـدازه اي نيسـت كـه انسـان بـراي خـودش متصـور مـي          

خوشــبختانه در ايــن دوره . ارتبــاط آن لحظــه ي انســان و ميــزان رشــد مغــز و تجربــه ي او بســتگي دارد 

و زمان هـا مـرد هـا و مخصوصـاً زن هـا كـه انگـار در درون شـان ايـن حـس هسـت، از ايـن نيرنـگ و              

  .حيله بسيار استفاده مي كنند

  .و برخاستند

  :گفت. بكند و جوان مي خواست نتيجه گيري اي

پس اين ها سخن گزاف اسـت كـه خـدايي هسـت پـس بايـد بـه خـاطر او حجـاب داشـته باشـيم            

بـرويم بـه دنبـال قـوي تـرين مـرد كشـور و يـا         . پـس او را رهـا كنـيم   . چون جزو حكمت ها نهفته است

...  

خيلــي . چــه مــي گــويي؟ امــا مــي دانــم داري چــه مــي گــويي : نيلــوفر ســخن اش را قطــع كــرد

درسـت اسـت، بـه    ! اينكـه تـو مـي گـويي يعنـي شـخص پرسـتي       . ات مقداري پرت استببخشيد، حرف 

طور مثال، آن كتابي كه امروز مي خواندي و اگر مـي شـود فـردا هـم بخـوان و فكـر هـايي كـه بـه ذهـن           

ات مي رسد را يادداشت كـن و بـه مـن بگـو، آن كتـاب را اگـر خـودش نوشـته يـا از يهـود گرفتـه و يـا             

ولـي مـا بايـد كـار     . يا از هر كس ديگـر گرفتـه، ايـن كتـاب بـه دسـت مـا رسـيده         از شما جن ها گرفته و

بايد بيانديشيم و مشاهده كنيم كـه آيـا ايـن طـرز تفكـر و اجبـار بـه بعضـي از كـار هـا           . خودمان را بكنيم

فكـر مـي كـنم كـه جـواب ات را داده      . براي عمـوم مـي توانـد بـه آرامـش همگـان كمـك كنـد يـا خيـر          

احسـاس مـي كـنم كـه     . امـا در مـورد يـك چيـز ديگـر     . را درست حـدس زده باشـم   باشم، اگر سوال ات

اينكــه پيــرو يــك . دلـت مــي خواهــد چيــزي را بــد متوجــه شــدي و بايـد همــين جــا جلويــت را بگيــرم  

ايـن را ديگـر از كجـا    . رئيس قوي يا انسان قوي و غيـره باشـيم ديگـر چـه اراجيفـي اسـت كـه بافتـه اي        

  . نويت و دوخدايي يعني چهشخص پرستي و ث. در آورده اي
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و . خـدايي كـه بسـيار فراتـر از انسـان هاسـت      . قديمي ها يـك ابتكـاري بـه خـرج دادنـد، درسـت      

اگـر مـا آن را بـا يـك خـداي كوچـك تـر كـه انسـان اسـت جابجـا كنـيم يـا او را              . اميال آدمي را نـدارد 

و ايـن هـا باعـث مـي     رابط بدانيم، هر چه تلاش كنـيم بـاز همـان آن خـداي كوچـك داراي اميـال اسـت        

و ايـن كوچـك پرسـتي هـا منجـر بـه اعتقـاد        . شوند كه اين تصورات سدي باشد بـر سـقف تفكـر انسـان    

  .مانند فرعون. هاي كور و بدبختي آور و شوربختي هاي عام اجتماعي مي شود

شــايد اگــر در مســيحيت ســه گانــه پرســتي نبــود، مــن هميشــه گفــتم، چــون رشــته ام ايــن اســت، 

اگـر در زرتشـت خـداي قـوي و بـي انتهـايي بـود، ديـن ديگـري اجـازه ي           . دن نداشـت اسلام توجيه آم ـ

ديـن يعنـي يگانـه پرسـتي و بقيـه اش يـك سـري تعـاريف خشـك و پـيش پـا افتـاده ي             . ظهور نداشـت 

چـه بسـا كـه شـاخ و بـرگ دادن هـاي بيهـوده بـه خـاطر          . همـين . بي حكمت عقـل از كـار انـداز اسـت    

تـه فكـري هـاي زايـد منجربـه رشـد حـس كينـه و تقويـت ميـل انتقـام            تصور نمود انساني خدا و نمو كو

خواهـد شـد و بايـد مـا نـوع انسـان بترسـيم كـه يـك طـرف كشـيدن هـاي كـور مـا را از مسـير                خواهي 

  .صلح و دوستي و آرامش دور نكند

  . باز تكرار مي كنم

سـت  شخص پرستي، همان خدا پرستي اسـت امـا بسـيار سـاده شـده و مفيـد بـراي انسـان هـاي س         

  !ايمان و خداي ساده شده است براي انسان هاي با ايمان ضعيف و قليل عقل

 ـراه شـان پايـه و اسـاس نـدارد سـعي مـي كننـد كـه در عق        بايد بترسيم كه طرفداران كور چـون   ده ي

توجـه  . ي خود لج كنند و بر همـين اسـاس اسـت كـه تغييـر عقيـده در چنـين انسـان هـايي بعيـد اسـت           

هـر دينـي يـك خـدا     . ايـن توانـايي را دارد كـه غيـب را تصـور كنـد      انسـان  براي هميشه كه كرد مي بايد 

و بايـد اعتـراف كـنم كـه خـداي تعريـف شـده ي ايـن          و از يك جا انـرژي مـي گيـرد    را تعريف مي كند

پيامبران ابراهيمي قوي ترين خداي ممكـن اسـت و آنهـا ادعـا كـرده انـد كـه خـدا تعريـف پـذير نيسـت            

گاه و هيچ كس نخواهـد توانسـت خـدايي را تعريـف كنـد كـه قـوي تـر از ايـن خـدا           و براي همين هيچ 

اما هيچ دليل قاطعي بر مـا عيـان نيسـت كـه آيـا هـيچ كـدام از ايـن خـدا هـايي كـه تعريـف كـرده              . باشد

ايـن هـا   . دارند يا خير؟ و به جمله اي اسـتناد كـرد كـه از خـدا بترسـيد و از مـن اطاعـت كنيـد        اند وجود 

و همينطـور يكـي دو جملـه ي     ...رژي خدا را در مسـيري كـه بهتـر مـي دانسـتند، جـاري كننـد       آمده اند ان

  !ديگر گفت كه كجا بود گوش شنوا
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پاسـخ، انگـار گـوش     مسـير كـه بيشـتر از هميشـه مـات و متحيـر شـده بـود، در ميانـه ي          ،و جوان

    !خويشدادن را رها كرد و تو گويي كه گوينده را واگذار كرده بود به گفتار 
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  }فهرست{ )۱۳

  

  
  

  .هشت شب شده بود

ــايين ورشــيد خ ــه پ ــود رفت ــود و ب ــه كــرده ب ــاريكي در همــه جــا رخن ــاه روشــني اش را . ت ــه م البت

  .و ستارگان بيشمار را هم بايد در نظر گرفت. ماه ي كه كامل بود. همچنان داشت

حقيـر ميـل كردنـد و چـه غـذاي خـوش مـزه اي        غذا را همانجا در حـوالي دانشـگاه در رسـتوراني    

با اينكه مكان رسـتوران تقريبـاً در كـم تـردد تـرين جـاي ايـن اطـراف بـود، در انتهـاي يـك خيابـان             . بود

و حـالا ديگـر   . كه نسبت بـه ديگـر خيابـان هـا بايـد كوچـه اش خوانـد، امـا غـذايش بـه نظـر تـازه بـود             

  .كه برويم خانه و استراحت كنيم. وقت برگشتن است

ــي شــدند    ــد و راهــي م ــي گرفتن ــگ دانشــگاه م ــد و ماشــين را از پاركين ــي رفتن ــي بايســتي م و . م

در زيـر نـور زيـاد خيابـان كـه بـا چـراغ هـاي متعـددي روشـن شـده بـود در             . همين قصد را هم داشـتند 

هنـوز از داخـل كوچـه بـدر نيامـده بودنـد كـه دختـر بيسـت و چنـد           . گوشه اي از پياده رو راه مي رفتنـد 

از سـر و وضـع اش   . ي را ديدنـد كـه بـه ديـوار فروشـگاه تعطيلـي تكيـه داده و شـايد مـادر باشـد          ساله ا
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كـودكي هـم در چنـد    . امـا نـه  . حتمـاً تنهاسـت  . بايـد بـي كـس باشـد    . مشخص بود كه بايـد فقيـر باشـد   

و . انـدكي پــاره . لبـاس هـاي خـاكي   . پسـر بچـه اي چهـار سـاله    . قـدمي او بـر روي زمـين نشسـته اسـت     

ار زبالـه دانـي نشسـته و خـودش را بـر روي زمـين مـي كشـد و بـه احتمـال زيـاد بـي دليـل              حالا در كن ـ

مگـس لحظـه اي   . آه، چـه صـحنه ي دردنـاكي   . و مگسـي دور سـر اش دور مـي زنـد    . دارد گريه مي كند

انگـار غمـي   . و مادري كـه انگـار نـه انگـار كـه فرزنـد اش دارد گريـه مـي كنـد         . به داخل دهان اش رفت

كـه ايـن دو دانشـجوي    . تنهـا انتظـار مـي كشـيد    . ي فرزنـد اش در مقابـل آن نـاچيز اسـت    دارد كه گريـه  

خــوش اقبــال از كنــار شــان رد شــوند و او بتوانــد غــذا هــاي دور ريختــه را بــردارد و بــه دهــان فرزنــد  

مخصوصـاً اگـر ميـوه اي پوسـيده پيـدا بشـود كـه خيلـي عـالي          . و خودش هـم بخـورد  . گرسنه اش بريزد

  .است

  .آنها به سمت ماشين و اين ها به سمت غذا و شايد ميوه. هم رد شدنداز مقابل 

پس از اندكي كه دور شدند نيلوفر گفت كـه مـن خيلـي دوسـت نـدارم كـه بيانديشـم كـه ايـن هـا           

ــد  ــي كنن ــدگي م ــي   . چطــور زن ــادي داشــت و م ــه اطلاعــات زي ــه شــدت دوســت داشــت ك و جــوان ب

مشـابه ايـن صـحنه هـا را     . هـا چـرا اينجـا ايسـتاده انـد      توانست از فكر اش كار بكشد و بيانديشد كه اين

كه در آنجا تمناي شـان ايـن بـود كـه ديگـري روزنامـه اي بخـرد، گلـي بخـرد، آدامسـي           . بسيار ديده بود

آيـا ايـن   . بخرد، و دختري كه كبريت مـي فروشـد و دل پـر از درد اسـت و از مـرحم نيـز خبـري نيسـت        

شـيك پـوش خنـده رو را؟ كـه بـزرگ تـرين درد پسـر بچـه         ها را همان خدايي خلق كـرده كـه آن پسـر    

شيك پوش اين است كه چرا امسـال بـراي مسـافرت بـه فـلان كشـور نـرفتيم و بـه فـلان پيسـت اسـكي            

  !نرفتيم و ديگر نمي توانم دوستم را كه قرار بود در آنجا ملاقات كنم ببينم

فقيــر كــه اخــم و كينــه دختــر . از جــوان فاصــله گرفــت و برگشــت. امــا نيلــوفر كــار ديگــري كــرد

يعنــي اصــلي تــرين پيامــد هــاي فقــر را در چهــره داشــت، انــدكي شــاد شــد كــه زنــي خــوش لبــاس بــا 

حتمـاً كـاري يـا    . كاپشن هاي قرمز كه مي بايستي بسـيار هـم قيمتـي باشـد دارد بـه سـمت اش مـي آيـد        

شسـتن در و   تميـز كـردن حيـاط و يـا    . خـدمتكاري . نگـاه داشـتن بچـه   . سـرايداري . سفارشي برايش دارد

  . اما هنوز شادي او نتوانسته بود تا صورت اش بالا بيايد. ديوار خانه

مـن جـايي كـار مـي كـنم كـه يـك خـدمتكار سـاده نيـاز دارنـد، اگـر             : نيلوفر نزديك شد و پرسـيد 

  . مايليد مي توانيد شماره ي مرا يادداشت كنيد
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فقـر باعـث مـي شـود كـه انسـان بـه سـختي مراقـب حركـات           . دختر اندكي با خـودش فكـر كـرد   

دختـر فقيـر بـا خـود گفـت كـه بـه        . چرا كه چيزي براي از دسـت دادن و نـزول بيشـتر نـدارد    . خود باشد

دراينجـا  . امـا از كجـا معلـوم   . اين خانم نمي آيد كه مرا بـراي نزديكـي بـا يكـي از نزديكـان اش بخواهـد      

بعضـي از گـرگ هـا هسـتند كـه آنچنـان       . هـا را نمـي تـوان از روي آداب صـحبت شـان شـناخت      انسان 

  . اما به هر حال پذيرفت. ظاهر بره دارند كه انسان متحير مي شود

  :نيلوفر چاره اي نداشت كه سوال ديگري بپرسد

  آيا شما معتاد هستيد؟

بعضــي هــا مــي . بــه ايــن علــت اينجــا هســتم كــه نخواســتم معتــاد شــوم ... . اگــر داشــتم، . خيــر

كـه اگـر روزي مجبـور    . مي خـواهم تـا جـايي كـه ممكـن اسـت مقاومـت كـنم        . خواستند كه معتادم كنند

  . شدم، در مقابل خودم شرمنده نباشم

اينجاييــد؟ شــما بــا ايــن ظــاهر زيبــا و صــحبت شــمرده، چــرا . چقــدر خــوب صــحبت مــي كنيــد

اميـدوارم يـك   . فـردا يـك سـري بـه مـن بزنيـد      . لطفـاً دنبـال ام بياييـد   . بگذاريد كارت ام را به شما بدهم

  . كار خوب براي تان پيدا شود

ــود  ــرده ب ــب ك ــر تعج ــگاه   . و دخت ــوي ورودي دانش ــرد و در جل ــاد ك ــوفر اعتم ــه ي نيل ــه گفت و ب

  . آن خانم را بگيردمنتظر ماند كه آن دو بروند و برگردند و بتواند كارت 

ــه    ــه ســرعت كــارت خــودش را ب ــايين كشــيد و ب ــوفر شيشــه ي ماشــين را پ آنهــا برگشــتند و نيل

همـان  . شـما آنجـا كـار مـي كنيـد؟ مـي دانـم اينجـا كجاسـت         : و دختر كارت را خواند و گفت. دختر داد

  .كار خوبي بايد باشد. چه چيز جالبي. ساختمان بسيار بلند

  .من صاحب اين شركت امآنجا كار نمي كنم، . نه

و اينبــار دختــر پــر از اميــد شــد و آن ديــر پاســخ دادن برخواســته از تــرس و كينــه ي انســان هــاي 

  :فقير را كنار گذاشت و به دور از هر حس حسادت، پرسيد

مـا، و بـه بچـه اش اشـاره كـرد، جـاي ديگـر آشـنا داريـم،          . مـا اينجـا غريبـه ايـم    . ما شام نخورديم

  ...اگر مي شود براي امشب . از چنگ شان خلاص شويمولي فرار كرديم كه 

و نيلوفر دست در جيـب اش كـرد و مبلـغ نسـبتاً زيـادي را بـه دختـر داد و خنـده اي كـرد و فـردا           

  .منتظر ات هستم و با خنده هايي بدرود گفتند
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ــورت اش داد و      ــه ص ــه اي ب ــرد و بوس ــختي فش ــه س ــه اش را ب ــوش گرفت ــد در آغ ــادر فرزن و م

شــحالي ناشــي از بدســت آوردن پــول و دادن غــذاي ســير بــه فرزنــد اش، بــراي هــزارمين عــلاوه بــر خو

  .بار به بخت بلند خويش درود فرستاد كه چه خوب شد كه فرزندم پسر است

بـا سرنشـيناني كـه ماننـد همـه انسـان هـاي خوشـبخت ديگـر          . و ماشين به سمت خانه به راه افتـاد 

  .راحت استو حالا وقت است. شام شان را خورده بودند

و بعـد  . كـه شـام بخـورد   . كـه شـام بخـرد   . كه پـول در بياورنـد  . يك انسان خوشبخت بايد كار كند

بايد استراحت كند كـه بتوانـد كـار كنـد كـه پـول در بيـاورد كـه شـام بخـرد و شـام بخـورد و بـاز بايـد               

  !استراحت كند و اين ها خوشبختانند

چـرا كـه كـار    . چـرا كـه پـول ندارنـد    . رنـد در طرف ديگر ماجرا عـده اي هـم هسـتند كـه شـام ندا     

و بـين ايـن دو چـه شـكاف     . و سالي يك بار هـم رنـگ خـوراك لذيـذ گوشـت را نخواهنـد ديـد       . ندارند

  .فزاينده ي بزرگي است

و  بينــدهــر كــه ســير اســت، همگــان را ســير مــي  يــك قاعــده كلــي وجــود دارد كــه مــي گويــد  

  .همينطور براي هر صفت ديگري

ــده ا ــارو ندي ــا آن ي ــر . ســت زجــر كشــيدن كــودگي را از فــرط گرســنگي آي روســتايي دورســت ب

كـه  . كـه بـرود بـه خانـه شـان     . ده بـالا بـرود   سراشـيبي كـودك رمـق نـدارد از    . كوچه اي تنـگ . بالاي تپه

و از ايـن مثـال هـا    . و شـرمندگي مـادر  ! سـفره اي كـه در آن غـذايي نيسـت    . بنشيند بـر سـر سـفره شـان    

اگـر كسـي ادعـا كنـد كـه      . سـخت اسـت درك كـردن ايـن صـحنه هـا       و اما چـه . بسيار است براي ديدن

درك گرســنگي يــك كــودك فقيــر بــراي يــك انســان ســير ثروتمنــد ســخت تــر اســت از كشــف تمــامي 

  .روابط فيزيكي جهان سخني به گزاف نرانده است

معمـولاً ايـن اطـراف    . نيلوفر گفت كه من تعجـب مـي كـنم كـه ايـن دختـر آمـده اسـت بـه اينجـا          

در شـهر مكـان هـايي هسـت كـه معمـولاً چنـين انسـان هـايي بـه آنجـا مـي رونـد و معمـولاً               . نمي آيند

حتمـاً فكـر كـرده كـه اينجـا دانشـگاه       . چيزي هست كـه بتواننـد انجـام اش دهنـد و پـول بدسـت آورنـد       

  . است و مي تواند جاي خوبي باشد

يـا واقعـاً   جوان كه بـه تـازگي خـوب مـي توانسـت چهـره ي انسـان هـاي فكـور را بـازي كنـد و            

  :داشت با آن اطلاعات اندك اش از جهان، فكر مي كرد، چيزي را به ياد آورد و گفت
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دختــري را مــي . چيــز هــايي را دارم بــه خــاطر مــي آورم. مــن يــك چيــز هــايي درذهــن ام اســت

احسـاس مـي كـنم كـه از آن صـحنه چيـزي       . بينم كه مثل امروز شما برگشت و به يـك فقيـر كمـك كـرد    

اصـلاً علـت اينكـه آمـدم پـيش شـما و شـما را تعقيـب         . بلـه . آن زن شـما بوديـد  . بلـه  ولـي . يادم نيسـت 

و . كردم ديدم كـه از جيـب خـود چيـزي درآورديـد و بـه يـك انسـان ديگـر داديـد و او خوشـحال شـد            

ديگـر مطمـئن ام كـه او    . بلـه . ديدم كـه دوسـت داريـد كـه ديگـري را شـاد كنيـد       . من از شما خوشم آمد

  .يك جور هايي خوشحالم كه با شما هستم و الآن. شما بوديد

نيلوفر نگاهي به جوان، و چـه عـرض كـنم، پسـر كنـار دسـتي خـود كـرد و بلافاصـله خنـده اي و           

ــه     ــو ك ــوه ي خنــك هل ــد آب مي ــين راه در گوشــه اي نگــاه داشــت و چن ماشــين را در همــان جــا، در ب

ــرار داد   ــاره كــارت را در جــايش ق ــد و دوب و ماشــين را روشــن  ســرعت جــذب اش هــم بالاســت خري

و چنـد لحظـه بعـد از مسـيري ميـانبر وارد بزرگراهـي شـدند كـه ايـن مسـير بـه            . وارد مسير شـدند . كرد

شـد و از آنجـا تـا خانـه     نزديك هـاي شـهر آنـاپولس مـي رود و بعـد مسـير ديگـري كـه از آن دور مـي          

  .مجموع اين ها حدوداً يك ساعت زمان مي برد .نيستديگر راهي 

............  

  :و نيلوفر موسيقي ملايم بي كلامي را روشن كرد و چندين ثانيه بعد

گـاهي يـك   . هميشه عادت دارم كه هر موقع كه وقـت گيـر مـي آورم، بـا خـودم خلـوت مـي كـنم        

در ايـن اواخـر وقتـي خسـته      .بـه فكـر فـرو مـي روم و مـي انديشـم       ،ساعت، گاهي بيش از يـك سـاعت  

آسـايش   بيشـتر دلـم مـي خواهـد كـه در كنجـي سـاكت بنشـينم و        از كار روزانـه بـه خانـه برمـي گـردم،      

بيـرون و كـار   . براي همين چند روزي است كـه شـب هـا بـه خانـه ي بيـرون شـهر مـي روم        . داشته باشم

را مـي بينـي كـه بـه اميـدي       ي انسـان هـا   همـه  در طـول روز  .آشـفتگي  يعنـي  ،هاي بيرون يعني شـلوغي 

و شــب كـه برمـي گردنــد بـه اميــد    . انســان هـا باشـد   دوسـت دارنــد در ميـان  . حركـت مــي كننـد  دارنـد  

اينجاســت كــه انســان . نباشــد شــانكــه ديگــر كســي در اطــراف اين بــه اميــد. اســتراحت بــر مــي گردنــد

ــايي را دوســت دارد ــداري تنه ــايي را دوســت دارم   . مق ــن هــم تنه ــه م ــي گــويم ك ــه م ــن اســت ك . و اي

صـحنه هـاي    ميـان در . دم را مـرور كـنم  دوست دارم بروم در ميان خـودم و در ميـان افكـار خـودم و خـو     

در . در مـورد ناكـامي هـا   . كه بعضـي هـا شـان بـه واقـع تلـخ انـد       . در مورد خاطرات ام. غم انگيز ذهن ام

ــده ــن جهــان  . در مــورد اينكــه ســرآخر چــه خواهــد شــد . مــورد آين و در مــورد جهــان كــه خلاصــه اي

  چيست؟ 
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روزي كـه قـرار   . ا از آن مـي ترسـيدم  روزي كـه سـال ه ـ  . مي داني امروز براي مـن چـه روزي بـود   

هميشـه از خـودم مـي پرسـيدم كـه آيـا روزي مـي        مـن  . تمـام شـود   مـن  بود در آن روز همه چيـز بـراي  

و . و چـه غواغـاي بزرگـي   . و تـو آن روز را ببينـي؟ و ديـدم    تمـام شـده باشـد   شود كه همه چيز براي تـو  

بـدون اينكـه   . كـردم و گذشـتم   و نگـاهي . و ايـن هـا همـه در اوج سـكوت گذشـت     . چه غوغاي بزرگـي 

هـيچ  . هـيچ گـاه  . نـه امـا  . فريـاد بـزنم  . دلـم مـي خواهـد داد بـزنم    . بدون اينكه كسي پي ببـرد . كسي بداند

تـا ايـن لحظـه    ايـن را تجربـه ثابـت كـرده،     مـن توانـايي سـكوت را دارم،    . گاه من چنين كاري نمي كـنم 

. تـا قيامـت  . مـرگ  دمحتـي تـا    اهم كـرد، هـم صـبر خـو   هم خواهم داشت، تا هميشـه   ، تا هميشهه امداشت

 دلـم هميشـه در   ،بيهـوده  انديشـه هـاي   اين سكوت و اين در خود نگاه داشـتن هـا و ايـن افكـار عميـق و     

  !خواهد ماند و من آنها را به گور خواهم برد و مشتي خاك بر سر من

 تكـراري . حـق بـا توسـت   ! ايـن را يـك بـار گفـتم، نـه؟     . خلـوت كـنم   داشـتم كـه  هميشه دوسـت  

. هميشـه دوسـت دارم كـه خلـوت كـنم     . بـار ديگـر هـم بگـويم     اگر اجـازه دهـي مـي خـواهم     ولي. گفتم

همچنــين دوســت دارم در . يــك جــور هــايي در خلــوت نشــتن را دوســت دارم شــايد عــادت كــرده ام، 

بـدون  . بـدون اينكـه كسـي صـداي فكـرم را بشـنود      . بدون اينكـه كسـي مـرا ببينـد     فكرم هم خلوت كنم،

  . شود و بگويد كه فلان جاي انديشه ات خراب و خنده دار است مرورماينكه كسي مزاحم 

تــاريكي را . و انگــار در تــاريكي نيــز دل انســان مــي گيــرد. انگــار در تنهــايي دل انســان مــي گيــرد

اطـراف ات خـالي اسـت    . احسـاس اينكـه كسـي تـو را نمـي پايـد      . نماحساس امنيت مي ك ـ. دوست دارم

و وقتـي همـه ي شـرايط    . حالا مـي تـواني فكـر پويايـت را بـه كـار بيانـدازي       . و حالا مي تواني فكر كني

گـاهي پـيش مـي آيـد كـه همـه ي شـرايط مهيـا اسـت و تـو           ! فراهم مي شود، ديگر رمق فكر كردن ندارم

بسـياري از اوقـات هـم پـيش مـي آيـد كـه عكـس         . ا فكـرم نمـي آيـد   ام ـ. بايد شروع كني به فكـر كـردن  

كه گـاهي كـه سـر ات شـلوغ اسـت، خـاطره هـا مـي آينـد جلـوي چشـم هـاي تـو،              . اش اتفاق مي افتد

امـا مـي   . خـل فكـر  گاهي هـم موفـق مـي شـوي و مـي تـواني بـروي در دا       . فكر ها مي آيند مقابل رويت

ــده؟  ــه فاي ــه چ ــم ك ــيني  پرس ــه بنش ــه اي و در ك ــوابي   گوش ــي خ ــت را و ب ــده هاي ــته ات را و خن گذش

 بـه يـاد آوري  كشيدن هايت را و در فكـر فـرو رفـتن هايـت را و ديگـري را بـه خـاطر آوردن هايـت را،         

زمـان همينطـور   . كه چه بشود؟ و باز مي گـويم، اي مـن، تـو امـروز نمـي دانـي كـه بـر تـو چـه گذشـت           

هــر كجــا كــه زمــان . مــان را تعقيــب مــي كنــيو ز ه اياش را گرفتــ هدارد بــه پــيش مــي رود و تــو دنبالــ

  .رفت، تو هم دنبال او مي روي و تو نمي داني كه زمان دارد به كجا مي رود
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بسـياري از احسـاس هـا هسـتند     . خيـر هـم  و خيلـي هـا   . خيلي از احساس هاي ما زودگـذر اسـت  

خـواهي شـد    چيـزي در دلـم مـي گويـد كـه بعـد هـا متوجـه         .ريشه اي بسيار .كه در دل ريشه مي دوانند

هميشـه بـرايم ديـدن صـحنه ي امشـب      . چـه دردنـاك و چـه پـر انـدوه و نالـه      . كه امروز چه روزي بـود 

  .وحشتناك .وحشتناك و. دردناك بود. سخت بود

نمـي   .نمـي تـوانم بفهـم ام كـه بـر مـن چـه گذشـت         كـه مـي آيـد،    اما احساس مي كنم كه بعد ها

چـه خـوب   . و چـه خـوب مـي شـود اگـر اينجـور شـود        .فهم ام كه حزني بي حد را پشت سـر گذاشـتم  

هـيچ  . اينطـور كـه خيلـي خـوب اسـت     . چه بلايـي بـر سـرم آمـد    . سرم چه آمد بركه مي شود كه نفهم ام 

آيـا تـو هميشـه از    . يـك سـوال عجيـب   . چيـزي مـي پرسـم   اما از خـودم  . گاه آن ترس بزرگ را نمي بينم

و آيـا همـه ي انسـان هـا در همـه حـال از       ! ؟چيزي مي ترسيدي كه هيچ گاه بـه وقـوع نخواهـد پيوسـت    

و بـا   خواهـد گرفـت  گريبـان شـان را   اي دور در آينـده   مـي دهنـد كـه   چيزي فرار مي كننـد كـه احتمـال    

  شروع مي كنند؟از موعد تر را بسيار زود  كشيدن اين كار غصه خوردن را و سختي

  .محبت مي خواهددل من، دل ما، . انسان ها دل شان چيزي مي خواهد. و ما با هم ايم

چـه عـاملي اسـت كـه انسـان      هميشـه فكـرم ايـن اسـت كـه ببيـنم       . شايد برايت تعريف كرده باشم

غـرور را مجـرم   مـي رسـم بـه جـايي كـه      و . چـرا بـه هـم محبـت نمـي كنـيم      . ها را از هم دور مي كنـد 

هميشـه فكـر مـي كـردم      بـه عنـوان مثـال   . مـي دانـيم  اصلي تمام بدبختي هاي انسان هـا در طـول تـاريخ    

ديگـر بـر مـن ثابـت     . امـا نـه  . از عملگـر هـا اسـت   . از عملكـرد هـا اسـت   . كه مشكل ما از پوشش اسـت 

مـا پوشـش را كــم    بـراي مثـال مـي گـويم،     .خـود مــا بـوديم   مـا  مشـكل . هـيچ كـدام از اينهـا نبـود    . شـد 

مـا بـه هـم نزديـك     . آنطـور كـه فكـر مـي كـرديم چـاره سـاز نبـود        كرديم، تا جايي كه امكان داشت، امـا  

اصلاً انگار پوشش يك قـرارداد و يـك فرهنـگ بسـيار عـادي اسـت و نـه تـاثيري بـر روحيـه ي           . نشديم

خلاصــه  ايــن شــد كــه و. انســان هــا دارد و نــه بــه اعتقــاد آن هــا و نــه بــه هــيچ، تنهــا بــه عــادت اســت

  .مشكل از نفس ما بود. مشكل از همان جايي بود كه گفتم يمفهميد

گفتـيم  . را طوري طبقه بنـدي كنـيم كـه ارتبـاط انسـان هـا بـا هـم بيشـتر شـود           عالم گفتيم كه نظام

بيـاييم بــا وســيله هــاي پيشـرفته ي ارتبــاطي انســان هــا را بـه هــم نزديــك كنــيم، امـا مثــل اينكــه ميــزان     

. شـروع اشـتباه مـا بـه سـال هـاي دور برمـي گـردد         .ارتباط انسان هـا خيلـي بـه ايـن هـا بسـتگي نـدارد       

و . عمـق ارتبـاط بـه عمـق دل مـا بـر مـي گـردد        . و مـا غافـل بـوديم   . درون ما بستگي داشتبه ارتباط ما 

مـي فهمـي يعنـي چـه؟ مـي فهمـي؟ نمـي تـوانم از ايـن          . دلـم درد مـي كنـد   . ما مدام بيـرون را سـاختيم  
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اينكـه  . ايـن اسـت رويـاي يـك انسـان     . ايـن خيلـي خـوب اسـت    . كاش كه مي فهميدي. شفاف تر بگويم

  .مرا بفهمي

و گـل كـاري هـاي كنـار و سـبزه       د و تـاريكي شـب و سـتاره و تيـر چـراغ     بود و آسمان بـو  ماشين

و حركـت و اميـد، اميـد بـه آشـاميدن يـك قهـوه در انتهـاي شـب و بـرون ريخـتن            . هاي سياه و سـرعت 

  .و سرانجام آسايش. خستگي از دل

اســت و در همـين ج . تمـام شــد ) One Man's Dream( "رويــاي يـك انســان "و در همـين زمـان   

واقعـاً ايـن موسـيقي چيسـت؟ ايـن نـوا هـا چيسـت؟ گـاه مـي           . كه انسان به قدرت موسيقي پي مـي بـرد  

بينيم كه يك موسيقي سه دقيقه اي آنچنان احساسـي را در انسـان بـر مـي انگيـزد كـه صـد هـا داسـتان و          

پــاك كننــده ي كينــه . موســيقي خــوب، بــه در كننــده نفــرت اســت .رمــان و توصــيف بــر نمــي انگيزنــد

  .گاهي يك موسيقي خوب مي تواند به اندازه چهار كتاب براي پاكي دل مفيد باشد. استه

  :و جوان به ناگاه سكوت چند دقيقه اي را شكست و گفت

و . شما داريـد وارد موسـيقي مـي شـويد، چيـزي كـه مـن بـه هـيچ وجـه از آن سـر در نمـي آورم            

  .توضيحات شما را هم هيچ نمي فهم ام

لحنــي كــه در آن انتظــار تاييــد مخاطــب ديــده نمــي شــد شــروع كــرد بــه نيلــوفر ســرد شــد و بــا 

  :گفت. توضيح دادن بيشتر در مورد موسيقي

نگـاه  . غـرور را مـي بينـد   . بـي وفـايي هـا را مـي بينـد     . انسان وقتي بـه اطـراف اش نگـاه مـي كنـد     

 دل و ايـن پـاك كننـده ي   . دسـت رد مـي زنـد بـه همـه ي بـي مهـري هـا        . دلـش مـي گيـرد   . هاي بريده

  . انسان هاست

وقتي يك آهنگ را براي هر كـدام از انسـان هـا پخـش مـي كنـي، بـه يـاد آرزو هـاي نرسـيده اش           

بـراي همـين رو مـي كنـد بـه سـوي كنـار        . و هـر نرسـيدني از غـرور اسـت و كوچـك خـواهي      . مي افتد

ايـن اسـت كـه مـي     . رو مـي كنـد بـه سـوي اينكـه ظلـم نكنـد       . رو مي كند به سـوي محبـت  . زدن غرور

ايــن اســت كــه موســيقي عملكــردي دارد . م كــه موســيقي خــوب انســان را عــدالت خــواه مــي كنــدگــوي

  .مشابه شراب

يك موسـيقي را انتخـاب كـرد كـه هـر انسـاني را بـا هـر درجـه اي صـلبيت بـه حركـت وا مـي              و 

 داشـت ، دوسـت  مـي كـرد  را گـوش  عقيده بود كـه اگـر سـنگ هـم ايـن ضـربان هـا        خود بر اين . داشت

. از كنـد و دلـش مـي خواهـد كـه بسـامد اش بـا آهنـگ در حـال پخـش يكسـان شـود            كه خود را هـم ف ـ 
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ولي جوان بي حركت نشسته بود و بـه دسـت و پـاي نيلـوفر نگـاه مـي كـرد كـه ببينـد چگونـه راننـدگي            

  .و به كمربند اش هم نگاه كرد و سوال هايي برايش پيش آمد. مي كند

قي ايـن جـوان كـه شـايد آخـرين حلقـه از       نيلوفر براي اينكه مطمئن شود كـه هنـوز قـوه ي موسـي    

درك او باشد و شايد با كامـل شـدن ايـن حلقـه ديگـر بتـوان اينطـور نتيجـه گرفـت كـه ديگـر او كـاملاً             

اينكـه  . و بـاز هـم همـان نتيجـه ي نااميـد كننـده      . انسان شده است، ناگهان ضبط ماشـين را خـاموش كـرد   

چنـد ثانيـه آواز آن آهنـگ را بـا دهـانش ادامـه        براي جوان هيچ تفاوتي نداشـت در حـالي كـه نيلـوفر تـا     

  .داد

  .پس شروع كرد به صحبت، اما جوان مي خواست چيزي بگويد، پس نيلوفر چيزي نگفت

چــرا اينقــدر اول گفــت كــه . جــوان ســوالي پرســيد و بلافاصــله چنــد ســوال ديگــر را اضــافه كــرد

. عبـارت اسـتفاده مـي كنيـد     بعـد اينكـه دوسـت داشـتن يعنـي چـه؟ شـما خيلـي از ايـن          .آرام مي رويـم 

و سـوال بعـدي اينكـه ايـن شـراب چيسـت كـه مـي گفتنـد كـه باعـث مـرگ             . منظورم نوع انسـان اسـت  

خواهر مـري شـده و شـما هـم گفتيـد كـه موسـيقي مثـل شـراب اسـت؟ نكنـد بـراي تـان ضـرر داشـته                

  .باشد؟ با اينكه حدس مي زنم سوالم خيلي درست نباشد

بگـذار دانـه دانـه بـه سـوال       گفـت كـه   او. ال هـاي پيـاپي مـي كنـي    نگفت كه چرا اينقدر سو نيلوفر

يـك مقـدار آرام تـر مـي رويـم كـه بـه يـاد مانـدني تـر           . براي چه تنـد بـروم   اول اينكه. هايت پاسخ دهم

  شود، اين اشكالي دارد؟

آخـر گفـتم كـه شـايد اگـر اينطـور برويـد        . اسـت  خيلـي هـم عـالي   . من كي گفتم اشـكالي دارد . نه

ولـي اگـر سـاعت ده رسـيديم ديگـر شـما نمـي توانيـد سـر          . من كه خوب نمي دانـم . برسيممقداري دير 

  .ساعت دلخواه تان بخوابيد

علـت اينكـه مـي بينـي آهسـته مـي       . ما نه و ده دقيقـه مـي رسـيم خانـه    . خيلي زود تر مي رسيم. نه

و بـدون   عـادت دارم كـه شـب ايـن مسـير را آرام بـروم       مـن . روم، به ايـن خـاطر اسـت كـه عـادت دارم     

. و كوفتـه ام . و راسـت اش را بخـواهي، خيلـي خسـته ام    . شك نه تـا نـه و ده دقيقـه مـي رسـيم در خانـه      

كــارن گفــت كــه . بايــد زود بيــدار شــويم. درســت در راس ســاعت ده. امشــب مــي خــواهم ده بخــوابم

  .فردا ساعت هشت و نيم كلاس موسيقي را برگزار مي كنيم

كـه  . يـك بـار هـم قـبلاً سـوالي شـبيه ايـن كـرده بـودي         . ياما در مورد دوست داشتن سـوال كـرد  

  .اين دو سوال ات خيلي به هم نزديك اند. انسان چه چيز هايي را دوست دارد
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ــه   ــي اينك ــتن يعن ــم ... . دوســت داش ــت توضــيح ده ــاده براي ــي  . دوســت داري س ــن خــودم نم م

بـه نظـر مـن ايـن هــا     . پسـندم كـه از اصـطلاحات دسـت و پـا گيـر فلسـفي و روانشناسـي اسـتفاده كـنم          

. ايـن هـا بيخـود فربهـي بيهـوده توليـد مـي كنـد        . بدرد درس و دانشگاه و بازه هاي زماني كم مـي خـورد  

هيـا  بحـث  "مـن اسـم ايـن هـا را مـي گـذارم       . ن بيش از نود درصـد فلسـفه اضـافي اسـت    اصلاً به نظر م

آن هـم انسـان قـرن بيسـت و يـك كـه پيرامـون اش پـر از شـلوغي          . مضر ترين چيز بـراي انسـان  . "زايد

 بعد عـده اي بخواهنـد كـه افعـال و اعمـال انسـان را در چهـارچوب هـاي اصـطلاحي خـود قـرار           . است

بند قرار دهنـد و مقـررات درسـت كننـد كـه تـو اگـر بخـواهي كـه بـه سـوي فـلان             دهند و مدام قاعده و 

. و مـا انسـان هـا بـه هـيچ وجـه از هـر قيـدي خـوش مـان نمـي آيـد            . بروي بايد بهمان قيد را عمل كني

  .راستي در مورد اين داشتيم صحبت مي كرديم كه ما انسان ها از چه چيز هايي خوشمان مي آيد

و آنهـايي كـه بيشـتر مـرا     . ست كـه مـثلاً چـه كسـاني مـرا دوسـت دارنـد       شايد هم منظور ات اين ا

  دوست دارند چه كساني هستند؟ 

شـما اگـر عـادت نداريـد مـي توانيـد       . حـالا كـه يـك سـاعت وقـت داريـم      . من نمـي دانـم  : جوان

امــا اگــر عــادت . چــرا كــه مــي ترســم تصــادف كنــيم و ناگهــان بميــريم . پاســخ ســوال هــايم را ندهيــد

راسـتي در مـورد مـرگ هـم بـرايم      . واب همه ي سـوال هـايم را بدهيـد، ممنـون مـي شـوم      هستيد، اگر ج

  .سوالي پيش آمد

بگـذار تـا همـين جـا كـه يـادم اسـت دانـه دانـه بـه ايـن هـا             . ديگر سـوال نكـن  . چقدر سوال. اوه

  .پاسخ بدهم و فكر هم نمي كنم كه اگر به همين ها پاسخ بدهم ديگر وقتي بماند

مادر و پـدر و بـرادر و دوسـت، ايـن هـا كسـاني هسـتند كـه معمـولاً بيشـتر            .و اين ها هم پاسخت

از دسـت دادن اينهـا يعنـي بـه وجـود آمـدن يـك خـلاء بـزرگ در          . از هر كسي انسـان را دوسـت دارنـد   

و بســياري از ايــن حادثــه هــا . و البتــه هــيچ كــس ايمــن از ايــن چــرخ روزگــار نيســت . زنــدگي انســان

و شـايد بـاز   . ماننـد همـين امـروز   . از دسـت دادن پـدرم در دو هفتـه قبـل    ماننـد  . رسانندآسيب شديد مي 

 !آخر بعضي موقع مي گويم كـه حـق دارنـد بسـياري از انسـان هـا كـه بـه مسـتي پنـاه مـي برنـد            . فردا ها

فقط يك نصـيحت بـه تـو مـي كـنم، نمـي خـواهم بگـويم كـه سـعي كـن كـه كسـي را دوسـت نداشـته                

هـاي زمينـي، بـيم خطـا دارد، بايـد مراقـب باشـي كـه گـول           باشي، امـا عشـق يـا همـين دوسـت داشـتن      

  .نخوري و انتخاب ات اشتباه نباشد

  عشق؟: جوان پرسيد
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. مـن حوصـله ي پاسـخ دادن بـه ايـن سـوال را ديگـر نـدارم        ! ايـن يكـي را ديگـر سـوال نكـن     ! نه

واب فقـط مـي تـوانم بگـويم كـه انسـان هـا هـر چـه را كـه نمـي تواننـد ج ـ            . حداقل امشب را نمي توانم

و اگـر  ! عشـق يعنـي جـايي كـه عقـل از حركـت بـاز مـي مانـد         . اش را پيدا كنند، مي اندازند گردن عشق

عشــق يعنــي اينكــه موســيقي مــورد : بخــواهم بــا ايــن حــالي كــه دارم عشــق را تعريــف كــنم مــي گــويم

بعـد احسـاس مـي    . بعـد بـه يـاد كسـي بيـافتي كـه دوسـت اش داري       . علاقه ات را بگذاري و گوش كني

آهنگـي كــه آن را  . كـه آهنگــي كـه دارد پخـش مــي شـود، قشـنگ تــرين آهنـگ روي زمـين اســت       كنـي  

  ...و . ساخته اند براي تو

ممكـن اسـت مقـداري از چيـز هـاي ديگـر و سـاده تـر         . من كه بـاز متوجـه نمـي شـوم    ! بله: جوان

  !برايم بگوييد

ن مـي گـويم   آخـر م ـ . شـايد هـم بگـويم   . مي خواهي اصلاً در مورد دوست داشـتن چيـزي نگـويم   

مـن مـي   . كه اگر بخـواهم مسـتي را برايـت تعريـف كـنم، دوسـت داشـتن هـم در درون آن نهفتـه اسـت          

  .گويم انسان مستي را دوست دارد، يعني هم در اين جمله ام مستي هست، هم دوست داشتن

  اما مستي چيست؟

دامـن   جـايي كـه انسـان فـرار مـي كنـد بـه       . مستي اين است كه انسان از دست خـودش آزاد شـود  

  ...جايي كه غرور رنگ . مهر و محبت

  مستي چيز لذت بخشي است؟: جوان در سخن نيلوفر پريد

  ...ولي قرار بود كه در داخل حرف . بله

  مثل خودارضايي؟. مثل موسيقي

ــد و       ــو ذوق اش بزن ــه ت ــت ك ــد، نخواس ــوان دي ــره ي ج ــدن را در چه ــد آم ــه وج ــه ب ــوفر ك نيل

و تنهـا خواسـت كـه ايـن مباحثـه همينطـور پـر        . بـراي بعـد   نصيحت در داخل حرف نپريـدن را گذاشـت  

شور ادامه پيدا كنـد و جـوان مـدام از چسـباندن نتيجـه گيـري هـا و غيـره، چيـزي دسـتگير اش بشـود و            

سوالي بتواند طرح كند و دسته بندي اي بكند و ايـن مـي شـود كـه بـه وجـد آمـدن تـا صـورت اش بـالا           

  :خلاصه اينكه نيلوفر گفت. مي آيد

ولـي مـن هنـوز    . اين ها كه گفتـي چيـزي اسـت كـه انسـان از انجـام آن خـوش اش مـي آيـد          .بله

  . نتوانسته ام اين ها را تحت يك قانون كلي بياورم

  نتوانستيد؟
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  .نتوانستم. نه

بپرسـم و   ام را مـن سـعي مـي كـنم كـه سـوال هـاي بكـر        . شـايد امشـب بتـوانيم   . بياييم فكر كنـيم 

اصـلاً شـما چگونـه در ايـن     . بايـد ايـن جـواب را پيـدا كنـيم      شما سعي كنيـد كـه خـوب جـواب دهيـد،     

شـما چگونـه   . همه سال كه تحصيل مي كرديـد، بـه ايـن مهـم تـرين تعريـف زنـدگي تـان فكـر نكرديـد          

راسـتي، اگـر   . اوه. نيانديشيديد كه چه عامـل مشـتركي اسـت در تمـامي چيـز هـاي لـذت بخـش زنـدگي         

چـرا قيافـه تـان را اينجـور     . باشـد . نـه ! عريـف كنيـد؟  وقت شد قول مي دهيد كـه زنـدگي را هـم بـرايم ت    

  !باشد، زندگي باشد براي بعد. كرديد

قــانون . قـانون مشـترك  : چنــد بـاز زمزمـه كـرد كـه    جـاده را نگـاه كـرد و    لـوفر بـه فكـر رفـت و     ين

  .و شروع كرد به گفتن... مشترك 

ــه رابطــه ي ك    ــد ك ــد بدانن ــد ان ــي علاقمن ــم خيل ــك ه ــي طبيعــت در طبيعــت و دانشــمندان فيزي ل

و . نيـروي الكترومغنـاطيس  . نيـروي قـوي  . نيـروي ضـعيف  . آنهـا چهـار نيـرو را پيـدا كـرده انـد      . چيست

و . ولي رابطه اي كه بتواند در يك معادله در تمـام مكـان زمـان هـا صـادق باشـد پيـدا نكـرده انـد         . جاذبه

سـت كـه نـه    من احساس مـي كـنم كـه در جهـان رابطـه ي بـزرگ تـري هـم ه        . من فكر بزرگ تري دارم

رابطـه اي كـه انگـار هـر آنچـه در      . تنها تمام جمادات، بلكه انسان ها هـم در آن معادلـه صـدق مـي كننـد     

مـن و هـيچ كـس ديگـر ايـن رابطـه       . پيرامون مان و در وجود خودمان مـي بينـيم در آن صـدق مـي كنـد     

اشـد، چـه   اما حدس مـي زنـم كـه چيـزي بـدون شـك در ايـن رابطـه بايـد وجـود داشـته ب           . را نمي داند

و بــي شــك عنصــر اصــلي آن . بــراي جــذب مــابين مــا انســان هــا و چــه جمــادات، و آن محبــت اســت

قاعده ي كلي جهان، دوسـت داشـتن اسـت، يـا همـان محبـت، يـا همـان تاييـد كـردن همـديگر كـه تـو              

  ...صاحب مرتبه اي، كه تو بزرگي، كه تو پاكي 

  .اما بياييم ارتباط شان را بسنجيم: نيلوفر

ا گفتيـد كـه انسـان از شـراب بـه ايـن خـاطر خـوش اش مـي آيـد كـه پـاك كننـده ي              شـم : جوان

وقتي انسان شـراب مـي نوشـد و مسـت مـي شـود حاضـر اسـت خـودش را بـراي محبـوب            . غرور است

و شـما كـه   . اش فدا كند، حاضر اسـت كـه خـودش را كوچـك كنـد بـراي تاييـد كـردن فـرد مقابـل اش          

و اگـر گـاهي محبـت مـي كنـد از روي      . حبـت كـردن بيـزار اسـت    گفته بوديد كه دل انسان از هر گونـه م 

ــت      ــي، محب ــت نكن ــر محب ــه اگ ــد ك ــي كن ــل اش حكــم م ــه عق ــن اســت ك ناچــاري اســت و از روي اي

  حالا شما به من بگوييد كه اين تناقض چيست؟. نخواهي ديد و چرخ زندگي اش نمي چرخد
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و . بـه يـاد خودارضـايي افتـاد    . و بـه فكـر فـرو رفـت    ... . امـا بگـذار فكـر كـنم     . حالا هم مي گويم

. ديد كـه چـه نكتـه ي ظريفـي در همـين عمـل اسـت و در همـين سـوال بكـر جـوان           . متوجه چيزي شد

نكتـه اي كـه شـايد مهـم تـرين نكتـه ي       . و اگر انسان فكر كنـد چـه نكتـه ي بزرگـي در آن نهفتـه اسـت      

كجـا خودارضـايي مـي     فكـر كـرد و مشـاهده كـرد كـه انسـان هـا چـه زمـاني و در         . زندگي انسان هاست

چـون خـورد   . چـرا در مـلاء عـام نمـي كننـد     . كنند؟ به خود پاسخ داد كـه در زمـان تنهـايي و در خلـوت    

و چـرا ايـن خـورد شـدن بـي انـدازه كـه اگـر در مـلاء          . چرا در مقابل همسـر شـان مـي كننـد    . مي شوند

لـذت بخـش تـرين    عام هويدا شود فرد مجبـور اسـت كـه از آن كشـور فـرار كنـد، ولـي همـين عمـل از          

چـرا كـه او نيـز در    . در مقابـل كسـي كـه بـه او اعتمـاد دارد     . در مقابـل همسـر اش  . اعمال زندگي اوست

هـر دو در مقابـل هـم خـورد مـي شـوند و در نظـر ديگـران يـك واحـد           . مقابل اش چنين كاري مي كنـد 

  .بزرگ تري را تشكيل مي دهند و اين مي شود علت پايداري زندگي مشترك انسان ها

  :و گفت

مــا مخصوصــاً از آخــرين لحظــه ي خــروج منــي خــوش مــان مــي آيــد، چــون  . حــق بــا توســت

انگـار مـا از خـورد شـدن خودمـان      . شكننده ترين لحظه اي اسـت كـه شخصـيت مـان خـورد مـي شـود       

انگـار مـا محكـوم ايـم كـه محبـت       . انگار مـا از محبـت كـردن خـوش مـان مـي آيـد       . خوش مان مي آيد

پـس ايـن فكـرم غلـط     . ه چنـدين سـال اسـت كـه عكـس اش فكـر مـي كـردم        و اين چيزي است ك. كنيم

بلكـه درسـت ايـن    . بود كه دل ما به هيچ وجه نمي خواهد كـه محبـت كنـد، مگـر عقـل مجبـور اش كنـد       

است كه دل ما مي خواهد تا آنجـا كـه جـا دارد خـودش را خـورد كنـد و بـه ديگـران بدهـد، مگـر آنجـا            

خـاطر پليـدي نفـس اطرافيـان اسـت كـه ممكـن اسـت انسـان پـر            آن هم به. كه عقل جلويش را مي گيرد

پس انسـان دنيـايي را مـي خواهـد كـه همگـي در كنـار هـم و بـدور از اينكـه           . محبت را به سخره بگيرند

كسي بخواهد نيـاز اش را بـا گـرفتن محبـت ديگـران و محبـت نكـردن جبـران كنـد، باشـند و ديگـر نـه             

پـس انسـان در اوج آرزو هـايش جهـاني را مـي خواهـد كـه         .هيچ حد و مرزي باشد و نـه هـيچ كينـه اي   

همگان در مقابل هم بـر تخـت هـايي دراز كشـيده باشـند و تنهـا پوشـش شـان حريـر نـازكي باشـد كـه             

  .در واقع موانع آساني اند كه وصال را شيرين تر مي كنند و جهاني كه در آن بخل نفس نيست

رف هـايش، حـرف هـايي كـه بسـياري بـدون       از اينكـه توانسـته بـود بـا ح ـ    . و جوان خوشحال شد

داشتن ريشـه ي چنـدان فكـر ي بيـان مـي شـد، فكـر جديـدي را كـه خـودش گفتـه بـود از مهـم تـرين               

  :و پرسيد. فكر هاي انسان هاست در او توليد كند
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  در مورد مستي چه؟

شـراب باعـث مـي شـود كـه انسـان لحظـه اي كنتـرل         . مسـتي هـم همـين اسـت    . گفتي مسـتي . بله

دست بدهد، ماننـد همـان احسـاس انسـان در آن لحظـاتي كـه منـي مـي خواهـد خـارج شـود،             اش را از

ايــن لحظــات خــود فراموشــي اوج لــذات شــادي . لحظــاتي كــه انســان همــه چيــز را فرامــوش مــي كنــد

و چقـدر همـه چيـز پيرامـون مـا بـه طـرز مشـكوكي بـا          . و اين ها چقدر عجيب اسـت . بخش انسان است

  .هم در ارتباط اند

مـي خـواهم يـك    . گفت كه اگر اجـازه دهيـد خـود مـن هـم خيلـي چيـز هـا را يـاد گـرفتم          جوان 

مقدار به من فرصـت دهيـد كـه ايـن هـايي را كـه يـاد گـرفتم قبـل از خـواب بـراي خـودم دسـته بنـدي               

  .ولي فقط اگر مايليد در مورد مرگ هم به من توضيحي بدهيد، ديگر سوالي ندارم. كنم

  . ولي وقت زياد داريم. باشد. آه

و نيلوفر شروع كرد به صحبت كردن كـه عمـر يعنـي اينكـه مـا روزي از هـيچ بـه دنيـا مـي آيـيم و           

خودمان را يك چيز واحـد غيـر قابـل تقسـيم احسـاس مـي كنـيم و بعـد بـزرگ مـي شـويم و همينطـور             

كـه بـاز از منطـق و كـلام      كه نيلوفر در فكر چيستي گذر زمان بود بـه فكـر فـرو رفـت و جملاتـي گفـت      

و گفتار خارج شده بـود و بـاز بـه جنبـه ي ادبـي نزديـك شـده بـود و عقيـده داشـت كـه ادبيـات عقـل              

  .زيبا تر است تا عقل خشكي كه ادعا مي كنند كه هشيار كننده است

چـرا مـي   . الگي ام اسـت سـه مـاه بعـد جشـن تولـد سـي و يـك س ـ       . چقدر زمـان زود مـي گـذرد   

موسـيقي  . مثـل يـك موسـيقي كوتـاه اسـت      زنـدگي  .مثـل بـرق مـي گـذرد    ! وز بعـد سـه ر ! ؟گويم سه ماه

ــه دوســت اش داري ــه. اي ك ــرود و و دوســت داري ك ــو ب ــر  جل ــه اوج اشزود ت ــد ب ــه . برس اوجــي ك

و نـوا هـايي را مـي شـنوي كـه اوج اسـت و احسـاس خوشـي         . تصور مي كنيم در وسـط هـاي آن اسـت   

. ديگــر دارد تمــام مــي شــود. مــي آيــد آواز دارد فــرود داري و امــا جلــوتر كــه مــي روي، مــي بينــي كــه

البتـه مـي دانـم كـه آرزوي خيلـي از انسـان هـا        . هميشه دوست داشتم كـه در بـين اطرافيـان ام اول باشـم    

  .هم همين هست و معدودي به اين آرزو مي رسند

انگـار ايـن هـا راه    . هر موقع كه حرف مـي زنـم، از حـرف زدن هـاي خـودم خسـته مـي شـوم        . آه

دوختـه  اميـد  ولي نمي دانم كه چـرا سـال هـاي زيـادي اسـت كـه بـه ايـن هـا چشـم           . ه جايي نمي برندب

ــوم  . ام ــنم و آرام ش ــرايش صــحبت ك ــار كســي و ب ــه بنشــينم در كن ــا . اينك ــت اش را بخــواهي، ام واقعي

  .طعم آرامش را نچشيدمكهخيلي وقت است 
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مـي گيـرد و ماننـد بيمـاران قلبـي      حـالم اينطـور اسـت كـه غـم ناگهـان در درون ام اوج       . نمي داني

انسـاني كـه پـر بـود از     . كه درد به آنها حمله مي كنـد، ايـن درد راه اميـد و آينـده ي انسـان را مـي گيـرد       

و راه . آرزو هــاي بلنــد، مــي بينــد كــه بــه هــيچ كــدام از آنهــا نرســيده و موســيقي دارد تمــام مــي شــود  

تـو مـي خواسـتي محـال بـود و تـو از ابتـدا         و به خودش تلقين مي كند كـه ايـن هـا كـه    . برگشتي نيست

  . بوديبزرگي در اشتباه 

  .و غم يعني چشيدن اين ترس ها. دو نوع ترس داريم

. غمگـين مـي شـوي   . ناراحـت مـي شـوي   . يك بار مي شود كه از محبـوب ات محبـت نمـي بينـي    

و ايـن  . نكـرد مـن بـا ايـن صـفات خـوبم، چـرا او بـه مـن اعتنـا          . براي اينكه مي گويي كه من كم نيسـتم 

  .و دوراني پر از استرس. دردناك است

  .اما يك چيز ديگر نيز اتفاق مي افتد

و . مي بيني كـه او بـه كسـي كـه تـو او را كـم تـر از خـود مـي پنداشـتي، ابـراز علاقـه نشـان داده             

چـرا كـه ديگـر بـا خـود نمـي گـويي كـه         . و شـروع افسـردگي  . اينجا زمان پايان دوران اضطراب هاسـت 

و ايــن . بلكــه مــي پنــداري كــه واقعــاً از او كــم تــري . او مــرا نشــناخت و نفهميــد كــه مــن از او برتــرم 

  . ناك تر استدرد

و چــه دردنــاك چيــزي . و حــالا ديگــر شــروع دوران افســوس اســت. ايــن اســت خرابــي خلقــت

و ديگـر مـدام بايـد    . اشـتباه در حركـت  . اشـتباه در تصـور  . اشـتباه در نگـاه  . اشـتباه در زمـان بنـدي   . است

  ...يادآوري كني

و و مشخص است تفـاوت حـرف هـاي يـك انسـان، هنگـامي كـه بـه موسـيقي گـوش مـي دهـد             

جـوان مـي گويـد كـه ايـن همـدم مـن، هنگـامي كـه در ماشـين ننشسـته بـوديم،             . هنگامي كه نمـي دهـد  

ــود و حــرف . در درون خــاطرات خــود. و حــالا در افكــار خــود فــرو رفتــه . چقــدر شــاد و خوشــحال ب

شــايد مــرا صــميمي يافتــه و قابــل اعتمــاد و مــي خواهــد بــراي مــن درد . زدن اش چقــدر متفــاوت شــده

ــد ــو. دل كن ــخ   و ج ــاطرات تل ــه و خ ــم و غص ــوع غ ــر ن ــود از ه ــي ب ــلوغ و  . ان ته ــار ش ــي از افك و ته

انگـار  ! كشمكش هاي روحـي آزار دهنـده، ولـي آرزو داشـت كـه هـر چـه زود تـر ايـن هـا را درك كنـد           

ولـي دو  . زمان گفتن حرف هـاي ايـن دو و چگـونگي نتيجـه گيـري شـان سـال هـا بـا هـم تفـاوت دارد           

م باشند بيشتر بـه هـم شـبيه مـي شـوند و چـه خـوب اسـت همـدم انسـان           در كنار هبيشتر انسان هر چه 

  !آدم خوبي باشد
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صحبت شان به جـايي رسـيد كـه جـوان گفـت كـه مـن مـي دانـم كـه تماشـاي فـيلم يكـي از راه              

شـايد بهتـر باشـد اگـر دل مـان گرفتـه بـرويم و فـيلم هـاي بيشـتري نگـاه            . هاي شاد شدن انسان هاسـت 

  .كنيم

  .ه انديشي جوانو اين بود اولين چار

  فكر مي كني چه صحنه هايي براي انسان شادي آفرين است؟

  !از آن كارهايي كه شب ها مي كنند

ــه ــه اي پــرآب از ميــان آن مــي گــذرد  كــهو منظــره اي كــه دره اي از دور صــحنه اي . ن و  رودخان

آب را بـه   كلكي چوبي كه سه نفر بـر آن سـوار انـد و دو تـاي آنهـا نشسـته انـد و سـومي دارد بـا پـدال          

و گـاهي  . عقب مـي رانـد و بـه حركـت شـان جهـت مـي دهـد و مـدتي بعـد مـي رسـند بـه جزيـره اي              

مـي دانـي چيسـت؟ رمـز سـرگرم كننـدگي ايـن فـيلم هـا در ايـن           . سردرگم اند و گاهي در طلب گنجـي 

و . و بـا ايـن كـار فـيلم جـذاب مـي شـود       . است كه مدام انسان را معطل مي كنند كه برسـند بـه مقصـدي   

چه بـداني و چـه نـداني، از هـر لحظـه ي فـيلم كـه شـروع كنـي، دوسـت           . ابد هم همينطور خواهد بودتا 

و مـي خـواهم بگـويم كـه     . و مـي نشـيني و نگـاه مـي كنـي     . داري پي ببـري كـه آخـرش چـه مـي شـود      

كـه  . با اينكـه ديگـر آخـر شـان را همـه مـي تواننـد حـدس بزننـد         . جذابيت شان را هميشه حفظ مي كنند

و . و ايـن سـرگرمي بـه محـض تمـام شـدن فـيلم تمـام مـي شـود          . مي كنند يا پيروز مي شـوند  يا ازدواج

 .مـي خـواهيم ببينـيم آخـرش چـه مـي شـود       . مي داني چيسـت؟ كـل زنـدگي يـك فـيلم طـولاني اسـت       

هميشه به ياد آن نويسنده ي بزرگ مـي افـتم كـه در ثانيـه هـاي آخـرين زنـدگي اش دوسـت داشـت كـه           

از خانه بيرون برود، آنگاه مانند دوران كـودكي اش بـا هـم سـن و سـالان اش بـرف بـازي كنـد كـه چنـد           

فتـه انـد و   ياپايـان  زيـاد ديـده ايـم كـه      و ما داستان هاي مشـابه اي را در اطـراف مـان    .ثانيه بعد جان داد

مشـخص نيسـت، چنـدان    چنـدان   همـه ي اينهـا  پايـان  همچنان هم مي بينيم كه انسان هـا مـي رونـد، امـا     

  .و خسته. و ما همچنان خيره ايم نيستچندان شاد  شفاف نيست،

  .خسته ام كرديد. چقدر ناله مي كنيد. آه

. سـه دسـته انـد    انسـان هـا  . مـن دارم بـه آخـرين طـرز فكـرم عمـل مـي كـنم        . من ناله نمي كنم. نه

. و آنهـا كـه مـي انديشـند و مـي نويسـند      . آنها كـه تنهـا مـي انديشـند    . آنها كه به اين مسائل نمي انديشند

و مــن خــودم را جــزو دســته ي ســوم مــي . دســته ي اول و دســته ي ســوم. خــوش بــه حــال دو دســته

كـه   درسـت همـان سـوالي   . دسـته ي سـوم مـدام مـي پرسـند كـه معنـاي حقيقـي زنـدگي چيسـت          . دانم
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امـا مـن احسـاس مـي كـنم كـه هـر چـه ايـن سـوال را بيشـتر            . دسته ي دوم هم دائم از خود مي پرسـند 

مـا بـه ايـن خـاطر مـدام ايـن سـوال را مـي پرسـيم كـه           . تكرار مي كنيم از جواب آن دور تـر مـي شـويم   

 كـه بـه ايـن طريـق سـختي و سـنگيني پاسـخ اش را       . افرادي سخن ما را بشـنوند و ابـراز همـدردي كننـد    

و . و خلاصــه كــنم، ايــن ســوال هــاي مكــرر در واقــع يــك راه فــرار اســت . بياندازنــد بــه دوش ديگــري

  .فراموشي و رشد عدم دقت، كه بهترين راه حل است

  .و جوان حرفي نزد

تا اينكه نيلوفر چنـد دقيقـه بعـد صـداي موسـيقي را كـم كـرد و نتيجـه ي حاصـل فكـر هـايش را            

  :براي جوان اينطور گفت

چـه موجـوداتي تـو را در گذشـته     . از خودم سـوال مـي كـنم كـه تـو از كجـا آمـده اي       بعضي موقع 

يـا طـوري طراحـي ات كننـد كـه      . توانسـتند بـه تـو حـرف زدن را خـوب يـاد بدهنـد       . هدايت مي كردند

تـو از جـايي آمـدي كـه آنجـا و موجـودات آنجـا بايـد بسـيار فراتـر از           . بتواني زود زبان ما را ياد بگيـري 

و بعـد فكـر مـي كـنم و     . عامـه ي مـا انسـان هـا از موجـودات فرازمينـي تصـور مـي كنـيم         آني باشند كه 

مـي  . مـا هـم طـوري هسـتيم كـه مـي تـوانيم حـرف زدن را يـاد بگيـريم          . مي گويم كه مـا هـم اينطـوريم   

آيـا ايـن چيـز هـاي     . مـي تـوانيم بـا هـم تعامـل داشـته باشـيم       . مي تـوانيم راه بـرويم  . توانيم غذا بخوريم

! اي عجيبي نيست؟ و به شوخي گفـت كـه نكنـد كـه مـا هـم از جـاي ديگـري آمـده باشـيم          عادي چيز ه

  .و به زير اندك خنده اي زد

گفتـه بوديـد كـه مـادران مـا غـذا       . مگـر خودتـان نگفتـه ايـد    . شما از خـاك درسـت شـده ايـد    . نه

  . خوردند و ما ذره ذره بزرگ شديم و بعد به دنيا آمديم

و بعـد از چنـد ثانيـه    . لمـه ي واقعيـت فكـرش را مشـغول كـرد     و ك. واقعيت هـم همـين اسـت   . بله

نگاه اش را از خط هاي سـفيد جـاده برداشـت و بـه بقـل دسـتي اش نگـاه كـرد و آنگـاه بـه در و ديـوار            

و لحظه اي پرسيد كه اين ها چيست؟ البتـه ايـن سـوالي بـود كـه در ذهـن اش تشـكيل شـد و هـيچ گـاه           

ايـن آينـه ي   . ايـن جـاده اسـت   . ايـن درخـت اسـت   . ه مـي داننـد  چرا كه جواب اش را هم ـ. به زبان نيامد

  .و آن هم موسيقي. بقل ماشين

و انسان مي ترسد كه سـوال هـايي چنـين كـه حتمـاً چـون انـدكي هسـتند كـه جـواب ايـن سـوال             

و بـا ايـن   . ها براي شان با اهميت است، پـس، سـوال ايـن كـه اينجـا كجاسـت ديگـر بـي اهميـت اسـت          
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ــال انســان ر ــين مســير تفكــري   اســتدلال خي ــر ادامــه ي چن ــا حــداقل خيلــي هــا ب احــت مــي شــود و ي

  .اميدوارند

  . و خنده اي كرد. و شما ها پس از مدتي مي ميريد: جوان

و زير چشمي و بـا اخمـي حـاوي تعجـب بـه پسـر نگـاهي انـداخت و بـاز بـه           . نيلوفر تعجب كرد

  .خط هاي سفيد

تـازه  ! عـادي بـود و ايـن عجيـب بـود      چرا كـه يـك خنـده ي كـاملاً    . حق هم داشت كه تعجب كند

  .نمي شد بويي از ناداني و عدم اعتماد به نفس يك موجود تازه وارد را در آن يافت. بود

شـما هـم خودتـان     :جوان انگار فهميد كه نيلوفر مـي خواهـد بدانـد كـه چـرا خنديـد، پـس گفـت        

  نمي دانيد كه مرگ يعني چه؟

  .اقعاً نمي دانيمو نيلوفر در ذهن اش مرور كرد كه آيا ما و

  :و جوان اجازه نداد و ادامه داد

پـس ايـن اصـلي تـرين كلمـه هـا و مسـائل خودتـان را         . من مي دانم كه شـما هـم نمـي دانيـد    . بله

  .با اينكه زمان بسياري است كه داريد اينجا زندگي مي كنيد. نمي دانيد

ده را كــه اولــين نيلــوفر چيــز هــاي بســياري مــي دانســت، امــا بهتــر ديــد كــه حــرف جــوان ذوق ز

  :جمله ي جدي اش را توانسته بزند، را تاييد كند

الآن اگـر بـروي و از   . ولـي مـي خـواهم چيـزي بگـويم     . ما دقيقاً نمي دانيم كـه مـرگ چيسـت   . بله

مـرگ را مـي گويـد كـه يعنـي اينكـه       . هر كسي سوال كنـي كـه مـرگ چيسـت، جـواب تـو را مـي دهـد        

ينكه مـا زنـده ايـم يعنـي چيـز ي هسـت و مغـز مـا هسـت كـه           اصلاً ا. نتواني ديگر جسمت را تكان دهي

مي تواند جسـم مـا را در مكـان هـايي قـرار دهـد كـه تعـادل مـا حفـظ شـود و ترتيـب قـرار دادن پـا و               

يــك جـور هــايي ايــن  . و وقتـي مــرديم، ديگــر نمـي تــوانيم  . حركـت دســت را بــه درسـتي انجــام دهــيم  

 ـ     . ارتباط قطع مي شود ي اينكـه ديگـر نباشـي، و ديگـر پيرامـون ات را      ولي مـن مـي گـويم كـه مـرگ يعن

  .درك نكني و كامل تر اينكه ديگر نتواني با دستان خودت ارتباط داشته باشي

مگر اينطـور نيسـت كـه پـس از مـرگ انسـان ديگـر نمـي توانـد چيـزي را درك كنـد، پـس             : جوان

  چرا از نداشتن دوست بعد از اينكه مرگ مي ترسيد؟

شـايد چـون   . امـا مـن يـك احتمـال ديگـر هـم مـي دهـم        . حق بـا تـو اسـت   واقعاً اگر اينطور باشد 

معمـولاً مـردن بـا درد همــراه اسـت و احسـاس دوري، تمــام تـرس از مـرگ بــه خـاطر درد هـاي همــان          
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ثانيه هاي آخر است كـه يـا نفـس بـالا نمـي آيـد يـا درد بـي حـدي را در قفسـه ي سـينه احسـاس مـي              

  ...يا ذره ذره داريم از حال مي رويم  كنيم، يا خون در شش هاي مان پر شده است

  .چقدر اين ها كه گفته ايد به مصدومين يك صانحه شبيه است: كه جوان گفت

بيمـاران قلبـي كـه ديگـر خـون      . مصـدومين يـك صـانحه چيسـت؟ خيلـي هـا اينطـور انـد        : نيلوفر

  !درست نمي گويم؟! درون شش هايش پر نمي شود

  .همينطور ي گفتم. هيچي

مـرگ را اگـر اينطـور تعريـف كنـيم كـه تمـام تـرس هـاي انسـان بـه خـاطر             . بلـه . گفتمداشتم مي 

چنـد لحظـه فكـر كـردن بـه اينكـه خـداحافظ        . درد لحظات آخر اسـت، پـس اينكـه خيلـي خـوب اسـت      

ــز مــن و بعــد    ــذات و خــداحافظ اي طبيعــت و خــداحافظ اي همــدم عزي اي زنــدگي و خــداحافظ اي ل

  .همين. از كار افتاده و آرام گرفتن ابديكدر شدن صفحه و صوتي شديد و مغز 

ولـي در هـر صـورت، مـن قبـل از اينكـه بـر        . به نظر من، شما مرگ را دسـت كـم گرفتـه ايـد    . اوه

خيلـي هـم جلـو رفـتم و خيلـي از چيـز هـا را        . شما آشكار شوم، در مورد مغز هـم خيلـي مطالعـه كـردم    

كـه انسـان هـا موجـودي هسـتند كـه مغـز         گفتنـد . اما هيچ چيزي كه دوسـت داشـتم نفهميـدم   . ياد گرفتم

كـه بعـد آمـدم و وقتـي ديـدم كـه دارم ذره ذره آشـكار مـي         . ولي هـيچ نيـافتم  . شان به آنها حكم مي دهد

البتـه شـايد هـم    . شوم به كنار كسي بـروم كـه از اخـلاق و رفتـار و جامعـه شناسـي اطـلاع داشـته باشـد         

ب نديـدم كـه در مـورد انسـان هـا و روابـط شـان        امـا در علـم مغـز و اعصـا    . اين انتخاب ام اتفـاقي بـود  

و جملـه اي كـه مـي خواسـت بگويـد را فرامـوش كـرد، پـس         ... امـا خـوب نمـي دانـم كـه      . نوشته باشد

  !بله، مرگ رسم روزگار است: جمله اي از كتاب ها را به خاطر آورد و گفت

سـرعت را بيشـتر    و نيلوفر كه به جـوان نگـاه كوتـاهي انداختـه بـود بـاز هـم رو بـه جـاده كـرد و          

  . شايد به خاطر آن آهنگ پرشوري بود كه شروع شده بود. كرد

  .بعيد است كه بميريم. در هر حال جوان گفت كه ما كه كمربند مان را بسته ايم

فـوق اش دسـت و پـاي    : و خنـده اي كـرد و بـه شـوخي    . خيالـت راحـت  : نيلوفر به سرعت گفـت 

  .ما مي شكند

ا و شــوخي هــا و تنــدي هــا و تلخــي هــا و عصــبانيت هــاي و جــوان كــه ديگــر تمــامي رفتــار هــ

ممكـن  . انسان ها را از گفتار شان متوجه مـي شـد، تنهـا سـكوت كـرد، امـا ناگهـان گفـت كـه يـواش تـر           

  .است مغز مان هم آسيب ببيند
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  :و همزمان سوالي در ذهن هر دو شكل گرفت، ولي جوان پرسيد

توانـايي ايـن   . آن را عـوض مـي كنيـد   اگر دست و پاي يك كسـي طـوري بشـود، فكـر كـنم شـما       

ولـي آن فـرد   . را هم داريد كـه قلـب يـك انسـان را يـا كبـد او را در بياوريـد و او همچنـان زنـده بمانـد          

آن فـرد، ديگـر كيسـت؟ اگـر يـك بـار تصـادف كنـد و قلـب اش را عـوض           : ادامه داد. فكر كرد... . ديگر

  . دست ها و بار ديگر پا ها و يك بار. يك بار ديگر هم كبد اش را عوض كنند. كنند

و نيلوفر باز خنديـد و فكـر آمـده در ذهـن اش تـا حـدودي جلـوي ادامـه ي خنـده اش را گرفـت           

  .و ادامه ي صحبت هاي جديد جوان را گوش داد

كه اگر تك تك اعضـاي بـدن اش را عـوض كننـد، آن كـه زنـده اسـت كيسـت؟ معلـوم اسـت، آن           

  .كه انسان در مغز اش است يعني من فهميدم. كسي كه در مغز اش است

و نيلوفر اخمي كـرد كـه اخـم فكـر مـي تـوانيم بخـوانيم اش و انگـار داشـت خـود را بازخواسـت            

  .آيا ما در پشت چشمان ايم. مي كرد كه چرا تا به حال خودش به اين سوال فكر نكرده است

  پس اين درست است كه ما فقط در مغزمان ايم و نه در كل بدن مان؟: جوان گفت

  چيزي پرسيدي؟: يلوفر مشغول فكر كردن بودن

  .و اين را در جواب گفت. و جوان سوالي پرسيده بود و منتظر جواب بود

بلـه، اينكـه مشـخص اسـت، معلـوم اسـت كـه مـا         : و نيلوفر با شك و به آهسـتي و احتيـاط گفـت   

  . در مغز مان هستيم

كـار خـوب و كـار بـد     پـس اينطـور اسـت كـه چيـزي كـه در درون مـا تصـميم مـي گيـرد و           . بله

انجام مي دهد يـك سـري سـلول هـاي عصـبي هسـت كـه در ايـن سـمت مغـز يـا شـايد در آن سـمت              

  .چرا ساكت شدي، حرف ات را بزن: نيلوفر گفت... و . مغز به وسيله ي رگ ها تغذيه مي كند

يعنـي  . مثلاً وقتي شما داريد فكر مي كنيـد، شـما در ايـن سـمت سـر تـان هسـتيد يـا در آن سـمت         

چيزي كه مي بينـد، ايـن چيـزي كـه غصـه مـي خـورد، زيبـايي هـا را درك مـي كنـد، مـي انديشـد و               آن

هسـتند؟ يعنـي شـما كـه داريـد بـا مـن صـحبت مـي كنيـد            عصـبي   ۱خنده مي كنـد، سـلول هـاي نـرون    

  !واقعاً در گوشه اي از مغز تان نشسته ايد؟

  

  

 .شمار شان در مغز به يك تريليون مي رسداصلي ترين عنصر پردازش اطاعات در مغز انسان است كه  -۱
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  . حالا تو داري خسته ام مي كني

  . و صداي موسيقي بالا رفت و سرعت تا حدودي بيشتر. و سكوت بر فضا حاكم شد

  :جوان سكوت را شكست

هـا مشـغول اجـراي نمـايش بـراي مـن نيسـتيد؟ از كجـا         من از كجا مطمئن باشم كـه شـما انسـان    

معلوم؟ نكند كه شما همه موجوداتي هستيد كـه داريـد بـراي مـن فـيلم بـازي مـي كنيـد؟ كـه نمـي دانـم            

  شايد مي خواهيد بر روي من آزمايش انجام دهيد؟. براي چه

ــداد ــوفر جــواب اش را ن ــود؟ . نيل ــيلم ب ــرات كــدام ف ــا خــودش! ايــن حــرف اش ديگــر اث ــي ب  ول

گفت، از كجا معلوم كه نه تنها ايـن جـن، بلكـه تمـام انسـان هـاي ديگـر كـه اطـراف مـن را هـم گرفتـه             

اند عده اي از موجودات پليدي نباشند كـه دارنـد بـراي مـن نقـش بـازي مـي كننـد و در دل شـان دارنـد           

به مـن مـي خندنـد و ايـن حـرف جـوان هـم شـگرد او اسـت كـه افكـارم را از عكـس ايـن پديـده دور               

  .كند

و البته كاملاً مشخص است كـه ايـن گونـه از افكـار عجيـب و غريـب كـه از مغـز ايـن دو تـراوش           

كرده بود، فقط و فقـط ممكـن اسـت در چنـين شـرايطي و در تـاريكي ملايـم شـب و در بزرگراهـي كـه           

لحظـه بــه لحظــه خلــوت تــر مــي شــود و بــر روي ايـن جــاده هــاي مرطــوب بــاراني، بــه ذهــن انســاني   

  !خطور كند

بحـث بيهـوده نيـز بـا جملـه اي از نيلـوفر كـه ديگـر بـس اسـت از اينكـه اينقـدر صـحبت از              اين 

  .مرگ و احتمالات پيچيده مي كني، داري مرا مي ترساني، بياييم همه اين بحث ها را رها كنيم

  .و رها كردند

ــاً هميشــه در    ــد كــه تقريب ــيش گرفتن ــزرگ مســير جــاده اي را در پ ــدان گــاه ب ــدكي بعــد از مي و ان

راست درختـان بلنـد و در سـمت چـپ گـاه گـاهي سـاختمان هـاي بـزرگ ديـده مـي شـد و هـر               سمت

  .چه پيش تر مي رفتند، تعداد شان اندكي كم مي شد

كاش مي رفتيم بـه شـهر يـا بـه جاهـايي كـه هميشـه مـي روم و يـك مقـدار           . داريم مي رسيم خانه

شـايد  . كسـان ديگـري رفتـه بـودم    دلم مي خواسـت بـرويم در جاهـايي كـه قبـل هـا بـا        . ديرتر مي آمديم

دوسـت داشـتم كـه خيلـي از جاهـاي      . مددي باشد كه با اين كـار بتـوانم خـاطرات گذشـته ام را بپوشـانم     

شهر را كه روز هايي با كسان ديگري پيمـوده بـودم، بـا تـو بپيمـايم كـه تجربيـات جديـد پوششـي باشـد           

انگـار  . نمـي دانـم چـرا   . ب بـود ايـن هـم خـو   . كـاش آهسـته تـر مـي رفـتم     . يـا نـه  . بر خاطرات گذشـته 
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. دوست دارم كه دور بزنم و تا حدود ساعت سه يـا چهـار نيمـه شـب بـا هـم در كوچـه هـا پرسـه بـزنيم          

شــب، خاصــيتي . بــدون شــك از بهتــرين مكالمــات زنــدگي ام مــي شــود. و صــداي مــان را ضــبط كنــيم

كـه جـذب مـي شـود،      يعنـي بـه هـر سـويي    . پر محبـت مـي شـود   . را مست مي كنددارد كه انگار انسان 

و ايـن خيلـي   . كنـار مـي رود و انسـان خـودش را آزاد مـي گـذارد       "مـن "انگار كـه مـانع   . نه. نمي گويد

  . جالب است

  .و جوان چيزي براي گفتن نداشت

تـو محـرم تـرين كـس بـه      . بـاورت نمـي شـود   . هسـتي  متو نزديـك تـرين كس ـ  : و نيلوفر ادامه داد

 ـ همهتو بيش از . من هستي  امتـو شـايد چيـز هـايي مـي دانـي كـه دوسـتان قـديمي          . خبـري بـا   ماز درون

نمـي دانـم چـرا    . نمـي داننـد   هسـتم  حتي آنها كه بـيش از ده سـال يـا دوازده سـال بـا آنهـا دوسـت       هم، 

شـايد چـون احسـاس كـردم كـه خـالي هسـتي        . حـرف هـايم را برايـت بگـويم    اين جرات كردم خيلي از 

چــه خــوب كــه از  . محــرم ام بــودي، هــم مــرحم امتــو امــروز هــم . تمســخر باشــيي از اينكــه تشــنه 

  .و چه خوب كه صاحب شعوري محبت كني توانستي بي دريغمي محبت ديدن بي نياز بودي و 
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  }فهرست{ )۱۴

  

  .دقيقه دهساعت نه و 

  . و باد مي وزيد و البته باد مقداري شديد تر شده بود. باران مي باريد

ــان فرعــي گذشــتند و يــك دقيقــه و بيســت و پــنج ثانيــه بعــد ويــلا    از كنــار درمانگــاه نــبش خياب

روي بـر  آخ كـه چـه مـي چسـبد     . د، خسـتگي خـودش را يـادآوري كـرد    ويـلا كـه ديـده ش ـ   . هويدا شـد 

  .چند دقيقه اي غلت بزني تا خوابت ببرد خوابتخت 

چــه . و جــوان پيــاده شــد و نيلــوفر رفــت كــه ماشــين را در زيــر پاركينــگ كنــار ويــلا پــارك كنــد

تر را چهـل كيلـوم  . خوب شد كه ماشين ها جان ندارنـد، و اگـر نـه دل مـان بـراي شـان هـلاك مـي شـد         

  .و حالا ديگر در لانه اش آرام گرفته. پيوسته تاخت و نيازي هم به دلسوزي ندارد

ــلا رفــت   ــه ســمت ورودي وي ــاس هــايش را گرفــت و ب ــوفر لب ــه در آن  . نيل ــد ك كــه جــوان را دي

طرف تر در زير درختي دارد بـه گربـه اي نگـاه مـي كنـد كـه پريـده اسـت بـر هـوا و بـال پروانـه اي را             

وانـه ديگـر نتوانسـته كـه پـرواز كنـد و گربـه بـا او بـازي كـرد و ناگهـان جسـد اش را             زخمي كـرده و پر 

  .فرو داد

  .بيا برويم داخل. نيلوفر صدا زد كه بيا

  . الآن ميام

صـداي آخ جـوان   . امـا همانجـا ايسـتاد   . نيلوفر در ويلا را باز كرد و مـي خواسـت كـه بـرود داخـل     

  . گربه اي با چنگال اش دست اش را خراشيد. را شنيد

چـي شـد؟ چـه كـار مـي      : نيلوفر بدون آنكـه از آن دو پلـه پـايين بيايـد، بـه او نگـاه كـرد و گفـت        

  خواستي بكني؟

  .مي خواستم بقل اش بگيرم. هيچ و جوان از همان دور پاسخ داد كه

  همان گربه ي خودمون بود كه سر ظهر بهش غذا داديم؟

  ..مي خواستم بقل اش كنم كه يك دفعه پريد و با چنگالش . اين يكي سياه بود. نه

زود . اشكال ندارد، حتماً چيـزي نيسـت، فكـر كـرد كـه مـي خـواهي بـرايش غـذا بريـزي          . بيا ببينم

  .شده تر بيا ببينم دست ات چي
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و جوان از ميان چمن هـا بـه سـرعت بـه سـوي پلـه هـا رفـت و يـك پلـه را بـالا رفـت و دسـت              

  .اش را نشان داد

  . نبايد اينقدر نزديك مي شدي. الآن برايت چسب مي زنم. نيلوفر گفت هيچي نيست

و پاهـاي خـود را    نظـر انـداخت  چيـزي نپرسـيد و بـه پـايين نگـاه      بر خلاف انتظار اينبـار  اما جوان 

  .اندكي جابجا كرد

  چه شده؟: نيلوفر تعجب كرد و گفت

اولــين بــار اســت كــه در چمــن راه مــي روم و رطوبــت ايــن شــبنم هــا پــايم را و  . چقــدر جالــب

  !حتي جوراب هايم را خيس كرده

نيلــوفر نگــاهي بــه پــايش و چمــن هــاي خــيس و شــلنگ آبپــاش انــداخت و اينبــار چيــزي بــراي 

  .گفتن نداشت

  .و در بسته شد. رفتند داخلو 

و نيلـوفر پيشـنهاد داد كـه يـك قهـوه ي گـرم بخـوريم        . همان ابتـدا لبـاس شـان را عـوض كردنـد     

  .كه خستگي مان در برود

مـن  : و در ورودي آشـپزخانه ايسـتاد و پرسـيد   . و جـوان بـه دنبـال او   . و به داخـل آشـپزخانه رفـت   

  .امروز چطور بودم

. عـالي : و از طبقـه ي زيـرين ميـوه هـايي را بيـرون آورد و گفـت      و نيلوفر در يخچـال را بـاز كـرد    

. فردا هم بي شك بسـيار بهتـر مـي شـوي و خـودت هـم خيلـي چيـز هـاي جديـد يـاد خـواهي گرفـت             

فقط يـادم باشـد كـه يـك قلـم و كاغـذ هميشـه همـراهم باشـد كـه هـر چيـزي كـه بـه ذهـن ام رسـيد،                 

 ـ   . يادداشت كنم يـا حتـي آن كتـاب    . ت مـي رسـد از مـن بپرسـي    از تو هم مي خواهم كه هـر چـه بـه ذهن

آن را بگيـري و بخـواني و يـا كتـاب هـاي ديگـري بـه تـو مـي دهـم و تـو و            . كه امروز مي خواندي كـو 

  .شيل آب را باز كرد و ميوه ها داشتند شسته مي شدند و جمله اش همينطور ناتمام ماند

و بــه جــوان دســتور داد  نيلـوفر ظــرف حــاوي ميــوه هـا را بــر روي پيشــخوان آشــپزخانه گذاشـت   

  .كه آنها را بگير و ببر روي ميز پذيرايي كه هم تلويزيون نگاه كنيم و هم ميوه اي پوست بكنيم

و جوان كه دائم داشت به نيلوفر نگاه مـي كـرد و نيلـوفر بـه هـر سـمتي كـه مـي رفـت روي نگـاه           

  .جوان نيز به آن سمت تغيير مي كرد، ظرف ميوه ها را گرفت و برد
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فر كـه مشـغول سـاختن قهـوه شـده بـود و بـه پـذيرايي نگـاه مـي كـرد صـدا زد، بـاز كجـا               و نيلو

  رفتي؟

و جوان كـه داشـت از پلـه هـا پـايين مـي آمـد جـواب اش را داد كـه چيـه، يـه لحظـه رفـتم بـالا               

  دلت برام تنگ شد؟

  ...چي؟ بازم داره: نيلوفر شكه شد

  .باور كن اين جمله رو از خودم گفتم. نه

  .نمي خواهد چيزي بخواني. و نيلوفر گفت كه امشب استراحت كن... دمباشه باور كر

چرا كه جوان رفته بود و كتابي كـه امـروز مطالعـه مـي كـرد را گرفتـه بـود و آورده بـود پـايين كـه           

  .چند صفحه اي را هم در حين خوردن قهوه بخواند

  :ولي گفت. و جوان قبول كرد و در كتاب را به محض باز كردن بست

  من كي مي توانم رفتار هاي شما را كاملاً درك كنم؟. ال مهم دارميك سو

نيلوفر فكر كرد و مناسب ديد كه جـوان سـوال اش را بهتـر بيـان كنـد كـه ببينـد واقعـاً او چـه مـي           

  مثلاً چه رفتار هايي؟: خواهد بگويد، گفت

مـثلاً اينكـه    :و جوان فكر كرد و انگـار ناگهـان رمـز گاوصـندوقي را بـه خـاطر آورده باشـد، گفـت        

تـو حيـاط وقتـي مـن از روي جـدول باريـك كنـار پيـاده         . امروز داشتيم از تمرين رقـص بـر مـي گشـتيم    

در حـالي  ! رو راه رفتم، آن نفري كه از كنـار مـا رد شـد، بـا روحيـه ي خنـدان بـه مـن گفـت كـه آفـرين           

اجـازه نمـي    كه تو گفتي كه اگر مثل مـن و مثـل يـك آدم حسـابي راه مـي رفـتم، هـيچ گـاه بـه خـودش          

  .داد كه به من با آن لحن بخندد و حرفي بزند

نيلوفر قهـوه هـا را برداشـت و آورد و بـر روي مبـل نشسـت و قهـوه هـا را بـر پاهـايش گذاشـت            

و قيافــه ي انســان هــاي فيلســوف و متفكــران روانشــناس را بــه خــود . و شـروع كــرد بــه بهــم زدن شــان 

  :گرفته بود و گفت

 ـ   تـو وقتـي داشـتي در جـايي راه مـي رفتـي كـه آن فـرد تـو را          . دانيمي دانم كه چه مـي خـواهي ب

ــودي  ــد، در واقــع در حــريم او ب ــراي انســان اهميــت دارد . مــي دي ــرار گــرفتن در حــريم ديگــري ب . و ق

ولـي تـو رفتـي و گفتـي كـه      . انسان مي خواهد كه طوري رفتار كند كـه مـورد پسـند آن فـرد قـرار بگيـرد      

ايـن كـار را معمـولاً بچـه هـا      . بـروم و تعـادل خـودم را نگـاه دارم     دوست دارم بر روي جدول نـازك راه 

او كـه نمـي دانسـت كـه     . و او شايد ناراحت شد كـه چـرا در جلـوي او اينقـدر تـو بـا آرامشـي       ! مي كنند
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با خود فكر كـرد كـه حتمـاً مـي خـواهي بـا ايـن فـيلم بـازي كـردن ات بـه او بگـويي             . دل تو پاك است

شــايد هــم همــان فكــر اول ام . اهم بــراي تــو مراغــب رفتــارم باشــمكــه تــو كســي نيســتي كــه مــن بخــو

. درست باشد و او چون ديده كه تو خيلـي سـاده و صـميمي هسـتي، خواسـته بـا تـو ارتبـاط برقـرار كنـد          

در حالي كه اگر بـر روي جـدول راه نمـي رفتـي، بعيـد مـي دانـم كسـي بيخـود اينطـور يكدفعـه بگويـد             

  .آفرين

  . هم حرف مي زنيد پس شما با حركات تان. عجب

  .نيلوفر با تكان دادن سر اش در عين تعجب تاييدي كرد

مـثلاً اينكـه اگـر اخـم بزنـي،      . آيا شـما كتـابي داريـد كـه ايـن هـا در آن نوشـته شـده باشـد         : جوان

يعني كه من تو را دوسـت نـدارم و يـا اينكـه مـن گـول تـو را نمـي خـورم كـه مـي خـواهي مـرا بـراي               

  خودت كني؟

شـايد هنگـامي كـه    . تـو بايـد محبـت را درك كنـي    . بعيـد مـي دانـم   . نـه : رد و گفـت نيلوفر فكر ك ـ

چـرا كـه بـه نظـر مـن      . توانستي موسيقي را درك كني، آن موقع بتوان گفت كـه تـو ديگـر كامـل شـده اي     

ــدون آنكــه از جــايي  . درك محبــت و درك موســيقي يعنــي يــك چيــز  همــه ي انســان هــا ايــن هــا را ب

  .و حتي از آن هم كوچك تر. ك بچه ي سه ساله هم مي داندحتي ي. بخوانند، مي دانند

ــي       ــلاق م ــدالت و اخ ــاي ع ــاب ه ــي و كت ــد و روانشناس ــي خواني ــه درس م ــن هم ــما اي ــس ش پ

  نويسيد، در آن ها چه مي نويسيد؟

و مـردم عامـه شـايد بـه انـدازه      . يك مشت چيز هـايي كـه بـدرد همـين دانشـگاه مـي خـورد       ! هيچ

كـل ديـن بـراي يـك انسـان عامـه از       . آن اطلاعـات نيـاز نداشـته باشـند     ي يك صفحه و يا كم تر هم بـه 

ايـن هـا فربـه گـي     . يك صفحه هم كم تر است، و نود و نه درصـد مـردم بـه چيـز بيشـتري نيـاز ندارنـد       

و كسـاني هسـتند كـه    . و افكـار و منطـق و فلسـفه را چيـز وحشـتناكي جلـوه داده      . بيهوده بـه همـراه دارد  

. مـثلاً در مـورد خـدا بگـويم    .  راه فكـر كـردن را بـه مـردم پيچيـده نشـان دهنـد       مي خواهند اين هـا را و  

  . خدا يك تصور است

  .و قهوه ها را تا نصف خوردند و كار خاصي براي انجام نداشتند

ــتگي و     ــاي خــوب و خس ــون و دم ــاران و خاموشــي تلويزي ــه اي ســكوت و صــداي ب ــد لحظ چن

برخاسـت و بـه سـمت عكسـي رفـت كـه بـر روي        خيال نيم ديگر قهوه در ذهن مي چرخيـد كـه جـوان    

  .تاقچه ي كنار شومينه قرار داشت
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درســت نمــي گــويم، ايــن همــان عكــس دانشــگاه هــاروارد اســت كــه گفتيــد بــه مــن نشــان مــي  

  دهيد؟

و نيلــوفر بلنــد كــه شــد كــه قــول اش را عمــل كنــد و مــاري و مــدج را روي عكــس بــه او نشــان 

  :در همين زمان جوان گفت. داد

راسـتي، شـما مثـل اينكـه هميشـه عـادت داريـد كـه كتـاني بپوشـيد،           . چرا در عكس دراز كشـيديد 

  نه؟ 

  . يك احساس هم سطح بودن با انسان هاي متوسط مي كنم. بله

  خواهر اين دختر خودش را كشت؟

  .يك اتفاق خيلي تلخ. يك اتفاق، تنها. اين يك اتفاق بود. ديگر نگو

  :اب سقوط اش را برداشت و به ياد جمله اي افتاد كهو رفت و بر مبل اش نشست و كت

  .در شهوت، غرور به وضوح مشخص است

يعنـي كـه آنجـا جـايي اسـت كـه انـدك غـرور بـرملا          . حالا مي فهـم ام كـه او چـه گفـت    : و گفت

و بقيـه ي فكـر اش را درون   . مي شـود و جالـب ايـن اسـت كـه غـرور هـاي بـزرگ بخشـيده مـي شـود           

  .ذهن اش ادامه داد

  وان گفت كه چرا اين كار را كرد؟و ج

و نيلــوفر كــه مــدج را بــار ديگــر در عكــس ديــد، تمــام زنــدگي و ســختي هــايي كــه كشــيده بــود 

شـايد خواسـته بـا ايـن كـار ميـل قلبـي اش        . هيچ كس هـم نمـي دانـد   . نمي دانم: برايش مرور شد، گفت

... سـي را مـي خواسـت كـه     او يـك پرسـتار سـاده بـود و چـه بسـا ك      . را پنهان كند و فكر ها را منحـرف 

  .و كتاب را دوباره باز كرد و حالا بهتر اين نوشته ها را مي فهم ام. و جمله باز نا تمام رها شد

و جــوان بــه محــض برگشــتن اش از كنــار آن عكــس بــر مبــل نشســت و لحظــه اي كتــاب را بــاز 

  :كرد و اندكي خواند و دوباره از آن سوال هاي پر از تعجب كرد كه

اسـت كـه انسـان در كنـار ســاحلي ايسـتاده باشـد و وارد شـكم يـك نهنـگ بشــود و          مگـر ممكـن   

  !زنده بماند؟

ولـي  . نيلوفر سر اش را بالا كرد و مي خواسـت بگويـد كـه مگـر نگفـتم كـه ايـن كتـاب را نخـوان         

  : با مقداري مكث گفت. نگفت

  .قهوه ات را بخور. بعيد مي دانم كه واقعيت داشته باشد! نوشته است ديگر
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جوان قهوه اش را تمام كرد و با خـود گفـت كـه چطـور مـردم ايـن چيـز هـا را بـاور مـي كننـد            و 

  آيا ممكن است كه اين دروغ ها، براي انسان مفيد باشد، مثلاً براي آسودگي خيال؟: و گفت

  .باز هم بعيد مي دانم. خير

  .و چندين ثانيه همينطور به چشمان هم نگاه كردند

از لاي كتــاب ســقوط بيــرون آورد و بــدون اينكــه بدانــد بــراي چــه  و نيلــوفر دســت نوشــته اي را

  .دارد اين كار را مي كند، از همنشين اش خواست كه او را برايش بخواند

  "... بغض (اي كه بسيار دوست ات دارم، ، ، و نمي داني كه دوست ات دارم "

بغـض شـده   بيچاره دختر هنگـامي كـه داشـت نامـه ي يـك صـحفه اي اش را مـي نوشـت، دچـار          

ــه او    بــود و اكنــون كــه كســي داشــت آن را بــرايش مــي خوانــد، درســت در همانجــا همــين احســاس ب

انگـار خوانـدن تـو او را بيشـتر بـه يـادم مـي آورد تـا اينكـه           .و دسـتور داد كـه كافيسـت    ه بـود دست داد

  .باعث فراموش كردن اش بشود

  .ه را پس دهدو جوان يك خط از ادامه اش را خواند و نيلوفر خواست كه نام

  "...آيا من واقعاً يك عمر بايد زجر چند دقيقه غرورم را تحمل كنم؟ "

  :جوان پرسيد

: بـه آرامـي و تـرس از نـاداني ادامـه داد     . قسمتي از داستان هـاي خودتـان اسـت؟ و جـوابي نشـنيد     

  ! سال بايد تابان بدهيد ۸۰شما يك جا سيب خورديد، . مثل اينكه هميشه همينطور است

  :كه گفت. اندكي بسته و خمود. هم چهره اي سرد و مغمومو باز 

. مـي خـواهم بـراي آخـرين بـار پـاره اش كـنم       . مي دانـم كـه كـار او ديگـر قطعـي شـده      . مي دانم

  .ولي هيچ گاه فراموش اش نمي كنم

  .و جوان چيزي دستگيرش نشد

ــايج فكــر ا    ــرين نت ــه گفــتن مهــم ت ــه باشــد، شــروع كــرد ب اگــر . شو نيلــوفر انگــار همــدمي يافت

بخواهيم تشبيهي بكنيم، شايد به كاسـبرگ هـاي گلـي مانـد كـه منتهـاي هـدف يـك گـل بـود كـه بـه آن             

  :رسيد

عشـق كـه فرامـوش شـود، انسـان سسـت مـي        . امـا نـه  . مي داني عشق يعنـي چـه؟ يعنـي آسـايش    

هـر چـه يـاد گـرفتم، از     . مـن نسـبت بـه ديگـران دانـايم     . به تباهي كشـيده مـي شـود   . تنبل مي شود. شود
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ــود ــود و از دوران درد ب ــي را از  . دوران عشــق ب ــن درد را، آن نگران ــدرم را، اي ــه بيمــاري پ دعــا كــردم ك

  !انگار اشتباه كردم و هميشه از اين مي نالم كه اين انگارم، هميشه يك انگار است. من دور كن

ولـي اسـتنباط كـرد كـه گفتـه بـود كـه عشـق يعنـي هـر           ! و جوان همچنان چيزي دستگير اش نشـد 

  .زي كه غير قابل فهم باشد، پس اين تعريف هاي متناقض عين تعريف استچي

نيلـوفر بـدون آنكــه بـه ســوال احتمـالي جــوان فكـر كـرده باشــد، اتفـاقي در مســير پاسـخ او قــدم         

  :برداشت

مـي خواهنـد   . و مـي خواهنـد بـا هـم ازدواج كننـد     . علاقه پيدا كردن ناگهاني را مـي گوينـد، عشـق   

انســان هــا همــه مــي خواهنــد  .ي آكنــده از حســرت و حســادت و افســوسو نيشــخند. بــه هــم برســند

بــه . و بســياري از انســان هــا خوشــبختي را در يــافتن يــك همســر خــوب مــي داننــد. خوشــبخت شــوند

همـه ي انسـان هـا حـرف مـي      . نظر من تقريباً همه ي انسان هـاي روي زمـين بـراي ازدواج مناسـب انـد     

.  شـايد بهتـر ايـن بـود كـه خودمـان خـوب باشـيم        . را مـي فهمنـد  زنند و فكر مي كنند و خيلي از چيز ها 

  . اگر اينطور شود، همگان را خوب مي ببينيم

دانشـمندان و بزرگـان بسـياري    . ولي مشكل من اين بـود كـه نمـي توانسـتم بـه كسـي اعتمـاد كـنم        

 امـا هميشـه احسـاس مـي كـردم كـه دارنـد دروغ       . كتاب ها پر است از حرف هـاي نيكـو يشـان    وهستند 

  !فريب است همه اشو حرف هاي شان . مي گويند

آدم هـا همـه خوبنـد و هـر كـس كـه رفتـار خـوب و محبـت ببينـد، در پاسـخ            . اينطـور نيسـت  . نه

مـن خـودم را بسـيار بـالا مـي      . دوسـت خـوب  . دوسـت خـوب  : و دو بار تكرار كـرد . محبت خواهد كرد

  .يقيناً خودم را كم فروخته امدانستم و احساس مي كردم كه اگر هر طور هم ازدواج كنم 

  .و ديگر چيزي نگفت و صحنه را براي جوان خالي كرد كه شايد بخواهد چيزي بگويد

 طـوري تكـان داد كـه انگـار    و سـر اش  . انسـان هـا روز بـه روز پيـر تـر مـي شـوند       . عجب: جوان

كـه جملـه    ، بـراي اولـين بـار تصـميم گرفـت     ... امـا چيـزي نگفـت    : ، گفـت استهمدردي را اراده كرده 

  .اي را كه خوب معنايش را نمي داند، نگويد

ــس ن ــمت      يپ ــه س ــرد و ب ــور ك ــل عب ــين دو مب ــاي ب ــت و از فض ــا را برداش ــوه ه ــيني قه ــوفر س ل

  :و جوان چرخيد كه به نيلوفر كه شروع به صحبت كرده بود نگاه كند. آشپزخانه رفت

بايــد حســد را بــا . تندانســان هــاي بزرگــوار كــم نيســ. بايــد از انســان هــاي خــوب قــدرداني كنــيم

پـدرم مـي گفـت كـه     . كه همه ي انسـان هـا خـوب هسـتند، از خـود دور كنـيم       ،درود فرستادن بر خوبان
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يكي از شگرد هـاي دوسـتي ديگـر انسـان هـا ايـن اسـت كـه در مراسـم بزرگداشـت شـعرا و بزرگـان و             

  .ود بفرستيمو از هر كه حرف خوب مي زند، تعريف كنيم و بر خوبي در. دانشمندان شركت كنيم

و نيلوفر به ياد شب هـاي قبـل افتـاد كـه در تـاريكي و تـرس تنهـا راه پنـاه اش قـرص هـا بودنـد            

  . و اكنون فرق كرده

و جوان را رها كرد و گفت كه ديگـر انـرژي ام تـه كشـده و بايـد بـروم مسـواك بـزنم كـه زودتـر           

  . بخوابم و از پله ها بالا رفت

كـه مجبـور شـد بـاز هـم بـه خـاطر جـوان كـه بـا سـوال هـايش              نيلوفر به بالاي پله ها رسيده بود

  .ديگر او را خسته كرده بود، به كنار نرده ها برود

  .اما به شرطي كه آخرين سوال باشد. سوال ات را بپرس

  . ولي يك جور هايي انگار دست خودم نيست. باشد

  !مي خواهي بگويي كه مغز ات از ما خيلي قوي تر است. مي دانم

اگـر مـي شـود بـرايم توضـيح دهيـد كـه انـرژي يعنـي چـه؟           ... . كه مرا بهتـر مـي شناسـيد   شما . نه

  .اما يك طوري براي من بگوييد كه فردا بدردم بخورد. البته فيزيكي اش را خودم مي دانم

ــي،  ــرژي يعن ــتي از    ...ان ــته اي، دوس ــي نشس ــندلي در راهروي ــك ص ــر روي ي ــه ب ــن ك ــرض ك ، ف

م نمـي كنــد، در حــالي كـه مــي دانــد كـه تــو او را ديــده اي و او    مقابـل ات رد مــي شــود و بـه تــو ســلا  

او كـه بـه آنطـرف تـر     . چون فاصله تان را مقداري دور دانسـته، رويـش را بـه تـو نكـرده و سـلام نكـرده       

ايـن را مـي گوينـد كـه انـرژي در      . مي رود در درون خودش احسـاس مـي كنـد كـه بـي احترامـي كـرده       

گردد، بـي شـك سـلام اش گـرم تـر مـي شـود و رابطـه هـا انعطـاف           كه اگر بـاز . بين من و او جمع شده

ولـي تـو كـه ادعـا مـي كنـي كـه فيزيـك مـي دانـي، توليـد            . من كه خـوب نمـي دانـم   . پذير تر و گرم تر

ولـي از ادعـاي بلـوف گونـه اش خنـده اش      ! جريان برق و جاذبه ي زمـين هـم بـه همـين ترتيـب اسـت      

مـن دوسـت داشـتم كـه روزي     : ش را ادامـه داد و گفـت  گرفت ولي اين پرگويي هـاي همـراه بـا تـوهم ا    

اين ها را و اصلاً كل اخلاق را با يـك زبـان ابـداعي بنويسـم كـه پـر باشـد از دايـره و كلـي بـردار هـاي            

  !جهت دار

  .متوجه مي شوي چه مي گويم: و پرسيد

  . جوان در حالت ايستاده از همان پايين جواب داد كه خير

  !!هم متوجه نشدم چه گفتمراست اش خود من : و نيلوفر
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ــه       ــود و چ ــاهي ب ــير كوت ــه مس ــت و البت ــيش گرف ــويي را در پ ــد و راه روش ــش را برگردان و روي

و ايـن چيـزي كـه بـه ظـاهر      . نيسـتند . امـا . خوب مي شد كه مسير هـا هميشـه همـين قـدر كوتـاه بودنـد      

از كنــي و غــم يعنــي اينكــه دســتي را بــ. خنــده دار و پــيش پــا افتــاده اســت، بــزرگ تــرين غــم ماســت 

ــود    ــي ش ــت م ــان ناراح ــو نشــود و انس ــوش ت ــري وارد آغ ــت و  . ديگ ــر روي مســواك ريخ ــر را ب خمي

يـا زمـان   . و انسان وقتي به آينه نگـاه مـي كنـد، انگـار قلـب اش تنـد تـر مـي زنـد         . مسواك را روشن كرد

، ولـي  انـد مقابـل آينـه ايسـتاده     در را شـان بـا اينكـه بسـياري از زمـان عمـر       هـا  انسـان . گذردتند تر مي 

انگـار كـه بايـد خودمـان را هميشـه بـراي ديگـري آمـاده         . نـدارد در ذهـن  هيچ گاه هيچ خـاطره اي از آن  

همينطـور  نيلـوفر همچنـان ايسـتاده بـود و     و . كنيم و اين باعث مـي شـود كـه خودمـان را فرامـوش كنـيم      

سـال   هسـتند كـه   از فكـر هـا  امـا بعضـي   . برخي از افكار جلوتر مي آمدند و اندكي بعـد پـس مـي رفتنـد    

وقتـي كـه   تـا  و ها در هنگام مسـواك زدن جلـو مـي آينـد و همينطـور بـه چشـمان انسـان زل مـي زننـد           

ايـن هـا خـاطره هاسـت كـه بـه راحتـي مـي         . انسان از مقابل آينـه كنـار نـرود انسـان را رهـا نمـي كننـد       

چـرا و چيسـت   بـه  . يمبه خود مي گوييم كـه تـا چـه حـد بـه ايـن هـا بيانديش ـ       اما . توانند به ما نگاه كنند

آن دقيقـاً  مـي بيـنم او    كـه فكـر مـي كـنم،    الآن . مـن عاشـق اش نبـودم   . بس است ديگر. شدو چه خواهد 

و كسـي  . ابـراز ضـعف نشـان دهـد     ممـن تنهـا مـي خواسـتم كـه در مقـابل      . كسي نبود كه من مي خواستم

افتـادن اش را  كه مـي خـواهي بـراي زنـدگي ات انتخـاب كنـي، بـا كسـي كـه مـي خـواهي بـه زانـو در              

  .خيلي فرق مي كند و .ببيني فرق مي كند

. و از ايــن بازخواســت هـاي خســته كننــده ي تكـراري خــلاص شــد  . از مقابـل آينــه كنــار رفـت  و 

ــايش       ــاق پ ــه س ــالا زد ك ــه اش را ب ــيد و پاچ ــي را پوش ــش راحت ــاس اش را درآورد و پوش ــا لب همانج

بـه چيـز ي علاقمنـد اسـت و بـه       مشخص باشـد و ايـن كـار را دوسـت داشـت و هـر كسـي بـه شـكلي         

  . آرامي خارج شد

  .چيزي تا ده نمانده بود

جوان بـه داخـل اتـاق رفتـه بـود و بـر روي زمـين نشسـته و خسـتگي در كـرده و يـك پـا دراز و             

ديگري جمع، كه تا او وارد شد، هـر دو تـاي شـان جمـع شـدند و كتـابي كـه تـازه از قفسـه گرفتـه بـود،            

  .باز شد

  ه شدي؟خست: نيلوفر پرسيد

  .نه
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  نگو نه، معلوم است كه خسته شدي؟

يــك جــور هــايي دارم مــي . احســاس عجيبــي اســت. خســته كــه شــدم، ولــي يــك احساســي دارم

  .ترسم

بي دليل احسـاس تـرس مـي كنـي؟ چـرا؟ و خيـال قـرص هـاي آرام بخـش ماننـد بـرق از خـاطر             

ــه همــان ســهو  . اش گذشــت ــد و ب ــه و اساســي ندارن ــال هــايي كــه هــيچ پاي لتي كــه وارد مــي از آن خي

  .شوند، خارج مي شوند

  .انگار دارم مي ميرم. مي ترسم: جوان اندكي صداي اش لرزيد

يــك . نكنــد ايــن جــن عمــر اش در همــين حــدود اســت. يعنــي چــه؟ و بــاز هــم از آن خيــال هــا

و ايـن خيـال باطـل نيـز از ذهـن اش بـه سـرعت بـرق عبـور كـرد و بـه            . چيزي در حدود يك شبانه روز

  .عدم پيوست

  .فهميدم: دختر گفت

و خيــال دختــر راحــت شــد و ميــز مطالعــه اش را بيــرون كشــيد و جــوان ســراپا گــوش بــود كــه  

و دختـر چنـد لحظـه اي اجـازه خواسـت كـه       . بشنود كه او چه مي گويـد و خـودش را چـه شـده اسـت     

درب لـپ تـاپ اش را بـاز    . به كار اش برسد و در واقـع مـي خواسـت كـه جـوان را زجـر لطيفـي بدهـد        

د كه كار هاي فـردا و چنـد روز آينـده اش را مـرور كنـد و بسـتن يـك برنامـه ي اسـلايد كـه عكـس            كر

هاي خودش را با پدر اش يكـي يكـي نشـان مـي داد و آهنـگ ملايمـي كـه بـه همـراه نشـان دادن هـاي            

حرفه اي عكس چنان احساس غريبـي را در انسـان بـه وجـود مـي آورنـد كـه تقريبـاً كـم نظيـر اسـت و            

وقتـي عزيـزي را مـي بينـي كـه در عكـس دارد بـه تـو مـي          . م و داستاني تـاثير گـذار تـر اسـت    از هر فيل

خندد و اكنون غـذاي مشـتي مورچـه و بـاكتري هـاي نـاچيز شـده، انسـان ناخودآگـاه بـه فكـر فـرو مـي              

  :و خلاصه اين انتظار پايان يافت و پس از بستن در رايانه برگشت و به جوان گفت. رود

احســاس مــي كنــي كــه . تــو خــواب ات مــي آيــد !احســاس خــواب داريمــن فكــر مــي كــنم تــو 

  چشم هايت دارد بي اختيار بسته مي شود؟

  .همينطور است كه مي گوييد. بله

بيسـت و چهـار سـاعت هـم نشـده كـه       . پس تو چـه زود ايـن مشخصـه ات شـبيه مـا شـد      . عجب

  .تو شبيه ما شدي
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ــد و خــودش   ــد كــرد و چرخان ــدكي بلن ــز برگشــت و دو دســت اش را دختــر صــندلي اش را ان ني

بر پشـت تكيـه گـاه اش قـرار داد و چنـدي بعـد چانـه بـر روي آن نهـاده شـد و بـه جـوان خسـته نگـاه               

كرد كه پشت سر اش در يـك متـري تخـت نشسـته بـود و بـه ديـوار تكيـه داده و هـر چنـد لحظـه يـك             

مــي خــورد و بــار خــودش را عقــب مــي كشــيد كــه از حالــت لميــده بــه در آيــد و ســر اش مــدام تــاب 

  :چشمان اش مي خواهند بسته شوند و به شوخي گفت

  .مي خواهي برايت لالايي بخوانم

  :و جوان چشمان خسته و خمار اش را بالا كرد و تنها نگاهي كرد و گوش مي داد

  ...يي ،لآ، لالا، لا، لا. يي،لا، لا، لا، لا

ــدن ا   ... لا، لا  ــود، خوان ــد ش ــايش بلن ــت از ج ــي خواس ــه م ــوفر ك ــه اي و نيل ــاه لحظ ش ناخودآگ

آهسته تر شد، به طوري كه بـه گـوش جـوان نرسـيد، امـا در كمـال تعجـب ديـد كـه جـوان حتـي در آن            

حال بي رمقي آن را ادامه داد، بـدون آنكـه خـود بدانـد و خوشـحال باشـد از اينكـه مـي توانـد موسـيقي           

  !را نيز ديگر درك كند

ارج شـد و رفـت بـه اتـاق مطالعـه ي بـرادر       ودختر صندلي را در زيـر ميـز فـرو بـرد و از اتـاق خ ـ     

اش كه در طبقه ي همكف بود كـه آنجـا را بـراي جـوان خسـته و كـه ناگهـان احسـاس خـواب آلـودگي           

از پلـه هـا پـايين رفـت و ملافـه هـاي تميـز و تـازه شسـته شـده را درسـت و            . پيدا كرده بـود مهيـا كنـد   

  .مرتب كرد و به بالا بازگشت و وارد اتاق شد

تنـد بـه سـراغ اش رفـت و او     . وحشـت كـرد  . جوان را ديد كه نقش بـر زمـين دراز بـه دراز افتـاده    

صــداي نفــس كشــيدن هــايش و بــالا و پــايين رفــتن شــكم اش و  . را ديــده كــه چــه آرام آرميــده اســت

پـس چنـد لحظـه    . او كـه قـادر نبـود او را بلنـد كنـد و ببـرد پـايين       . نيلوفر كه كاري نمي توانسـت بكنـد  

. اه كرد و فكر كرد و دل اش نيامد كـه ايـن جـوان بـه ظـاهر بسـيار خسـته را از خـواب بيـدار كنـد          اي نگ

  . از پله ها پايين رفت و با دشك و پتوي نازك و لطيف و زرد رنگ با گل هاي سرخ بالا آمد

  . پتو را آرام بر سر اش كشيد و تا موازات شانه هايش ادامه داد

شسـت و مـو بنـد را برداشـت و انـدكي بعـد دراز كشـيد و        از كنار اش گذشـت و بـر تخـت اش ن   

  .اينبار بدون احساس ترس. برق را خاموش كرد و آرامش به همراه تاريكي وارد اتاق شد

  . قطره هاي باران پياپي فرو مي آمدند و مهتاب قرص كامل بود و هوايي دلپسند
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شـايد داسـتان   . ي گفـتم كـاش قبـل از خـواب بـرايش يـك داسـتان م ـ      . ولي يك چيز هنوز باقي بود

آن گرگ ناقلا را كه بچه بزغالـه هـا را ناجوانمردانـه خـورده بـود و شـكم اش بـاد كـرده بـود، تـا اينكـه            

كــه حبــه ي انگــور از پشــت ســاعت بيــرون آمــد و مــاجرا را بــراي مــادر اش  . بــز زنگولــه پــا برگشــت

تنـد و گـرگ كـه رفـت     تعريف كرد و آنها رفتند و شـكم گـرگ را پـاره كردنـد و بـه جـايش سـنگ ريخ       

  ! آب بخورد افتاد در چاه

 هدنــام بزغالــه هنــوز زنــدهمگــر ممكــن اســت كــه  :از مــن خواهــد پرســيدو بــا خــود گفــت كــه 

  ! باشد؟

  !شايد تصور كردن بعضي چيز ها مفيد است

و فكــر كــردن را كنــار گذاشــت و غلتــي زد و آبــاژور را ديــد كــه دارد نــور اش را بــه چشــمان آن 

خانـه كـافي   انمرد مـي تابانـد و مبـادا چشـمان اش را خسـته كنـد و همـين نـور كـم لامـپ كنـار كتاب           جو

ــاژور را خــاموش كــرد و اتــاق را در دهتنهــا كمــاني از ســقف را روشــن كــر اســت، كــه  "روشــناي"، آب

  .محض فرو برد

چنــان تغييــر انســان هــاي پيرامــون شــان را ذهــن  ،خداونــد بــزرگو صــبح كــه برخاســتند، ......... 

بــه خــوبي بــه خــاطر را شــان  قبــلهــا جشــن ازدواج ســال خــوبي مــي توانســتند خــاطره ي كــه بــه  داد

  ....... دنروايب

  

  .پايان

۲۵/۵/۱۳۸۸  
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  سالن رقص دانشگاه هاروارد
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